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 همراه با سن:شجره نامه شخصیت ها 
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 خلاصه

 

 توجه یه هیولا رو به خودم جلب کردم.  

 ، ناخواسته 

 حپر متوجهش نشدم.  

 اما لحظه ای که فهمیدم دیگه خیلی دیر شده بود.  

ه.   کیلیان کارسون یه شکارچ  تو پیله ی جذابیت چشمگت 

 .  شد، ماهر تو دستکاری بقیه و وحشر

 بدترین بخشش اینه که کش جنبه ی شیطانیشو نمیبینه. 

 من میبینم. 

 و این برام به قیمت همه چ  تموم میشه. 

 ازش فرار میکنم، اما در مورد هیولاها چ  میگن؟  

 ! ن  همیشه تعقیبت میکین

 

 

 

 

@shahregoftegoo 



 

 

 ۱فصل

 

 گلیندون

 

وع میشن.   بلاها از شب های تاریک شر

 شب های نی ستاره، نی روح، بدون نور. 

 ب هانی که تو داستان ها و افسانه ها بهشون میگن شوم.  ش

ن   ، رو امواج درهم کوبنده ای که با سنگ های نوک تت  ن نگاهمو بردم پایی 
 بزرگ صخره میجنگید. 

وی ویرانگری یه طوفان تو ذهنم چرخید، پاهام   ن با نت  وقپر تصاویر خونی 
، و در نهایت، خراشیده   ن لبه ی صخره لرزید. دور موتور، ش خوردن ماشی 

 شدن وحشتناک فلز رو صخره ها و پاشیدن آب تو ساحل مرگبار.  

م   الان نه ماشیپن بود، نه شخصی توش بود، نه روچ که تو هوای نی شر
 بشه.   ناپدید 

 فقط امواج خشمگیپن که وحشیانه به صخره ها کوبیده می شد بود.  

 با این حال، جرات پلک زدن نداشتم.  

ه شدم، بعد مثل جن زده ها   اون موقع هم پلک نزدم، فقط زل زدم و خت 
 جیغ کشیدم.  
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ن ما نبود.   هرچند صدامو نشنید. پسری که جسم و روحش دیگه بی 

کشید، اما بازم در    پسری که هم از نظر روچ و هم از نظر روانن سخپر می 
 کنارم بود.  

شمای ناگهانن تو بدنم افتاد. ژاکت چهارخونه ایمو رو تاپ سفید و  
م نفوذ  شلوارک جینم میپوشم. اما این شدی نبود که تا مغز استخون به

 کرده بود.  

 شب.  

 وحشت امواج نی رحم.  

ن منو با ماشینش   جو به طرز وحشتناکی شبیه چند هفته پیش بود که دِولی 
به این صخره ی جزیره برایتون آورد. جزیره ای که یه ساعت با کشپر تو  

 ساحل جنونی بریتانیا قرار داره.  

ن بار اومدیم اینجا، اصلا فکرشم نمی کرد م همه چ  به پایان  وقپر برا اولی 
 مرگبار برسه.  

اون زمانم هیچ ستاره ای تو آسمون نبود و دقیقا مثل امشب، ماه به  
شدت می درخشید، مثل رنگ نقره ای خالص رو یه بوم خالی. صخره های  

 از دست رفته و حس  
ی

جاودانه شاهدهای نی ادعای خون قرمز، زندگ
 فراگت  اندوه بود.  

ن با گذشت زمان  بهتر میشه. پدر و مادرم، پدربزرگ و  همه میگفیر
شکم.   ن  مادربزرگم، روانت 

 اما فقط بدتر شده بود. 
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بود که هر شب، هر بار که چشمامو می بستم، چهره ی   چند هفته
د و خون قرمز از همه   ن ن میومد جلوی چشمم، بعد لبخند مت  مهربون دولی 

ون می زد.   جاش بت 

می کردم و تو بالش قایم  بعدش از خواب می پریدم، میلرزیدم، گریه 
 میشدم، تا کش فکر نکنه دیوونه شدم.  

ی نیاز دارم.    یا اینکه به درمان بیشتر

قرار بود تعطیلات عید پاک رو با خانوادم تو لندن بگذرونم، اما دیگه  
 طاقت نیاوردم.  

ون، دو  ن شدم همه خوابیدن، از خونه زدم بت 
به محض اینکه مطمی 

 کردم، یه 
ی

ساعت دیگه هم سوار کشپر بودم و بعد از دو  ساعت رانندگ
 نصفه شب گذشته بود که رسیدم اینجا.  

گاهی اوقات میخواستم دیگه از همه، از جمله خودم، پنهون نشم. با این  
 حال، اغلب اوقات این کار بیش از حد سخت بود.  

نمیتونستم تو چشمای مامان نگاه کنم و دروغ بگم. دیگه نمیتونستم با بابا  
 ابابزرگ روبرو بشم و وانمود کنم که همون دختر کوچولوشونم.  و ب

 که نوزده سال بزرگش کرده بودن، چند هفته پیش با  
ی

انگار گلیندون کینگ
ن رفته بود. نمیتونستم با این واقعیت روبرو بشم که همه به   ن از بی  دولی 

 زودی اینو میفهمیدن. 

 ن.  که به صورتم نگاه میکردن و یه متظاهر رو می دید
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 برا اسم کینگ 
ی

 . 1ننگ

باد به موهای عسلی رنگم که هایلایت بلوند طبیعی داشت خورد و موهام  
ه شده   اومد جلوی چشمام. موهامو دادم عقب ن خت  ن که به پایی  و همی 

 بودم کف دستمو به کنار شلوارکم مالیدم.  

  . ن  پایی 

  … ن  پایی 

دستمو محکم تر به شلوارکم مالیدم، صدای باد و امواج تو گوشم بیشتر  
 پیچید. 

وقپر یه قدم به لبه نزدیک شدم سنگریزه ها زیر کتونیم خورد شد. اولیش  
سخت تر بود، اما بعد مثل این بود که رو هوا شناور بودم. دستامو کاملا 

 باز کردم و چشمامو بستم.  

 یگزین بودم. انگار تحت تسخت  یه قدرت جا

امیدوار بودم مامان آخرین نقاشیمو نبینه. امیدوار بودم ازم به عنوان کم  
 که حپر نتونست به ذره ای از  

ی
استعدادترین بچه اش یاد نکنه. ننگ

یش به راه های اشتباه   نبوغش برسه. آدم عجیب و غریپی که حس هتن
 خراب شده.  

ن قبل از پرواز ب ه ناکجاآباد بهم گفته بود رو جمله ای که فکر می کردم دولی 
 زمزمه کردم: 

 خیلی متاسفم.  -

 
 کینگ ینی پادشاه  1
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نور از گوشه ی پلک های بسته ام به چشمم خورد. با این فکر که شاید  
 روحش از آب برخاسته و دنبالم اومده پریدم.  

 شد:  جمله ای که تو هر کابوس بهم میگفت تکرار 
ن - ، گلی  تو یه ترسونی

2  .  . همیشه بودی و همیشه میمونن

ون کشید. خیلی شی    ع چرخیدم و   این فکر تصاویر تو کابوس هامو بت 
 برگشتم، ولی پای راستم ش خورد و وقپر داشتم میفتادم عقب جیغ زدم.  

 عقب…  

 به سمت صخره ی مرگبار  

ونی منو کشید که هوا رو   یه دست قوی دور مچ دستم پیچده شد و با نت 
 از ریه هام خارج کرد. 

بهم ریخته پشت شم پرواز کرد، اما دیدم هنوز رو   موهام تو یه سمفونن 
کش بود که بدون زحمت با یه دست نگهم داشته بود. هر چند منو از  

لبه نکشید جلو، بجاش تو زاویه ی خطرناکی نگهم داشت که میتونست تو 
 کسری از ثانیه منو بکشه.  

ای که توش   پاهام می لرزید و رو سنگ کوچیک ش می خورد و زاویه 
 کرد، احتمال سقوطمم بیشتر می کرد.   بودمو بیشتر می  وایساده 

چشمای اون فرد، که مرد بود، با توجه به بدن عضلانیش، توسط دوربیپن 
که دور گردنش آویزون شده بود، پوشیده شده بود. یه بار دیگه نور کور  

ه    رو صورتم فلاش زد. پس این دلیل پشت فلاش خت 
ً
کننده مستقیما

 ند لحظه پیش بود. داشت ازم عکس میگرفت.  کننده ی چ

 
 مخفف گلیندون 2

@shahregoftegoo 



 

 

تازه تو اون زمان بود که فهمیدم چشمام خیس بود، موهام آشفته بازاری  
 تو  

ً
شده بود که باد ایجاد کرده بود و زیر چشمام سیاه بود که احتمالا

ون دیده می شد.    فضای بت 

می خواستم بهش بگم که منو بکشه جلو، چون به معنای واقعی کلمه رو  
 لبه بودم و می ترسیدم اگه خودم سعی کنم این کار رو بکنم بیفتم تو آب.  

ن و حرفام تو گلوم گت  کرد.   اما بعد دوربینو از جلو چشماش آورد پایی 

از اونجانی که شب بود و فقط نور ماه وجود داشت، نباید میتونستم به 
ن  اکران یه  این واضحی ببینمش. اما کاملا واضح می دیدمش. انگار تو اولی 

  . ن  فیلم نشسته بودم. یه فیلم هیجان انگت 

 یا شاید فیلم ترسناک. 

نه. حپر غم و   ن  با احساسات، از هر نوع، برق مت 
ً
چشمای افراد معمولا

ان ناپذیر برق    های جتی
اندوه باعث میشه با اشک، ناگفته ها و پشیمونن

 بزنه. 

ندازه هم  ولی چشمای این فرد مثل شب بدون درخشش بود و به همون ا
ه بود. عجیب ترین بخش این بود که هنوز از محیط اطرافش قابل   تت 

ه نشده بودم، فکر می کردم یه    تشخیص نبود. اگه مستقیم بهش خت 
 جونور از بیابونه. 

 یه درنده. 

 شاید یه هیولا.  
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ن و زاویه طلبید، انگار برا این   نظت  می  دار بود، نوعی که توجه نی  صورتش تت 
ده بود که مردمو به سمت دامی که با دقت پهن کرده بود  ساخته ش
 بکشونه.  

 نه، مردمو نه. 

 طعمه رو.  

ن   ت آستی  هیکلش حالت مردونه ای داشت که با شلوار مشگ و نر شر
 کوتاهشم قابل پنهون شدن نبود. 

 وسط این شب به شدت شد بهاری.  

ای از دون دون شدن یا ناراحپر از   عضله های بازوش بدون هیچ نشونه 
ون، انگار با شدی بیش از حد به دنیا اومده بود.  لباسش زده بود بت 

 از سقوطم به سمت   دستیش که در 
ً
حال حاضن دور مچ دستم بود و عملا

ی می کرد، کشیده شده بود، اما هیچ نشونه ای از تلاشش   مرگ جلوگت 
 وجود نداشت.  

 بدون زحمت. این کلمه ای بود که براش استفاده می شد. 

تمام حرکاتش به راحپر انجام می شد. کاملا شد... و خالی، جوری که حپر  
 صله به نظر می رسد.  یه مقدار نی حو 

 اینجا بود. 
ً
 یکم... غایب، با اینکه دقیقا

بود که یه سیگار روشن نشده   لبای پر و متقارنش تو یه خط قرار گرفته
ه شده بود و   بینشون بود. به جای اینکه به من نگاه کنه، به دوربینش خت 
ن بار از زمانن که متوجهش شدم، یه جرقه ی نور تو چشماش دی ده  برا اولی 

 شد. شی    ع، زودگذر و تقریبا نامحسوس. اما دیدمش.  
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ه کننده اس.  -  خت 

ای که   ناراحپر ای که تو گلوم حس می کردم قورت دادم، که ربطی به کلمه 
 گفت نداشت، بیشتر به نحوه ی گفتنش مربوط بود.  

صدای عمیقش سکش به نظر می رسید، اما در واقع با مه سیاه پوشیده  
 شده بود.  

 ی آمریکانی داشت؟  لهجه  

شکم زمانن تایید شد که چشماش با اعتماد به نفس مرگباری که ماهیچه 
 رسید اگه کوچیک های لرزونمو قفل کرد اومد رو نگاهم. انگار به نظر می 
 ترین اشتباهی می کردم زودتر به سقوطم می رسیدم.  

نسخه  اون نور کم خیلی وقت بود که از چشماش ناپدید شده بود و با اون 
 نی روح.  

ً
 ی سیاه بدون درخشش قبلی روبرو بودم، خاموش، کسل و کاملا

 تو نه. عکس.  -

 به نظر آمریکانی میومد. 

وگ که حپر محلی ن جای متر شدن چ    ها بهش نزدیک نمی  اما تو همچی 
 کرد؟    کار می 

دستش از دور مچ دستم شل شد و وقپر پاهام به عقب ش خورد، چندتا  
ن انداز شد.  سنگ ریخت پای . یه جیغ بلند تو هوا طنی  ن  ی 

 جیغ من.  

 کنم، با دوتا دستم ساعدشو گرفتم.    بدون اینکه حپر بهش فکر 
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؟  - ... چه غلطی داری میکپن  چ 

ن نفس گرفته ام نفس  نفس زدم، قلبم وایساده بود. حس وحشت تو   از بی 
ن حسیو تجربه قفسه ی سینه ام رخنه کرد.    چندین هفته بود که همچی 

 نکرده بودم.  

سه دارم چیکار می کنم؟  -  به نظر مت 

هنوزم با خیال راحت صحبت می کند، انگار در حال بحث درمورد گزینه  
 های صبحونه با دوستاش بود.  

وع کردیو تموم میکنم، تا وقپر مردی بتونم اون لحظه رو  - دارم کاری که شر
، اما اگرم  کنم سوژه ی خونی برا کالکشنم می   به یاد بیارم. حس می شر

 نشدی...  

 بالا انداخت.  شونه

 فقط می سوزونمش.  -

با هجوم افکار به ذهنم دهنم باز موند. الان گفت عکس از مردن منو به  
کالکشنش اضافه میکنه؟ خیلی سوال ها داشتم، اما مهم تر از همه این  

 بود که این روانن چه نوع کالکشپن داشت؟  

. سوال نهانی این بود که این مرد گ بود؟ از نظر معیارهای   نه، اینم هیحی 
 اجتماعی خوش تیپ به حساب میومد و مشخص بود خارچی بود. 

اوه، و حال و هوای جنایتکارانه ایجاد می کرد، اما نه از نوع معمولی و  
 کوچیک. تو لیگ خودش بود.  

 وایب جنانی خطرناک. 
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ل اراذل   تو پشت صحنه  مغز متفکر کنتر
ً
و اوباش نی شماری که معمولا

ن می کرد.    کمی 

ش ظاهر شده بودم.    و به نوعی تو مست 

 در کنار مردانی که دنیا رو برا صبحونه میخورن، می تونستم خطر  
ی

با زندگ
 رو تشخیص بدم.  

 افرادی که باید ازشون دور می شدمم میتونستم تشخیص بدم.  

 دو گزینه بود. این غریبه ی آمریکانی مظهر این 

 باید از اینجا می رفتم. 

ن الان.    همی 

سی که به وضعیت روچ شکننده کرد، خودمو   ام حمله می با وجود استر
 مجبور کردم با لحن خنپی حرف بزنم. 

م.  -  قصد نداشتم بمت 

 ابرو بالا انداخت و لبش تکون خورد.  

 واقعا؟  -

 آره. پس میشه منو بکشر بالا؟  -

عدش برا انجام این کار استفاده کنم، اما هر حرکت یهوییم  میتونستم از سا
 نتیجه ی عکس داشت و میتونست کلا ولم کنه تا به دیدار خالق  

ً
احتمالا

 هسپر برم.  
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هنوز مچ دستمو با حالت نی تفاوت با یه دستش گرفته بود که با دست  
آزادش یه فندک درآورد و سیگارشو روشن کرد. نوک سیگارش مثل غروب  

اب سوخت. با حوصله وقت گذاشت و یه ابر از دود داد تو صورتم،  آفت
 بعد دوباره فندکو گذاشت تو جیبش.  

ین    بوی سیگار باعث حالت تهوعم می شد، اما این الان کمتر
ً
معمولا

 مشکلم بود. 

م میاد؟  -  در ازای کمک بهت چ  گت 

 قدردانیم؟ -

 به هیچ دردیم نمیخوره. -

 ر آروم نگه داشتم. لبام جمع شد. خودمو به زو 

؟  -  پس چرا از اول منو گرفپر

زد لبه ی دوربینش، بعد با حش که یه مرد زنیو که نمیتونه ازش دور  
 بمونه لمس میکنه، نوازشش کرد.  

 شد دمای بدنم بالا بره.    به دلایلی این باعث 

 مثل افرادی بود که این کار رو زیاد انجام می داد.  

. پس چطوره- ن وع کردیو تموم کپن تا شاهکاری    برا عکس گرفیر کاری که شر
 که براش اومدم اینجا رو بهم بدی؟  

 شاهکارت مرگ منه؟ -
ی

 واقعا داری میگ
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نه مرگت، نه. وقپر جمجمه ات به صخره های پاییپن کوبیده بشه، خیلی -
سه. ناگفته نمونه که  ن میشه و به طرز ناخوشایندی بد به نظر مت  خونی 
نور فعلی نمیتونه عکس خونی ایجاد کنه. این افتادنته که بهش علاقه  
 دارم. پوست رنگ پریده ات تضاد فوق العاده ای در برابر آب داره.  

.  وا-  قعا مریصین

ون داد.   ی بت 
 شونه بالا انداخت و مه سمی بیشتر

 این یعپن نه؟  -

م تا تو بتونن عکس  - . فکر میکپن من میمت 
معلومه که یعپن نه، روانن

ی؟    بگت 

م  -  انتخانی نداری. اگه من تصمیم بگت 
ً
عکس نه، شاهکار. بعدم واقعا

ی...    بمت 

دور مچ دستم شل کرد،  اش به جلو خم شد و انگشتاشو از  بالا تنه 
 ی ترسناک آروم شد.  صداش به زمزمه

ی. -  میمت 

 ش خورد جیغ زدم و ناخون 
ً
هام تو دستش فرو رفت. نیاز   وقپر پام تقریبا

شدید به زنده موندن با حس یأس یه حیوون تو قفس تو رگ هام حباب  
 می زد. 

ن بودم که چنگش انداختم، اما اگرم صدمه دیده بو   مطمی 
ً
د، هیچ  کاملا

 نشونه ای از درد نشون نداد. 
 
 این خنده دار نیست.  -
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 نفس نفس زدم، صدام خفه شده بود. 

 بنظرت دارم می خندم؟  -

رو گرفت و یه پُک ازش کشید، بعد از دهنش   با انگشتای بلندش سیگار 
 درآوردش.  

ی بهم بدی.  - ن  تا زمانن که دودم تموم میشه وقت داری یه چت 

؟  -  چ 

ه ی  - ن هر کاری که میخوای در ازای اقدام جوانمردانه ام برا نجات یه دوشت 
 افسرده انجام بدی! 

ش   ن از حالت تأکیدش رو کلمه ی جوانمرد یا کلا استفاده کردن تحریک آمت 
 از کلمه ها غافل نشدم.  

د، مگه نه؟ تمام این وضعیپر که با تلاشم برا فراموش  از این کار لذت می بر 
وع شده بود، داشت منو تو یه کابوس فرو می برد.   کردن شر

نگاهم به سیگار نصفه سوخته اش افتاد. درست زمانن که به وقت خریدن  
 فکر می کردم، بقیه شم تو چند ثانیه کشید و تهشو انداخت دور.  

 وقتت تموم شد. خداحافظ.  -

 خودشو از دستم آزاد کنه، اما ناخون هامو بیشتر توش فرو کردم.  خواست  

 صتی کن!  -

ن بودم حس می   ی تو چهره اش ندیدم، حپر با وجود اینکه مطمی  هیچ تغیت 
 کرد که از ناامیدی برا زنده موندن مثل برگ می لرزیدم.  
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 انگار هیحی  روش تأثت  نداشت.  

 و این منو ترسوند.  

 نظرت عوض شد؟ -

 آره. -

ل کنم، صدام می لرزید.    حپر با اینکه سعی می کردم خودمو کنتر

 منو بکش بالا. هر کاری بخوای انجام میدم. -

هانی باشه که از نظر عموم  -
ن ؟ هر کاری که بخوام ممکنه شامل چت  مطمئپن

 مردم مورد پسند نیست.  

 برام مهم نیست.  -

ن امن بودم، از مدار این دیوونه مریض خارج می شدم.  لحظه  ای که تو زمی 

تو کندی!  -  قتی

رحمانه دور مچ دستم پیچیده شد و خیلی راحت   انگشتاش تو چنگال نی 
ون. منو از ل  به کشید بت 

ن چند ثانیه پیش با نخ به سمت مرگ آویزون بودم.    انگار نه انگار که همی 

نفس های تندم تو سکوت شب حیوانن به نظر می رسید. سعی کردم  
 منظمش کنم، اما فایده ای نداشت.  

گذار داشته   جوری تربیت شده بودم که اراده ی پولادین و حضور تاثت 
 بود و با خانواده و دوستانی که  باشم. با فامیلی ای که 

ی
بزرگ تر از زندگ
 هرجا می رفتیم جلب توجه می کردن.  
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با این حال، به نظر می رسید هر چ  میدونستم تو این لحظه ناپدید شده  
ی که باید می بودم جدا می شدم و به نسخه ای   ن بود. انگار داشتم از چت 

 تبدیل می شدم که حپر نمیتونستم درکش کنم. 

 ه خاطر مردی که روبروم وایساده بود.  همش ب

م، قطعا سیاه بود؛ خشک، شد و    براش در نظر بگت 
ی

اگه می خواستم رنگ
 رنگ نی حد و حصر. 

سعی کردم مچ دستمو از دستش آزاد کنم، اما اینقدر محکم گرفتش که  
 هامو بشکنه.   نزدیک بود استخون

قانه میگفتم، اگه مچ فقط یه دقیقه از ملاقاتم باهاش می گذشت، اما صاد 
دستمو میشکست تعجب نمی کردم. بهرحال می خواست از سقوطم به  

ه.    مرگ عکس بگت 

 وحشتناکم بود.  
ً
 و هرچند این عجیب بود، اما کاملا

 با لحن تند گفتم:  
 ولم کن.  -

 لباش تاب خورد.  

 خوب بیانش کن، شاید قبول کردم.  -

 تعریفت از خوب چیه؟ -

 بهش اضافه-
ً
کن یا جلوم زانو بزن. هر دوش با همو خیلی توصیه    یه لطفا
 میکنم. 

 نظرت درمورد هیچ کدومش چیه؟  -
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 ششو کج کرد.  

-  .  این نی معپن و احمقانه اس. بالاخره تو دستای مپن

با یه حرکت شی    ع دوباره به سمت لبه هلم داد. سعی کردم جلوی شدت  
م، اما قدرتم در برابر قدرتش هیچ بود.     حرکتشو بگت 

اهنش و هر   ، پت  ن پاهام از لبه ی صخره آویزون شد، اما این بار بند دوربی 
 سطحی که میتونستم ناخون هامو توش فرو کنمو گرفتم. 

 لطفا!  -

ون اومد، اما منو برنگردوند عقب.    یه صدای قدردانن از لباش بت 

 ، مگه نه؟  دیدی خیلیم سخت نبود -

 سوراخ های بینیم از حرص گشاد شد، اما تونستم بگم:  
؟ -  میشه تمومش کپن

 نه وقپر که قسمت دوم معامله رو انجام ندادی.  -

 مات و مبهوت به نظر می رسیدم.  
ً
ه شدم، احتمالا  بهش خت 

 قسمت دوم؟  -

دستشو گذاشت بالای شم. اون موقع بود که متوجه قد بلندش شدم.  
 ک بود. اونقدر بلند که ترسنا 

اولش فقط با حالت نوازش چندتا تار موهامو داد پشت گوشم. حرکتش 
 اینقدر بامحبت بود که دهنم خشک شد. 
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نه   زد که حس می کردم از قفسه ی سینه  قلبم اونقدر بلند و تند می ن ام مت 
ون.   بت 

قابل مذاکره  هیچ کس هیچ وقت منو با این سطح از اعتماد به نفس غت 
 نه، اعتماد به نفس نه. قدرت.   لمس نکرده بود. 

 از نوع غالبش.  

انگشتاش که فقط موهامو نوازش می کرد، تو جمجمه ام فرو رفت و  
  .
ی

ن سادگ ن فشارم داد که پاهام وا رفت. به همی   اونقدر به سمت پایی 

 داشتم میفتادم. 

 سقوط…  

ن سفت خورد،   فکر کردم به سمت مرگ هلم داده، اما زانوهام به زمی 
ن طور.  قلبمم ه   می 

ه شدم، دوباره اون درخششو پیدا کردم.   وقپر به بالا خت 

ن که شمو گرفته بود، سادیسم خالص تو عنبیه درخشید.   هاش می  همی 
  . ن  میفتادم پایی 

ً
 بدترین بخشش این بود که اگه ولم می کرد، مطمئنا

 رو لباش.   پوزخند ترسناک اومد 
وع کنیم؟ زانو زدنت واقعا خیلی توصیه میشه. حالا -  باید شر
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 ۲فصل

 

 گلیندون

 

 این نمیتونست واقعی باشه.  

ن نبودم    نی روح غریبه بود، مطمی 
ً
وقپر نگاهم رو چشمای خاموش و کاملا

 این واقعی بود یا تو یه کابوس گرفتار شده بودم.  

 احتمالا دومی.  

ی آماده   الان که فکرشو می  ن ن چت  کردم با توجه به خانوادم باید برا همچی 
 شدم.   می

معمولی دارم. پدربزرگم یه   همیشه میدونستم خانواده و دوست های غت 
ن طور. یگ از برادرمم که از همشون    نی رحم بود. عمومم همی 

ن جامعه ستت 
 بدتر بود. 

رشون برام عادی شده بود.  اما شاید چون کل عمرم می شناختمشون، رفتا
ن طبیعی بود. چون اعضای   جوری قبولشون کرده بودم که انگار یه چت 

 فعال جامعه بودن و من هیچ وقت هدفشون نبودم.  

 واقعی با افرادی مثل اونا آشنا بشم   فکر می 
ی

میتونم از   کردم اگه تو زندگ
 عهده شون بربیام.  
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همگام شد. هوای شد از لابه   صدای کوبیده شدن امواج با افکار آشفته ام
لای ژاکتم گذشت و به زیر تاپم رسید و عرق رو پوستمو شد کرد. از وقپر  
ن به    به رگ هام شازیر شده بود رو آتیش بودم، برا همی 

ی
که هجوم زندگ

 این حس خوش آمد گفتم.  

 بزاق جمع شده تو دهنمو قورت دادم و به آخرین سوالش جواب دادم:  
وع کنی-  م؟ چیو شر

 بهای نجات دادنت.  -

 نجاتم ندادی.  -

 دست لرزونمو به اطراف تکون دادم.  

 هنوز رو لبه ام.  -

-  . ن جوری میمونن یو که قول داده بودی بهم ندی همی  ن  و تا وقپر که چت 

 بهت قولی ندادم.  -

ن طور، محور بدنشو با حرکت   ن هم همی  ششو به کنار کج کرد، دوربی 
 د. هولناک و باقاعده دنبال کر 

 اوه، دادی. تکرارش می کنم: هر کاری بخوای. یادت اومد؟ -

 اینو وقپر کله ام داغ بود گفتم. حساب نمیشه.  -

ی که میخوامو بهم میدی یا...  - ن  برا من حساب میشه. پس یا چت 

ی که پشت شم بود اشاره کرد. نیازی نبود به   ن با گردنش به سمت چت 
 . زبون بیارتش. میدونستم منظورش چ  بود 
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 این یه حرکت هولناک بود. 

 تهدید واضح.  

 و خیلی خوب میدونست که جواب میده. 

 میشه اول بلند بشم؟ -

ی که میخوام تو این پوزیشن اتفاق میفته. - ن  نه. چت 

 چ  میخوای؟  -

 لبات دور آلتم.  -

دهنم باز موند. امیدوار بودم این کابوس باشه، یا یه جوک مسخره که قرار 
 بعد برم خونه و در موردش به دوست هام پیام بدم.    بود بهش بخندم،

، جایگزین های دیگه ایم تو ذهنم دارم.  -  اگه تو فازش نیسپر

دستش از بالای شم به سمت گودی گونه ام کشیده شد و بعد تا لبام  
ن اومد.   پایی 

 ی الان منجمد نبودم.   تو زندگیم هیچ وقت به اندازه 

ون   بکشه.   انگار عزرائیل میخواست روحمو بت 

انگشتاش تا گلوم کشیده شد و محکم فشارش داد تا نشون بده چه کش  
لو تو دست داره.    تو این موقعیت کنتر

 میتونن چهار دست و پا بشر تا آلتمو تو یگ از سوراخ های باقر مونده ات -
 هر دوشون و بدون ترتیب خاصی.  

ً
 بکنم. احتمالا
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 الان دیگه واقعا فهمیده بودم تو چه دردش عمیقر افتادم. 

 این روانن منو زنده زنده می بلعید.  

س و ناراحتیمو حس می کرد. مثل یه   با توجه به لرزش تمام بدنم حتما استر
 شد.   پرنده ولگرد وسط شب طوفانن بودم که به هر طرف هل داده می 

اف زاده بود پرسید:   غریبه با صدای نی تفاوتش که انگار برا یه اشر
 کدوم گزینه؟  -

تو حرکات و حالت گفتارش راحپر وحشتناکی وجود داشت. انگار یه ربانر  
 بود که با باتری کار می کرد. 

ن حال، انگار در حال جنگ بود. حوادثو اینقدر شی    ع تشدید می   اما در عی 
قابل پیش بیپن می شد.  کرد که ماهیت کا  رهاش غت 

ه.  منم نمی   موندم تا بفهمم تا چه اندازه این کار رو پیش میتی

با استفاده از غافلگت  کردن، شانسیو دیدم که چنگش تا حدودی رو گلوم  
 شل شده بود و بهش حمله کردم.  

بان قلبم با   احساس می کردم از شر چنگ نی رحمانه اش خلاص شدم، ضن
ن اوج می گرفت.  آتیش بازی ه  ای انفجاری آدرنالی 

 از پسش براومده بودم.  

   -من 

ن بلندی تو هوا   ن تو شمو تموم نکرده بودم که صدای تت  حپر جشن گرفیر
به صدا دراومد. هوا از ریه هام خارج شد و زانوهام به صخره ها برخورد 

ون کرد.    کرد و افکارمو از شم بت 
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 نمیتونستم نفس بکشم.  

برگردونده   متوجه شدم که با فشار آوردن دور گلوم و هل دادن شم منو 
  . ن  پایی 

این بار انگار قصد داشت خفه ام کنه. ناخون هام تو مچ دستاش فرو  
 وارد عمل شد.  ی بقام مثل حیوون به دام افتاده رفت، غریزه 

 اما انگار داشتم با دیوار برخورد می کردم.  

  . قابل حرکت لعنپر  یه قلعه ی غت 

 گزینه ی فرار تو مِنو نبود، درسته؟ -

ه تری از   اگه اشتباه نکنم صداش عمیق تر  شده بود، آروم تر و سایه ی تت 
 سیاه به خودش گرفته بود. 

 که میتونستم تصور 
ی

وک شد، بدتر از هر رنگ حپر چشمای کم نورشم متر
 کنم. 

ی کمتر از یه شکارچ  نبود.   ن  تو این لحظه، چت 

 یه هیولای نی احساس و خونسرد.  

 با صدای گرفته گفتم: 
 ل... لطفا... -

ن انداز شد.  صدام مثل آهنگ ار  ن تو شب اطرافمون طنی   واح غم انگت 

ن اینجا رو انتخاب   حپر نمیتونستم دعا کنم یه رهگذر پیدامون کنه. دولی 
وکه بود.   کرده بود چون متر
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 کلمه رو کشید: 
 لطفا؟ -

 کرد.   انگار داشت رو لباش امتحانش می 

ممکن بود.    سعی کردم ش تکون بدم، اما با چنگش دور گردنم غت 

 لطفا از لب هام استفاده کن یا لطفا از واژن و باسنم؟  -

مکث کرد، بعد هلم داد عقب، جوری که بالا تنه ام به سمت صخره کج  
 شد. 

 یا لطفا به یه شاهکار تبدیلم کن؟  -

رت بود و اگه به جنگیدن  دوباره تشدید شد، یادآوری اینکه این یه بازی قد
ی که میتونستم تصور   ن  اینو وحشتناک تر از چت 

ی
ادامه می دادم، به سادگ

 کنم می کرد. 

   - اگه انتخاب نکردی، خودم برات انتخاب می کنم -

 شی    ع گفتم: 
 لب.  -

ن نبودم چجوری تونستم کلمه شو به زبون بیارم.    مطمی 

ون اومدن این کلمه از دهنم آروم ان گشتاشو دور گردنم شل کرد.  بعد از بت 
 اما ولم نکرد و تمام وجودمو مقابل خودش زندانن کرد.  

ن شد، تا جانی که   مقدار زیادی هوا دادم تو ریه 
ر هام، جوری که پر از اکست 

 احساس سوزش کردم و شفه کردم.  
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رسید،   یه ابروی پرپشتشو بالا انداخت. جذاب، حپر خوشگل به نظر می
نی ای بود که قاتل های شیالی بدنام برا گول زدن قربانن  اما این همون زیبا

کردن. صادقانه تعجب نمی کردم اگه برا شگرمی    هاشون ازش استفاده می
 آدم می کشت.  

وی   این دیوونه کننده بود که اغلب به مرگ فکر می کردم، اما الان که نت 
 محرکش اومده بود ازش می ترسیدم.  

انگشت شستشو رو لب بالاییم کشید، به غریبه ی از جهنم برخاسته، 
 عاشقانه، که این ترسناک تر بود. چون از طرز رفتار  

ً
صورت حش، تقریبا

ن ملایمی درونش وجود نداشت.   ن بودم هیچ چت 
 مطمی 

ً
 و صحبتش تقریبا

ن این لب ها فرو کنم و دهنتو با آبم پر کنم؟ -  میذاری آلتمو بی 

جوری باهام صحبت بشه، اما گردنم داغ کرد، چون عادت نداشتم این
 چونه مو بردم بالا.  

ن بدتر  - این کار رو انجام نمیدم چون میخوام. انجامش میدم چون با چت 
دادم بهم   . اگه دست خودم بود، هیچ وقت اجازه نمی تهدیدم می کپن 

، حرومزاده ی مریض.    دست بزنن

 خوبه که دست تو نیست.  -

ن که دستشو دور گلوم نگه داشته ب ود، با دست آزادش زیپ شلوارشو  همی 
، صدای وهم  ن  آورتر از امواج خروشان و وزش باد.   کشید پایی 

وقپر آلتشو درمیاورد، سعی کردم شمو به سمت دیگه برگردونم، اما  
 چنگش دور گردنم مجبورم کرد تک تک جزئیاتو تماشا کنم. 
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چ    آلتش بزرگ و راست شده بود. حپر نمی خواستم به این فکر کنم که
 اینقدر راستش کرده بود. 

ه شدم.   ن گرم به لبام خورد. دهنمو محکم بستم و بهش خت   یه چت 

 دستور داد:  
 باز کن.  -

 با دستش موهامو چنگ زد و جانی برا مذاکره باقر نذاشت.  

اما به مبارزه ی درونیم ادامه دادم. به اون ذره ای از امید که شاید نظرش  
 عوض بشه.  

 یشه تغیت  داد.  ولی هیولا رو نم

 تنها هدف هیولا نابود کردنه.  

میتونم از باسن و واژنت استفاده کنم. پس اگه نمیخوای دیکم با خونت  -
، پیشنهاد می ش کپن ن  تا تمت 

کنم الان دهنتو    خیس بشه و بعد لیسش بزنن
  .  باز کپن

 با دیکش به لبم زد. چاره ای جز شل کردن فکم نداشتم.  

اگه این کار رو نمیکردم، شگ نبود که به قولش در مورد گزینه ی دیگه  
ه.    عمل می کرد و آماده نبودم که بفهمم تا کجا پیش مت 

 یا چقدر بدتر می شد. 

 نوک دیکش از رو لبم ش خورد تو دهنم و شکمم پیچ خورد. 

وع نکردیم عق نزن.  -  وقپر هنوز شر
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 لب پای 
ی

 ینمو نوازش کرد.  دوباره با اون لطافت ساختگ

 فکر کنم فقط    اگه بخوای میتونن از این -
ی

ی، اما اگه بجنگ کار لذت بتی
. حالا کارتو درست انجام بده و ساکش بزن.    احساس ناراحپر کپن

 می خواست براش ساک بزنم؟  

 لعنت بهت. من یه کینگ بودم. به ما دستور نمیدادن چ  کار کنیم.  

کرد، دیکشو گاز گرفتم و مستقیم تو  با وجود ترسی که بدنمو فلج می  
 چشماش نگاه کردم. 

 محکم.  

 با همه ی توانم. جوری که فکر می کردم آلتش کنده میشه. 

ون اومد یه ناله بود و بعد آلتش سفت تر شد.   تنها واکنشر که از غریبه بت 
 تر شد.   بزرگ  میتونستم حس کنم تو دهنم 

 اما نتونستم به گاز گرفتنش ادامه بدم. 

 چون موهامو جوری کشید که انگار می خواست از کله ام کنده بشه.  

 فوران درد تو تمام بدنم پخش شد، اما این همش نبود. 

هلم داد عقب، جوری که بالا تنه ام به عقب خم شد. با چشمای شیدانی  
 بهم نگاه می کرد که میتونست بکشه.  

ون نکشید. حپر به نظر نمی رسید درد زیادی  داشته باشه.   آلتشو بت 

  .  لعنپر
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 نی احساس شده بودم.  
ن  شاید واقعا یه ربات بود و من درگت  یه ماشی 

باسنت. سوراخ تنگتو جر   دوباره از دندون هات استفاده کن تا برم شاغ-
میدم و از خونت به عنوان روون کننده استفاده می کنم، در حالی که شت  

 از لبه ی صخره آویزونه. 

ن که بیشتر  دیکشو تو دهنم فرو می برد، صداش یه حالت فشار   همی 
 داشت.  

 حالا ساک بزن.  -

جرات نکردم ازش شپیحی  کنم. یگ اینکه به معپن واقعی کلمه رو لبه  
 بودم، دوم اینکه شک نداشتم به قولش عمل می کرد.  

ن خیلی برام    هیچ وقت بلوجاب نداده بودم، برا همی 
ً
مشکل این بود که قبلا

. سعی کردم نوک دیکشو بمکم. اگه ناله ی لذت بخشش  بود  سخت 

 نشونه ای بود، به نظر می رسید لیس های آزمایشیم راضیش می کرد.  

ن دوباره و دوباره انجامش دادم.   برا همی 

 هیچ وقت بلوجاب ندادی، نه؟  -
ً
 قبلا

 حالت قدردانن تو لحنش داشت، انگار عوصین خوشش اومده بود. 

 دستور داد: 
 گونه هاتو خالی کن و فکتو شل کن. فقط لیس نزن، مک بزن.  -

 صداش پر از شهوت بود، انگار داشت با معشوقه اش صحبت می کرد.  

م و کامل  بکنمش، اما تهدید   این بار خیلی وسوسه شدم که دیکشو گاز بگت 
 قعی مجبورم کرد این ایده رو کنار بذارم.  به مرگ وا
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در عوض به دستورش عمل کردم. هر چ  زودتر این کار رو تموم می کردم،  
 زودتر از مدار مرگبارش خارج می شدم. 

ون داد.   نفسشو آروم بت 
 همینه. -

ن بار ملایم شد.    لحنش برا اولی 

 از زبونت استفاده کن.  -

 

ن کار رو کردم، حپر بهش فکرم نکردم. سعی کردم به   به طور خودکار همی 
ف   موقعیپر که توش بودمم فکر نکنم. رو لبه ی صخره، زانو زده، در شر

 کرد.   سقوط، با یه دیوونه که از دهنم برا ارضا شدنش استفاده می 

می داد عقب، کسیو نداشتم که نجاتم بده،   اگه حپر یه سانت بدنمو هل 
 همون کش که منو اینجا نگه داشته بود. جز 

چنگش تو موهام سفت شد. فکر کردم دوباره از دندون هام استفاده  
 کردم، اما متوجه شدم که مسئله این نبود. 

ه تموم شده بود.   تلاشش برا اینکه بهم آسون بگت 

ه. با   لو تو دست خودش بگت  دلیلش هرچ  بود، تصمیم گرفته بود کنتر
نگش تو موهام، با انگشتاش فکمو گرفت و مجبورم کرد تا استفاده از چ

 جانی که میتونستم دهنمو باز کنم.  

زدن آلتم خوشم میاد، اما چطوره بهت   از تلاش شایان ستایشت برا ساک-
 نشون بدم این کار چجوری درست انجام میشه؟  
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 کل آلتشو تا تهِ گلوم فرو کرد تو دهنم. 

 د-
ی

اری که وقپر میکنمت خیلی اروتیک به  هوم، چهره ی ظریف و قشنگ
سه.   نظر مت 

خفه کردم. تو زندگیم به   تو دهنم شفه ی  عق زدم و از بزاقم و آلتش 
دیک های زیادی برخورد نکرده بودم، اما این، بدون شک، بزرگ ترین  

ی بود که دیده بودم.  ن  چت 

ی جز نمایش سلطه نبود  ن . و حالپر که تا ته گلوم فرو برده بودش، چت 

آلتشو ته گلوم نگه داشت و داشت خفه ام می کرد، تا جانی که چشمام  
ون زد. حس می کردم با دیکش تو دهنم می مردم.    بت 

ً
 تقریبا

نگاهش رو نگاهم باقر موند و با تماشای من سخت تر شد. چشمام خیس  
 شده بود و صورتم احتمالا قرمز شده بود. 

ن من ارضا   د.  می ش حرومزاده ی مریض با کشیر

ون کشید که بهم اجازه داد نفس بکشم.    اما بعدش اونقدر بت 

قبل از اینکه یه نفس کامل بکشم دوباره آلتشو فرو کرد تو دهنم، شدیدتر  
 از قبل.  

ل.  … خارج از کنتر  بیشتر

ن که تو دهنم جلو عقب می شد و همچنان با دستش رو لبه نگهم   همی 
 منیش از چونه و گردنم شازیر می شد.   داشته بود آب دهنم و آب پیش 

ن زیرم مچ شده بود.    با صدای وحشیانه ی امواج خشمگی 
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ن  انگشتام تپش داشت و پاهام می لرزید. نمیخواستم به این فکر کنم که بی 
  داشت میفتاد!  پاهام چه اتفاقر 

 دیگه اینقدرم احمق نبودم.  

درست زمانن که فکر می کردم هیچ وقت تمومش نمیکنه، یه طعم تقریبا  
 شور تو دهنم پخش شد.  

ن سعی کردم این   دلم میخواست همشو تو صورتش تف می کنم، برا همی 
ون کشید رو کفش نسخه محدودش   کار رو بکنم. وقپر دیکشو از دهنم بت 

 تف کردم.  

انجام می دادم،   از نفس های تند سینه ام درد گرفت. پشت هم دم و بازدم 
 اما نگاهمو از نگاهش دور نکردم.  

ه شدم.   ن اینکه دهنمو پاک می کردم با اخم بهش خت   حی 

اولش با حالت خالی نگاهم می کرد، ولی یکم بعد یه خنده ی آروم از لباش  
ن بار نور تو  ون اومد و امشب برا اولی  چشماش درخشید. این بار سیاه   بت 

 رو سیاه نبود. 

 نور سادیسپر خالص بود. 

 خوشحال و راصین بود.  
ً
 نور چشم کش که کاملا

موهامو ول کرد و انگشت وسط و حلقه شو تو دهنم فرو کرد. مچ دستشو  
ی آبشو رو لبام   از این فرصت استفاده کرد تا بقیه گرفتم تا نیفتم عقب. 

 بماله.  
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اشت خفه ام می کرد، جوری دهنمو تصرف کرده بود که انگار  انگشتاش د
 کاملا حقش بود. پشت هم.  

 وقپر به نظر می رسید به اندازه ی کاقن راضیه، نور فلش کورم کرد. 

ه شدم.    به دوربیپن که جلوی چشماش بود خت 

 این حرومزاده تو این حالت ازم عکس گرفته بود؟  

ون کشید، بعد  قبل از اینکه بتونم دوربینشو بقا پم، انگشتاشو از دهنم بت 
 با انگشتاش موهامو داد پشت گوشم و بالای شمو نوازش کرد.  

 تیکه ی خونی بودی، گلیندون. -

 بعدش بدون زحمت منو از لبه کشید جلو، چرخید و رفت.  

تو حالت یخ زده باقر موندم، نمیتونستم اتفاقر که افتاده بود رو هضم  
 کنم. 

 این بود که این روانن اسممو از کجا میدونست؟   از همه مهم تر 
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 ۳فصل

 

 گلیندون

 

 کردم.  
ی

 نفهمیدم چجوری تا خونه رانندگ

ین قدمی که برداشتم این بود که روبروی یه ایستگاه پلیس نگه داشتم   بهتر
 تا اتفاقر که افتاده بود رو گزارش بدم.  

ن باعث شد نتونم در ماشینو باز کنم و پیاده بشم. چه مدرگ   ولی یه چت 
 داشتم؟ 

م تا اینکه خانوادم به خاطر من درگت    تازه بجز  این، ترجیح می دادم بمت 
 غریبه رو جنگ رسان

ً
ه ای بشن. آره، بابا و بابابزرگ، و حپر مامانم، احتمالا

  
ی

تیکه تیکه می کردن و اگه می فهمیدن حاضن بودن بخاطرم وارد هر جنگ
 بشن.  

ولی من مثل اونا انتقام جو نبودم و قطعا نمی خواستم به خاطر من تو  
ن.    کانون توجه رسانه ها قرار بگت 

بود که خسته بودم و این کار فقط به   ماه بعدم خیلی خسته بودم. چند 
 سنگیپن بار رو دوشم اضافه می کرد.  

مامان اگه می فهمید دختر کوچیکش کار یه درنده رو لاپوشونن کرده ازم  
م بزرگ   خیلی ناامید میشد. منو با این شعار  کرده بود.   که شمو بالا بگت 
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ان بزرگ مرحومم  جوری تربیتم کرده بود که یه زن قوی مثل خودش و مام
 بشم.  

 اما نیازی نبود این موضوعو بفهمه.  

اینجوری نبود که کار اون غریبه رو لاپوشونن می کردم. نه. هیچ بهونه ای  
ی کمتر از اونن که بود در نظر نمیگرفتمش.   ن  برا کارش نمیاوردم. چت 

های   ن با این حال، این قضیه درون خودم مدفون میموند. دقیقا مثل چت 
.   مربوط به ن  دولی 

 عدالت خیلی مهم بود؟ نه اونقدری که آرامشمو فداش می کردم. 

ن دیگه ایم   ها تنهانی درگت  بودم. برا چ  باید چت 
ن ن جوریشم با خیلی چت  همی 
 به لیستم اضافه میکردم؟  

ن و قلب دردناک برگشتم خونه ی خانوادم. وقپر   بالاخره با یه روح سنگی 
د، رنگ آنی اوایل طلوع بر فراز ملک  دروازه ی بزرگ پشت شم بسته می ش 

وع به غالب شدن کرد. در با صدای ترسناک بسته شد. مهی که  وسیع شر
 شد حالت شبح وار بودن صحنه رو بدتر می کرد.   تو دوردست ایجاد می

ه شدم. موهای   ون اومدم خشکم زد و به پشت شم خت  از ماشینم که بت 
 وع به لرزیدن کرد. پشت گردنم سیخ شد و بدنم نی اختیار شر 

؟    اگه اون حرومزاده ی دیوونه تا اینجا میومد دنبالم چ 

؟    اگه به خانوادم صدمه می زد چ 

 اگه حپر تهدیدشون می کرد من قاتل می شدم. بدون شک.  
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ممکن بود آماده باشم که از کاری که با من کرده بود بگذرم، اما اگه  
 روانن می شدم.  عزیزهام درگت  می شدن، فرق می کرد. قطعا 

مدت طولانن دستامو کنارم مشت کرده بودم و اطرافمو بررسی می کردم.  
ن شدم سگ هار رو دنبال خودم نکشوندم تا اینجا،   بعد از اینکه مطمی 

 رفتم تو خونه.  

مامان و بابا این خونه رو بزرگ و با ابهت، اما با گرمای کاقن برا احساس تو  
 خونه بودن ساخته بودن. 

ن بزرگ تو حومه ی لندن ساخته شده بود. آلاچیق   ساختمونش رو یه زمی 
 چونی ای که وسط باغ قرار داشت پر از نقاسیر های دوران بچگیمون بود.  

 کش  ستاره
ی
هانی   یده بودم، در مقایسه با ستاره هانی که تو حدود سه سالگ

 زشت به نظر می
ً
 رسید.   که برادرهام کشیده بودن شلم شوربا و کاملا

یمون   ، جانی که استودیوهای هتن
ن کفشامو درآوردم و یواشگ رفتم زیرزمی 

 بود. 

  . مند مشهور جهانن  درست در کنار یه هتن

ید ی اسم آستر شناخت، یا   کلیفورد کینگ رو می  3هر کش تو حوزه ی هتن
ید سی کینگ. طرح  های شاش   هاش قلب منتقدها و گالری  امضاشو: آستر

شد که به عنوان   دنیا رو تسخت  کرده بود، و اغلب ازش خواسته می 
کت کنه.    مهمون افتخاری تو افتتاحیه ها و رویدادهای اختصاصی شر
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ی من و برادرهام بود  تو این مورد بدون  4. لاندِن مامانم دلیل گرایش هتن
 زحمت استعداد داشت. براندِن دقیق بود. 

 من؟  

 من به حدی آشفته بودم که گاهی اوقات خودمم درک نمی کردم.  

 به جمعشون تعلق نداشتم.  

 برادرهای دوقلوم برامون ساخته بود  
ی
در استودیونی که بابام تو ده سالگ

 رو باز کردم.  

، منم یه استودیوی خیلی   لان و بران استودیوی بزرگ ن تر رو داشیر
کوچیک تر برا خودم داشتم. اوایل نوجوونیم با برادرهام بودم، اما  
 استعدادشون روحمو شکست و چند ماه نمیتونستم نقاسیر بکشم.  

ن مامان از بابا خواست برام یه استودیوی جداگونه بسازه تا حریم   برا همی 
ی داشته باشم.    خصوصی بیشتر

نداشتم که خودش متوجه این موضوع شده بود یا بران بهش  هیچ شنحین 
 گفته بود. 

کردم. هم ازم بزرگ تر بودن، هم    در واقع نباید خودمو با اونا مقایسه می
اینکه خیلی متفاوت بودیم. لان یه مجسمه ساز بود، یه سادیست  

 کرد سوژه هاشو به سنگ تبدیل می کرد.    شسخت که اگه فرصپر پیدا می 

ی بود که شامل انسان،  از ط ن رف دیگه بران نقاش منظره ها و هر چت 
هانی که چشم داشت نمیشد.  

ن  حیوون ها و چت 

 
 براندن و لاندن برادرهای دوقلوی گلیندونن که بران و لان صداشون میکنن. بران یه پسر خوب و مهربونه. لان جامعه ستیزه)مثل کیلیان( 4
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متخصص تو   منم نقاش بودم، حدس می زدم. یه طراح و یه علاقه مند غت 
سیونیسم معاض. به اندازه ی برادرهام شناخته شده نبودم.    امت 

ل حاضن باشم، یه گوشه تو  با این حال، تنها جانی که می خواستم در حا
یم بود.   استودیوی هتن

وقپر در رو باز کردم و وارد شدم دستم شد و سفت بود. چراغ های  
 اتوماتیک بوم خالی دیوارها رو روشن کرد. 

کنم، اما   هامو کجا قایم می  پرسید که نقاسیر  مامان خیلی وقت ها ازم می 
 بدم.  وقت تحت فشار قرارم نمی داد که نشونشون هیچ 

 هنوز آماده نبودم به کش اجازه بدم اون قسمت ازمو ببینه. 

چون میتونستم تاریکیو زیر سطحش احساس کنم. اون اشتیاق خفه  
 کننده که اجازه می دادم منو ببلعه.  

قوطی رنگ مشکیو برداشتم و رو بزرگ ترین بوم موجود پاشیدم. پشت  
 هم رنگ برداشتم تا زمانن که همش سیاه شد.  

های قرمز، چاقوهای پالت و قلموهای بزرگمو برداشتم.   عد پالت، رنگ ب
کردم، بعد    بهش فکر نمی کردم، فقط خطوط پررنگ قرمز رو ایجاد می

کردم. حپر از نردبون استفاده کردم تا به بالاترین    محو  قرمز رو با مشگ 
 نقطه رو بوم برسم. 

ادم، ولی در واقع خیلی  تا زمانن که ده دقیقه حس می شد کارمو ادامه د
ن و گذاشتمش کنار، حس می    تر شده بود. از نردبون اومدم پایی 

طولانن
 کردم دارم فرو می ریزم.  
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 هام می تپید، و چشمام مثل قرمزی که الان  نفس نفس زدم، قلبم تو گوش
 خون بود.  کشیده بودم 

 این نمیتونست نقاسیر من باشه.  

 این...  

 کردم؟    چرا باید این سمفونن خشونتو نقاسیر می

روی پوست داغ شده ام حس کنم. نفسش   میتونستم لمس اون غریبه رو 
لمو ازم گرفت. میتونستم با اون   لش و اینکه چجوری کنتر رو خودم، کنتر

چشمای مرگبارش روبروی خودم ببینمش، قد بلند مثل شیطان و با همون  
ن    رو ازم می گرفت.  حضور مهیج، جوری که همه چت 

 میتونستم صداش و حالت نی تفاوت صحبت کردنشم بشنوم.  
ً
 تقریبا

حپر بوشو حس می کردم، یه بوی چونی و شد که باعث می شد نفسم ته  
 گلوم گت  کنه.  

انگشتام رفت سمت گردنم، جانی که منو لمس کرده بود، نه، جانی که 
تمو انداختم، کاملا بُهت  داشت خفه ام می کرد، بعد به خودم اومدم و دس

 زده شده بودم.  

 داشتم چیکار میکردم؟  

ی نبود که با   ن  چت 
ً
ی که اتفاق افتاده بود مبهم و آزاردهنده بود و مطلقا ن چت 

 این جزئیات نقاشیش کنم. 

 نکشیده بودم. 
ی

ی به این بزرگ ن  حپر چت 
ً
 قبلا

  .  لعنپر
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 وای.  -

م.  شمو به سمت برادرم  صدای آرومی که از پشت شم اومد باعث شد بت 
 چرخوندم.  

 تر بود.   و خوش اخلاق  خداروشکر دوقلوی صمیمی تر 

اهن سفید نزدیک در وایساده بود. موهاش که  براندِن با شلوارک خاکی و پت 
تقلید واقع گرایانه از شکلات تلخ بود، کاملا بهم ریخته بود، انگار از تخت  

 مستقیم اومده بود تو استودیوی من.  

 ترسناکم اشاره کرد.  به بوم
 تو اینو کشیدی؟  -

ایط ذهپن درسپر نبودم.  -  نه. یعپن آره…شاید. نمیدونم. قطعا تو شر

مندها براش  - یه که همه ی هتن ن ایط ذهپن معمول دقیقا چت  نبودن تو شر
، مگه نه؟  ن  تلاش میکین

نگاهش نرم شد. چشماش به شدت آنی و روشن بود، کاملا پرشور، مثل  
 چشمای بابا. و پر از مشکل.  

اری نسبت به چشم ها رو پیدا کرده بود براندن دیگه   ن  که این بت 
از زمانن

 مثل قبل نبود. 

قدم برداشت و رسید کنارم. دستشو پیچید دور شونه ام. برادرم  چند 
حدود چهار سال ازم بزرگ تر بود و این تو تمام خطوط صورتش مشخص  

 بود. تو هر قدم مطمئپن که برمی داشت.  

 تو هر حرکت حساب شده اش.  

@shahregoftegoo 



 

 

بران همیشه برام نارنحیی بود؛ گرم، عمیق و یگ از رنگ های مورد علاقه  
 ام.  

ی نگفت و نی صدا به نقاشیم نگاه کرد. جرات نداشتم  چند لح ن ظه چت 
 بهش نگاه کنم یا به اینکه چجوری نقاشیمو تعبت  می کرد. 

دستش رو شونه ام موند، مثل همیشه، وقپر که به بودن کنار همدیگه  
 نیاز داشتیم.  

 من و بران همیشه یه تیم مقابل لان ظالم و زورگو بودیم.  

.  این... خیلی فوق ال- ن  عاده اس، گلی 

ه شدم.  ن مژه هام بهش خت   از بی 

 

؟ -  داری اذیتم میکپن

ن استعدادیو  -  انجام نمیدم. نمیدونستم همچی 
این کار رو در مورد هتن
 .  ازمون پنهون میکپن

 تا استعداد؛ تجلی افکار داغونم.   دادم اسمشو فاجعه بذارم  ترجیح می 

 صتی کن تا مامان اینو ببینه. خیلی سورپرایز میشه.  -

 نه. -

 ازش فاصله گرفتم، حس اطمینان قبلی تو وحشت محو شد.  

 نمیخوام بهش نشون بدم... لطفا بران، مامان نه.  -
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 مامان می فهمید.  

 خط های پررنگ و پر از هرج و مرج می دید.  سواستفاده جنش رو تو 

 هی... -

 بدن لرزونمو تو آغوش کشید.  

 مشکلی نیست. اگه نمیخوای مامان ببینه، بهش نمیگم.  -

 مرسی. -

اش. احتمالا لباس هاش از رنگ روغن کثیف می   صورتمو بردم تو سینه
 شد، ولی ولش نکردم.  

، بالاخره تونستم آروم بشم.   ن بار از زمان سخپر  چون برا اولی 

ن احساس امنیت می کردم.   از همه چت 

 که شامل ذهن خودمم می شد.  

 انگشتامو پشتش فرو کردم. اونم منو تو بغلش نگه داشت. نی صدا.  

ن بود که بران رو بیشتر از همه دوست داشتم. میدونست چجوری   برا همی 
 د بود برادر باشه.  لنگرگاه باشه. بل

 برخلاف لان.  

 بعد از چند لحظه از هم جدا شدیم، اما نذاشت برم.  

 بجاش نشست تا نگاهم کنه.  
 چ  شده پرنسس کوچولو؟  -
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 بابا همیشه اینجوری صدام می کرد. پرنسس کوچولو.  

مامان پرنسس اصلی بود. کش که بابا می پرستیدش و تمام آرزوهاشو  
 محقق می کرد.  

 خیش چشمامو پاک کردم. 
، بران.  -  هیحی 

؟  -  هیحی 
ی

، بعد میگ ن اینو میکشر  ساعت پنج صبح دزدگ میای زیرزمی 

ن جوری مخلوط کنم تا   وع کردم رنگ ها رو همی  یه پالت برداشتم و شر
 دارم.   ذهن و دستامو مشغول نگه

ن من و تابلو وایساد.   با این حال بیخیال نشد و بی 
 بخاطر دولینه؟ -

 آب دهنمو قورت دادم.   پریدم، با شنیدن اسم دوستم محکم 

 از یه نظر نزدیک ترین دوستم بود. 

ن تنهاییشو درک می کردم، تفکرات   پسری که به همون اندازه که شیاطی 
 پریشونمو درک می کرد. 

 زمزمه کردم: 
 بطی به دِو نداره.  ر -

کپن متوجه نشدیم از زمان مردن اون دیگه مثل قبل    مزخرف نگو. فکر می-
. گاهی اوقات مردم ترک کردنو  ن ؟ خودکشیش تقصت  تو نیست، گلی  نیسپر

یم.   ، هر کاریم بکنیم نمیتونیم جلوشو بگت  ن
 انتخاب میکین
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نسم  چشمام تار شد و قفسه ی سینه ام منقبض شد، تا جانی که نمیتو 
 درست نفس بکشم. 

 ولش کن، بران.  -

. منم نگرانتم. اگه کاری میتونیم برات  - ن مامان، بابا و بابا بزرگ نگرانیر
 با این وضعیت  

ی
ی نگ ن بکنیم بهمون بگو. باهامون صحبت کن. اگه چت 

 نمیتونیم به جانی برسیم. 

ن دست از    احساس می  کردم در حال متلاسیر شدن و سقوطم، برا همی 
 دن رنگ ها کشیدم و پالتو دادم دستش.  مخلوط کر 

.    فکر - ن یه جنگل قشنگ به سبک بران بکشر  با این همه ستی
 کنم بتونن

 پالتو رد نکرد، اما آه عمیق کشید.  

 بهمون نیاز داری دیگه  -
ً
، ممکنه وقپر که واقعا اگه خیلی ما رو دور کپن

 . ن ، گلی   پیدامون نکپن

 لبخند کوچیک رو لبام اومد.  

  میدونم. -

 تو اینکه همه چیو تو خودم بریزم خوب بودم.  

  
ً
ون بکشه. این احتمالا متقاعد نشد و موند تا تلاش کنه ازم اطلاعات بت 
ن باری بود که آرزو می کردم بجای بران، لان پیدام کرده بود. حداقل   اولی 

 لان تحت فشار قرارم نمی داد.  

 چون اهمیپر نمی داد. 

@shahregoftegoo 



 

 

 .  بران بیش از حد اهمیت می داد 

 مثل من.  

بعد از چند دقیقه بالاخره پالتو برداشت و رفت. به محض بسته شدن در، 
جلوی نقاسیر صخره ی تاریک، ستاره های سیاه و قرمزهای پر از هیجان،  

  . ن  افتادم رو زمی 

ن دستام گرفتم و گذاشتم اشک هام بریزه.    بعد شمو بی 

با کش از    وقپر صبح روشن رسید، آماده ی فرار بودم، بدون اینکه
 خانوادم روبرو بشم. 

 یه ساعت  
ً
چمدونمو برا ترم جدید بستم، بعد دوش گرفتم که احتمالا
 طول کشید. دهنم، موهام، دستام و ناخون هامو سابیدم. 

 هر جانی که اون روانن لمسم کرده بود. 

ن شدم. گوشیمو   ن با تاپ و ژاکت پوشیدم و آماده ی رفیر بعد یه شلوار جی 
درآوردم و به دوست هام پیام دادم. از زمانن که یادم میومد یه چت گروهی  

 داشتیم که همیشه توش با هم صحبت می کردیم.  

یش شده تو چت   آوا: باورتون میشه بخاطر آری ریزش مو گرفتم؟ ست 
 گروهیمون بیاد.  

: بهش بگو دو سال دیگه که بالغ شد دوباره درخواست بده.  5سیسیلی 

نیم.  ن  اینجا فقط درباره ی مسائل بزرگونه حرف مت 

 
 سیسیلی نایت)دختر(: 20 سالشه و سس صداش میکنن.  5
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هانی از  6آوا
ن ن چت  : مسائل بزرگونه؟ کجا؟ تو این نوزده سال گذشته همچی 

 توی پاستوریزه مثبت نشنیدم.  

 سیسیلی: یادم رفت بگم چقدر بامزه ای، مردم از خنده:/  

 )ایموچی بوس(.   آوا: میدونم خیلی دوسم داری، سس 

 و با دست دیگه ام تایپ کردم.   کیفمو رو یه شونه ام انداختم

 میکنه؟  گلیندون: 
ی

ن به دانشگاهم. گ رانندگ  آماده ی رفیر

میتونستیم دیرتر هم راه بیفتیم سمت جزیره، اما این به معپن هواپیما  
 ترسیدم.  سوار شدن بود که کلا از پرواز می 

 صفحه ی گوشیم با جواب پیام روشن شد.  

.  آوا: من نه. دیشب با مامان، بابا، بابا بزرگ و مامان بزرگ بیدار موندیم

 الان حس می کنم زامبیم.  

سیسیلی: من هستم. یه ساعت دیگه بهم وقت بده. هنوز درست حسانی  
 با مامان بابام خداحافطین نکردم.  

خواستم تایپ کنم که عجله دارم، اما وقپر آوا پیام فرستاد، وسط   می
 متنم مکث کردم.  

ن  آوا: دلم برا مامان و بابام تنگ میشه. برا بابا بزرگ و مامان  بزرگمم همی 
 طور. حپر دلم برا آری سلیطه هم تنگ میشه.  

 
 آوا نش  19 ساله. یه خواهر به اسم آریلا داره که اری صداش میکنن و 16  سالشه  6
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ن الان    شدن هر دوشون، اگه می گفتم بیاین همی 
با توجه به احساسانر

 می کردن دلم می خواست از دست مامان بابام فرار کنم.   بریم، فکر 

 که اینجوریم نبود.  

یلی،  منم به شدت دلم براشون تنگ می شد. شاید حپر بیشتر از آوا و سیس
 اما گاهی اوقات دوست نداشتم پیش خانوادم باشم.  

ن ناهارخوری پر از انرژی بود.  ، مت  ن  وقپر از طبقه ی بالا اومدم پایی 

مامان داشت چندتا تخم مرغ جلوی بران میذاشت، بابا هم سعی می کرد  
کمک کنه، اما بیشتر تو دست و پا بود، چون هر فرصپر پیدا می کرد مامانو 

ی که مامان به خاطرش بهش غر می زد، اما به هرحال  کر   لمس می  ن د. چت 
 می خندید.  

از   تو پله ها وایسادم تا با هم تماشاشون کنم. این از بچگیم عادتم بود،
 زمانن که رویای شاهزاده ی سوار بر اسب خودمو داشتم. 

، جوری که 7بابا پهن، قدبلند، عضلانن و بلوند بود، مثل یه وایکینگ گاد
ن دوست داشت صداش بزنه. یگ از دوتا وارث ثروت کینگ هم بود. ماما

 مرد فولادین نی رحم که اغلب تو رسانه ها ازش صحبت می شد.  

ین شوهر و پدر بود. مردی که به من   با این حال، پیش ما و مامان؟ بهتر
 استانداردهای بالاتری داده بود.  

ر می کرد، انگار  از وقپر بچه بودم، می دیدم چجوری با مامان رفتا
نمیتونست بدون مامان حپر نفس بکشه. نگاه مامانم بهش دیده بودم،  

 حالپر که بابا رو محافظ و ست  خودش می دید.  

 
 مثل پهلوان های غربی  7
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 وقپر بابا دستشو دور کمرش پیچید و لباشو بوسید مامان ششو تکون داد.  

م به   ن گونه هاشم قرمز شد، اما سعی نکرد کنار بزنتش. قدم و چشمای ستی
مامان رفته بود، اما به غت  از این، به اندازه ی شب و روز با هم متفاوت  

 بودیم. 

بران از نمایش احساسی ای که نزدیکش اجرا می شد غافل بود، چون  
کز  مرغ هاشو پوست می گرفت و رو تبلتش تمر  داشت خیلی قشنگ تخم 

ی میخوند.   مجله ی هتن
ً
 داشت؛ احتمالا

 مامان بود که اول از همه متوجهم شد و شی    ع بابا رو از خودش دور کرد.  

! صبح بخت  عزیزم.  - ن  گلی 

، مامان. -  صبح بخت 

درخشان ترین لبخندمو زدم، کوله پشتیمو انداختم رو صندلی و گونه ی 
 مامان و بعد بابا رو بوسیدم.  

، بابا -  .  صبح بخت 

؟  - ، پرنسس کوچولو. دیشب یواشگ کجا رفپر  صبح بخت 

ه شدم که فقط شونه بالا انداخت.    جا خوردم و به بران خت 

 من تنها کش نبودم که متوجه شدم.  -

 زمزمه کردم: 
ون یکم هوا بخورم.  -  رفتم بت 

 نشستم کنار برادرم. 
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. بابا چنگال و چاقوشو برداشت، ولی بدون   ن ن نشسیر مامان و بابا ش مت 
ی بخوره صحبت کرد.   ن  اینکه چت 

میتونسپر تو ملک خودمون هوا بخوری. این اطراف پرسه زدن تو شب  -
 خطرناکه، گلیندون. 

 نمیدونست این حرفش چقدر درست بود. 

 فکر نکنم.  یه قلپ از آب پرتقالم خوردم تا به خاطرات داغون دیشب 

 مامان گفت: 
 بذار راحت باشه. لِوی.  -

و با لبخند یه تخم مرغ آب پز خوب پخته شده، جوری که دوست داشتم  
 داد بهم.  

ِ ما الان یه دختر بزرگ شده -
ن  . میتونه از پس خودش بربیاد.  گلی 

- . ن  نه اگه نصفه شب چندتا عوصین دیوونه بهش حمله کین

د تو گلوم و شفه کردم. بران یه دستمال  آب پرتقالی که تو دهنم بود پری
 بهم داد و نگاه عجیپی بهم کرد.  

  .  لعنپر

 نگو این رو تمام صورتم نوشته شده بود. 
ً
 لطفا

 مامان با اخم بهش گفت:  
 انرژی منقن نده.  -

 بعد به تخم مرغم اشاره کرد. 
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 بخور عزیزم.  -

 بیشتر  
ً
زرده شو کنار  دهنمو با سفیده ی تخم مرغ پر کردم. وقپر اساسا

 گذاشتم مامان با اخم ششو تکون داد. 

 بابا پرسید: 
ی نیاز داری؟  - ن  چت 

انگار بهم مشکوک بود. آخ. واقعا این مودشو دوست نداشتم. مثل یه  
 کارآگاه حقه باز بود که دنبال اطلاعات کشیدن از آدم بود. 

 نه نه. خوبم.  -

 بعد از قورت دادن غذاش گفت: 
، به من یا برادرهات اطلاع بده.  - ی نیاز داشپر ن  خوبه. اما اگه چت 

 حتما.  -

 مامان گفت: 
 د. صحبت از برادر ش-

ه شد.    و با نگاه خشن مادرانه اش به من و بران خت 

؟ - ن  شنیدم شما دوتا تو محوطه ی دانشگاه از لاندن دوری میکنی 

وع کردم:    شر
 اینجوری نیست که ما ازش دوری کنیم... -

 بران تمومش کرد:  
بیشتر اینجوریه که از بس توجه اساتید و دانشجوها روشه برا ما وقت  -

 نداره.  
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 بود.  که دروغ

ی باهاش بگذرونیم.    چون ما سعی می کردیم تا حد امکان زمان کمتر

 مامان گفت: 
 بازم.  -

و برام یه نون تست درست کرد، هنوز جوری باهام رفتار می کرد که انگار  
 بچه بودم.  

ن  - ین، برا همی  ی مت 
شماها به یه دانشگاه و حپر یه دانشکده ی هتن

. امیدوار بودم حداقل رابطه تونو حف ن  ظ کنی 

 با لحن آرامش بخشم گفتم:  
 کنیم، مامان.   روش کار می -

 میتونست 
ً
چون هرچند بران مخالف نبود، وقپر درمورد لان بود، قطعا

 این انرژیو هدایت کنه. 

 دیگه نمیتونستم بیشتر بخورم.   بلند شدم، معده
ً
 ام پر شده بود و مطلقا

م و بوسیدمشون و به بران  بعد از اینکه با مامان و بابام خداحافطین کرد
 میبینمش، به این فکر کردم که برم خونه ی بابا بزرگ، اما  

ً
گفتم بعدا

 الان ش کار بود. 
ً
 احتمالا

  
ً
 بازجونی کوچیک بابا باعث وحشتم شده بود، احتمالا

و اینکه وقپر
 برخورد با بابا بزرگ باعث می شد خیلی پریشون بشم.  

ن بهش یه ایمیل صبح بخت   فرستادم. چون بابا بزرگم پیامک نمی   برا همی 
 یه نگاهم به پیام هانی که براش میومد نمینداخت.  

 فرستاد. حپر
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 می خواستم گوشیمو بذارم کنار که با یه پیام صدا داد.  

اول فکر کردم شاید مامان بزرگ از طرف بابا بزرگ پیام داده باشه، اما  
 شماره ناشناس بود. 

 بود قلبم از قفسه ی سینه ام کنده بشه.   وقپر پیامو می خوندم نزدیک

ن   ن میمردی، هوم؟ بالاخره برنامه همی  شماره ی ناشناس: شاید باید با دولی 
 بود، مگه نه؟
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 ۴فصل

 

 گلیندون

 

جزیره ی برایتون یه جای بزرگ بود که توسط جنگل ها و دریا احاطه شده  
 بود و پُر بود از قلعه های بدنام قرون وسطی.  

با این حال چند قرن بود که تقریبا نصفش به عنوان مراکز آموزسیر مورد  
استفاده قرار می گرفت. نصف دیگه اش پر از افراد محلی و تعداد زیادی  

 ازی های مختلف برا دانش آموزها بود. بار، مغازه و شهرب 

دوتا دانشگاه بزرگ و مجلل، شمال برایتون رو اشغال کرده بود. یکیش  
آمریکانی بود و اون یکیش که من توش تحصیل می کردم بریتیش 

بود.  8
 به عنوان آر ای یو 

ً
شناخته   9پذیرش تو دانشگاه رویال الیت، که معمولا

 ن توسط ملکه سخت بود. میشد، به اندازه ی پذیرفته شد

و نه فقط به دلیل هزینه هانی که فقط ثروتمندها و پدربزرگ هاشون  
، بخاطر اینکه سیستم آموزسیر هم خیلی سخت   ن ن پرداخت کین میتونسیر

 بود. 

محوطه ی دانشگاه به دانشکده های مختلف با همه ی رشته های مهم،  
ینِس، پزشگ، حقوق و علوم انسانن تقسیم ن ، بت 

می شد.    مثل هتن
ا داشت.    تحصیلاتم از لیسانس تا دکتر

 
 بریتیش ینی انگلیسی. بخاطر این میگه که عمدتا انگلیسی ها توش تحصیل میکنن 8
 مخفف دانشگاه رویال الیت. رویال الیت دبیرستان هم داره  9
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ن این دیوارهای قلعه مانند می  بعصین از دانشجوها کل جوونیشونو بی 
 گذروندن و تا حد مرگ خرخونن می کردن. 

ن که  چون کسانی که از اینجا فارغ التحصیل میشدن، مدرگ داشیر
 هر جانی تو جهان بلافاصله استخدام بشن. بنیانگذارها 

ن ی  میتونسیر
ین انجمن رو انتخاب می کردن.   ین اساتید و بهتر  دانشگاه رویال الیت بهتر

  . ن ین همه چت 
 بهتر

 به جز شاید مکانش. 

ی که قبل تر گفتم، تو شمال جزیره ی برایتون یه   ن چون طبق همون چت 
 دانشگاه بدنام هم بود. 

 . 10دانشگاه کینگ 

این دانشگاه با پول ناشناخته ای که از جهان زیرین میومد تأسیس شده  
 دانشجوهای اونجا آمریکانی بودن و مثل اوباش رفتار می کردن.  

بود. اکتی
ن خنده دار این بود که  ن بچه پولدارهای از خودراصین یا  چت  اونا به ما میگفیر

 پاستوریزه.  

درصورنر که آدم های خطرناکی بودن و رو صورت هاشون نوید جنایت  
  . ن  داشیر

ینِس، حقوق و پزشگ.   ن دانشگاهشون فقط سه تا رشته ی اصلی داشت: بت 
ن ولی دانشکده شو تعطیل کرده  . انگار قبلا علوم انسانیم داشیر ن همی 

 بودن. 

 
دانشگاه کینگ که دبیرستان هم داره: اینکه میگه آمریکاییه چون بیشتر آمریکایی ها توش تحصیل میکنن که شامل افراد مافیایی هم میشه.   10

 کسایی که رمان های کورا ریلی رو خوندن: مثل دبیرستانی که رمو و نینو تو انگلیس میرفتن. 
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 سیسیلی می گفت به این دلیله که هیچ انسانیپر ندارن.  

اف قدیمیو   دانشگاه رویال الیت شیک و با کلاس بود و بوی پول اشر
ن و هاله های   میداد، ولی دانشگاه کینگ فریاد پول جدید، نگاه های تت 

ن داشت.    تهدیدآمت 

ن ازشون دوری کنیم.   بهمون میگفیر

 همیشه تو رویدادهای ورزسیر جو  
ً
ن کار رو می کردیم. اما تقریبا ما هم همی 

 ناخوشایندی بینمون بود.  

ن دوتا دانشگاه وجود داشت.    بی 
 ولی به طور کلی، یه خط نامرن 

چندین سال بود که اینجوری بود. مدت ها قبل از اومدن من و دوستام.  
 گاهشونو از ما جدا می کرد.  در واقع یه دیوار بلند بود که دانشگاه و خواب 

ن بود که شی    ع دست سیسیلی رو کشیدم و نذاشتم وارد   برا همی 
 دانشگاهشون بشه. 

با دوست هام رسیدیم نزدیک دروازه ی فلزی دانشگاهمون. یه شت  طلانی  
که یه کلید تو دستش داشت بالای دروازه قرار داشت که زیرش اسم  

 شده بود.   دانشگاه رویال الیت خیلی قشنگ نوشته

 ویولن سلشو میچسبوند به خودش، ویولن سلشو  
ً
حپر آوا هم که معمولا

 ول کرده بود و دست سیسیلی رو گرفته بود. 

، به این معپن  - منطقر باش، سس. اینکه نتونسپر یادداشت هاتو پیدا کپن
نیست که یگ از دانشجوهای دانشگاه کینگ اونا رو برداشته. به دانشگاه  

سی ند  ارن، یادت رفته؟  ما دستر
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ای رنگ شده سیسیلی وقپر سعی کرد خودشو از چنگ ما رها   موهای نقره 
اهن مشکیش که روش نوشته شده بود نظرت   کنه به هم ریخت. پت 

 درمورد نه چیه، یه جورانی مود فعلیشو نشون میداد. 

لوگوی احمقانه ی تیم فوتبالشون رو کمدم بود. خودشونن. باید ته توشو  -
 م. دربیار 

 آه کشیدم.  

؟  -  دوست داری ش به نیست بشر

 اون آشغال ها باید یه بهانی داد. -
ن  برا گرفیر

 آوا لرزید.  

-  .
ی

ن دیگه اینو نمیگ  وقپر تو زیرزمینشون حبست کین

 بعد زمزمه کرد: 
ن میشه رو نشنیدی؟ من کاملا  - شایعه هانی که میگه پولشون از مافیا تامی 

 اجازه نمی
ً
.  باورش دارم. قطعا ن  دم به سبک فیلمای مافیانی سلاخیت کین

 سیسیلی با قاطعیت کامل گفت:  
 ما تو کشور قانون مندیم. -

 گفتم: 
 قانون برا بعضیا شوخیه. -

 آوا ششو تکون داد و دم اسپی بلوندشو داد عقب.  

دقیقا. حالا میشه بدون نگرانن از اینکه یه وقت فردا جسد سس رو  -
 برگردیم خوابگاه؟   شناور تو دریا پیدا نکنیم،

@shahregoftegoo 



 

 

مشخص بود سیسیلی با وجود هشدارهامون هنوزم می خواست برنامه ی  
 آدم آرومی بود، اما نه وقپر که کش به  

ً
ه. معمولا خودشو پیش بتی

ن بودم شهرت دانشجوهای   وسایلش دست می  زد، و درواقع مطمی 
 دانشگاه کینگ به هیچ جاش نبود. 

ای فرار کردن،  حپر ممکن بود یه وقت کارهای وحشتناکشونو ببینه و به ج
 بهشون موعظه ی روانشناسی بده.  

مثل موهاش، برا من نقره ای بود، نه مطلقا سفید، جوری که با مشگ هم  
 ترکیب شده بود.  

 آوا بدون شک صورنر بود، مثل لباسش، هاله و شخصیتش.  

 ببخشید؟  -

صدای ملایم، تلاش من و آوا رو برا اینکه سیسیلی رو با خودمون  
 وابگاهمون، قطع کرد.  بکشونیم تو خ

ک داشتیم که هزینه ی زیادی   طبقه ی بالا یه آپارتمان کوچیک مشتر
 داشت اما حداقل باعث می شد بتونیم پیش هم باشیم.  

ه دیدم که تقریبا هم قد من بود، اما  ن  ریزه مت 
به عقب نگاه کردم. یه دختر

رویال الیت  خیلی لاغرتر و با اندام ظریف تر، که نزدیک دروازه ی دانشگاه 
ایش تا گردنش دورش ریخته بود و چشمای   وایساده بود. موهای قهوه 

ن چهره   گت  بود.    ی کوچیکش درشت و نفس آبیش بی 

کوله پشپر صورنر ملایمش که جاکلیدی بچه گربه کرگ داشت رو یه  
ه شده  شونه اش بود و چمدون ستشو رو آسفالت گذاشته بود و به ما خت 

 بود. 
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فش با لبه ی توری پوشیده بود که اینقدر شیک و ظریف بود  یه لباس بن
 که با کمد لباس پرنسش آوا رقابت می کرد. 

ن براندازش می کردن.   دوستام با واکنش مشابه من با دقت داشیر

 این آوا بود که بالاخره گفت:  
؟  -  کاری داشپر

ن دانشکده ی هتن کجاس؟  -  آره، میشه بهم بگی 

  .  آمریکانی

 آمریکانی بود،    دختر جدید،
ً
ستانو تموم کرده بود، قطعا که حتما تازه دبت 

طبق لهجه اش. تو دانشگاه رویال الیت یه تعداد دانشجوی آمریکاییم  
داشتیم، اما خیلی کم. همیشه سعی می کردن اول برا دانشگاه کینگ  

 درخواست بدن.  

 همه ی ما دانشجوهای بریتانیانی هم حپر سعی نمی 
ً
را کردیم ب  تقریبا

 دانشگاه دیگه درخواست بدیم.  

 با لحن گرم گفتم: 
 فکر کنم گم شدی؟ -

 به پشت شش اشاره کردم. 

 دانشگاه کینگ اونجاس.  -

ن اینجا درخواست دادم و  - آه میدونم. اونجا باله ندارن، برا همی 
ن ترم ها قبول شدم. سعی می کنم به غت  از باله، کارهای   خوشبختانه بی 

ه.  دانشگاهی انجام بدم  . ببینیم چجوری پیش مت 

@shahregoftegoo 



 

 

 لبخند روشن زد.  

. فقط نیکا نه.  11راسپر من آنیکا وُلکوفم - ن  یا آن صدام کنی 
ن آنن  . میتونی 

، موسیقر - ش. نوازنده ی ویولن سل. تو دانشکده هتن و موسیقر
َ
آوا ن

 کلاسیک میخونم.  

 سیسیلی نایت. رشته ی روانشناسی.  -

تازه وارد، آنیکا، با حالت انتظار بهم نگاه می کرد. متوجه شدم که منتظر 
 بود منم خودمو معرقن کنم.  

 ی آوا.   گلیندون کینگ. دانشجوی استودیو آرت تو همون دانشکده-

 از آشنانی باهاتون خوشبختم. مطمئنم دوستای خونی میشیم.  -

 آوا خودشو چسبوند به پهلوی آنیکا.  

با توجه به حس مد و فشنت، مطمئنم میشیم. بذار اول اطراف دانشگاه  -
 جدیدتو بهت نشون بدیم.  

سیسیلی عینک قاب مشکیشو داد رو بینیش و ششو با حالت دوباره  
وع شد تکون داد. آوا همیشه اجتماعی  از آنیکا   شر

ً
ترینمون بود، و احتمالا

ی مد و آخرین ترندها   خیلی خوشش اومده بود، چون با خوشحالی درباره
 کردن.    صحبت می 

آوا آنیکا رو تو سالن های وسیع و بزرگ هدایت می کرد. من و سیسیلی یه  
 قدم عقب تر بودیم. 

 
دختر آدریان ولکوف و لیا که تو یه مجموعه سه جلدی به اسم سه گانه نیرنگ شخصیت اصلی هستن که در حال پارت گذاریه. آدریان ولکوف   11

واس و  یکی از رهبرهای مافیا براتوا)مافیای روس( تو نیویورکه. برادر آنیکا جرمی ولکوفه که دانشگاه کینگ میره و یکی از رهبرهای اینده برات

سالشه  23  
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از گوشه ی چشمم یه حرکت حس کردم و خشکم زد. آروم برگشتم  
 عقب، ولی فقط دیدم چندتا دانشجو اون اطراف غوغا کردن. 

 و عرق از پشتم چکید. اما موهای پشت گردنم سیخ شد 

 سیسیلی بهم اشاره کرد. 
ط ببندیم که چقدر طول میکشه تا به دختر جدید  - میخوای رو این شر

شو بده؟   ین دختر  لقب بهتر

 پریدم و جلوی جیغ زدنمو گرفتم.  

 به زودی. -
ً
؟ آه… آوا؟ آره، احتمالا  چ 

 سیسیلی وایساد و با دقت تماشام کرد. 

؟ انگار رو - ن  ح دیدی.  چ  شده، گلی 

... یه لحظه حواسم پرت شد.  -  هیحی 

ن عادی ای نبود. سیسیلی از اون   بازومو لمس کرد. میدونستم این چت 
ن اینکه بهم هر   دسته افرادی بود که احساساتشو نشون نمی داد، برا همی 

 بود.  
ی

 نوع دلداری ای می داد به خودی خودش یه مسئله ی بزرگ

. قول  میدونم دردش هنوز تازه اس، ولی ب- ن  میشه، گلی 
ا گذشت زمان بهتر

 میدم. 

مات و مبهوت بهش نگاه کردم، بعد متوجه شدم درباره ی دِو صحبت  
 میکنه.  

 ممنون، سس.  -
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 منم بازوشو مالیدم، از اینکه داشتمش ممنون بودم.  

یه سال از من و آوا بزرگ تر بود و از هممون جدی تر بود، اما مادرانه  
 
ً
ن بود که رشته ی روانشناسیو انتخاب کرده   ترینمونم بود. احتمالا برا همی 

 بود. 

 اگه جریان اون شبو بهش میگفتم، گوش می داد و قضاوتم نمی کرد.  

اما این به این معپن بود که باید بهش میگفتم اصلا چرا رفته بودم لب  
 صخره، که نمیخواستم بگم.  

 به هیچ وجه.  

 لبخند کوچیک رو لباش اومد. 
  بیچاره رو از دست آوا نجات بدیم.  بیا بریم دختر -

 نجات بدین؟  -
ی

 چطوره بجاش منو از بیچارگ

ن من و   مون کرد. صاحب صدا خودشو چپوند بی  لحن شد غافلگت 
 سیسیلی و دستشو پیچید دور شونه هامون. 

 سه سال از من بزرگ  12رِمینگتون آستور
ً
، که رِمی صداش می کردیم، تقریبا

اش بهمون پوزخند زد. چشمای قهوه ایش   جانبهتر بود. با جذابیت همه  
 از شیطنت و دردش خالص می درخشید. 

اقن ای داشت که به حالت ارباب گونه   مثل یه خدای یونانن بود؛ بیپن اشر
اش کاملا می خورد، جوری که دوست داشت بهمون یادآوری کنه. نکته ی  

خص  کوچیک مربوط به رمی، همیشه در مورد خودش به صورت سوم ش
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صحبت می کرد و جمله هانی مثل ارباب این کار رو کرد و ارباب اون کار رو  
 کرد میگفت.  

. خب، از  13شخص دیگه ای هم پشت شش اومد، پسر عموم، کرِیتون

، کرِی پسِر پسر عموی بابام بود، چون بابام و باباش پسر عمو   نظر فپن
 بودن. با این حال، من و برادرهام همیشه باباشو عمو اِیدِن صدا می کردیم.  

یه سال از من بزرگ تر بود و به قدری ساکت بود که به سخپر صداشو می 
شنیدیم، اما اینشو نباید با خجالپر بودن اشتباه می گرفتیم. این عوصین کلا  

 و هیچ کس به هیچ جاش نبود.  هیحی  

بود. و به نوعی بدون اینکه تلاسیر کنه توجه   سکوتش فقط مظهر کسالتش 
ن    همه رو تو دانشگاه به خودش ستانمون همی  جلب می کرد. از دوران دبت 

 جوری بود.  

 بخاطر این، و این واقعیت که مبارزات زیادی انجام می داد. 

 
ی

ن صورتش و چشمای آنی نافذش با محبوبیتش ارتباط   ویژگ های تت 
شد   داشت، ولی این حالتش که میگفت به تخمم نیست، باعث می 

ا براش ذو  ن ها زودتر از پنت  رو پیتر
 ب بشن.  دختر

کرد.   تری پیدا می  هرچ  بیشتر نادیده شون می گرفت، محبوبیت کوبنده
ی که باعث حرص خوردن رمی ن می شد، چون موقعیت پسر طلانی   چت 

 بودنشو دزدیده بود. 
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ینس بود، کری سال دوم و رمی سال چهارم.   ن هر دوشون رشته شون بت 
های دانشکده شون برا جل  ن نبود که دختر ب کردن توجه این  نیازی به گفیر

 دوتا ش و دست میشکوندن.  

تمام عمرم با اینا بزرگ شده بودم. والدینمون از دوران مدرسه با هم  
اثو حفظ کرده بودیم.   دوست بودن و ما هم این مت 

ین که   ن که شخصیت خدایانو دارن، یاد می گت  وقپر بچه های والدیپن باشی 
ن  . تا به نوعی با فشار داشیر ن ن والدیپن کنار بیایم.  به هم بچسبی   همچی 

این بخشر از دلیل نزدیکیمون به طور طبیعی بود. ولی تا اندازه ای رمی و  
  . ن  کری برام زیاد با لان و بران تفاونر نداشیر

 خوب، شاید فقط بران. لان کلا بحثش جدا بود. 

 سیسیلی از لحن دراماتیک رمی چشم غره رفت. 
 ای؟  -

ی
 چه بیچارگ

ن برسونمتون دانشگاه. حپر  اینکه هیچ کدوم ا - ها ازم نخواستی 
ز شما دختر

 تمام آهنگ های مورد علاقه تونو برا سفر جاده ای سیو کرده بودم.  

 سیسیلی گفت:  
 کنیم. بعدم آخرین پیامی  -

ی
این به این دلیله که خودمونم میتونیم رانندگ

 که برات فرستادمو جواب ندادی.  

 من؟  -

 وایساد.   رمی ولم کرد، گوشیشو درآورد و 

... کری، عوصین خان. چیکار کردی؟ هکم -  کردی؟!   چ 
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ی نگفت.   ن  پسر عموم که اون سمتم بود شونه بالا انداخت، اما چت 

 شمو چرخوندم و گوسیر رمی رو دیدم که پر از عکسای پورن بود.  

 زیر لب گفتم:  
- .  عوصین

  سیسیلی قرمز شد. اگه آوا اینجا بود بهش میگفت بچه مثبت، چون به
 نوعی واقعا بود. سیسیلی با هر صحبت جنش ای مشکل داشت.  

 به رمی گفت:  
ی.  - ن  خیلی نفرت انگت 

 من نه، کری.  -

 رمی یقه ی پسر عمومو گرفت.  

 اون گوشیمو هک کرده و اینا رو ریخته توش.  -

 حالت کری پوکر باقر موند. 

 مدرک؟  -

نم، حرومزاده ی گستاخ. - ن  تا حد مرگ کتکت مت 

-  .  میتونن امتحان کپن

 رمی غر زد: 
م، بعد اون سعی  -  اربابم میگت 

باورم نمیشه! یه آدم عجیب و غریبو زیر چتر
یفمو لکه دار کنه. دیگه از تخمو   میکنه هم محبوبیتمو بدزده هم اسم شر
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 تنهانی از جانی جیم بشر با  
! از این به بعد وقپر نتونسپر ترکه ی من نیسپر

ن  م چروکیده ی بی 
ُ
  پاهات نیا سمت من.  اون د

 زنده میمونم.  -

 جواب ساده و نی احساس کری فقط رمیو بیشتر عصبانن می کرد. 

 دیگه حوصله ات ش رفت به اربابم پیام نمیدی.  -

 تونی که همیشه پیام میدی.  -

 رمی چشماشو تنگ کرد و پوزخند زد.  

ن پشتت درنمیام.  -  وقپر پدر و مادرت تماس گرفیر

 یچید دور بازوی کری.  سیسیلی بازوشو پ

 بهش اهمیت نده. ما پشتتو داریم.  -

 هی! پسر خونده مو ندزد. -

 پسر عموم ابرو بالا انداخت.  

 فکر کردم دیگه از تخم و ترکه ات نیستم؟  -

؟  -  مزخرف. اگه ولت کنم چجوری زنده میمونن

 سیسیلی دست به سینه شد.  

 مطمئپن برعکس نیست؟  -

ی نگو بچه مثبت. - ن  تو چت 
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 بهتر از مرد فاحشه بودنه که تو معرض بیماری های مقاربتیه! -

ی به اسم کاندوم هست. تا حالا در موردش شنیدی؟ اوه، ببخشید،  - ن چت 
  .  یادم رفت بچه مثبپر

 کریتون گفت:  
 یبار یادش رفت استفاده کنه.  -

 هممون بهش نگاه کردیم. 

 کاندومو.  -

 د دور گردن کری.  رمی بازوشو پیچی

 اشار اربابو نگو، حرومزاده ی گستاخ. -

 سیسیلی مثل یه جنگجوی مصمم رفت دنبالشون.  

خندیدم، یا به عبارت دقیق تر، به زور خندیدم، وانمود کردم خوشحال تر  
یم که بودم. وانمود کردم  ن مسخره بازیاشون هرج و مرج تو شمو   از چت 

 آروم میکنه. 

ن مشگ از گوشه  ی چشمم رد شد. اینقدر شی    ع چرخیدم که تعجب  چت 
 کردم نیفتادم.  

 دوباره اینجا بود. 

ن بودم یگ یواشگ بهم نگاه می کرد و تک تک حرکاتمو زیر نظر   مطمی 
 داشت.  

 کف دستمو به کنار شلوارکم کشیدم.  
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 نمیتونستم به پیامی که دو روز پیش گرفته بودم فکر نکنم. 

مش. ولی سخت   فعلا هلش دادم تو پس زمینه، نمیخواستم در نظر بگت 
 بود. 

 صدای دوستام محو شد و دیدم تار شد. 

پای راستم برگشت عقب و پای دیگه امم دنبالش رفت. برگشتم، اما نمی  
 دونستم کجا. 

ن بودم ی که مطمی  ن  این بود که باید شی    ع از اینجا می رفتم.   تنها چت 

 به بچه 
ً
حالم بد بوده.    گفتم که یکم  دادم و بهشون می  ها پیام می  بعدا

 چندین بار ازش  
ً
ا هرچند شاید باید این بهونه رو تغیت  می دادم، چون اخت 

   -استفاده کرده بودم 

ن که به عقب پرت می شدم   جیغ  یهو یه دست قوی اومد رو دهنم. همی 
 زدم. 

ون اومد، یه صدای خفه بود.    ولی تنها صدانی که ازم بت 

پشتم به دیوار خورد و دست نی رحمانه دور دهنم پیچده شد. وقپر  
 چشمای اون روان پریشو دیدم چشمام گشاد شد.  

 همون چشمای کم نور و نی احساس، دقیقا مثل اون شب.  

 کشید، صداش زمزمه ی تاریک بود.   هیس 
ت آورد، گلیندون! خیلی سخ -  ت میشه تنها گت 
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 ۵فصل

 

 گلیندون

 

بابابزرگ یه بار بهم گفت زمان هانی پیش میاد که احساس می کپن اینقدر  
سه.  ممکن به نظر مت   تو دام افتادی که راه خروج غت 

کپن از عنصرت خارج شدی که انگار همه ی دیوارها رو    اینقدر احساس می 
 . قلبت بسته شده 

ن احساسی داشتم، نکته ی کلیدی اینه که آرامشمو حف  ظ  گفت اگه همچی 
 کنم و نذارم ترس بهم غلبه کنه. 

یه فاجعه هم ممکنه تو رو بکشه، هم ممکنه تو رو نکشه، پرنسس. اما  
 ترسیدن قطعا بهت پایان میده.  

سی داشتم تا بتونم ازش برا درک   ای کاش به اندازه ی کاقن به مغزم دستر
کردن حرف بابابزرگ استفاده کنم. کاش منم مثل بابابزرگم، عموم، بابام و  

 مامانم قوی بودم.  

ن دهن باز کنه و منو ببلعه.   کاش الان تمام فکرم این نبود که زمی 

چسبیده بود به جلوم و   به هر جانی که تو دید این غریبه نباشم. بدنش
ش سفت و قوی و وحشتناک بود.  ن  همه چت 
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خاطرات اون شب به وجدان مخدوشم کوبیده شد و صداهای زشپر تو  
 شم فریاد زد.  

 حس می کردم... نزدیک حمله ی پانیک بودم.  

امکان نداشت حمله ی پانیک داشته باشم. همیشه به نوعی نی تفاوت  
ون کشیدن احساسات   ازم سخت بود، سخت تر این بود که بودم و بت 

بخوام احساساتمو بدون قلم مو تو دنیای حش بیان کنم. پس چرا الان  
 اینجوری شده بودم؟  

 نگاهم رو چشمای خاموش غریبه مونده بود و اون موقع بود که فهمیدم.  

 به خاطر چشماش بود که این واکنشو نشون می دادم.  

شب بود. اون شب نمیتونستم  چشماش شبیه برخورد جنگل بارونن با 
 و آنی چشماش 

ن رنگشو دقیق رمزگشانی کنم، اما حپر الانم که نور بود، ستی
ه بود که انگار مشگ بود.   اینقدر تت 

. در این صورت   ها پنجره  گفت چشم   مامان می ن ای به روح یه انسان هسیر
 روح این حرومزاده تو یه سیاهچال بود. 

وار چسبونده بود، خشن نبود، اما اونقدر  دستیش که باهاش منو به دی
محکم بود که می شد به این نتیجه رسید که اون کش بود که قدرتو تو  

دست داشت. کش که میتونست مثل قبل یه لمس ساده رو به یه عمل 
ن تبدیل کنه.   خشونت آمت 

 منو تو بغلش گرفته بود و به نظر می  
ی

ن با اینکه با نهایت سادگ برا همی 
 ونی اعمال نمیکنه خوب میدونستم که این میتونست تغیت  کنه. رسید نت  
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مو بوسید. بازوشو بالا شم گذاشت و خم شد،   نفسای داغش کنار گونه
اینقدر نزدیک صورتم صحبت کرد که به جای شنیدن کلمات، مزه شون  

 کردم.    می

. جیغ بزنن به  - میخوام دستمو از رو دهنت بردارم و تو برام ساکت میمونن
 روش های ناخوشایند متوسل میشم.  

ه شده بودم، احساس می کردم تو دام قد و هیکل گنده   همچنان بهش خت 
 اش افتادم.  

 خواست.   انگشتاش رو گونه هام سفت شد، تمام توجهمو می 

 اگه فهمیدی ش تکون بده.  -

 تکون دادم. در کل میدونستم که جانی که بقیه هم بودن  آروم ش 
 نمیتونست کاری باهام بکنه.  

درست بود که تو یه منطقه ی خلوت نزدیک کتابخونه بودیم، اما 
اینجوری نبود که احتمالش نباشه که کش یه وقت رد بشه. بالاخره جای  

 عمومی بودیم.  

بتونم تو هوا نفس بکشم،   دستشو از رو صورتم برداشت، اما قبل از اینکه
دستشو پیچید دور گودی گلوم. این برا خفه کردنم نبود، بیشتر برا اعمال  

 تهدید بود.  

 گفپر میذاری برم. -

   ممنون بودم که آروم به نظر می 
ً
رسیدم و نسخه ی وحشت زده و کاملا

م   آور قبلی نبودم.   شر
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 گفتم دستمو بر می دارم، نه اینکه بذارم بری.  -

 ه بذاری برم؟  میش-

سی، اما جواب سوالت منفیه. -  دوست دارم میت 

 انگشتاشو رو گردنم فشار داد.  

 یه جورانی این پوزیشنو دوست دارم.  -

یو داشته باشه. حالتش به   ن ن چت 
به نظر نمی رسید توانانی دوست داشیر

ی حپر شگرم می شد سخت   ن قدری خنپی بود که تصور اینکه از یه چت 
 بود. 

 اصلا مثل بقیه احساسات داشت؟  

ه و بعد   با توجه به اینکه حاضن بود مرگمو ببینه تا بتونه ازم عکس بگت 
 تمالا نه.  مجبورم کرده بود براش ساک بزنم، اح 

ه بشم، حپر به   با این حال خودمو مجبور کردم به چشمای نی تفاوتش خت 
 بهای بلعیده شدن تو تاریکیشون.  

 ازم چ  میخوای؟  -

 هنوز متوجه نشدم، اما خیلی زود میفهمم.  -

ون.  - ه تو فکر این باسیر که چجوری از زندان بیای بت   بهتر

 پوزخند خفیقن لباشو کج کرد.  

 رم زندان؟ چرا باید ب-
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 زیر لب گفتم:  
 برا تعرض به من.  -

 نشنوه.   حواسم بود یه وقت کش رد میشه 

 اینکه در موردش آروم صحبت می کپن به این معنیه که گزارش ندادی.  -

 به این معپن نیست که بعدا گزارش نمیدم.  -

 باشه، گزارش بده. -

سی؟  -  نمیتر

سم؟  -  چرا باید بتر

- .  ممکنه دستگت  بشر

 بلوجانی که مشتاقانه بهم پیشنهاد دادی؟ به -
ن  خاطر گرفیر

ی بهت پیشنهاد ندادم.  - ن  چت 

آتیش خشم تو رگ هام تپید. سعی کردم خودمو آزاد کنم، اما چنگ نی  
 رحمش رو گردنم اجازه نمی داد حپر تکون بخورم.  

 اوم، ولی دادی. گفپر به جای واژن یا باسن، لبو ترجیح میدی. -

 بودم!  چون زیر تهدید  -

 شونه بالا انداخت. 

ی-  نمیکنه.  اصل مطلب تغیت 
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اهن مشکیش   ه شدم. موهای نامنظمش، عضله هاش که از پت  بهش خت 
ون زده بود، چهره ی   آروم و چشمای بدون تغیت  حالتش.   بت 

 واقعا فکر نمیکپن کار اشتباهی انجام دادی، نه؟  -

 نجات دادنت کار اشتباهی بود؟  -

 نجاتم ندادی!  -

داشپر میفتادی میمردی، ولی من گرفتمت. آخرین باری که بررسی کردم،  -
تو هر فرهنگ لغپر به این میگن نجات دادن. پس چطوره یکم بیشتر  

 قدردانن نشون بدی؟ 

 وای ببخشید. چجوری باید این کار رو بکنم؟ دوباره زانو بزنم؟  -

 ترجیحا.  -

وع به   با انگشت شستش لب پایینمو نوازش کرد  و وقپر با صدای بم شر
 صحبت کرد نفسم بند اومد.  

این لب ها رو دوست دارم. تو کاری که تجربه ندارن، با اشتیاق خالص  -
ی تو انرژی عصپی  ن . یه چت  ن

ان میکین ن بارت و معصومیتت  جتی بودن اولی 
 به یاد موندنن کرده. مطمئنم وقپر تو واژنت فرو  

ً
هست که اون کار رو کاملا

، برام حپر بیشتر هیجانن و لذت   ن بشر برم و کاری کنم که رو آلتم بالا پایی 
 بخش میشه.  

 دست و پامو گم کردم. غریبه از این فرصت استفاده  
ً
دهنم باز موند، کاملا

شت شستشو محکم رو لب پایینم فشار بده، تا جانی که فکر می  کرد تا انگ 
 کردم میخواد به چونه ام بچسبونتش. 
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همش حالتتو تو لحظه ای که میندازمت رو تخت و آلتمو تا ته تو واژنت  -
ن واژنت و دهنت    فرو میکنم، تصور می کنم. شک ندارم بعدا انتخاب بی 

 سخت میشه.  

 سفت شد و پاهام داشت وا می رفت.    لرزیدم. متوجه شدم که انگشتام

ه شدم.   اما بهش خت 
؟ ظاهرت جوریه که هر - که بخوای    کسیو   چرا با من اینجوری می کپن

 میتونن بدست بیاری.  

 اومد رو لباش.  
ی

 پوزخند گرگ

 از نظرت جذابم؟  -

 عمرا.  -

 الان گفپر ظاهرم جذابه.  -

یگ. هر کش میتونه ببینه.  - ن  فقط فت 

 دارم.   روت تمرکز  که  کش علاقه ندارم. فعلا این تونی من به هر  -

 چرا؟  -

 شونه بالا انداخت. 

 خودمم نمیفهمم چرا.  -

فکم از شدت فشار دادنش درد گرفت. حرومزاده این چند روزه زندگیمو تو  
 کابوس انداخته بعد حپر نمیدونه چرا. 
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ین انتخ  بهتر
ً
ن تصمیم گرفتم عصبانیش کنم. احتمالا اب نبود، اما  برا همی 

 راه دیگه ای برا آزار دادنش نداشتم.  

اگه انتخانی داشتم، هرگز یه روزمم حروم تو نمی کردم یا حپر بهت نگاهم  -
 کردم. هرگز.    نمی 

 هرگز نگو هرگز عزیزم.  -

 من عزیز تو نیستم. -

ن لعنپر ای که من صدات کنم هسپر عزیزم.  -  تو هر چت 

  دوباره لبمو کشید، بعد ولش کرد. 

لبام باد کرده و پف کرده شده بود و حس سوزش داشت، انگار چند  
 ساعت در حال بوسیدن بودم.  

 نه نه. تا وقپر که این عوصین اینجا بود نباید به بوسیدن فکر می کردم.  

-  .  من حپر اسمتم نمیدونم و نمیدونم از کجا اسممو میدونن

ک داشته باشیم.  - ی که فکر میکپن وجه مشتر ن  از چت 
 شاید بیشتر

 منظورت چیه؟ -

- . . خودت متوجه میشر  دختر باهوسیر هسپر

 دقیقا مثل اینکه قراره بفهمی از من چ  میخوای؟  -

 نمیتونستم حالت طعنه رو از لحنم پنهون کنم.  
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 د زد. لبخن
ی.  -  دقیقا. شی    ع یاد میگت 

 اونقدری شی    ع نیستم که یه راهی برا خلاص شدن از دستت پیدا کنم.  -

این از طرف تو امکان پذیر نیست، پس نورون هاتو الگ هدر نده. فقط… -
 خونی باش.  

 دختر

 خوب باشم؟  -
ی

 تو گ هسپر که به من میگ

ی که میخوام نیازی به برچسب- ن ندارم. خودت اینو   برا رسیدن به چت 
 .  میدونن

لرز یهونی تو بدنم افتاد. به طرز ماهرانه ای بهم یادآوری می کرد که 
چجوری به راحپر ازم سواستفاده جنش کرده بود و اگه تحریکش می  

 کردم، انجام دوباره ی این کار براش آب خوردن بود.  

؟  -  مستلزم چیه؟ دوباره خودتو بهم مجبور میکپن
ً
 این دقیقا

اینو ترجیح نمیدم. برخلاف تصوری که رو صخره از خودم گذاشتم،  -
ن انتخابم نیست. با این حال اگه مجبور بشم به گزینه های   خشونت اولی 
نامطلوب متوسل بشم، این کار رو میکنم. پس مجبورم نکن عزیزم. ترجیح  

ن داشته باشیم.   وع تمت   میدم یه شر

 فاک یو.  -

کرد. به چشماش نرسید، اما    بدنمو سیخ  ی آروم زد که موهای یه قهقهه 
ن بار بود که یه نوع احساس انسانن نشون می داد. و نمیدونستم   در کل اولی 

 چرا داشتم هر ثانیه شو حفظ می کردم!  
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ن دهن کثیقن برا این چهره ی قشنگ.  -  همچی 

با انگشتاش گلومو گرفت. محکم. اونقدر محکم که نزدیک بود خفه ام  
 کنه. 

ن نیست، گلیندون. الان داشتیم در  - وع تمت  فحش دادن بهم تعریف یه شر
،    مورد خوب بودنت صحبت می  کردیم، پس چطوره به این پایبند باسیر

 هوم؟  

درد   به همون شعپر که منو گرفته بود ولم کرد. نفس نفس زدم، ریه هام
 گرفت.  

؟  -  این چه علاقه ی مسخره ایه که خوشت میاد خفه ام کپن

 دیگه چجوری میتونم توجه کاملتو جلب کنم؟ و بجز این...  -

 انگشت شستشو رو بقیه ی انگشتاش مالید. 

 حس تند شدن نبضتو دوست دارم.  -

محکم آب دهنمو قورت دادم. احساسات تاریک زیادی پشت حرفش بود. 
 اید جیغ بزنم یا گریه کنم، یا هردوشو همزمان انجام بدم.  نمیدونستم ب

 رفت عقب و فضانی که دزدیده بود رو برگردوند. 
 خونی باش، عزیزم.  -

 زیر نظر دارمت. دختر

 که الان تو حلقم بود.   دور شد و تو جمعیت گم شد، انگار نه انگار 

 !  14کیل-
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شمو بلند کردم و آنیکا رو همراه آوا دیدم. ابروهای آنیکا توهم بود و  
ن جمعیت ناپدید شده بود نگاه می کرد.   داشت جاییو که غریبه بی 

 ک... کیل؟  -

ه بشه. ناخواسته با لکنت اینو گفتم که باعث شد آوا بهم    خت 

خوب میدونست که از نوعی نبودم که بدون سنجیدن تک تک کلماتم  
ایط فرق داشت. فکر می  کردم    حرف بزنم یا لکنت داشته باشم. اما الان شر

وع شده.   کابوس اون شب تموم شده، اما باید می  فهمیدم که تازه شر

 نی حد و حصر نی روحو جلب کرده بودم.  
 به نحوی توجه یه وحشر

 یکا گفت:  آن
ستانمون و الانم خدای جذابیت  - کیلیان کارسون. خدای جذابیت دبت 

دانشگاه کینگ. دانشجوی سال چهارم پزشکیه، با اینکه فقط نوزده  
سالشه. اونم مثل من چند سال جهشر خونده. البته من فقط یه سال  

جهشر خوندم و هیفده سالمه. راسپر به زودی هیجده سالم میشه، پس  
.  باهام مث ن  ل بچه ها رفتار نکنی 

 صتی کن.  

ن اسممو میدونست؟ اما من با   فت؟ بخاطر همی  غریبه دانشگاه کینگ مت 
ن که یواشگ باهاش   هیچ کس از اون دانشگاه ارتباطی نداشتم، بجز دولی 

ون می رفتم.    بت 

منو تو اینستاگرام پیدا کرده بود. با هم چت می کردیم، چند وقت بعدشم  
 می دیدیم.   حضوریم همدیگه رو 

 به غت  از این با بچه های خطرناک آشنا نبودم. 
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و  15هرچند در مورد دوتا کلاب بدنام دانشگاه کینگ شنیده بودم: هیدِنز 
، به اون دانشگاه حکومت  16شِپنِتس ن . هر دوشون پیشینه ی مافیانی داشیر

 می کردن و رقیب بودن. 

اه ما، یعپن کلاب  و اینکه جفت این کلاب ها از کلاب قدرتمند دانشگ 
 ، متنفر بودن. 17اِلیتس 

، و فعالیت  18این سه تا کلاب تو مبارزه های زیرزمیپن  ، رویدادهای ورزسیر
های شبانه ی وحشتناکی که فقط با پچ پچ های آروم پشت درهای بسته  

 درموردش صحبت می شد، رقابت می کردن.  

 راسپر برادرم، لان، رهتی فعلی کلاب الیتس بود.  

پن این غریبه، کیلیان، که چقدرم اسمش مناسبش بود، منو به این یع 
 خاطر برادرم میشناخت؟  

 شخصیش جدا می کرد. 
ی

 ولی لان همیشه فعالیت های کلابو از زندگ

 از آنیکا پرسیدم: 
 چجوری می شناسیش؟  -

 انگشتشو زد به چونه اش.  

ما… از یه جمعیم. خب، در اصل من نه. یعپن خدای نکرده دوست که  -
نیستیم. کیلیان با برادرم آشنانی داره، درواقع خیلی به هم نزدیکن و بهم  

گفته شده که ازش دور بمونم. منظورم اینه که برادرم اگه نزدیک  

 
 هیدن ینی کافر. هیدنز جمعشه  15
 سرپنت ینی مار. چون اسم گروهشونه جمع اومده  16
 الیت ینی برگزیده، نخبه  17
 مثل جنگ قفس و اینا که غیر قانونیه  18
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ن  ن   دوستاش بشم، شبکه های اجتماعیمو پاک میکنه. میتونی  تصور کنی 
 ه ایه؟  چه شکنج

 آوا دستاشو زد به هم.  

 وای خدا! گفتم فامیلیت آشناس. برادرت جرمی ولکوفه، درسته؟ -

 تکرار کردم: 
 جرمی ولکوف؟  -

 باورم نمی شد.  

حپر منم که به شدت ضداجتماع و گوشه گت  بودم به محض اینکه پا تو  
جزیره ی برایتون گذاشته بودم، این اسمو شنیده بودم. جرمی ولکوف از ما  
بزرگ تر بود، هم سن برادرهام، و الان داشت کارشناسی ارشدشو تموم می  

 کرد. 

این بود که  دلیل اینکه تو هر دوتا دانشگاه خیلی بدنام و معروف بود برا 
 خدانی بود که نباید باهاش رو در رو می شدی.  

ن کسیو که فقط عصبانیش کرده بود کشته بود؛ به بدنش سنگ   میگفیر
بسته بود و انداخته بودش تو قعر اقیانوس. یه بارم یه دانشجو به  
 ماشینش خورده بود و بعد با پای شکسته از اونجا برگشته بود. 

وش آب ریخته بود، برا فرار از عصبانیت جرمی،  یا اینکه یگ که تصادقن ر 
 به خودش مشت زده بود. 

البته اینا همش شایعه بود، اما شایعات وحشیانه ای بود. شایعانر که به  
 وضوح به ما می گفت ازش دور بمونیم. 
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کلاب    چون البته که جرمی رهتی هیدنز بود. طبق شایعات القا شدن به این 
وع میشد  ن شر  .  با خون ریخیر

ن بقیه ی هیدنزها هم مثل جرمی دیوونه بودن. بعضیاشون حپر   میگفیر
 بدتر. 

تا حالا اسم بقیه شونو نشنیده بودم، اما حس می کردم کیلیان هم جزوش  
 بود. 

 کیل.  

ی بود که آنیکا، که الان داشت این پا اون پا می شد، بهش گفته   ن این چت 
 بود. واقعا از نوع قاتل بود.  

ی ، بابای مامان، بهم گفته بود هر کس یه سهمی از اسمشو  بابابزرگ، هتن
 داره. 

 کیلیان واقعا درخورش بود.  

 آوا گفت:  
 باورم نمیشه شما خواهر برادرین.  -

ین برادر تو دنیاس و بهم  - اونقدرها هم که شایعه ها میگن بد نیست. بهتر
 اهمیت میده.  

 آوا گفت: 
 مردمو خراب میکنه. -

ی
تعجب میکنم به خواهرش  ولی برا شگرمی زندگ

 اجازه داده تو دانشگاه رویال الیت درس بخونه. فکر می کردم از ما متنفره.  

@shahregoftegoo 



 

 

 هست، با توجه به اینکه گفت دانشگاه رویال الیت پر از بچه  -
ً
احتمالا

های کلونشونو   های لوس نی عرضه اس که فقط بلدن چجوری شمایه 
ن و کوچیک  ش داد خرج کین نش ندارن. و اینکه جرمی  ترین شنحین برا گستر

 خونی  
بهم اجازه نداد. بعد از التماس های زیاد و اینکه قول دادم دختر

باشم، بابام بهم اجازه داد. البته بابا هم مستقیم اجازه نداد و مامانم بود 
 که متقاعدش کرد. از شانس خوبم بابام نمیتونه به مامانم نه بگه.  

 کرد.   لبخند زد، بعد با خجالت به ما نگاه

، مگه نه؟ - ن  الان از من که متنفر نیستی 

 یکم بهش نزدیک تر شدم.  

 چرا باید ازت متنفر باشیم؟ به جمعمون خوش اومدی.  -

 آوا تکرار کرد:  
 آره. برادرت آدم ترسناکیه، اما تو کاملا یه عروسگ.  -

 که ازش شد انگار رو ماه بود.    آنیکا شخ شد، با تعریقن 

 مرسی.   اوه، -

آوا و آنیکا به هم لبخند زدن، بعد آنیکا منو بررسی کرد، انگار تو جستجوی  
 یه عضو آسیب دیده از من بود.  

کنم باید در مورد کیل   میدونم تازه با هم آشنا شدیم، اما احساس می -
بهت هشدار بدم. اگه فکر می کپن برادر من بده، کیلیان ممکنه بدترم  

ن و جوری باهاش رفتار  باشه. همیشه محبوب بوده، همه پ رستشش میکین
  . ی در موردش خاموشه، میدونن ن میشه که انگار خدای رو زمینه، اما یه چت 

 در کمینه. 
ً
یه که واقعا ن  اجتماعیش یه نمای فیک برا چت 

ی
انگار کل زندگ
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سه و تمام روابطش کوتاه مدت و   لبخندش هیچ وقت به چشماش نمت 
واقع فکر نمی کنم هیچ وقت با  بدون پایبندی و فقط برا سکس بوده. در 

کش قرار گذاشته باشه. حپر برادر خودشم زیاد بهش اهمیت نمیده.  
 میکنه، اما زنده نیست... انگار...  

ی
 انگار زندگ

 حرفشو کامل کردم: 
 یه هیولاس.  -

می خواستم بگم سایکوپاته. به هر حال شخص مناسپی نیست و نمیخوام  -
  .  آسیب ببیپن

  خیلی دیر شده بود. 

م.    دیگه بخشر ازمو گرفته بود که هیچ وقت نمیتونستم پسش بگت 

 آوا پرسید: 
 کلاب مخقن برادرته؟   کیلیان هم عضو -

 بعد خم شد و زمزمه کرد: 
 هیدنز؟ -

 آنیکا یه خنده ی کوچیک کرد.  

منو میکشه.  19ها...ها... قرار نیست در موردش صحبت کنم وگرنه جِر -
 از اول مغز متفکر پشتش بوده.   اما آره، هست. کیل احتمالا 

 آوا با حالت التماسی گفت: 
؟  - ن  اونجا چ  کار میکین
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و مثل معلمی که میخواست از یه دانش آموز ساکت بازجونی کنه بهش  
 نزدیک شد.  

نمیدونم، اهمیپر نمیدم. از کارهاشون دوری می کنم. این باعث شده  -
یدونم چه اتفاق هانی  بتونم ش از کارهاشون دربیارم. منظورم اینه که م

کنم که   ها از من خوششون میاد، اما وانمود می میفته، چون نگهبان
 نمیدونم.  

 گوشیم یهو صدا داد و باعث شد جا بخورم. آروم درآوردمش. 

شماره ی ناشناس: مراقب باشن، گلیندون. ممکنه اتفاقر هدف بعدی  
 .  بشر
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 کیلیان

 

کم فهمیده بودم که تو جامعه ی نرمال، راکد و قانونمند نمی    خیلی  از سن 
 گنجم.  

 به دنیا اومده بودم که بهش سلطنت کنم. 

 هیچ سوالی توش نبود. 

ورت بود که به   ل کردن برام فقط یه نیاز یا میل زودگذر نبود. یه ضن کنتر
 اندازه ی تنفس مهم بود. 

تو اعماق وجودم یه قاتل شیالی با فتیش های داغون و خواسته های  
ن بود. گاهی اوقات این میل  و نیاز   دائمی که میخواست ارضا بشه در کمی 

اش گرفت، اما گاهیم اینقدر زیاد می   در حدی جزن  بود که میشد نادیده 
 بود که می دیدم. 

ی
 شد که قرمز تنها رنگ

ل کردن خودم خوب بودم.   با این حال مثل بعضیا احمق نبودم و تو کنتر
ه.   قطعا اجازه نمی  ن بتی لمو از بی 

 دادم یه اجبار، وسواس یا وسوسه، کنتر

ه ایو شگرم، خاموش و کاملا  وری بود که اون قاتل زنجت  ن دلیل ضن به همی 
 رام نگه دارم.  
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شد و اشکای   اگه ماهیت واقعیم برا دنیا آشکار می شد، اوضاع پیچیده می
کرد من اصلاح    رو صورت مامان دیگه خشک نمی شد. مامان فکر می 

ن   جوری میموند.  شدم و تا زمان مرگشم همی 

 یا تا زمان مرگ من. 

ن متقاعد شدنش نسبت به عادات   ن تر بود، برا همی  بی  ن پدرم خیلی تت 
 اجتماعیمم سخت تر بود، اما در نهایت اونم کنار اومده بود. 

ی  یا باید کنار میومد، ی ن ا اینکه تصمیم می گرفت به مامانم صدمه بزنه، چت 
ه.    که ترجیح می داد بجاش بمت 

ن خوب بود.   ن والدیپن که همدیگه رو تا حد جنون دوست داشیر داشیر
، رو همدیگه و   اینجوری به جای  ن اینکه رو تمایلات لعنپر من تمرکز کین

 خانواده ی رویاییشون تمرکز می کردن. 

فراد رده بالای دست نیافتپن نیویورک بودن. بابام یگ  آشر و رِینا کارسون ا 
کت حقوقر عظیم بابابزرگ بود و از نفوذش برا نجات   کای مدیریپر شر از شر

 افراد قدیمی از شر چرتو پرتای قانون استفاده می کرد. 

 متفاوتیو انتخاب کرده بود و بنیانگذار نی شمار  
ً
با این حال مامان راه کاملا

یه بود. یه پروانه ی اجتماعی جاودانه واقعی و کلون مادر  سازمان های خت  
ین حالتش.    ترزا تو بهتر

رِث
َ
هم بود. کش که دنباله روی پدر و مادرم بود.   20و فرزند طلاییشون، گ

یه.   دانشجوی نمونه ی حقوق و داوطلب خت 

 
 داداش کیلیان که  21 سالشه  20
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همون بچه ای بود که تو مراحل تولید مثلشون بهش امیدوار بودن. هم  
، هم وجودش باعث می شد از اینکه پدر و مادر بودن راصین  د شبیهشون بو 

 باشن.  

 من اینجوری نبودم و دلیلش واضح بود.  
ً
 قطعا

یه زمانن تو بچگیم به شدت دلم میخواست زیر پوست حیوون ها رو  
ن طور، اما فقط به حیوون ها   ببینم. زیر پوست انسان ها هم همی 

سی آسون داشتم. اولش به این فکر می کردم که پوست گربه ی   دستر
چاقمون، اِسنو، رو قیحی  کنم، اما مامان وقپر اسنو مریض شده بود کلی  

ن بیخیال اسنو شدم.  گریه می کرد، برا    همی 

درنهایت تونستم بدن چندتا موشو که از سطل زباله گت  انداخته بودم  
م و باز کنم. بعدش دوون دوون اومدم خونه و به مامانم نشونشون   بتی
یو   ن دادم، از اینکه بالاخره تونسته بودم ببینم چشمای قرمزشون چه چت 

 پنهون می کرد خوشحال بودم.  

 ود بیهوش بشه.  ولی مامان نزدیک ب 

 تو ذهن هفت سالگیم، واکنششو درک نکردم.  

ه میاورد بهش   باید بهم افتخار می کرد. وقپر اسنو کاملا تنبل، براش حسرر
 افتخار می کرد.  

ی بود که با حالت خنپی بهش   ن وقپر مامان تو بغل بابا گریه می کرد، این چت 
 گفتم: 

؟ نگران نباش مامان.  خونه رو خونن کردم گریه میکپن  بخاطر اینکه کل -
شون میکنه.   ن  خدمتکار تمت 
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ه؛ مامان با وحشت، بابا با ابروهای   هیچ وقت نگاهشون بهمو یادم نمت 
 توهم، لبای سفت شده و... فکر میکنم درد. 

ن برا مرگ بچه ی دومشون عزاداری می کردن.    تو اون لحظه انگار داشیر

ت و آزمایش دادم، پیش  بعد از اون اتفاق و تو دوران نوجوونیم، کلی تس
 روان شناس رفتم و شنیدن حرف های تکراری و کسل کننده نصیبم شد.  

روان شناس ها بهم برچسب زدن: اختلال شخصیت ضد اجتماعی شدید،  
 ،
ی

، اشکال خودشیفتگ تفاوت تو آمیگدال و بقیه ی زمینه های عصپی
نن ، و هزارتا کوفت دیگه. بعد منو با روش های درما21ماکیاولیسم 

 فرستادن خونه.  

خداروشکر به اون نسخه ی محدودم غلبه کردم و با درمان هاشون و  
 انتظارات اجتماعی سازگار شدم، و در نهایت تبدیل به منِ زمان حال شدم.  

 از نظر اجتماعی پذیرفته شده، حپر پرستش  
ً
 آروم و خونسرد، قطعا

ً
کاملا

 دم.  شده، و حالپر که دیگه باعث گریه ی مامانم نمی ش

ن الان باهاش تلفپن صحبت کرده بودم. بهم گفت دوستم   در واقع همی 
ن بودم با لبخند روشن رو   داره، منم گفتم من بیشتر دوستت دارم. مطمی 

 صورتش گوشیو قطع کرده بود. 

ی که میخوانو بدی، دوستت دارن و حپر ستایشت   ن اگه به مردم چت 
 . ن  میکین

 
یه ویژگی شخصیتی متمرکز بر دستکاری روانشناختی بی عاطفه بودن و بی توجهه به اخلاقیات، دارای سطح فریبکاری بالا و خلق و خوی   21

 نامناسب 
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،   تنها کاری که باید انجام بدی اینه که با استانداردها مطابقت داشته باسیر
  .  در حالی که یکم بالاتر از حد طبیعی هسپر و ماهیت واقعیتو شکوب کپن

 حداقل تو روز روشن.  

یه.   با این حال، شب منطقه ی خاکستر

نگاهم رو طبقه ی اول عمارت پرسه می زد؛ دانشجوهای مست که لخت  
ن می کشیدن و   تو استخر شنا می    کردن، کوکائی 

ی
های بیهوده.   در کل رو زندگ

ی   پریدن هاشون با ریتم آهنگ با صدای بالا، هیچ تفاونر با نسخه
 های عصبانن نداشت.   مسخره ی میمون 

ی که ارزش توجهمو   ن  بودم و هنوز چت 
ده دقیقه ی تموم تو این پارنر
 داشته باشه ندیده بودم. 

 و این تو عمارت لعنپر من برگزار می شد. 

کم با برادرم، پسر خاله ام و جرمی. همش به خاطر  خب، عمار  ت مشتر
یمون تو هیدنز بود، و مقدار پول زیادی که پدرهامون خرج   موقعیت رهتی

 کردن.   این کالج می 

 در واقع ما مالکش بودیم. مالک تک تک اجزاش و افرادش.  

این ملک ممکن بود وسیع باشه و دارای اتاق های کاقن حپر برا راه اندازی  
 یه فاحشه خونه باشه، اما گاهی اوقات خیلی کوچیک به نظر می رسید.  

 می رسید.   به نظر   کل جهان کوچیک 

یه بدن از پشت خورد بهم و بعد یه دست خالکونی شده، پر از جمجمه و  
 کلاغ و مار، پیچیده شد دور شونه ام. بوی الکل و علف مشاممو پر کرد. 
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 . 22نیکولای 

 ! 23هوی، کیلر -

دست پسر خاله مو گرفتم و بدون اینکه عکس العملم نسبت به عمل  
ن  ن دست زدنش بهمو بپوشونم، هلش دادم اونور.   توهی   آمت 

اومد کنارم و به دیواری که نزدیک بار بود تکیه داد، جانی که اونقدر پنهون  
 بود که زیاد تو دید بقیه نباشم. 

 هی، مادرجنده. -

 گذاشت و روشنش کرد.  سیگار ماری جواناشو رو لباش  

 دوباره شونه مو گرفت. دلم میخواست دست لعنتیشو بشکنم.  

نقاط سیاه داشت تو ذهنم شکل می گرفت، بیشتر می شد، می تپید و به  
 ذرات ریزتر تکثت  پیدا می کرد. 

ایط خودم و زمانن که   ممکن بود از لمس شدن خوشم بیاد، اما فقط با شر
ل می کردم. من کش بودم که همه ی جنبه   هاشو کنتر

نمیدونستم خاله رای اگه تو یه حادثه ی مرموزِ ناپدید شدن، پسرشو از  
 دست می داد، خیلی گریه می کرد؟ 

مشکل این بود که خاله رای دوقلوی همسان مامانم بود و اگه گریه می 
 مامان بیشتر گریه می کرد. حداقل خاله رای جزو مافیای روسیه  

ً
کرد، قطعا

 
نیکولای سوکولوف: پسر رای سوکولوف و کایل هانتر.نیکولای فامیلی مامانشو گرفته چون مامانش یکی از اعضا براتوا و نوه ی پاخان قبلیه.   22

فامیلیشون فرق داره. رای تنها زنیه که رسما   مامان کیلیان با اینکه خواهر دوقلوی رای هستش طی جریاناتی از براتوا جدا شده و کلا رای و رینا 
تواس. یکی از رهبرهای برا   

 کیلر ینی کشنده، درنده، قاتل. اسم مستعار دیگه ی کیلیان  23
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ها معتقد بود و احتمالا از ناپدید   بود. ولی  ن مامان به درخشان ترین چت 
 اش تو ناکجاآباد بیشتر صدمه می دید.  شدن خواهرزاده 

 در مجموع این کار ارزش اینو نداشت که از خود نی خود بشم.  

 شکوبش کن.  

 شکوب.  

 داد، تو گچ می رفت، شونه  نیکولای با دسپر که اگه مودمو تشخیص نمی 
 ن داد.  مو تکو 

ه ی بلندی داشت که اگه نمی بست به    هم سن من بود و موهای تت 
ً
تقریبا

 رسید، اما الان تو یه دم اسپی کوچیک جمع شده بود.   گردنش می

و از اونجانی که حس می کرد تریپوفوبیا
ین راه برا خلاص   24 داره، نابغه بهتر

دیکشو   هاش و  دونست؛ درنتیجه گوش شدن ازشو سوراخ کردن بدنش می 
 سوراخ کرده بود.  

ن مودی   و بعدش معلوم شد در واقع تریپوفوبیا نداره و این فقط یه چت 
 بوده، مثل تتوهاش، موهاش و استایلش.  

ن می پوشید. بقیه ی  گاهی اوقات خیلی شلخته بود و فقط شلوار جی 
مواقع لباسای عجیپی که مد روز بود می پوشید و توجه همه رو به خودش  

 .  جلب می کرد 

 به   بیشتر اوقات نیمه لخت این اطراف پرسه می
ً
زد، مثل امشب، ظاهرا

اهن   حساسیت داشت.   پت 

 
 بیزاری یا ترس از سوراخ های کوچیک، برجستگی، ناهمواری یا الگوهای نامنظم  24
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اث طولانن   های مافیای روسیه بودن و از مت  با این حال، والدینش رهتی
های براتوا  میومد. نیکولای هم یه روز اونجا یه سِمَپر به عهده می   25رهتی

ی  های کلی تجارتو  گرفت. کالج فقط یه مرحله ی یادگت  ن بود تا چت 
 بشناسه. 

در واقع اکتی دانشجوهای دانشگاه کینگ به یه طریقر با مافیا در ارتباط  
 بودن و اساتیدمونم به افراد بزرگ نزدیک بودن.  

 برنامه ی امشب چیه، وارث شیطان؟ -

ی که داشت رد می شد. دختر بهش نگاه عشوه   دودشو دمید سمت دختر
 گرانه انداخت.  

 برا القا چ  کار میکنیم؟ -

س.  -  از جرمی بت 

شمو به سمت جرمی کج کردم. رو مبل لم داده بود و دوتا دختر برا جلب  
  . ن ن همدیگه رو می کشیر  توجهش داشیر

ها رو از خودش دور نمی کرد، اما بهشون توجهیم نداشت. ششو که   دختر
به دستای مشت شده اش تکیه داده بود به سمت گرث کج کرده بود و به  

 حرف هاش که خدا میدونه چ  بود گوش می داد.  

های خسته کننده.  ن  چت 
ً
 احتمالا

ن می کردم، ب ا  اما جرمی نی حوصله به نظر نمی رسید، که اینشو تحسی 
 توجه به اینکه از من بیشتر زندگیو کسل کننده میدونست.  
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 بیا بریم!  -

نیکولای منو کشید سمتشون. این بار محکم پسش زدم، جوری که نزدیک  
  . ن  بود بیفته زمی 

ن دوتا دختر   به نظر می رسید پسر خاله ام به این موضوع اهمیپر نمیده. بی 
جه زد که از خوشحالی فریاد زدن. دیگه متوج ه شده بودن که جرمی  شت 

ن رو پای   ن رفیر قرار نبود تا قرن آینده توجهی بهشون بکنه، برا همی 
 نیکولای.  

 رفتم پشت ش گرث و خم شدم تا تو گوشش زمزمه کنم:  
.    سلام داداش بزرگه. اگه نمیشناختمت می -  گفتم داری ازم دوری میکپن

ی نکرد.    سفت شد، اما حالتش تغیت 

ن یادش داده بود. اما دو یا چند سالی نوزده سال زندگیش با  من یگ دوتا چت 
 شادترین دوران زندگیش بود.  

ً
 که قبل از اومدن من بود، احتمالا

درسته برادر بودیم، اما به شدت با هم تفاوت داشتیم. موهای روشن تری  
ن بابا بود.   داشت، مثل مامانمون و چشماش کپ  چشمای ستی

.  من عضله ای بودم، اون لاغر بود   ، مثل یه پسر مثبت همه پسند و رویانی

 ای که فقط من بشنوم آروم گفت:   به اندازه 
-  !  باید برام مهم باسیر تا سعی کنم ازت دوری کنم، که نیسپر

 بعد به جرمی رو کرد. 

ن کش هسپر    همون جوری که می- ، تو اولی  ن
گفتم، اگه حرفشو پخش کین

 که پات به این جریان باز میشه.  
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 کردم:   بحثو عوض
 از چراغ جلوهای جدید ماشینت به اندازه ی کاقن لذت بردی؟  -

 بعد زیر لب گفتم:  
-  .  خوانی

 چون ممکنه ناپدید بشن. با کل ماشینت، وقپر

ن بهم گفت:    با لبخند طعنه آمت 
، کیل. فایل - ن ن ها بدترین دشمنیر هانی که شی    ع برام آپلود میشه   دوربی 

 ه پیدا کنه. ممکنه اتفاقر به ایمیل مامان را

 گفتم: 
 وای نه، کیل اسباب بازیمو گرفت، مامان. -

مو کنار زدم.  ن  بعد لحن تمسخر آمت 

 تو چ  ای واقعا؟ شیش ساله؟  -

 بکنش سه ساله، چون ممکنه برا بابا و بابابزرگ هم ایمیل بشه.  -

و تو قلب کوچیکت میگنجه که تصویریو که از کیلیانِ نمونه برا خودشون  -
، نه؟    خراب   ایجاد کردن ؟ نمیخوای که به خاطرش به نی خوانی بیفپر

 کپن

 زدم کنار شقیقه اش.  

و نمیخوایم که بعدا به خاطر وضعیت روحیشون خودتو شزنش کپن و  -
، نه؟   خودخوری کپن

م.  -  ماشینمو خراب کن تا ببینیم تا کجا پیش مت 

، بجای چراغ کنم  بذار بهت بگم، داداش بزرگه. الان که دارم بهش فکر می-
 تری ازت هست که میشه دستکاریشون کرد.  های حیانر  جلو، بخش 
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ه شد. لباشو سفت کرد.   بالاخره بهم خت 

 پوزخند زدم و زدم به شونه اش.  
 شوچن کردم.  -

 بعد زیر لب گفتم:  
 یا شایدم نه. دیگه تحریکم نکن.  -

کرد، تصمیم    جرمی، که بدون تغیت  تو رفتارش کل تعاملمونو تماشا می 
 گرفت صحبتشو با گرث ادامه بده.  

-  
ی

هیچکس جرات نمیکنه علیه من بره، و اگه اینجوری بشه بهش رسیدگ
 میشه. 

ون و لباشو لیسید.   ها اومد بت 
ن سینه های یگ از دختر  نیکولای از بی 

 شدن بهشو -
ی

شنیدم؟ حساب کیو باید برسیم؟   الان کلمه ی رسیدگ
 باشم؟  نگفتم منم میخوام جزو شگرمی 

 گرث برا خودش یه لیوان ویسگ ریخت.  

ن القا از چند هفته پیش دارن شایعه پخش می  - دوتا جوون که در مورد اولی 
. حپر به شِپِنت ها هم لو دادن.  ن  کین

ها رو از رو  چشمای نیکولای برق زد و ناخودآگاه نوک سینه ی یگ از دخ تر
 لباسش فشار داد.  

ش به خودم، جر. ترس خدایانو تو جونشون میندازم. -  واقعا؟ بست 

 به صندلی گرث تکیه دادم.  
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؟ نمیتونن کسیو که با مفهوم ترس آشنا نیست مجازات یا  - سن چ  اگه نتر
  .  تهدید کپن

ن که بهم نگاه می کرد نوشیدنیشو چرخوند.     جرمی ابرو بالا انداخت و همی 

 چه پیشنهادی داری؟  -

. اگه ندارن، براشون  - ن ن و ازش استفاده کنی  نقطه ضعفشونو پیدا کنی 
ن واقعیه. مطمئنم  ن که باور کین نقطه ضعف بسازین و کاری کنی 

اینجا میتونه اطلاعات کاقن برا کمک بهتو جمع آوری کنه.  26فیکسِرمون 
 مگر اینکه ترسوتر از این باشه که بخواد دستای گرانبهاشو کثیف کنه.  

وع کرد:    گرث شر
   -تو -

 حرفشو قطع کردم. 

 چیه؟ نمیخوای به جرمی کمک کپن قدرت کلابو حفظ کنه؟ -

 جرمی نوشیدنیشو گرفت سمت چپ. 

 میکنه. بسه، کیل. نیکو به-
ی

 ش رسیدگ

 هوف کشیدم.  

 نیکولای بینیشو مالید. 
 همینه. خشونتو عشقه عزیزم.  -

 
 گرث فیکسر کلابشونه ینی حالت وکیلشون که هماهنگی ها رو ایجاد میکنه مخصوصا از طریق غیر قانونی  26
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 گرث با لحن یه احمق صلح طلب گفت:  
- .  لازم نیست به خشونت متوسل بشر

 براش تموم کردم:  
 فقط تهدید کردن کافیه. -

ً
 معمولا

 که باعث شد جیغ بزنه.   نیکولای به باسن یه دختر اسپنک زد 

ر رو به روش من انجام میدیم، مادرجنده ها. چندتا صندلی تو  این کا -
ین.   ین تا یاد بگت   ردیف جلو برا تماشای نمایش بگت 

 گرث ششو به سمتش خم کرد. 

. اونا هم جزو براتوا عن. اگه  - سعی کن حینش شپنت ها رو تحریک نکپن
  . ن  خون ریخته بشه، تو و جرمی باید به پدر مادرهاتون پاسخگو باشی 

 جرمی یه قلپ از نوشیدنیشو خورد. 

. شپنت ها ممکنه جزو همون سازمان  - اینجا جاییه که اشتباه می کپن
ا تو رقابت ش تصاحب قدرتن.  باشن، اما پدرهاشون رقیب های والدین م

ن قبل از اینکه ما   ن سعی میکین ن، برا همی  یه روز افسار رو تو دست میگت 
نمون.   ن بتی اطوریو تصاحب کنیم، از بی   امت 

 خودمو انداختم کنار نیکولای.  

، که  - ن برا همینه که تمام تلاششونو ضف این تحریک های کوچیک میکین
ه.   استتار یه طرح بزرگتر

 ید کرد:  جرمی تای
-  . ن . نباید گاردمونو بیاریم پایی 

ً
 دقیقا
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ی که از جرمی تا پاهای نیکولای یه تور جهانن طی کرده بود، با نی تانی   دختر
 تمام چهار دست و پا یواش یواش اومد سمت من.  

اش،   های خیلی گشاد شده چشماش قرمز بود و با توجه به مردمک 
 مست یا های بود، یا هر دوش. 

ً
 احتمالا

ن اون فیلم ترسناکی که یه روح   ه شو ریخت رو صورتش، عی  موهای تت 
ون. حپر حرکاتشم مثل همون روحه بود.    از چاه میومد بت 

 دختر

ن پاهام. نفس نفس زد، اما بعد خندید و   موهاشو گرفتم و کشیدمش بی 
انواع صداهای مزاحمی که برا خفه کردنش دلیل کاقن میداد رو از دهنش  

ون داد.    بت 

 نگشتام تو جمجمه و بعد فکش فرو رفت.  ا
 باز کن.  -

سینگ شده شو نشون داد.   مطیعانه دهنشو باز کرد و زبون پت 

ه شده بود  این اون دهپن نبود که با آلتم پر شده بود و در حالی که بهم خت 
 و می لرزید رو کفش های نسخه محدودم تف کرده بود.  

  لرزشش مهم بود، چون با وجود اینکه به ط
ً
ور واضح ترسیده بود و کاملا

 از محیط امنش خارج شده بود، همچنان بهم اخم می کرد. 

 جوری تف کرد که انگار ارزش اینو نداشتم که تو بدنش باشم.  

ن وسوسه شده بودم که تمام سوراخ هاشو با آبم پر کنم.   برا همی 

 از فکرش راست شده بودم.   و الان 

لم رو میل جنسیم  اینقدر کم شده بود؟   فاک. از گ کنتر

@shahregoftegoo 



 

 

 جوابش مشخص بود: از سه روز پیش. 

سه روز لعنپر از رفتنم به اون صخره میگذشت، جانی که فکر می کردم  
 میتونم یه جواب هانی پیدا کنم. 

ی پیدا کرده بودم.   ن خیلی بهتر  ولی چت 

 گلیندون کینگ. 

   دختر روحو پس زدم، سیگارمو رو کیف گوچیش فشار دادم و وایسادم. 

یو که تو بغلش داشت به ارگاسم   نیکولای با انگشت بهم اشاره کرد و دختر
 می رسید، به هیچ جاش نگرفت.  

وع شده.  - ی وارث شیطان؟ شگرمی تازه شر  داری مت 

 بعصین از ما واقعا درس میخونیم، نیکو. دانشجوی پزشکیم، یادت رفته؟  -

. تو نابغه ای.  -  کصسرر

 بازم باید یکم تلاش کنم. -

ی داشته باشه   درواقع نیازی نبود، اما این باعث می شد مردم احساس بهتر
  . ن  که بدونن همه مثل خودشون رنج می کشن و تلاش میکین

ن عایق   . زیرزمی  ن ون به سمت طبقه ی پایی   رفتم بت 
از قسمت اصلی پارنر

ن وقپر در رو پشت شم قفل کردم، صدای موسیقر و   صدا بود، برا همی 
 الاخره محو شد.  اون چرتا پرتا ب 

ورودی اتاق قرمز وایسادم و به شاهکارهانی که تو این سال ها به وجود   تو 
ه شدم.    آورده بودم خت 
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ن پولاروید  ن عکسم از اون موش ها با دوربی  گرفته شده بود. باید    27اولی 
 لحظه ی دیدن درون یه موجود زنده رو به یاد میاوردم.  

ه بود و تمام سعیشو می کرد که  دومی عکس گرث بود که زانوش زخم شد
 گریه نکنه.  

ها نزدیک   سومی حمله ی یه سگ به گرث بود. از اون زمان دیگه به سگ 
 که گازش گرفته بود  

ی
نمی شد. اگه اینجوری توجیهش می کرد که سگ

 هاری داشت، دیگه لازم نبود اینقدر نسبت بهشون  
ً
مریض بود و احتمالا

 محتاط باشه.  

های   ل یاد گرفته بودم که واکنش بقیه به موقعیتاما از همون اوای 
ن و خطرناک با واکنش من    خیلی فرق داره.  تهدیدآمت 

 . ن  جانی که من آرامشمو حفظ می کنم، بقیه وحشت می کین

 جانی که دنبال راه حل می گردم، بقیه اجازه میدن ترس بهشون غلبه کنه. 

هاشون خونن بودن،  تو این سال ها عکس های زیادی گرفته بودم. بعصین  
 بقیه شون نه. اما همشون یه نوع رنجو نشون میدادن.  

  .  یه نوع... ضعف انسانن

اولش این عکسا رو می گرفتم تا بفهمم واکنششون به موقعیت های خاص  
ن اینکه بخشر ازشونو داشتم که  چجوری با من متفاوته. بعدش از دونسیر

سی نداشت لذت می بردم.    کش بهش دستر
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 بودم و به کش اجازه نمی  ها خیلی خوب قایم کرده تو این سال  اینا رو 
 دادم این قسمت از منو ببینه. 

کش حپر نمیدونست پزشکیو انتخاب کرده بودم فقط برا اینکه بتونم به  
 وسواسم برا دیدن درون یه موجود زنده بدون کشتنش ادامه بدم.  

تر بود و بهم کمک می کرد   ن از دید عموم پنهون بمونم  این راه چالش برانگت 
 نجیپی بدونن.   آدم ها تحسینم بشم و منو آدم  و حپر برا نجات جون

 رفتم شاغ جدیدترین مورد اضافه شده به کالکشنم و برداشتمش.  

انگشتامو رو خطوط نرم صورتش کشیدم. هنوز به جای دیدن، انگشتامو  
ن لباش احساس می کردم.    بی 

ن باری بود که بدو    این اولی 
ً
ن ارگاسم قوی ای داشتم. معمولا ل همچی 

ن کنتر
 نی ختی  

ی که این دختر ن برا به ارگاسم رسیدن به اندازه ی ذره ای از چت 
های   میکردم و فتیش  بدون تلاش منو بهش رسونده بود، کلی تلاش 

 افراطی انجام میدادم.  

 این عصبانیم می کرد. 

نه   ه که دنبالش بودم، قرار بود فقط یه وسیله برا پیدا کردن جوانی باش
 اینکه به موقعیت بالاتر صعود کنه. 

 از شانس بدش ممکن بود مجبور بشم به خاطرش بشکنمش.  

ن بودم این بود که این نگاهو تو چهره اش   ی که ازش مطمی  ن چون چت 
 بازسازی می کردم. دوباره و دوباره.  

 یه طعم ازش کاقن نبود. 

@shahregoftegoo 



 

 

وع شد ن شر ه بود، اما شاید اونجوری که  با تحقیق در مورد مرگ دولی 
 اولش فکر می کردم این مهم نبود. 
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 ۷فصل

 

 گلیندون

 

 واقعا چرا اینجاییم؟ -

 از صدای بلند آهنگ رپ، پچ پچ و جمعیت لرزیدم.  

 جمعیت به شدت زیاد. 

ن رقصیدن با آهنگ تشویق کرد:   آوا حی 
 چون طرفدار خشونتیم، خنگول.  -

 سیسیلی عینکشو رو بینیش کشید.  

 نامتعارف به خشونت مردونه، میتونه تجلی  -
ی

، این شیفتگ میدونن
 گرایشات جنش ناخوشایندم باشه. یه جورانی سمیه. 

 آوا گفت: 
، چون عاشق اینم که به این زیبانی الهی  -

ن پس منو ملکه ی سمی بدونی 
ه بشم.    خت 

 و زد به آنیکا. 

؟  -  مگه نه، آنن
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مون نگاه می کرد که انگار آدم  آنیکا با نی قراری جوری به جمعیت اطراف 
ن ما رو بدزدن. مثل من و سیسیلی تمایلی به   فضانی بودن و میخواسیر
 حضور تو رینگ مبارزه نداشت، اما دموکراسی با آوا جواب نمی داد.  

 و اینکه سس اولش زیاد مخالف نبود. 

بهم گفت خوبه یکم هوا بخوریم و جاهای مختلف بریم. آخرشم سه تانی  
 ین رینگ مبارزه ی زیرزمیپن تو مرکز شهر کشوندن. منو به ا

ن دانشگاه ما و دانشگاه کینگ بود.    مبارزه ها بی 
 بیشتر

 ناگفته نمونه که از هر نظر رقیب بودیم. 

های رسمی مثل فوتبال، بسکتبال و چوگان، این سنت   جدای از ورزش 
 برگزار  همیشگیم بود که تو یه باشگاه مبارزه ی نی طرف مسابقات قهرمانن 

 شد.   می

 یه جایگاه برا قمار بود که گ تو بوکس برنده می 
ً
شد. طبق   این اساسا

ن و نه تنها   شایعه ها رئیس دانشگاه هامون از این مبارزه ها اطلاع داشیر
ط بندی می کردن.   ، خودشونم ش قهرمانن شر ن  چشمشونو روش میبسیر

بود که مبارزها جمعیت خیلی زیادی بودن، تازه امشب یه روز معمولی  
، از هر دوتا دانشگاه مثل   تصادقن به هم میفتادن. تو شب های قهرمانن

ن اینجا.   مورچه می ریخیر

ن دوتا از قوی ترین   الان منتظر اتفاق مهم شب بودیم، مسابقه ای که بی 
مبارزهای دانشگاهامون بود. مبارز طرف ما کری بود که رمی داشت شونه  

 هاشو ماساژ می داد. 
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اپیتان تیم بسکتبال بود و بران کاپیتان تیم چوگان بود. ولی این دوتا  رمی ک
کت نمی کردن.   هیچ وقت تو مبارزه شر

 کاش پسر عموم اینقدر به خشونت تمایل نداشت. میتونست یه 
ً
واقعا

 رحم ساکت باشه.   بچه مثبت ساکت باشه، اما ترجیح می داد یه نی 

ن که داشتم به رمی و کری نگاه می ک ردم، دوتا مرد قد بلند بهشون  همی 
ت   نزدیک شدن. اولی کش نبود بجز برادرم، لاندن، با شلوارک و نر شر

 آماده ی مبارزه.  
ً
، احتمالا  ورزسیر

  همه تو دانشکده ی هتن و موسیقر از هر نوع تجلی خشونت اجتناب می 
ن تا از دست هاشون   کردن، بعضیا حپر ورزش  رو کلا کنار میذاشیر

  . ن  محافظت کین

 اما نه برادر دیوونه ام.  

عاشق کشیدن خون با همون دستانی بود که شاهکارها رو مجسمه می  
 کرد. 

 میتونست اینقدر ناعادلانه باشه، با دادن استعدادهای نی حد و  
ی

زندگ
 حصر به افراد نی لیاقت.  

 برادرمو دوست داشتم، گاهی، اما انسان شایسته ای نبود. 

کننده بود. بزرگ  ترین پسر عموم، اِلی،   کش که همراهش بود واقعا غافلگت 
رو داشت، مثل پادشاهی که   تفاوت لان  ی نی  برادر کری، که همون هاله
 به تاج و تختش می رسید. 
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وی بود که تلاش های من برا دور  ن ی کردن از مردم در مقایسه  الی اینقدر متن
ا دانشگاه رویال الیت بود،   باهاش هیچ بود. با وجود اینکه دانشجوی دکتر

 خیلی کم می دیدیمش.  

هیچ کس حپر نمیدونست کجاس. وقپر بابابزرگ در مورد نوه ی بزرگش  
می پرسید، کلی ترین جواب ها رو می دادم، چون منم در مورد وضعیتش  

ی نداشتم.    ختی

 وا، اما در واقع نیازی نبود.  زدم به آ

ه شده بود، یا بیشتر شبیه  این بود که بهش اخم   دوستم از قبل بهش خت 
کرده بود. آوا رو از وقپر بچه بودیم می شناختم. هیحی  نمیتونست به  

 خراب کنه.  
ً
 اندازه ی حضور الی حال خوبشو کاملا

 غرید: 
 اون اینجا چ  کار میکنه؟ -

 سعی کردم: 
 کری نشون میده؟    حمایتشو از -

ن اعضای فرازمیپن خانوادم و دوستام حد وسطو بازی می کردم.   همیشه بی 

حمایت تو کونم. کلا با این کلمه آشنانی داره؟ فقط اومده اینجا که شب  -
 همه رو خراب کنه. 

 سیسیلی بازوشو لمس کرد. 

 فقط اگه بهش اجازه بدی.  -

ین صلح طلب تاری    خ بود.    سس بهتر
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ون.   آوا نفسشو داد بت 
ن باهاش اوکیه.  -  درسته. تازه لان هم اینجاس و گلی 

 من ازش نمی ترسم. -

 این دروغ بود. اما نیازی نبود بدونن.  

های بدتر از برادرمم وجود داشت. حداقل   ن بعدم یاد گرفته بودم که چت 
 برادرم مستقیما سعی تو نابودیم نداشت.  

 آوا شونه شو زد به شونه ام. 
 همینه! هر چ  پسره تو کونم.  -

 سیسیلی چشم غره رفت.  

-  .  چقدر باکلاس. خوبه نوه ی نخست وزیر سابقر

 خفه. بابا بزرگم نیازم به خالی کردن خودمو تشویق میکنه. -

 آنیکا این پا اون پا شد. 

وع مبارزه بریم.  -  باید قبل از شر
ً
 امم. احتمالا

 آوا گفت: 
ن جوری بریم.  - ؟ نه. برا مبارزه و تشویق کری اینجاییم. نمیتونیم همی   چ 

 بعد دستاشو گرفت دور دهنش و داد زد:  
ی، کری کری!  -  تو میتی

ن اینکه رمی عضله هاشو نشون می داد فقط یه نگاه بهمون   کری حی 
 انداخت.  
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لاندن رو گوشیش تمرکز کرده بود. ولی الی که داشت از بطری آب می  
 د، مکث کرد و ششو به سمتمون کج کرد.  خور 

 در اصل به سمت آوا.  

هیچ صحبپر بینشون نگذشت، اما انگار تو یه جنگ خاموش بودن. آوا و  
ن که حپر نمیتونستم اسمی براش   الی همیشه عجیب ترین رابطه ایو داشیر

 بذارم.  

ن واضح بود. همیشه بینشون نوعی تنش بود.   هر چند یه چت 

ترین   ترین و ضی    ح  اهشو نگه داره، اما با وجود اینکه قوی آوا سعی کرد نگ
کرد. آخرش    شناختم، با انرژی طوفانن الی برابری نمی  کش بود که می

هوف کشید، موهاشو تکون داد و توجهشو به دوست جدیدمون  
 برگردوند.  

 جر اگه منو اینجا ببینه میکشتم. -

 سیسیلی گفت:  
. اون به -  هسپر

ی
.  تو دختر بزرگ  ت نمیگه چ  کار کپن

آوا بغلش کرد. با لباس صورنر تور توریش و دامن توری بنفش آنیکا مثل  
 پرنسس ها بودن.  

-  .  درسته. ما پشتتیم، دختر

 خب... حق با توعه. -

ن و لبخند زد.   پاشنه ی کفششو زد زمی 

 جر نمیتونه با من کاری کنه. -
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، آنوشکا -  ؟ 28درموردش مطمئپن

 

من و آنیکا به دو دلیل مختلف یخ زدیم. اون بخاطر صدانی که از پشت  
 صدای برادرش.  

ً
 شمون اومد، قطعا

 جرمی ولکوف بدنام که طبق شایعه ها یه قاتل در حال رشد بود. 

، که مشاممو پر کرد. فکر میکردم این بازی   من بخاطر بوی کهربانی چونی
 تخیلم بود، مثل هفته ی گذشته. 

که یه هفته پیش منو کشید یه گوشه نزدیک کتابخونه، همش از  از وقپر  
 رو شونه ام به اطراف نگاه مینداختم و قفل ها رو چک می کردم.  

برخلاف میلم، منو تو یه حالت به شدت هوشیار قرار داده بود. سعی  
، دوییدن، و اجازه دادن به آوا که هر جا می خواست   کرده بودم با نقاسیر

ه، بهش غ  لبه کنم.  منو بتی

 ولی هیچ کدوم جواب نداده بود. 

گرده فقط برا اینکه منو رو  شاید این یه ترفند ذهپن بود. بهم گفته بود برمی
لبه نگه داره، که حپر اگه از نظر جسمیم عذابم نده، تأثت  روانن کار  

 خودشو بکنه.  

 مداوم سمی وارد 
ی

ونش کنم، با کشندگ هر بار سعی میکردم از ذهنم بت 
 ودآگاهم می شد. ناخ

ن امیدوار بودم الانم یگ از اون لحظانر باشه که تصور کرده بودم.    برا همی 

 
 ورژن محبت امیز و روسی آنیکا. کلا روس ها دخترها رو با یه پسوندی چیزی صدا میکنن معمولا 28
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اما وقپر برگشتم، نگاهم به اون هیولا افتاد. کنار مردی وایساده بود که 
ه ی پرپشت داشت و حالت بسته ای    هم قدش بود و ابروهای تت 

ً
تقریبا

 داشت که انگار از کل دنیا دلخور بود.  

 ما جرمی بود.  حت

با وجود شهرت بدنامش تو ناکار کردن مردم، این اون نبود که نمیتونستم  
ه نشم.    بهش خت 

اهن مشگ و شلوار مشگ  و کتونن کنارش بود.  توجهم رو کش بود که با پت 
خیلی معمولی تیپ می زد اما هنوز بوی فساد می داد، مثل یه سیاستمدار  

 به خون.   تشنه ی قدرت یا یه شدار تشنه

 ده برابر بدتر از ظاهر جذابش به نظر می رسید.  

 به طور خودکار یه قدم رفتم عقب. لباش با پوزخند کوچیک کج شد.  

 روانن از ترسوندنم لذت می برد.  

 ارضا می شد.   حپر باهاش 

 آنیکا به تپه تپه افتاد. 
 قصد نداشتم بیام اینجا. داشتم با دوستای  -

ً
جدیدم  اوه، سلام، جر. واقعا

 گشت می زدم.  

 جانی که قرار نیست باسیر گشت می زدی؟ -

کرد که با ابرونی که بالا انداخته   جرمی با قدرت بدون زحمت صحبت می
 شد.  بود برجسته می 

 فقط داشتم...  -
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 جرمی براش تموم کرد:  
ن الان. - . همی  فپر  مت 

 سیسیلی اومد جلوش.  

ه که میخواد بره یا بمونه، چون محض  - هی. خودش میتونه تصمیم بگت 
کنم ما تو سپن هستیم که به زن ها گفته نمیشه چ  کار    اطلاعت فکر می 

 . ن  کین

ه شد، انگار تو این فکر بود که با یه دست یا   جرمی با حالت خالی بهش خت 
 دوتا دست خفه اش کنه. 

ن که شجاعت سیسیلیو دوست داشتم، اما بعضی ا ارزش اینو نداشیر
کردن باهاشون به خطر بندازی. جرمی تو صدر این    زندگیتو برا مقابله

 لیست بود.  

به نظر می رسید آنیکا هم اینو میدونست، چون به طرز ماهرانه ای  
 سیسیلیو دور کرد.  

 مشکلی نیست. برمی گردم. -

 دوستم که واضح بود آرزوی مرگ داشت، با دست کنارش زد.  

 اگه نمیخوای مجبور نیسپر بری.  -

 آنیکا ششو تکون داد. 

 واقعا میخوام برم. -

 بعد زیر لب گفت:  
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 ارزششو نداره.  -

 جلوی من راه برو، آنوشکا.  -

 آنیکا ششو خم کرد و زمزمه کرد: 
 ببخشید.  -

 بعد به دستور برادرش عمل کرد. 

 هنوز دو قدم دور نشده بودن که سیسیلی غرید:  
 آنیو بهش دیکته کنه.   اون خوک زن -

ی
ن آدمکش حق نداره زندگ  ستت 

 و دوست دیوونه ام رفت دنبالشون.  

 آوا زمزمه کرد: 
 قسم می خورم قصد خودکشر داره. -

 بعد داد زد:  
 صتی کن، سس!  -

 نه نه… 

ه بود رو ببینم. سعی کردم  ننداختم تا تنها کش که پیشم موند نگاه 
ها. حقیقت   ن ها دفاع می کردن و این چت 

انی که از دختر
دنبالشون برم، دختر

 این بود که ترجیح می دادم با جرمی روبرو بشم تا دوست روان پریشش.  

 شم به دیواری از عضله خورد و شوکه شده برگشتم عقب.  

ن حا  ی بجز  دستشو پیچید دور آرنجم، به ظاهر آروم ولی در عی  ن ل هر چت 
 آروم.  
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ی؟  -  فکر کردی کجا داری مت 

سعی کردم آرنجمو آزاد کنم، اما فقط به عنوان هشدار محکم نگهش  
 داشت.  

نگاهم چرخید اطراف، به امید اینکه توجه یه آشنا رو به خودم جلب کنم، 
 اما همه ی چهره ها تار شده بود.  

 عزیزم، پناه بردن به کش جز من نی فایده اس.  -

 لعنت بهت. من عزیز تو نیستم.  -

دست آزادش اومد سمتم. خشکم زد، فکر کردم دوباره میخواد خفه ام  
 کنه. 

فیانه وارد کابوسم می شد، خفه ام می کرد، بعد تصاویری ازش که مخ
قابل توصیف باهام انجام می داد اومد جلو چشمم.   کارهای غت 

نمیخواستم به وضعیپر که از خواب بیدار می شدم داشتم یا اینکه وقپر  
 کنم.   بیدار می شدم دستم کجام بود فکر 

ه میشدم، گ  بود که وقپر به اون تابلوی لعنپر خت 
ردنمو نوازش  مثل زمانن

ش خلاص بشم.   می کردم. تابلوی نقاسیر ای که به نوعی نمیتونستم از شر

 با این حال انگشتاشو آروم و با حالت عاشقانه کشید تو موهام.  

اشاره کرده بودم که مبارزه کردنت شایان ستایشه؟ جوری که چشمای  -
  قشنگت هم با ترس و هم با عزم راسخ میجنگه برام تحریک کننده اس. 
کنجاوم این نگاهیه که می بینم وقپر که آلتم تو واژنته و زیرم پیچو تاب  

 میخوری؟ 
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 لبام لرزید.  

 هنوز عادت نداشتم اینقدر کثیف حرف بزنه، اما گفتم: 
ی که میبیپن خونته وقپر که بهت چاقو زدم.  - ن  تنها چت 

 مشکلی ندارم. قرمز رنگ مورد علاقه مه. -

 رو لباسم اشاره کرد.   با چونه اش به طرح های قرمز 

 استایلت کیوته.  -

ی باشم،   ن نمیخواستم برا این حرومزاده بامزه باشم. نمی خواستم براش چت 
 چون توجهش خفه کننده بود. 

ی که تنفس می کردم، می دیدم یا احساس می کردم اون بود. عطر   ن تنها چت 
 مست کننده، هیکل وهم آور و حضور تسخت  کننده اش. 

 گفت:  
 فکر میکنم... دارم -

 کرد.   هنوز با انگشتاش موهامو نوازش می 

سی به چ  فکر می -  کنم؟   نمیخوای بت 

 علاقه مند نیستم. -

، گلیندون. اگه اینجوری عشقر به دشمپن  - ، اینجاس که اشتباه می کپن ن ببی 
. خب می  نن ن گفتم؛ داشتم به    با من ادامه بدی، فقط به خودت صدمه مت 

ین راه برا اینکه بتونم دوباره لباتو دور آلتم بذارم  این فکر می کردم که  بهتر
 چیه. پایه ای؟  
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م؟ قطعا. -  دیکتو کامل گاز بگت 
ً
 برا اینکه این بار واقعا

ی بود بجز ملایم.  ن  خندید، صداش ملایم بود، اما لمسش تو موهام هر چت 

، اما تحملمو با -   مراقب باش. بهت اجازه میدم که تلاش کپن و تحریکم کپن
. من مرد سخاوتمندی نیستم.    پذیرش اشتباه نگت 

 می کردم.   وای تعجب کردم. غت  این فکر -

 میکنیم.  لجبازیت تو مخه، ولی درستش -

 چندتا تار موهامو داد پشت گوشم.  

ون. -  باهام برا سواری بیا بت 

ه شدم.    با چشمای گشاد بهش خت 

-  .  باهات جانی میام باید متوهم باسیر
 اگه فکر میکپن

پس با میل خودت باهام نمیای، ولی میتونم راه هانی پیدا کنم که از اینجا  -
ون بکشمت و هیچ کس نبینتت.    بت 

 با لحن تند گفتم:  
 برادرم و پسرعموهام اونجاعن.  -

 با نگاهم دنبالشون گشتم.  

 ش آمد میگم.  بیا، لان، حپر به دیوونگیتم الان خو 

 با حالت نی تفاوت گفت:  
ی  - م، دیگه هیچ کس ازت هیچ ختی . اگه من تصمیم بگت  ن

اونا هم نمیبیین
ی که ازت خواستمو انجام بده و باهام بیا.  ن  نداره. پس چت 
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ن نشون بدم؟ که اگه منو دزدیدی کش شک  - یعپن برا تهدیدت چراغ ستی
 نکنه چون با پای خودم باهات اومدم؟ 

 سته، اما قول میدم سالم برگردونمت.  این در -

منده اگه بهت اعتماد ندارم.  -  شر

 هوم.  -

، نرمه ی گوشمو به جلو و عقب نوازش کرد  ن  .  مثل یه لالانی وهم انگت 

؟  -  چ  باعث میشه بهم اعتماد کپن

-  .  هیحی 

به سخپر نفس می کشیدم، تا حدی به دلیل حضورش و این واقعیت که از  
کشید. به دنیای حش واکنش خونی نشون نمی  لمس کردنم دست نمی  

 دادم و این کاملا مشخص بود. 

ن بودم به   چشماش یک، بعد دو ثانیه چشمامو گروگان نگه داشت. مطمی 
م.    ثانیه ی سوم برسه آتیش می گت 

وز میشم.  -  چطوره ثابت کنم به قولم پایبندم؟ تو این مبارزه برات پت 

بزنن تا بهت   پر پسر عمومه، کتک اوه، پس میخوای کرِی رو، که راس-
 اعتماد کنم. چه حرکت کلاسیگ.  

 بدون پلک زدن گفت:  
 پس میبازم. برا اینکه بهم اعتماد کپن کتک میخورم.  -

 لبام باز شد، اما شی    ع به خودم اومدم. 

@shahregoftegoo 



 

 

 اینو نمیخوام.  -

یه که به دست میاری.  - ن  این چت 

 دوباره موهامو نوازش کرد.  

، عزیزم. اگه جرات داری برو تا پسرعموتو  و هر لحظه شو تما- شا میکپن
 بفرستم تو کما.  

-  .  تو... این کار رو نمی کپن

 امتحانم کن.  -

؟ دیوونه ای؟ -  چرا این کارها رو می کپن

ارت و نی رحمی، نی حد و حصر و نی قانونه. -
شاید. بالاخره جنون، شر

 ترجیح میدم دیوونه باشم تا یه احمق معمولی. 

متم. قلبم برا یه ثانیه از تپش افتاد وقپر بالای شمو آروم و با  خم شد س
 ملایمت بوسید.  

 ، عزیزم.  منتظرم باش -

ن رفت، به همراه بقایای سلامت عقل شکننده ام.    بعد لمسش از بی 

ن جمعیت رد شد و رفت وسط رینگ.   تماشاش کردم که با عجله از بی 
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 ۸فصل

 

 گلیندون

 

انگشتامو به هم فشار دادم و به شلوارکم کشیدم، بعد گوشیمو درآوردم و  
 ی اورژانسیمو گرفتم.   شماره 

 بعد از زنگ دوم با صدای نیمه خواب آلود جواب داد.  
 سلام؟ گلیندون؟  -

 صدای مرد مسن تر با گرمای همیشگیش اومد.  

 پشت خطی؟  -

 امم، آره. ببخشید اگه بیدارت کردم.  -

؟ به نظر پر ش و  نه، فقط - تلویزیون می دیدم و چرت می زدم. کجانی
 صداس.  

ون. -  با دوستام اومدم بت 

  . ن  پامو زدم زمی 

لش کنم. -  داره برمیگرده، دکتر فرل. نمیتونم... دیگه نمیتونم کنتر

 اشکالی نداره. نفس بکش.  -
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ن باری که مامان به درخواستم منو برد  صداش هشیار شد، مثل اولی 
 پیشش.  

شدید رنج می بردم و   29از همون اوایل نوجوونیم، از عقده حقارت
نمیتونستم بدون نیاز به انجام کارهای زشت تو خونه ی خودم زنده  

 بمونم.  

، همیشه   ن مهم نبود که پدر و مادرم چقدر سعی می کردن باهام صحبت کین
م  یه راهی پیدا می   .  کردم که به درون فکر خودم فرار کنم و جلوشونو بگت 

اینجا بود که دکتر فرل وارد شد. برا صحبت با خانوادم خیلی مردد بودم، 
ای باز کنم. بهم یاد داد که  اما میتونستم سفره ی دلمو پیش یه آدم حرفه 

چجوری تشخیص بدم که چه زمانن مبهوت شدم و به جای دفن کردنش  
ه در موردش صحبت کنم و به جای اینکه اجازه بدم از درون نابودم کن

 نقاشیش کنم.  

ن فقط میتونستم باهاش تماس   اما الان قلم مو و بوممو نداشتم، برا همی 
م. دیر   تمام.   بگت 

ی
 وقت، با نی ملاحظگ

 بعد از چند لحظه پرسید: 
 چه باعث شد اون حس برگرده؟  -

؟ -  نمیدونم. همه چ 

ن مربوط میشه؟  -  به دولی 

ن  - ن که انگار دولی 
هم آره، هم نه. دوست ندارم مردم جوری رفتار میکین

هیچ وقت بخشر از این دنیا نبوده، یا اینکه چجوری در مورد تمایلات  
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. من تنها دوستش بودم، از همه بهتر می   ن عجیبش شایعه میکین
ین شکل ازش دفاع کنم، اما لحظه ای که   شناختمش، میتونم به بهتر

زبونم بند میاد و تنفسم تند میشه و شگیجه   میخوام صحبت کنم،
م.   میگت 

 

    یه قطره اشک رو گونه ام ریخت. 

ن می گفت این اتفاق میفته، که من و اون آخرش فراموش میشیم.  - دولی 
 فکر می کنم... شاید... شاید این درست باشه.  

ن رو دوست داشپر و به یاد  - توافق کردیم تا اونجا نریم، گلیندون. تو دولی 
 میاریش. 

 اما این کاقن نیست. -

 مطمئنم برا اون کافیه. -

ون دادم و گذاشتم حرفش درونم نفوذ کنه. درست می    بت 
یه نفس طولانن

 گفت. دنیا هیچ وقت دِو رو درک نکرد، پس چرا باید به خاطر بسپارتش؟  

 من کاقن بودم.  

؟  -
ی

 میتونن دلیل تحریک شدن احساساتتو بهم بگ

ِ قبل از  نمیتونستم در مور 
ن  فرل بگم، چون همه چت 

د اون روانن به دکتر
اف کنم.   امشبم می فهمید و هنوز آماده نبودم همه چیو اعتر

شاید دلیل واقعی اینو می فهمید که چرا این قضیه رو مخقن نگه داشته  
 بودم!  
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ن دلیل دیگه رو گفتم:   برا همی 
 یه پیام عجیب گرفتم.  -

 از گ؟  -

اید شنوشپر مشابه دو می داشتم و مراقب  کش که همش بهم میگه ب-
 باشم.  

ه؟  - ن  لحنش تهدید آمت 

ن نمیدونم، رو   زنم وقپر حرف  عجیبه، اما نه. حدس می - هاشو تهدیدآمت 
 احساسات خودمم ثبات ندارم.  

. خودتو به خاطرش شزنش  -  حق داری که این حسو داشته باسیر
ً
کاملا

نکن. و اگه ماهیت پیام ها تغیت  کرد، قول بده بهم اطلاع بدی و گزارشش  
 بدی.  

 قول میدم. باید برم، دکتر فرل. ممنون که بهم گوش دادی.  -

 هر وقت بخوای هستم.  -

ن که رو هیاهوی جمعیت تمرکز می کردم، با حواس   پرنر گوشیو قطع  همی 
 کردم.  

وقپر کری پرید تو رینگ مبارزه، دانشجوهای رویال الیت دیوانه وار  
اهن، و دستاش   تشویقش می کردن. شلوارک سفید پوشیده بود، بدون پت 

 بود.  باندپیحی  شده 
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لاندن از جایگاه بالا به پسر عمومون نگاهِ حواسم بهت هست انداخت.  
ط  بندی کرده. چندتا دختر و پسر دور   احتمالا بهش میگفت که روش شر

 از کلاب احمقانه اش، کلاب
ً
 الیتس.   لاندن جمع شده بودن، احتمالا

 الی جانی پیداش نبود. 

نگاهم به طور خودکار به سمت دیگه افتاد. اون کنار یه گنده ی پر از تتو و  
به شدت ترسناک وایساده بود. یه روبدوشامتی ساتن براق مشگ پوشیده  

 شجاش می پرید و تو هوا مشت می زد.   بود و 

اخم کردم. فکر می کردم قراره کیلیان با کری بجنگه. اما شاید نظرشو تغیت   
 داده بود. 

ممکن بود که تصور کپن شخصی مثل کیلیان بتونه به میل خودش تو   غت 
ی ببازه.   ن  چت 

 آوا اومد کنارم و چندتا تار موهای بلوندشو از رو چشماش کنار زد.  

 اوف! مبارزه ی بزرگو از دست ندادم. -

 پشت ششو جستجو کردم.  

 سِس کو؟  -

ون داد.    نفسشو بت 

ور نبود باهاش بمونه، اما میخواست  با آنیکا تو خوابگاه حبس شده. مجب-
لج جرمیو دربیاره. واقعا آرزو داره جوون مرگ بشه. اون یارو به شدت  

ترسناکه. حپر تو محوطه ی دانشگاهم کلی بادیگارد و خط امنیپر کامل در  
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ی بجز قشنگ ترین عروسک زنده    اختیار داره. باور نمی  ن  چت 
کردم آنن

 مافیاییه. باشه، اما انگار واقعا یه پرنسس 

؟  - ن  مطمئپن اوکی 

نه. فقط بیش از حد حس  - ن آره آره. در واقع به خواهرش صدمه نمت 
 محافظپر داره.  

 دستشو انداخت بالا.  

 حالا بگو چیو از دست دادم؟  -

 شمو به سمت کش که روبدوشامتی ساتن داشت خم کردم.  

 حریفش داره وارد میشه. -

 وای خدا! نیکولای سوکولوف؟  -

 اسیش؟  می شن-

 چشم غره رفت.  

فکر کنم همه تو دانشگاه میشناسنش، به جز تو. باید تو همه چ  بهت  -
. گوش کن،   آموزش بدم. بدون من چ  کار می کردی؟ باید ممنون باسیر
نیکولای یگ از بنیانگذارهای کلاب هیدنز و یگ از فرمانرواهای دانشگاه  

؟ اینجاس که میشه یه کتابو از رو    کینگه. اون همه عضله و تتو رو می بیپن
جلدش قضاوت کرد، چون نیکولای استعداد بدنامی تو خشونت داره. اون  
جنازه هانی که شایعه می شد تو دریا انداخته شدن یادته؟ نیکولای کسیه 
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که اونا رو سلاچن می کرده. دیدی که به جرمی میگن ارباب هیدنز؟  
شونه  . مثل سلاح انسانیشون.  30نیکولای پانیسرر

 خونم یخ زد.  

 و کری باید با سلاح انسانن بجنگه؟  -

از پسش برمیاد. کری کری یه شیطان شسخته و قهرمانمونه. هیچ سلاح  -
ه.    ای جلوشو نمیگت 

 انسانن

 با این حال اون یارو انگار تشنه ی خونه. -

 چون واقعا هست. -

 گفت:   اطرافشو جستجو کرد، بعد خم شد و زیر لب 
اونم تو مافیاس. مثل جرمی. حپر اسمش، نیکولای سوکولوف، در واقع  -

همون اسم پدربزرگشه که بنیانگذار و رئیس براتوا نیویورک بوده. الان پدر  
. نیکولای و جرمی اوباش  ن   های نی  و مادرش هر دوشون رهتی براتوا هسیر

 رحم آینده ان.  

؟ -  چجوری همه ی اینا رو میدونن

 م چرا منم زیرلب حرف می زدم.  نمیدونست

 رفت عقب. 
همه میدونن. و آنن بهم اطلاعات داخلیشونو داد، چون خیلی دختر  -

ن من الان مثل یه متخصص   ینیه و تمام عمرش پیش اونا بوده. برا همی  شت 
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حلقه ی داخلی هیدنز. شپنتس   حلقه ی داخلی دانشگاه کینگم، یا بیشتر 
 هنوز مرموزه. 

یه که - ن ؟  این چت   بهش افتخار میکپن

ده ای ایجاد کپن چون هیچ وقت نمیدونن گ  - معلومه. باید روابط گستر
. نگاه کن.    بهشون نیاز پیدا می کپن

چونه شو به سمت مردی که با نیکولای صحبت می کرد تکون داد. یه  
اهن دکمه دار با شلوار مشگ پوشیده بود  ، انگار مستقیم از یه شات  پت 

ون. رسمی اومده بود   بت 

، اونن که با مقامات یا  - اون یگ گرث کارسون، فیکسر کلابشونه. میدونن
ه.   به خوردن به کلابشونو میگت  صدراعظم جور میشه و جلوی ضن
 یه روز همه ی نابسامانن های  

ً
دانشجوی رشته ی حقوقه. احتمالا

 جناییشونو براشون پاک میکنه. 

 اون... آشنا به نظر میاد. -

 زرگتر کیلیانه. برادر ب  چون-

ه   آب دهنم پرید تو گلوم و شفه کردم. حتما مثل ماهی مرده بهش خت 
 شده بودم، چون شونه مو تکون داد و دستشو جلوی چشمام تکون داد.  

. یکیتون که - ن ؟ قسم می خورم شماها آخر منو میکشی  هی؟ سلام؟ اینجانی
عقب   مشخص شد پرنسس مافیاییه، یگ خودکشر میکنه، این یکیم که

 مونده اس.  

 این نی ادبیه. و آره اینجاعم.  -

@shahregoftegoo 



 

 

ها مشخص  - . تو کتاب افتخار و آبروی دختر ن ن الان خشکت زد، گلی  همی 
ل   شده که هیچ پسری نباید فقط با اومدن اسمش اینقدر روت تأثت  و کنتر

 داشته باشه. اینجوری غرورم به عنوان مربیت جریحه دار میشه.  

لی روم نداره. -  هیچ کنتر

 باور دارم.  -
ً
 آره حتما. خودت و لپ های گلگونتو کاملا

 آه کشید. 

اما حق با آنیه. ما بازم در مورد کیلیان حرف زدیم و من حپر یکم تحقیق  -
ون اینقدر کامل و بدون نقطه ضعفه که  کردم. این مرد واقعا دردشه. از بت 

نه.   فریاد ن  خطرناک و مرموز بودن مت 

م و اصیل به نظر می رسید، با جذابیت کاقن برا  نگاهم رو گرث موند. آرو 
ن جوری بود. شاید کل خانوادشون خطرناک   جلب توجه. برادرشم همی 

 بودن. 

بالاخره کش که با میل خودش با مافیا درگت  می شد حتما یه جورهانی  
 داغون بود.  

نیکولای می خواست پا به رینگ بذاره که یه سایه پشت شش ظاهر شد و  
 نه اش.  زد به شو 

 با دیدن صحنه ی روبروم دستام لرزید، داغ شد و عرق کرد. 

کیلیان فقط شلوارک قرمز پوشیده بود. دور دست هاش باندهای سفید  
 پیچیده بود که تا بالای مچ دستش بود. 
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بعصین از مردم قشنگ بودن و بعضیا هات، اما بدن کیلیان کلا تجسم  
 کمال مردونه بود. 

کشید   عشقش می  دونستم بدنش عضلانیه، از اونجانی که هر وقت  می
ن واقعی آماده ام   منو می چسبوند به خودش، اما تخیلم نمیتونست برا چت 

 کنه. 

اف بود و با  قفسه ی سینه اش با هر حرکت تکون می خورد، شکمش ص
 جزئیات کمال ساخته شده بود تا به برتری بدنیش اضافه کنه. 

تتوی پرنده های کوچیک مشگ داشت که انگار از پهلو تا سمت سینه اش  
ن   پرواز می کردن. البته پرنده نه، کلاغ. بعضیاشون بال های شکسته داشیر

ه کننده از هم می پاشید.   که به حالت خت 

ی برا تخیل  شلوارکش رو باسنش رو  ن خط وی مشخصش آویزون بود و چت 
 باقر نمیذاشت.  

نمیخواستم به این فکر کنم که این خط به کجا می رسید، اما نمیتونستم  
م.    جلوی تصاویر واضحی که مغزمو پر می  کرد رو بگت 

 نه نه. 

 می کردم.   نباید دوباره به دیکش فکر 

ون.    از شم برو بت 

طی سازی؟  ن شر نباید به جای اینکه... برام اروتیک باشه،  به این میگفیر
 می کردم؟  

ی
 احساس آسیب دیدگ
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با این حال منظره ی روبروم از خود نی خودم کرد. دوش بازو و ساعدش با 
 شد، انگار نمیتونست خونو داخلش نگه داره.   برآمده می کلی عضله و رگ 

 می گرفت.   حپر منم نمیتونستم انکار کنم که تو کمال بدنن نمره ی عالی 

 آوا از کنارم گفت:  
اتژیست.  -  استر

 ماتم برد.  

ن تمرکزم رو کابوسی که اونجا در قالب یه مرد بود، یادم   ... در واقع حی 

 رفته بود که آوا پیشم بود.  

 توضیح داد:  
به کیلیان اینو میگن. چون مثل مغز متفکر پشت هر عملیاتشون و القا  -

 شدن اعضا به کلابشونه. 

؟    در مورد -  کلابشون چ  میدونن

جدا از رقابتشون با کلاب الیتس و شپنتس؟ زیاد نمیدونم. حپر آنن هم  -
تو این مورد محتاطه، که بیشتر کنجکاوم کرده. شنیدم که از طریق  

. اما نکته اینجاس که  ن کلابشون برا ارتش آینده شون شباز جذب میکین
 .   فقط یه راه وجود داره که میتونن وارد مافیا بشر

 . ن  صداش با زمزمه ی هولناک اومد پایی 

-  . ن  با خون ریخیر

ن که حرکات کیلیانو دنبال می کردم باید چند بار آب   تو بدنم لرز افتاد. همی 
 دهنمو قورت می دادم.  
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چند کلمه با نیکولای که ابروهاش توهم رفت صحبت کرد. متوجه شدم  
 گه گرث یه قدم رفت عقب و دست به سینه شد.  

ن رفته بود و واضح بود در حال شکوب تنشش بود.  حالت آروم ش از بی 
ن جوری   اینو درک می کردم چون من و بران هم وقپر لان پیشمون بود همی 

 می شدیم.  

 لبام از هم باز شد. یعپن اونم از برادرش می ترسید؟  

 بعد از صحبتشون نیکولای با نگاه تند اخم کرد اما رفت عقب.  

،
ی

ن سادگ  به همی 
ً
 کیلیان رفت سمت رینگ.    و دقیقا

 گوینده یه ثانیه گیج شد، بعد فریاد زد:  
یه تغیت  از سمت دانشگاه کینگ داریم. کیلیان کسیه که با کرِیتون  -

 میجنگه!  

 غرش می کردن. اینقدر تشویق گوش  
ً
افراد حاضن از دانشگاه دیگه تقریبا

ن که تعجب کردم پرده ی گوشم پاره نشد. از طرف دیگه  خراش راه انداخیر
ن افراد دانشگاه ما سکوت مرده افتاد.   بی 

 آوا زمزمه کرد: 
؟  -  چرا اون لعنپر

 به خاطر من. اما اینو نگفتم و خودمو زدم به اون راه.  

  از این نیست که پانیسرر با کری بجنگه؟  بهتر -

 ششو تکون داد.  
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نه. خشونت نیکولای تو این مبارزه ها بیشتر براش حالت بازی داره. ولی  -
کیلیان کشنده اس. پارسال بخاطر اینکه نزدیک بود یکیو بکشه داشت  
میفتاد زندان. از اون زمان به بعد هیچ کس نخواسته علیهش بره، به جز  

ن تماشا میکنه. تنها دلیلی که نیکولای  دیوونه. کیلیان چند ماهه از کنار زمی 
کری قهرمانن سال گذشته رو به دست آورد این بود که کیلیان اواسط  
مسابقات عقب کشید. وقپر یه دختر ازش پرسید که چرا عقب نشیپن  

اوم، اون؟ حوصله ام سر رفت و حس کردم ترجیح  کرد، اینو گفت: 
 میدونم. تا این حد دیوونه اس.   . میدم بجاش بخوابم

 که ممکن بود پسر عموم به خاطر من توش بیفته 
ی

با فهمیدن دردش بزرگ
 بدنم لرزید.  

ون.  -  بیا...کری رو از اونجا بیاریم بت 

 ببازه. برا شکست خوردن ساخته  
ً
چون نمیتونستم باور کنم کیلیان عمدا

 .  نشده بود 

 بیخیال. فکر میکپن کری گوش میده؟ به چشماش نگاه کن.  -

 انگشت شستشو به سمت پسر عموم تکون داد.  

الان آتیشر شده. پارسال مشتاقانه منتظر مبارزه با کیلیان بود و وقپر که  -
 راه پیدا نکرد خیلی عصبانن شد.   کیلیان به دور نهانی 

وعو اعلام کرد. وقپر کری و کیلیان مقابل   با وحشت نگاه کردم که داور شر
، جمعیت بلندتر تشویق می کرد.   ن  هم قرار گرفیر
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ی نکرد، اما بهش   ی گفت. حالت کری تغیت  ن کیلیان پوزخند زد و یه چت 
. خون از  حمله کرد. کیلیان جا خالی داد و مشت محکمی تو صورتش زد 

ون.    دهن پسر عموم پاشید بت 

قبل از اینکه کری به خودش بیاد کیلیان دوباره بهش مشت زد و نیمه  
 پرتش کرد اونور رینگ.  

 وسط جمعیتمون جیغ زدم.  

 دانشجوهای دانشگاه کینگ تشویق می کردن:  
 کیل! کیل! کیل!  -

 .  شکمم پیچ خورد. دستمو به شکمم فشار دادم تا حالم بهم نخوره

 رمی فریاد زد: 
 وات د فاک، چه مرگته؟!  -

 و نرده ها رو گرفت. 

 واینستا اونجا، کری. بهش نشون بده چ  بلدی، پسر!  -

پسر عموم به خودش زحمت پاک کردن خون از صورتشو نداد و دوباره  
حمله کرد. کیلیان سعی کرد جا خالی بده، اما کری چنگشو پیچید دور  

 گردنش و باهاش گلاویز شد.  

ن پرید.   طرف ما آتیشر شد و آوا بالا پایی 
 آره!!! کری کری، بزنش!  -
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ن با یه مشت به عقب برگشت، اما کری تو   کیلیان قبل از اینکه بخوره زمی 
آخرین ثانیه پرید کنار، که باعث شد بچه های ما با صدای بلندتر تشویق  

 . ن  کین

 کینگ! کینگ! کینگ!  -

 نه تر می شد.  هرچ  میگذشت مبارزه شدیدتر و وحشیا

کیلیان و کریتون پشت هم به همدیگه مشت می زدن و هیچ کدومشون  
 عقب نشیپن نمی کردن. 

 قشنگ یادم بود که حرومزاده بهم گفت قراره ببازه.  

ن کردن صورت پسر عموم می گفت باخت؟    به خونی 

 با آوا فریاد زدم: 
، کری!  -  تو میتونن

ن صدای بقیه شنیده نمی  شد، اما ش   میتونستم قسم بخورم که صدام بی 
ن بار از زمانن که وارد رینگ شده بود چرخید سمتم.    کیلیان برا اولی 

ن دیگه   چشماش خاموش بود، هیچ نوری تو اعماقش نداشت، اما یه چت 
 ای بود.  

 انگار... عصبانن بود.  
ً
 تقریبا

مشت زدن بهش استفاده کرد. وقپر  کری از اون ثانیه حواس پرنر برا 
ن و بعد به کنار افتاد   صورت کیلیان با مشت  های پشت هم به سمت پایی 

 لرزیدم.  
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ه، کیلیان با لگد پرتش کرد کنار   اما قبل از اینکه پسرعموم بتونه شتاب بگت 
ش انداخت و   و تا کری اومد تعادلشو به دست بیاره، کیلیان اون گوشه گت 

وع کرد بهش مشت  بزنه. پشت هم.   شر

کشنده ی بدون توقف از    کری سعی کرد دست هاشو بیاره بالا، اما انرژی 
 کیلیان ساطع می شد. 

   پسر عموتو میفرستم تو کما. 

 شو.   تسلیم شو. فقط تسلیم -

 جوری زمزمه کردم که انگار کری صدامو می شنید.  

 آوا مثل من وحشت زده به نظر می رسید. 
ه تا اینکه تسلیم بشه.    تسلیم نمیشه. میدونن -  که ترجیح میده بمت 

داد که تسلیم بشه، اما انگار کری   زد و بهش فحش می حپر رمی هم داد می 
 شنید.  صدای هیچ کسو نمی 

 نه نه. 

 با این شعت میکشتش.  
ً
 واقعا

 جمعیت تشویق گوش خراش ش داده بودن: 
 کیل! کیل! کیل!  -

  . ن  خفه شی 

  . ن  همتون خفه شی 
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 داد زدم: 
 کیلیان!  -

 حپر نمیدونستم چ  می خواستم بگم. 

 آوا دستشو گذاشت رو دهنم.  
؟ میخوای به دست دانشجوهای رویال الیت  - چه غلطی داری میکپن

  . ن ن برا مردنه، گلی   کشته بشیم؟ تشویق کردن دشمن یه راه غم انگت 

ه شد.  فریادم توجه کیلیانو به خودش جلب کرد و از رو ش ونه اش بهم خت 
کری از این فرصت استفاده کرد تا کنار بزنتش و حالا اون بود که شتاب  

 گرفت.  

به هاش به قدری قوی بود   وع کرد وحشیانه به کیلیان مشت بزنه. ضن شر
مشت یه قدم برمیگشت عقب. و سعی نمی کرد از   که کیلیان با هر 

 صورتش دفاع کنه، یا از دستاش.  

. مگه دان  شجوی پزشگ نبود؟ به اندازه ی ما اونا هم دستاشون  لعنپر
 براشون مهم بود.  

 جمعیت ما آتیشر شد، در حالی که دانشجوهای کینگ هو می کشیدن.  

نیکولای از جاش پرید و با ردای ساتنش تو هوا مشت می زد، مشخص بود 
از تغیت  وضعیت ناراصین بود. گرث که دستاش تو جیبش بود با ابروهای  

 ماشا می کرد، به جای اینکه نگران به نظر برسه، انگار مشکوک بود. توهم ت

 فکر می کرد عجیبه که برادرش داره میبازه. 
ً
 احتمالا

 کتک میخوره شکمم پیچ خورد.    وقپر می دیدم کیلیان پشت هم داره 
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 چه مرگش شده بود؟ 

 داد زدم:  
 تمومش کن. تسلیم شو، دیوونه.  -

من مثل اون یا بقیه ی افراد اینجا نبودم. دوست نداشتم شاهد خشونت  
 باشم.  

بات کری تعجب کرده بودن. بعصین از   اطرافیانم از وحشیانه بودن ضن
ها حپر به نظر می رسید تو آستانه ی بالا آوردنن.    دختر

ن اون همه ش و صدا، تشویق، هو کردن، و   هرج و مرج مطلق، بعد بی 
به زد. دو بار، به   کیلیان دستشو به سمت صورت کری دراز کرد و ضن

 نشونه ی تسلیم شدن. 

وزی بچه های ما   جمعیت مات و مبهوت سکوت کرد و بعد از ختی پت 
 غرش کردن. اما بعضیاشونم نفس راحت کشیدن.  

 نیکولای فحش می داد، حپر گوینده هم فحش می داد.  

 پایانه. خانم ها و آقایان. کریتون کینگ برنده اس!   لعنت بهش، این -

 کیلیان با اینکه تمام بدنش کبود شده بود راحت چرخید. 

 کری بازوشو گرفت. 
 لعنپر تسلیم نشو. بیا ادامه بدیم.  -

 کیلیان بهش نگاه مرگبار انداخت.  

 اگه ادامه بدیم می کشمت. حالا گم شو. -
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ن بیش  از رمی ممنون بودم که گری رو گرف ت و برد و مجبورش کرد آدرنالی 
 از حدشو فروکش کنه. 

ن قلبم چکش می زد. نمیخواستم منتظر  وقپر کیلیان از رینگ اومد پایی 
ن زیرلب به آوا گفتم باید برم و بعد از   بمونم که بیاد و پیدام کنه، برا همی 

ون.   اونجا دوییدم بت 

ی نبود که اون عوصین باه ن  اش تهدیدم کنه. کری خوب بود، پس دیگه چت 

به محض اینکه رسیدم طبقه ی بالا، یه نفس عمیق کشیدم. هنوز داشتم  
 می لرزیدم.  

ن   ن ها پارک شده بود، تازه متوجه شدم که با ماشی  تا رسیدم جانی که ماشی 
 آوا اومده بودیم.  

. میتونستم اوبر م.   31هر چ   بگت 

ن از پشت شم اومد. رفتم کنار تا رد    صدای گوش خراش موتور یه ماشی 
 بشه، اما اومد سمتم و وقپر یهو جلوم متوقف شد جیغ زدم.  

ن قرمز روشن بود که انگار  ی   یه استون مارتی  ن نسخه ی سفارسیر بود، چت 
 که عموم تو کالکشنش داشت.  

ون زد.   ازش بت 
ی

 در راننده باز شد و یه سایه ی بزرگ تر از کل زندگ

 فکشو سفت کرد قلبم وایساد.    وقپر کیلیان انگشتاشو کشید تو موهاش و 

 که یادمه قرار بود یه سواری داشته باشیم، مگه نه؟  تا جانی -
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 ۹فصل

 

 گلیندون

 

ن بتپن می چکید.    قطرات قرمز رو زمی 

 چکه. چکه.  

ی که ازش خون می ریختو دنبال کردم و مکث کردم.   مست 

ت مشکیم تنش کرده بود. عضله   هنوز شلوارک قرمز پاش بود و یه نر شر
رسید شدش باشه، یا درد داشته  هاش منقبض شده بود، اما به نظر نمی 

 رو لبش.  
ی

 باشه؛ با وجود کبودی های رو دست ها و بازوهاش یا بریدگ

 با اطمینان کامل دستور داد:  
 سوار شو.  -

ط راه نگه داشته بود، اما کیلیان بهش  یگ بوق زد چون این دیوونه وس 
 توجهی نکرد.  

 کنارش رد بشم    به نشونه ی منقن ش تکون دادم و سعی کردم از 

میتونم برگردم اونجا و مبارزه رو ادامه بدم. تنها تفاوتش اینه که وقپر  -
  .  کریتون گرانبهات ش تا پاش گچ گرفته بشه از تصمیمت پشیمون میشر

 دستامو مشت کردم.  
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شنیدم که علامت پایان دادن به مبارزه رو نداده، پس ممکنه دفعه ی  -
 بعد که میبینیش تو بیمارستان به دستگاه وصل باشه.  

 بس کن!  -

ن لعنپر شو، گلیندون.  -  سوار ماشی 

رسید کیلیان صداشو نمیشنوه، ولی من   مرد دوباره بوق زد. به نظر می 
 داشتم از صدای گوش خراش دیوونه می شدم.  

 مرد از شیشه ی ماشینش با لهجه آمریکانی داد زد: 
 از ش راه برو کنار، مادرجنده!  -

ه شد، آب دهنشو قورت داد و برگشت عقب و تو   وقپر کیلیان بهش خت 
 مست  فرارش خورد به سطل آشغال.  

م شغ کریتون.  -  تا سه شماره وقت داری. اگه سوار نشر مت 

 باهات جانی نمیام. -

 سه. -

 ده حپر درست نشمرد.  حرومزا

نشست تو ماشینش. به مغزم اجازه ندادم دیگه فکر کنه، در سمت  
 مسافر رو باز کردم و سوار شدم.  

 یه دستش رو فرمون بود و دست دیگه اش کنارش بود.  

 بهم رو کرد.  
 دیدی زیادم سخت نبود.  -
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 بهش نگاه تند انداختم و دست به سینه شدم.  

محض اطلاعت، هنوز بهت اعتماد ندارم. هم ثابت کردی مستعد  -
، هم خانوادمو تهدید کردی.    خشونپر

ی روش دارم.  - ل بهتر . فقط من کنتر ن  همه ی آدم ها مستعد خشونیر

با این همه خونن که از ش و صورتت میچکه زیاد قانع کننده به نظر  -
سی  .  نمت 

 نگرانمی عزیزم؟  -

ها تو پالتم استفاده   به هیچ وجه. میتونم از خونت برا ترکیب کردن رنگ -
 کنم. 

زد در حد یه روح   آخ. چه دروغگوی وحشتناکی. وقپر بهم مشت می -
 رنگت پریده بود.  

دستشو که به سمت جعبه ی دستمال آورد خودمو به چرم صندلی فشار  
 دادم.  

 صدای قرچ فضا رو پر کرد. 

 زمزمه کردم: 
؟  -  چ  کار می کپن

 یه دستمال کاغذی برداشت و لبخند زد. 

م.  -  نگران نباش، گازت نمی گت 

 خونو از رو صورتش پاک کرد. 
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 فعلا.  -

راه افتاد. وحشت زده به پشت   ماشینو روشن کرد و با شعت خیلی زیاد 
 عزیزم  

ی
ن که کمربند ایمنیمو بستم و برا زندگ صندلی کوبیده شدم. همی 

بهش چسبیده بودم ذهنم با احتمالات نی پایان در مورد اینکه منو کجا می  
 برد می چرخید.  

ه ش به   قسمت شمالی جزیره زیاد بزرگ نبود. پس نمیتونست منو جانی بتی
 نیست کنه.  

 هنوز اطمینان بخش نبود.  هرچند  

 به کمربندم اشاره کرد که ناخون هامو توش فرو کرده بودم.  

 نگران نباش. رانندگیم عالیه.  -

 نرم.   سعی کردم چشم غره

ط می بندم تو همه چ  عالی ای!  -  مطمئنم که عالیه. شر

ی که بهش علاقه دارم خوبم.  - ن  تقریبا. تو هرچت 

 و به چ  بیشتر علاقه داری؟  -

التمو اینقدر نی تفاوت نگه داشتم که متوجه قصدم نشه که میخواستم ح
 کفه ی ترازو رو به نفع خودم بیارم.  

م کنه و مثل یه عروسک درمونده  نمیتونستم همش بشینم تا بیاد غافلگت 
ن حرکتو می زدم.    هر جهپر که میخواست پرت بشم. باید به نوعی اولی 
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ن بودم که تو طیف ضد  اگه تعامل هام با کیلیان نشونه ای  بود، مطمی 
 اجتماعی بود. مثل لان، شاید حپر بدتر. 

چون حداقل برادرم برا دنیا حیوانن بود ولی تصمیم گرفته بود که با ما 
اینجوری نباشه. و لان وقپر که حوصله اش ش می رفت غت  قابل تحمل  

ن بود که ازش دوری می  ممکن بود که   می شد. برا همی  کردیم، و واقعا غت 
قابل پیش   بینیش چ  میگذره.   بفهمیم تو مغز غت 

ی وسواس  و اگه لان نشونه ا  ن ی بود، کیلیان هم مثل اون حتما رو یه چت 
ی که تمایلاتشو تنظیم کنه.  ن  داشت. یه محرک. نیاز به یه چت 

ش به یه   برا برادرم، این وسواس مجسمه سازی بود. بعد از تمرکزش رو هتن
ون اومدنش از   موجود پذیرفته شده اجتماعی تبدیل شده بود. بعد از بت 

یش تنها زما  نن بود که داوطلبانه به لان نزدیک می شدیم.  استودیوی هتن

این زمانن بود که شادترین و تا حدودی عادی ترین حالتو داشت و حپر  
 باهامون شوچن می کرد. 

دادم فکر کنم که لان هیچ وقت به اندازه ی کیلیان   با این حال ترجیح می
اهمیت  و پدر و مادرمون  وحشتناک نبود و تو اعماق وجودش برادرم به ما 

 داد.   می

ن   قبلاها تو مدرسه ی رویال الیت، یه شی از بچه هاییو که به بران گفیر
ن اومد خونه و اون بچه ها تو بیمارستان   کونن کتک زد. بعدش خونی 

ی شدن.    بستر

ن یگ از معلم های زن  رو که گفته بود نقاسیر   یه بارم لاستیک های ماشی 
گفت وقپر خودش یه آشغال نی  من پیش پا افتاده اس، پنچر کرد و بهش  

 کنه.   وت مصرف بدسلیقه و نی استعداده حق نداره منو قضا 
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گفت لان فقط برا محافظت از وجهه ی خودش که ما هم روش    بران می 
ن نبودم.    تاثت  داریم این کارها رو میکنه. اما من به اندازه ی اون بدبی 

ی به کیلیان ا ن ه میده تا سعی کنم به هر حال باید می فهمیدم که چه چت  ن نگت 
 خلافش برم.  

 در حال حاضن تو. -

از لحن خنپی ای که داشت آب دهنمو قورت دادم. حواسش رو جاده بود  
ها تو دید کناریم تار میشد، اما در   ها و درخت  و شعتشو بیشتر کرد، چراغ 

 حال حاضن نمیتونستم رو اونا تمرکز کنم. 

ن    چرا بهم علاقه داری؟ ما که همدیگه- رو نمی شناسیم. اوه، و تو اولی 
 ملاقاتمون ازم سواستفاده کردی. 

ی نشون بدی.  - ی قدردانن بیشتر  قبلا هم گفتم نجاتت دادم. باید یاد بگت 

 اون سواستفاده بود، کیلیان. -

 هر چ  دوست داری اسمشو بذار.  -

ه تو چشماش اومد.   ششو به سمتم کج کرد، درخشش تت 

 م رو لباتو دوست دارم.  به هر حال آهنگ اسم-

 پس دیگه نمیشنویش.  -

شپیحی  کردن از من تو هر مرحله فقط خسته ات میکنه. اگه بجاش از  -
، خیلی برات خوشایندتر و آسون  ی و سعی کپن خودتو رها کپن  این لذت بتی

 تر میشه.  
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 بذار حدس بزنم، یعپن باید تسلیم هر هوست بشم؟  -

 به شدت توصیه میشه.  -

 یدم تا حد مرگ خفه بشم.  ترجیح م-

میتونم این کارم بکنم، اما ترجیح میدم همیشه اون نبض وحشیو رو  -
 گردنت حس کنم.  

 کف دستام عرق کرد. دستامو به کناره های شلوارکم مالیدم.  

 به دستام که رو شلوارکم می کشیدم اشاره کرد. 
. این نشون دهنده ی ناراحتیته. یا  - باید رو ترک این عادت کار کپن

 اضطراب؟ عصپی بودن؟ یا سه تاش؟  

 بالاخره فهمیدم.  

اگه مثل لان بود، پس احساساتو مثل بقیه ی ما پردازش نمی کرد. فقطم  
در حد عدم همدلی نبود. اینجور افراد به معنای واقعی کلمه احساساتو با  

های افراد عا ن  دی نمی دیدن.  لتن

 تک تک احساسات قابل قبول اجتماع که باید به تصویر می کشیدنو  
ً
تقریبا

ونیشونو به حدی   . کم کم تصویر بت  ن
به مرور از طریق محیط یاد می گرفیر

ن جمعیت قابل تشخیص نبودن.    کامل می کردن که بی 

اما اگه کش بهشون نزدیک می شد، اونقدر نزدیک که پشت نمای  
 ظاهریشونو ببینه، متوجه می شد که چقدر ناقص و فیک بودن.  

 واقعا چقدر... تنها بودن. 
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خوب با هم کنار میومدیم و خیلی   لان همیشه از اینکه من و بران خیلی 
. فکر  شبیه هم بودیم بدش میومد؛ چون نمیتونست با ما هماهنگ بشه

 همیشه برا وضعیتش که مثل یه  
ً
می کرد به ما سلطنت میکنه، اما تقریبا

 گرگ تنها بود تاسف می خوردم.  

هیچ وقت نمیدونست چجوری درست عشق بورزه، درست بخنده و  
 یا حپر درد رو درست احساس کنه.   شادیو تجربه کنه،

بود که برا پر  ها با پوچ  کامل و مطلق  ها و اتم  ای از مولکول مجموعه 
 های دائمی نیاز داشت.   کردنشون به محرک 

، هر ثانیه ممکن بود فرو بریزه.    مثل یه خونه ی مقوانی

 کنه.  هیچ وقت 
ی

 نمیتونست مثل بقیه زندگ

ن طور.    کیلیان هم همی 

 ولی نمیخواستم با این حرومزاده همدردی کنم. 

ن تصمیم گرفتم تحریکش کنم.   برا همی 
ساتم به خودم مربوطه. حداقل من احساسات دارم،  بروز دادن احسا-

 برخلاف بعضیا!  

ن شده؟ اگه همه ی ما موجودات عاطقن و  - الان باید حس کنم بهم توهی 
فت. باید   با اخلاقیات درست بودیم، دنیا درست کار نمیکرد و پیش نمت 
 تعادل برقرار بشه، در غت  این صورت هرج و مرج و آشوب بپا میشه.  

.  شوچن میک - ن نی  ن ن که به آشوب دامن مت  ؟ شماهایی   پن
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هرج و مرج سازمان یافته با آشوب و نی نظمی فرق داره. من خودم  -
انتخاب میکنم که استانداردهای جامعه رو با سلطنت کردن بهش، به  

 جای خراب کردنش، حفظ کنم.  

 مکث کرد.  

 و بعضیا کیان؟ -

ی نگفتم.   ن  هوف کشیدم، اما چت 

 ن.  انگشتشو زد به فرمو 
 ازت سوال پرسیدم، گلیندون.  -

 مشخصه که نمیخوام جواب بدم.  -

درد و اونقدر   یه دست بزرگ افتاد رو رون برهنه ام. لمسش نی 
کننده بود که پوستم از گرمای شدید فوران کرد.    تسخت 

ایطی هست که باید  - به همون اندازه که مبارزه کردنتو دوست دارم، شر
.  جو رو بفهمی و ازم شپیحی    نکپن

مچ دستشو گرفتم، سعی کردم دستشو بردارم، اما انگار داشتم دیوار رو هل  
می دادم. ترسناک بود که اینقدر قدرت داشت و تو حضورش چقدر  

 می کردم.  
ی

 احساس ضعف و شکنندگ

فت و رد دون دون شدن به جا میذاشت.   انگشتاش رو پوستم بالا مت 
ل شده  اش داشت، انگار من یه  تسلط مطلق تو حالت لمس کردن کنتر

 پایان برسونتش.   فتح بودم که قصد داشت به 
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ین روش برا دور شدنش این بود که کاری کنم که ازم خسته   میدونستم بهتر
 علاقه شو بیشتر شعله ور می  

ً
بشه، و هر مقاومپر از جانب من احتمالا

 کرد. 

 ولی نمیتونستم اجازه بدم هر کاری میخواست باهام بکنه. 

 ر منو می شکست.  این با

بان قلبم تندتر شد.  ن انگشتاشو کشیدم، ضن  برا همی 
 ولم کن.  -

م؟ -  دیگه چجوری میتونم جواب سؤالی که پرسیدمو بگت 

انگشتاش راحت رفت زیر لبه ی شورتم. انگار نه انگار دست دیگه اش رو  
 می کرد.  

ی
 فرمون بود و رانندگ

 وقپر انگشتاش به شورتم رسید، زمزمه کردم:  
 نکن. دارم بهت میگم نه، کیلیان.  -

ما بعضیا نه به تخممون نیست. بعدم گاهی اوقات نه به معپن بله  -
 نیست؟  

 الآن نه.  -

موضوع اینه که ممکنه احساساتو مثل بقیه حس نکنم، اما میتونم تو  -
ال حاضن میتونم بوی  بقیه درکشون کنم، اغلب بهتر از خودشون. در ح

سی کاری که تو   ن کاملا متفاونر ترکیب شده حس کنم. میتر ترستو که با چت 
ن حال،   لتو تصاحب کنم، اما در عی  صخره اتفاق افتاد رو تکرار کنم و کنتر

 از این احتمال هیجان داری و مخفیانه آرزوشو داری.  
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ون زد.    انگشتاشو رو شورتم پیچوند. یه ناله ازم بت 

 خیس شدی، عزیزم.  براش  -

 به من دست نزن.  -

مم یا اشگ که تو چشمام جمع   صدام شکست. نمیتونستم جلوی حس شر
م.    شد رو بگت 

، بعد ازش بخوای گرسنه بمونه.    نمیشه -  که شکارچیو با طعمه اغوا کپن

ن   انگشتاش رو لبه های واژنم کشیده شد، با وجود تلاش  هام برا بسیر
 می کرد از هم بازشون کنم.  پاهام، وزن دستش مجبورم 

ط می بندم وقپر آلتمو ساک می زدی و جونت از لبه آویزون بود،  - شر
بان داشت و میخواست لمس بشه، نه؟  خیس بودی. واژن کوچولوتم ضن
مطمئنم خیس و دردناک بوده. عاشق لبات دور آلتم و خیس شدنشون با  

 رفتم.  آبمم، اما شاید باید شاغ واژنتم می 

 فرو بردش داخلم.  
ً
 انگشتشو برد زیر شورتم و عمیقا

سن.  -  به نظر مت 
 فکر کنم این لبه ها با آلتم که توشون فرو رفته بهتر

بالاتنه ام قوس گرفت، هم بخاطر نفوذش و هم بخاطر حس خجالپر که 
 حتما رو کل صورتم نوشته شده بود.  

 

و ترکیب حرفای کثیفش و لمس غالبش بخش عجیپی از وجودم
برانگیخت. حش که قبلا تجربه نکرده بودم. حپر بدتر از زمانن بود که 

 وضعیت روحیم به هم می ریخت و افکار تاریک تو شم می چرخید.  
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 از نوع اروتیک  اینا تاریک 
ً
ل   تر بودن، اما طبیعتا و پر از گناه که کنتر

ممکن بود.    کردنشون غت 

 با صدای خشن گفتم: 
 اد کنم.  گفپر میخوای بهت اعتم-

 تاکتیکمو تغیت  دادم. 

 این راهش نیست. -

، پس چرا باید به تلاش کردن ادامه   گفپر هیچ - وقت بهم اعتماد نمیکپن
 بدم؟  

مش، ولی اگه همش انتخابو ازم  - ، میتونم... در نظر بگت  اگه بس کپن
ی ازت متنفر میشم.    بگت 

ش معپن ای نداره.  -  از قبل ازم متنفری، پس کمتر و بیشتر

پوزخند لباشو کج کرد و یه انگشت دیگه اضافه کرد و تو اعماقم فرو  
 رفت.  

بعدم بهت یه انتخاب دادم. تقصت  من نیست که روش پیچیده رو  -
ی، پس خودتو رها کن.    انتخاب کردی. الانم داری از این لذت میتی

ون.   ن پاهام ایجاد می شد نفسم با بازدم شکسته اومد بت  بان بی   وقپر یه ضن

پایانه های عصبیم یهو داشت زنده می شد، و هر چقدرم که سعی می کردم  
 نیاز به لذت و شهوتو شکوب کنم، نمیتونستم. 

ن با تمام وجودم ساعدشو   اما نمیتونستمم این اجازه رو بهش بدم. برا همی 
 تکون دادم.  گرفتم و شمو 
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؟  -  چیکار کنم که بس کپن

-  
ً
میتونم واژن کوچیک تنگتو که دور انگشتام فشار میاره حس کنم. واقعا

 میخوای وقپر نزدیک ارگاسمی متوقف بشم؟  

 به تو ربطی نداره. فقط بس کن.  -

م تا اینکه به دست اون به ارگاسم   ترجیح می دادم از ناامیدی جنش بمت 
 برسم.  

 اخت و بهم نگاه کرد.  شونه بالا اند
م.  -  اون بعضیا کیان، اینو در نظر میگت 

ی
 اگه بهم بگ

ون دادم.   نفسمو بت 

 برادرم و پسر عموم. با بقیه ی ما فرق دارن.  -

 هوم.  -

ی نکرد، اما حرکت دستش متوقف شد، با اینکه انگشتاش   حالتش تغیت 
 هنوز داخلم بود.  

ن پاهام شدید شد و لرزیدم. سعی   بان بی  کردم مهارش کنم ولی نمی شد.  ضن
 رون هام لرزید و حس کردم به جلو حرکت کردم.  

وقپر فهمیدم چ  کار کردم چشمام گشاد شد. خودمو... به دستش مالیده  
 بودم. 

 امیدوار بودم و برا هر خدانی دعا می کردم که متوجه نشده باشه.  

 اما کیو گول می زدم؟ 
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به زد. انگشت    اومد رو لباش و با انرژی تازه داخلم ضن
ی

پوزخند گرگ
شستشو دور کلیتم می چرخوند و اونقدر وحشیانه به عمقم فشار میاورد  

 داره منو از هم میپاشونه. 
ً
 که حس می کردم واقعا

ی. - ... اینو در نظر می گت   گفپر

یلی ذوق زده  در نظر گرفتم. و تصمیم گرفتم متوقف نشم. برا انگشتام خ-
 ای عزیزم.  

م. حپر دستامم دیگه به   دیگه نمیتونستم وانمود کنم یا جلوشو بگت 
 دستاش نچسبیده بود وقپر موج لذت درونم پخش می شد. 

سوند. در واقع به   اینکه با شعت تو یه جاده ی تاریک می رفتیم منو نمیتر
 هیجانم اضافه می کرد. 

تم جلوی دهنم تا جلوی فریادمو  وقپر دور انگشتاش میومدم دستمو گرف
م.    بگت 

این سقوط کاملا حس آزادی داشت و انرژی اینو نداشتم که بخاطرش از  
 خودم متنفر بشم.  

 تو تاریگ نی صدا تکرار کردم:  
 متوقف نشدی.  -

نگفتم حتما متوقف میشم. خودت اینو فرض کردی. ناگفته نمونه که -
ی باسنتو تکو  ن دادی، پس اینقدر مقاومت مثل یه فاحشه کوچولوی حسرر

 نکن.  

ون.    انگشتاشو از داخلم کشید بت 
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وقپر انگشتاشو جلوی صورتش گرفت و بهشون نگاه کرد که از  
 برانگیختگیم برق می زد، بدنم داغ کرد. 

انگشتاش که داخلم بود رو به انگشت شستش مالید و جوری  
از خجالت  چسبندگیشو برانداز کرد که میخواستم برم تو یه سوراخ و 

م.    بمت 

ی حس کردم و کنجکاو شدم.  - ن  الان یه چت 

انگشتاشو یگ یگ برد تو دهنش و کامل لیسیدشون. حینشم اصلا نگاهشو  
از چشمام نگرفت. باید نگران می شدم که یه وقت تصادف نکنیم، اما در  

 حال حاضن این به فکرم نمی رسید.  

یا ارگاسمم هنوز تموم نشده بود یا مغزم مشکل پیدا کرده بود، چون دهنم  
 خشک شد و پاهام لرزید.  

 بینم، گلیندون. الان به واژن باکره ات دست می زدم؟ بگو ب-
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 کیلیان

 

وع سکته در نظر   حالت صورت گلیندون رو فقط میشد به عنوان شر
 گرفت.  

ی جز   ن ل هوسم رد شده بود و دلیلش چت  آلتم دوباره از خط قرمز کنتر
 ارگاسم دادن بهش نبود. 

م. فقط ی  از لذت دادن هیچ  کیو می کردم و ارگاسمم پایان  وقت لذت نمیتی
ن یکنواخت و بدون   بازی بود. البته قبل از اینکه کل این کارها برام یه چت 
ن به لذتشون اهمیپر نمی   لذت بشه. کسانی که قبلا می کردم میدونسیر

 دادم، اما بهرحال التماس می کردن که آلتمو ساک بزنن.  

بودم، تسلط بود. قصد  الان تنها دلیلی که انگشتامو تو واژنش فرو کرده 
مش و بعد   خواستم تا لبه نداشتم اجازه بدم به ارگاسم برسه، فقط می  بتی

 متوقف بشم تا التماس کنه که به رهانی برسه ولی بازم اینو بهش ندم.  

 اما بعد اتفاق جالپی افتاد.  

 بکارتشو با انگشتام حس کردم.  

ن بودم که تو مود باکره ها نبودم. در   مطمی 
ً
 تو  کاملا

ً
ن و معمولا دش داشیر

 سکس خوب نبودن. 
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 پس چرا الان دیدم پر از تصاویر خونن بود وقپر که واژنشو پاره می کردم؟  

-  . نن ن  من... نمیدونم در مورد چ  حرف مت 

ن طور.    صورتش شخ شد، گردن و گوشاشم همی 

حپر لباشم قرمزتر و هات تر شد. باید کاری می کردم که خونریزی کنه؟  
ن بودم قرمز به یه شاهکار تبدیلش می کرد.    مطمی 

 شاید باید الان این کار رو می کردم؟  

 دوباره رو جاده تمرکز کردم. 

 شکوبش کن.  

 به ظاهر عادی، نی گناه و کسل کننده، تو  
قسم می خوردم که این دختر

 سته کننده یا عادی نبود. واقعیت خ 

 با این حال نی گناهو بود. 

 و اون معصومیتو ازش پاره می کردم. شاهکار جدیدم می شد. 

داریم در مورد پرده بکارت دست نخورده ات صحبت می کنیم، عزیزم.  -
باکره های نوزده ساله فقط تو قرون وسطی رایج نبودن؟ در واقع، نه،  

ها تو چها  بچه به دنیا میاوردن، پس تو یه  حپر اون زمانم دختر
ی
رده سالگ

 گونه ی نادری.  

ه شد، حالت استانداردش وقپر با من بود، در کنار   با نگاه مرگبار بهم خت 
 حالت آزرده و بُهت زده اش.  
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شد و   آخری مورد علاقه ام بود. تو حالت مبهوتش لباش از هم باز می 
م بینشون فکر  هانی که میتونستم ان باعث می شد به تمام راه  گشتامو بتی

 کنم. 

 حرفات تموم شد؟ -

 خوشحالم که پرسیدی. کنجکاوم چرا تا حالا باکره موندی؟  -

ه شد.   ون خت   از پنجره به بت 

 به تو ربطی نداره.  -

در مورد شکشر چ  بهت گفته بودم؟ قبل از جواب دادن به سوالم باید  -
م؟ شاید و  قپر فریاد می زنن و گریه  مثل یه حیوون وسط جاده باکرگیتو بگت 

 می کپن جواب بدی؟ 

شش به سمتم چرخید. با وجود تلاشش برا پنهون کردن ترسش،  
ن چشماش   طبیعی چشمای درشتش لوش می داد. رنگ ستی درخشش غت 

لزل می شد. لرزش لب پایینشم بود که انگار التماس   ن روشن تر می شد و متر
م.   می کرد گازش بگت 

 فاک یو.  -

که تا حدودی مثبت و پاستوریزه ای، فحش دادنت با اون    از اونجانی -
ین در واقع تحریک کننده اس، پس اگه نمیخوای آلتمو ساک   صدای شت 

 بزنن توصیه میکنم فحش ندی.  

 این حرکت تو بقیه بنظرم بچگونه میومد، ولی برا 
ً
هوف کشید. معمولا

م، با زبونم  ازش لذت  گلیندون؟ دلم میخواست لباشو تو دهنم گاز بگت 
م و بخورمش.    بتی
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ن باری بود که به این فکر می کردم که کسیو ببوسم، حپر قبل از   این اولی 
 کردنش. 

به هر حال بوسیدن بیهوده بود و تو فازش نبودم. ولی الان دلم  
 میخواست انگشتامو دور گلوش بپیچم و لباشو ببلعم.  

ه شد. فکر می  ای نداره، اما  لاقهکرد بهم ع   مثل یه گربه ی کنجکاو بهم خت 
 خواست درونمو ببینه.  کرد که انگار می   گاهی اوقات جوری بهم نگاه می 

ن باری بود که یگ پشت نمای ظاهریمو نگاه می کرد و میخواست   این اولی 
ی که تو اعماقم پنهون شده بود هماهنگ بشه.  ن  با چت 

 بیشتر

 شیاطینمو دیده بود. و ب
ً
ا اینکه ازش وحشت  شاید بخاطر این بود که قبلا

 داشت، بازم در موردش کنجکاو بود.  

ها به خدا میدونه کجا؟  -  این کار رو زیاد انجام میدی؟ دزدیدن دختر

 با سواری موافق بودی، پس این آدم ربانی نیست.  -

، شکارشون  - ها بیفپر پس بذار تصحیحش کنم. زیاد پیش میاد دنبال دختر
ی که اصلا آدم ربانی حساب نمیشه  کپن و دستکاریشون کپن تا با سواری ا 

؟   ن  موافقت کین

یه لبخند اومد رو لبام. طعنه زدنش شایان ستایش بود. آزار دهنده هم  
ن حال بامزه بود.    بود، ولی در عی 

ن نفری عزیزم.  -  تو اولی 

؟  -  جریان رو صخره چ 

ن بار بود. -  اونم اولی 
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 نمیدونم باید احساس شبلندی داشته باشم یا وحشت. -

سی از این لذت  - اولی. همون جوری که گفتم، میتونن به جای اینکه ازم بتر
ی.    بتی

ون داد.   بت 
 یه بازدم طولانن

با توجه به اینکه چجوری دور انگشتام از هم پاشیدی و مجبور شدی  -
، مشخصه منو میخوای. فقط از  این واقعیت متنفری و  ناله هاتو خفه کپن

. خوش به حالت که من افکار   اف کپن به هیچ وجه نمیخوای اینو اعتر
ن   درونیتو درک می کنم. خوشحال نیسپر که بجای بازنده ای که بعد از اولی 

 نه فرار میکنه منو داری؟  

ه بشم پوزخند زدم.    لباش از هم باز شد. قبل از اینکه به جلو خت 

عد پارکش کردم. توجهش به اطرافمون جلب  شعت ماشینو کم کردم و ب
شد. به جنگلی که تا جانی که چشم بهش می رسید امتداد داشت؛ تاریک،  

 خالی و یه مکان عالی برا جنایت.  

 هنوز به سوالم جواب ندادی. -

 

ی به سمت آلتم می   رفت.   هرچ  میگذشت خون بیشتر

لی زیاد تخصصم بود، اما زمانن که این دختر تو معرض دیدم قرار   خود کنتر
 مم کاقن نبود.  های خدا گونه  می گرفت، توانانی 

 باعث میشد به
ً
کردن    حپر بوی خاصیم نمیداد، شاخص مهمی که معمولا

 کش علاقه مند بشم یا از لیستم حذفش کنم.  
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ن میوه ای.   بوی رنگ می داد، متوجه شدم. بوی رنگ روغن  و یه چت 
 گیلاس. یا رازبری.  

ی که معمولا بهش علاقه ای نداشتم.   ن ین، ملایم، و قطعا چت   کاملا شت 

 بهش علاقه مند می شدم.  
ً
ی نبود که معمولا ن  گلیندون در کل چت 

 زمزمه کرد: 
 اینجا کجاس؟  -

دوستای سوسولت تا حالا نیاوردنت این قسمت از جزیره؟ اینجا جاییه -
 ساد رو دفن می کنیم. که ما اج

آب دهنش پرید تو گلوش و شفه کرد. از خنده منفجر شدم. خدا.  
میتونستم به حس تراوش کردن زیر پوستش، تماشای دستپاچگیش در  

هاش شخ می شد و چشماش که گشاد میشد، عادت کنم. و   حالی که گونه
های دیگه اش.  ن    تغیت  نور تو عنبیه اش از زیاد به کم و همه ی چت 

از زمانن که متوجه شده بودم با بقیه فرق دارم، احساساتو مطالعه میکردم  
ن بار بود که کسیو می دیدم که احساساتش اینقدر شفاف و   و این اولی 

 واضح بود. لعنپر خیلی جذاب بود.  

ترین   شدم که بیشتر کشفش کنم، به تاریک  کنجکاو و حپر وسوسه می
 م. هاش بچسبم و همه شو فاش کن قسمت 

 بعد از فروکش کردن خنده ام گفتم:  
 شوچن کردم.  -

 خنده دار نبود. -
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سم، دیگه تو غالب  - سوالمو جواب ندادی. اگه مجبور بشم دوباره بت 
 کلمات نیست، گلیندون. 

 پس حریم خصوصی من هیچ اهمیپر نداره؟  -

ی به اسم حریم خصوصی وجود نداره. هر شکلی از  - ن تو این دوره زمونه چت 
حریم خصوصی یه هاله ی فیکه که با اعداد و الگوریتم ها کد گذاری 

میشه. بعدم موضوع باکرگیت دیگه خصوصی نیست چون من الان در  
 موردش میدونم. 

ن نبودم از ناامیدی بود یا از ت  ون داد، مطمی   بت 
سلیم  یه نفس طولانن

ن سکوتو پر کرد.   شدن. یکم ساکت موند و صدای موتور ماشی 

 حوصله ی سکس نداشتم. خوشحال شدی؟  -

؟  -  خوشحالیم ربطی به این قضیه نداره. چرا حوصله ی سکس نداشپر

ه شد، یه ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه... و ارتباط چشمیو قطع نکرد.    بهم خت 

 آه همینه.  

ی بود که برا اول ن ن بار منو جذبش کرد. اینکه نگاهمو نگه می  این چت  ی 
ه بشن؛ از جمله    بهم خت 

ن مدت طولانن داشت، با اینکه خیلیا نمیتونسیر
 برادرم و مامانم.  

 یا راحت نبودن یا ازم می ترسیدن.  

جرمی یه بار گفته بود من ظاهری دارم که باعث میشه مردم احساس  
 . ن  اضطراب و ناراحپر کین

 م همیشه درون خودمو ببینم.  حپر خودمم نمیخواست
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این واقعیت که گلیندون علاقه مند به دیدنم بود، حپر از رو ترس، یه  
 اتفاق نادر دیگه بود. 

 از تسلیم شدن بود، صدای آرومش ماشینو  
ً
با یه آه دیگه، که این بار قطعا

 پر کرد. 

فقط کسیو پیدا نکردم که بخوام باهاش سکس داشته باشم و حسشو  -
ت؟  نداشتم.  ن دیگه ایم هست، اعلیحصرن  چت 

مثلا اینکه در نهایت چجوری میخوام بکنمت؟ خوشحال میشم در  -
  .  موردش صحبت کنیم، اما فکر نمیکنم براش آماده باسیر

 همون که جواب میخواسپر بهتر بود! -

 دستمو بردم سمت رونش.  

سم؟ -  میخوای این بار وقپر روتم سؤال های دیگه رو بت 

 نه!  -

! البته  ناخودآگاه چندتا تار موهاشو داد پشت گوشش که بلوند بود. لعنپر
های عجیب و غریب بود، تو موهای عسلیش   ن که این دختر که ترکیب چت 

 بلوند هم داشت!  

ن مژه هاش بهم نگاه کرد.    از بی 
 د کلاس دارم.  میشه برگردیم؟ فردا صبح زو -

 نه. هنوز ندیدی برا چ  اومدیم اینجا. -

 مردمک چشماش یکم گشاد شد، اما آروم موند.  
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حتما اینجوری تربیت شده بود. بهش یاد داده بودن که حپر اگه ترسید  
 عقب نکشه. ستون فقراتشو صاف نگه داره و نگاهش به جلو باشه.  

 تا برازنده ی اسم خانوادگیش باشه.  

ون.   فکر می -  کردم فقط برا سواری اومدیم بت 

 سواری نیاز به هدف داره.  -

ن رفتم سمتش و درشو باز   ن پیاده شدم ولی اون پیاده نشد، برا همی  از ماشی 
 کردم.  

ین و لطیف مثل عطرش، فکر می  کرد میتونست با    گلیندون، معصوم، شت 
 چسبیدن به صندلی فرار کنه.  

 بیا عزیزم.  -

 داد.  ششو تکون 

 اینجاس  -
ً
؟ شاید شوچن نمی کردی و دقیقا  تو یه قتی چ 

اگه منو بکشونن
. یا بدتر، شاید چندتا از زیر دستات تو جنگل   که جسدها رو دفن می کپن

 منتظر تجاوز گروهی به من باشن.  

اگه می خواستم دفنت کنم، یه ساعت پیش قبل از اینکه به خاطر به  -
ه دست نیاوردم کتک بخورم، می  دست آوردن اعتمادت که الانم ب

 با آلتم تصاحبت کنم، کش روت دست نمیذاره.   کشتمت. و قبل از اینکه

-  .  خیلی نی رحمو حال بهم زنن

ن رو صدبار تکرار  - توعم خیلی خسته کننده ای که مجبورم میکپن یه چت 
  .  کنم. داری عصبانیم میکپن
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 شمو کج کردم.  

ون. -  بیا بت 

ندشو باز کردم و مچ دستشو گرفتم. سعی کرد بجنگه  وقپر مردد شد، کمرب
 از وحشت.  

ً
 و بدنش سفت شد، احتمالا

ون. خیلی کوچیک بود، میتونستم با یه   با خیال راحت کشیدمش بت 
وی زیاد.    دست لهش کنم، بدون نت 

پوستش تو تاریگ آنی کم رنگ به نظر می رسید. مثل اجساد تازه. اگه 
این ترکیب اضافه می شد، پوستش زیر ماه   خونریزی می کرد و قرمز به

 معرکه می شد.  

 خودم میتونم راه برم.  -

ن اینکه سعی می کرد خودشو آزاد کنه و به طرز بدی شکست می خورد   حی 
 صداش لرزید.  

وقپر قبلش بهت فرصت دادم، این کار رو نکردی، پس الان نمیتونن  -
اض  .    اعتر  کپن

 بس کن، کیلیان. -

ا صدای ریزش که مثل لالانی بود مکث کردم. بیشتر  با شنیدن اسمم ب
کلا صدای مردمو دوست نداشتم. بعضیاشون زیادی جیغ بودن،    اوقات 

شون آزاردهنده.    بعضیا آروم و بیشتر

ین و نرم و ملودیک بود.    ولی صدای گلیندون مقدار مناسپی شت 
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 بهش نگاه انداختم. 
 د؟  حپر اگه از کاری که میخوام بکنم خوشت بیا-

 شک دارم.  -

؟  -  مطمئپن

 نزدیک یه دریاچه ی کوچیک که وایسادیم نی حرکت شد. 

ه شد.   تلاشش برا جنگیدن با منو یادش رفت و به صحنه ی مقابلمون خت 

چند صد نقطه ی زرد و ریز درخت ها رو روشن کرده بود و مثل لامپ  
 های کوچیک رو سطح آب می درخشید. 

ن که به کرم های شب تاب   نگاه می کرد، منم اونو تماشا می کردم.  همی 

به شدت است  چشماش که نورهای زرد رو مثل آینه منعکس می کرد،  
 شونه هاش که ریلکس شده بود و لباش که باز بود شده بودم.  

تر و شی    ع تر. بدون فکر کردن گوشیمو  درخشید، روشن  چشماش می 
 درآوردم و ازش عکس گرفتم.  

 یادآوری این لحظه مثل یه نیاز حس می شد.  

 جه نشد، هنوز غرق کرم های شب تاب بود.  حپر فلاش گوشیو متو 

 نبودم.   خیلی قشنگن. باورم نمیشه اینجا رو بلد -

ن کش  - این دارانی کالجمونه. وقپر میخوام تنها باشم میام اینجا. تو اولی 
 هسپر که با خودم آوردم. 

ها اولینتم. - ن  تو خیلی چت 
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ه. خوشت اومد؟ - ن  برا خودمم تعجب برانگت 

 عاشقشم.  -

مند از زیبانی تاریک  -
بهت گفتم خوشت میاد. حدس می زدم یه هتن

 طبیعت قدردانن کنه. 

 ن تمرکز کرد. بالاخره رو م 

مندم؟  -  از کجا میدونسپر من هتن

های زیادی در موردت میدونم، گلیندون. - ن  چت 

 چرا؟ دقیقا ازم چ  میخوای؟  -

-  . ها. بهت گفتم میخوام بهم اعتماد کپن ن  خیلی چت 

 چشماشو تنگ کرد. 

نشستم رو لبه ی اسکله و پاهامو ازش آویزون کردم، بعد یه سیگار  
 .  درآوردم و روشنش کردم

 کنار زد.   بهم نزدیک شد اما بعد وایساد و دود رو 
 چرا تعجب نمی کنم که به سم معتاد شدی؟  -

 به هیحی  معتاد نیستم.  -

 سیگار رو از دهنم درآوردم و تو نور کرم شب تاب نگهش داشتم.  

ن دستام ازش استفاده می کنم. -  این عادتیه که برا مشغول نگه داشیر

؟  یعپن اگه بخوای ترکش می  -  کپن
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ی و لب - ، آره.   اگه جاشو بگت   ها و دستامو مشغول کپن

 نه مرسی.  -

 شونه بالا انداختم و زدم به جای کنارم.  

 از این زاویه قشنگ تره.  -

 به چه دلیل کوفپر ای هرچ  میگذشت داشتم راست تر می شدم؟  

 آروم بهم نزدیک شد، بعد یکم تردید کرد. 

ی که بهش پیشنهاد می کردمو به زودی از   ن عادت زیر سوال بردن هر چت 
ن می بردم.    بی 

 نگران نباش. امشب نمیکنمت.  -

 وای. با تشکر.  -

نشست کنارم. عطر میوه ایش قوی تر شد. شایدم حس بویاییم نسبت  
 بهش قوی تر شده بود. 

  چندتا تار بلوند موهاشو دادم پشت گوشش. گوشش همراه با گردنش
 قرمز شد.  

 واقعا صحبت کردن باهات مثل صحبت کردن با یه ربات شیطانیه.  -

، هوم؟  -  ربات شیطانن

، اونانی که تو پایان فیلم های علمی تخیلی نابود میشن.  -
 آره، میدونن
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نه و - ن منظورت اوناییه که ثانیه ی آخر فیلم چشمای قرمزشون برق مت 
 نشونه ی بازگشتشونه؟ 

.  نباید به شیطانن ب -  ودنت افتخار کپن

من خودمو شیطان نمیبینم. خودمو خنپی میبینم. به جای سیاه، سفید یا  -
ی، نی رنگم. 

 خاکستر

 . هوف کشید 

. فقط سیاهی. -  تو یه موجود زنده ای. نمیشه نی رنگ باسیر

 سیاه؟  -

م. تو قطعا سیاهی، روحت،  -  در نظر می گت 
ی

آره، من برا هر کس یه رنگ
 هنده ات.  قلبت و مغز آزار د 

ه شدم و بعد لبخند زدم. یا خدا.    یکم بهش خت 

 مینداخت.  
ی

 این دختر داشت خودشو تو دردش بزرگ

 دلم میخواست باهاش حرف بزنم.  چون 

 درصورنر که دوست نداشتم با مردم صحبت کنم.  

 خواستم صاحبش بشم، با اینکه نمیدونستم مالکیت مردم چجوریه.  می

 باشه، درسته؟
ی

ن حیوون خونگ  نمیتونست خیلی متفاوت از داشیر
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 کیلیان

 

 اون چه کوفپر بود؟ چرا تو روز نمایش من گند زدی؟  -

ن به داخل عمارت از صدای نیکولای مکث نکردم. در عوض   تو راه رفیر
 رسیدم به یخچال و یه بطری آب برداشتم. 

ی که دم دستش بود رو پرت کرد سمتم؛ یه فندک.   نزدیک  ن ترین چت 
خورد به بطری ودکا، شیشه اش خورد شد و خورده   جاخالی دادم و فندک 

وبش ریخت رو اپن.   شیشه هاش و مسرر

ن پلهجرمی   ها گفت:   دست به سینه از پایی 
ش می - ن .   فکر کنم خودت تمت   کپن و ودکامو جایگزین میکپن

پسر خاله ام کیسه ی یخو رو فک باد کرده اش فشار داد و پاشو گذاشت  
 لبه ی مبل.  

 این ودکای خودم بود. خفه. -

 به اپن تکیه دادم و پاهامو از مچ رو هم گذاشتم. 

؟  -  تو مود بدی هسپر

وز شد. - ؟ اون بازنده مقابلت پت   تو نیسپر
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 شونه بالا انداختم. 

وز شدم.  -  از مبارزه ی نی معپن پت 
ن بهتر  تو چت 

مثل بودن پیش گلیندون و حپر یه آتش بس موقت که باهام نجنگه وقپر  
 که کرم های شب تابو تماشا می کرد، و من لمسش نمی کردم.  

ی که  وقپر دستمو مجبور کردم ثابت بمونه با ن لاخره گلیندون آروم شد. چت 
ممکن   تو عمل سخت تر از در نظر گرفتنش بود و ادامه دادن بهش غت 
ن تا بتونم   بود. البته فقط نیاز داشتم یکم پیش من گاردشو بیاره پایی 

 درونشو ببینم و دلایل علاقه ام بهشو بررسی کنم. 

ی کنم؟ قطعا.    آماده بودم براش تلاش بیشتر

روهای توهمش وقپر که رسوندمش خوابگاهش، مشخص  با توجه به اب
 بود هنوز راه طولانن ای در پیش داشتم. 

یه کوچولوی به شدت لجباز و شسخت بود، که من پذیرای هر ثانیه ی  
 لعنتیش بودم.  

گلیندون ممکن بود سنگ باشه، اما منم آب بودم. آب اولش به سنگ  
 برخورد می کرد، اما در نهایت راهشو به درونش باز می کرد. 

 نیکولای غرید: 
؟ دفعه ی بعد اگه قرار بود ببازی مبارزه ی  - چ  بهتر از بردن بود، عوصین

، وارث شیطان.   منو کش نرو. داری وجهه مو خراب میکپن

ه شم، یاد حرف گلنیدون در مورد پاکت سیگار  مو درآوردم و یکم بهش خت 
ن لبام.    سم افتادم. بعد شمو تکون دادم و یکیشو گذاشتم بی 
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وز شدی؟  -  فکر کنم مبارزه ی بعدیشو پت 

 جرمی از طرفش جواب داد:  
-  .  به سخپر

 رفت سمت میپن بار و برا خودش نوشیدنن ریخت.  

 یه دانشجوی هتن داشت تا ش حد مرگ کتکش می زد.  -

 نیکولای یهو وایساد و کیسه یخشو به سمت جرمی نشونه گرفت.  

عمرا! فقط اولش بهش آسون گرفتم. اون عوصین یه دانشجوی هتن  -
 معمولی نیست. قطعا کلی ورزش میکنه. 

 ابرو بالا انداختم.  

 دانشجوی هتن ابرقدرت؟  -

 جرمی گفت: 
مثل اون ابرقهرمان های تو کامیک ها، نه؟ پسر ثروتمند شیکو پیک تو  -

 روز که شب ها زورو میشه. 

 نیکولای دوباره افتاد رو مبل. 

لعنت به جفتتون. محض اطلاع، لاندن تو تمام مسابقات قهرمانن که  -
کت کرده، رهتی بوده و رهتی فعلی کلاب   الیتس هم هست.  توش شر

 جرمی آرنجشو گذاشت کنارم رو اپن و یه قلپ از نوشیدنیش خورد.  

ن اطلاعانر داره؟ از گ تا حالا؟  -  همچی 
ً
 نیکوی ما واقعا
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از اونجانی که گرث همش تو گوشم میخونه. بعدم وات د فاک؟ من تمام  -
 اطلاعاتو میدونم.  

-  .  این یعپن میخوای از خشونت استفاده کپن

 . پس چرا باید مغزمو با اطلاعات خسته کننده پر کنم؟ معلومه-

 پرسیدم: 
 راسپر گفپر لاندن؟ -

 نیکولای توضیح داد:  
-  . لاندن کینگ. پسر عموی کریتون، یا پسِر پسر عموی باباش، حالا هرچ 

منتظره ظاهر نمی شد، مبارزه رو این   اگه برادر کلون عوصین لاندن یهو غت 
ی مادرجنده وقپر کتک میخورد مثل تو لبخند    همه ادامه نمی داد. دیوونه

 می زد، وارث شیطان. 

ن رو ریخت، تمام شیشه ها تو تیکه های کوچیک   ن لگد زد و همه چت  به مت 
 خورد شد.  

 بیا بجنگیم، کیلِر. هنوز باید انرژیمو تخلیه کنم. -

 رد میکنم. -

نه تنها چندین ساعت طولش می داد، تو مود خوبیم بودم که نمی  
 استم بجنگم.  خو 

 جرمی نشست کنارش و بهش نوشیدنن داد. 
ن میدی.  - ل کن. آخرش یه روز خودتو به کشیر  عصبانیتتو کنتر
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 . ن  تو لیوانو داد پایی 
 نیکولای تو یه قلپ نوشیدنن

 اون یه روز امروز نیست.  -

 به موضوع مورد نظرم برگشتم. 
 پس لاندن و برادر دوقلوش شبتو خراب کردن؟  -

 با گل نیلوفر آنی لعنت بهشون، -
 اون خوشگله که هیچ تفاونر

ً
 32مخصوصا

 نداره. شبیه لاندنه، اما هاله ی یه آدم ملیحو داره.  

 جرمی بهش اشاره کرد:  
 ناگفته نمونه که تفریحتو دزدید.  -

 چطور؟  -

 نیکولای گفت: 
خب، پسر خاله. به محض اینکه اون گل نیلوفر نازک نارنحیی ظاهر شد،  -

حمله های لاندن وحشیانه شد. اما وقپر رفت، لاندن در واقع جا زد. به  
ن دوقلوها.   . لعنت به این چرتو پرتای بی 

ی
ن سادگ  همی 

سونده.   احتمالا لاندن داشته برادرشو میتر

ن طیف من  خب پس. شاید حق با گلیندون بود و برادرش  واقعا تو همی 
 از طریق والدینمون با هم  

ی
بود. میدونستم که الی کینگ قطعا بود. تو بچگ

 آشنا شده بودیم و اون تنها کش بود که نگاهش شبیه نگاه من بود.  

 کاملا نی حوصله.  

 
 اسم مستعاری که نیکولای برا براندن استفاده میکنه:(  32
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کردم یا نه. فعلا منتظر می   حالا سوال این بود که باید لاندن رو حذف می 
  تو رابطه ام با گلیندون ایجاد می کرد یا نه. موندم تا ببینم مانعی

دیگه حوصله ی گه   33واقعا بعد از این تله پانر های مسخره ی میا و مایا -
بازی های دوقلوهای دیگه رو ندارم. صحبت از خواهرهام شد، بذار  

ن بدن.   ن جانی یکیو به کشیر ن بشم تو خوابگاهشونن و یواشگ نمت 
 مطمی 

 به محافظ هاش.  
ً
نیکولای گوشیشو درآورد و یه پیام فرستاد، احتمالا

ی می داد که حپر  کادر امنیپر ویژه ا   عضو براتوا بودن به جرمی و نیکولای 
 دانشگاهم نمیتونست توش دخالت کنه. 

 ابروهای جرمی توهم رفت. 
حتما امنیتو بیشتر کن. مچ آنوشکا رو گرفتم که با دوستای جدیدش  -

 دزدگ تو باشگاه مبارزه رفته بود.  

 نیکولای با حواس پرنر گفت:  
با اون  کلا نباید اجازه می دادی بره تو قلمروی دشمن. حالا عادت میکنه -

ه.    بچه های شیکو پیک زیادی بت 

 جرمی یه قلپ طولانن از نوشیدنیش خورد. 

 عمرا. از دوستاش خوشم نمیاد. مخصوصا اون مو نقره ای وراجه.  -

 توضیح دادم: 
کت شمایه گذاریه و مادرش یه  سیسیلی نایت - . پدرش صاحب یه شر

 شپرست تو خدمات اجتماعیه. 

 
 دوقلوهای همسان که خواهرهای نیکولای هستن   33
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 جرمی پرسید: 
 و میدونن چون؟  همه ی اینا ر -

در مورد اطرافیانمون تحقیق میکنم. بعدم گفته بودم که ایدن و السا  -
. کول و سیلور نش هم   ن کینگ، والدین کریتون و الی، با والدین من دوسیر

ن طور، والدین آوا.    همی 

نیکولای کیسه یخو از رو صورتش برداشت. یه کبودی بنفش نزدیک  
 شقیقه اش مشخص شد.  

؟  والدین نیلوف-  ر مصنوعی و لاندن چ 

اونا رو هیچ وقت ندیدم ولی درموردشون شنیدم. پدرشون نصف ثروت  -
کینگ رو در اختیار داره. نصف دیگه اش متعلق به ایدنه. مادرشونم یه 

مند معروفه.   هتن

ها و   ها و نقاسیر هاش از افراد، مکان  اسمشو تو گوشیم شچ کردم و طرح 
 خاطراتو بهشون نشون دادم.  

یکولای سوت زد. گوشیو قاپید تا به عکس خانوادگیشون که تو افتتاحیه ن
 ی یه گالری گرفته شده بود نگاه کنه. 

ن لبخند می  لِوی  ید که به دوربی 
زد و  دستشو پیچیده بود دور کمر آستر

واقعا خوشحال و راصین به نظر می رسید، مثل زمانن که من و گرث تو  
یه  کردیم.   های مامان حضور پیدا می خت 

لاندن کنار مادرش وایساده بود و شونه شو گرفته بود. براندن کنار پدرش  
 وایساده بود و شونه ی گلیندون رو گرفته بود. 
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 ترین بود. هیچ کس نمیتونست  
ی

ن همشون، لبخند لاندن ساختگ بی 
تشخیص بده، حپر پدر و مادرش، اما قهرمانن ترین نمایشو اجرا می کرد،  

د خودشم فکر می کرد واقعا از حضور تو اونجا  جوری که حپر شای 
 خوشحاله.  

ن موقعیت هانی بودم، این کار رو انجام داده بودم و برا   منم تو همچی 
 اثباتش عکسم داشتم. 

ترین لبخند بود. مشخص بود نمیخواست   ن ن غم انگت  با این حال لبخند گلی 
ه  اهن کوچیک رسمی آنی تت  و شلوار  اش که با کت  لبخند بزنه و تو پت 

 رسید.  مادرش ست بود، یکم معذب به نظر می

 متفاوت از برادرش. هر دوشون  
ً
اونم نمایش اجرا می کرد اما به روش کاملا

ن بود که بخاطر این موضوع احساس   وانمود می کردن خوشحالن، اما گلی 
 بدی داشت.  

 نیکولای زد رو صورت براندن.  
نیلوفر فیکه. با بررسی دقیق تر   فقط یه بار دیدمشون ولی میتونم بگم این-

هاتم هست. نمیدونم خودشو بکنم یا خواهرشو. شاید هر دوشون  
ن بدشون نیاد.   همزمان، اگه از اینکه همدیگه رو لخت ببیین

گوشیمو از دستش کشیدم و بدون هیچ حرقن رفتم سمت پله ها. بعد  
، سمت  فندکمو درآوردم و تو یه ثانیه پرتش کردم. خورد به ش نیکولای

 آسیب دیده اش.  

ن نرفته بود.    خوبه. مهارت هام به طور کامل از بی 

 شو گرفت و عربده کشید:   نیکولای شقیقه
-  !  این لعنپر برا چ  بود؟ آشغال عوصین
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جرمی ششو به مبل تکان داد و قهقهه زد، وقپر به بالای پله ها رسیدم  
 صداش دنبالم میومد. 

حوصله و عادی بود، اما مودم اصلا. شاید باید نیکولای رو تا   هام نی  قدم 
 حدی می زدم که دفعه ی بعد که خاله رای می دیدش نمیشناختش.  

ون، گوشیشو گرفت ه بود جلوی صورتش و  در اتاق گرث باز شد و اومد بت 
 رو لباش لبخند داشت.  

 اینجاس.  -

اومد کنارم و گوشیو گرفت جلومون. تماس تصویری با مامان و بابا بود که 
 انگار تو باغ بودن.  

  
ی

اونجا حدودا غروب بود و خورشید پشت ششون پس زمینه ی قشنگ
 بهشون داده بود.  

جلد مجله ها می دیدی و   رِینا اِلیس یه بلوند خوشگل بود، از نوعی که رو 
کردی که چجوری تو اواخر چهل سالگیش مثل سی ساله ها به    تعجب می 

 نظر می رسید. یه درخشش طبیعی تو چشمای آبیش داشت.  

 بخاطر شغلش.  
ً
 نگاه پدرم خشن تر بود، احتمالا

ن و زاویه دار بود،   زمان با آشر کارسون هم خوب تا کرده بود. صورتش تت 
ش به  که تو این مور  ن د هم من و هم برادرم شبیهش بودیم و چشمای ستی

 گرث رسیده بود.  

 لبخند خودکار رو لبم نشست.  
سی. -  سلام مامان. مثل همیشه عالی به نظر مت 
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 حرف نزن، پسر بد. دو روزه بهم زنگ نزدی.  -

 که دانشکده ی پزشگ چقدر نی رحمه. بعدم...  -
 درس داشتم. میدونن

 .  شونه ی برادرمو گرفتم

ن رو درباره ی من بهت میگه.  -  مطمئنم گرث همه چت 

لبخند گرث ش جاش موند و حپر سفت نشد. یه قانون ناگفته داشتیم که  
 جلوی والدینمون برادرهای خونی باشیم. 

 آه کشید. 
. همش دلم براتون تنگ  - ن میدونم شتون شلوغه، اما هر از گاهی ش بزنی 

 میشه. نمیای دیدنم، کیل؟ از تابستون ندیدمت.  

ه. -  ببینم اوضاع درس ها چجوری پیش مت 

 بابا بهم گفت:  
 وقت بذار و تو تعطیلات بعدی ش بزن.  -

 نه، بهم اطلاع داد.  

 ابله کردم.  با یه لبخند بزرگ تر با انرژی خصمانه مق
 سلام بابا. توعم دلت برام تنگ شده؟ -

ه و جواب بده، اما در حالی که شونه ی مامانو   انتظار داشتم تحریکو بگت 
 نوازش می کرد لبخند زد. 

معلومه که دلم برات تنگ شده، پسرم. من و مادرت دوست داریم دفعه  -
 ی بعد با برادرت بیای.  
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 که بود گفت:  گرث مثل پسر طلانی لعنپر خانواده  
ن میشم اونم باهام بیاد.  -  مطمی 

 یه لحظه صتی کن. -

ه شد.   ن نزدیک شد و به من خت   مامان به دوربی 

 رو لبته؟ کیلیان پاتریک کارسون! دعوا کردی؟  -
ی

 وای خدا! یه بریدگ

استفاده می کرد خیلی   34اینکه مامان هر بار ناراحت بود از میدِل نِیمم 
 باحال بود.  

 گفتم:   و  گرث سفت شد، اما تا دهنشو باز کرد، لبخند زدم 
؟  -  فکر نکنم، مگر اینکه عشق بازیو دعوا حساب کپن

 لباش از هم باز شد. 

 نیازی به این جزئیات نبود. -

خودت پرسیدی، مامان. بعدم فکر نمی کردی که فقط درس میخونم،  -
 درسته؟ 

 حالت هشداری گفت:  بابا با 
 خیلی خب.  -

حس شیشمی داشت که تشخیص می داد چه زمانن برا مامان زیادی میشد  
 تا بحث عوض بشه. منم به مرور این حسم توسعه پیدا کرده بود.  

 
نام میانی که بین اسم و فامیلی میاد و در آمریکا و انگلیس رایجه. بعضی ها اسم یکی از اعضای خانواده مثل پدر بزرگ یا مادر بزرگ رو برا   34

 میدل نیم بچه شون میذارن. 
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فقط اینکه از این استفاده می کردم تا مردمو به محدودیت هاشون سوق  
 بدم، ولی نه مامانمو. 

ی بود که من  ن  و بابا شش توافق داشتیم.  این تنها چت 

 صداش نرم شد. 
خب، تا زمانن که به مشکل بر نخوری اشکالی نداره. مراقب همدیگه  -

ن پسرها، باشه؟ دوستتون دارم.    باشی 

 گرث گفت:  
 منم دوستت دارم مامان. -

 با همون صداقپر که برادرم داشت گفتم:  
 دوستت دارم، مامان.  -

 طع کرد. با لبخند بزرگ رو صورتش تماسو ق

 به محض اینکه تماس قطع شد، گرث انگار که طاعون داشتم ازم دور شد.  

انزجارتو اینقدر واضح نشون نده، داداش بزرگه. اینجوری خودتو ضعیف  -
 نشون میدی.  

 انگشت وسطشو نشون داد و برگشت تو اتاقش.  

رفتم تو اتاقم و گوشیمو چک کردم. کلی پیام خونده نشده، از جمله پیام  
یش های مزاحمی بود که ه ای سکش داشتم. بعضیاشون از طرف ست 

ن و عقب بکشن.   ن گ باید وقار خودشونو حفظ کین  نمیدونسیر

 وقپر عکسای امشبو باز کردم وسط اتاق متوقف شدم.  
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اولیش برا زمانن بود که تازه گلیندون رو با آنیکا و دوستاش دیده بودم.  
م، بعد به جرمی در مورد حضور  دقیقا پونزده دقیقه تماشاش کرده بود 
 خواهرش گفتم تا راهمو بهش باز کنم. 

بودم، گلیندون در حال گوش دادن یا خندیدن به   تو عکسانی که گرفته
. تو گروه دوستاش یا خانوادش زیاد حرف نمی   ن ی بود که بقیه می گفیر ن چت 

 زد و این قشنگ مشخص بود. 

صورتش زوم کردم، بعد  عکسای دیگه اش با کرم های شب تاب بود. رو 
ن تا دستش که رو شلوارکش جمع شده بود.    انگشتمو روش کشیدم پایی 

ن که خطوط گونه    همی 
ً
هاش، گردن و لباشو لمس می کردم تقریبا

 میتونستم بوی رازبری و رنگو ازش حس کنم. 

ن   انگشت شستم رو صورتش موند. بالاخره میتونستم بفهمم که دولی 
ی براش مبارزه می کرد.   چیشو دوست داشت، بخاطر  ن  چه چت 

 جوری که تقلا می کرد و رو زانوهاش گریه می کرد و براش التماس می کرد.  

 با این حال نکرده بودش. 

ی بود که گلیندون گفت. مادرجنده تا  ن گلیندون نمی خواست، این چت 
 مرگش فقط تونسته بود دوست معمولیش بمونه.  

 شدم! شاید اگه بلد بودم براش متاسف می  
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 ۱۲فصل

 

 گلیندون

 

 گدوم گوری بودی؟ -

 با آنیکا  
ً
ا تو ورودی آپارتمان اختصاصی ای که توش با سیسیلی، آوا و اخت 

 همخونه بودم، این پا اون پا شدم.  

آنیکا قرار بود تو خوابگاه انفرادی امپن که خانوادش براش ترتیب داده  
بودن بمونه، اما از اونجانی که ما سه تا دوستش داشتیم و یه اتاق اضاقن  

 برادرش مخالف بود، اما 
ً
داشتیم، ازش دعوت کردیم پیش ما بمونه. ظاهرا

 از پدرش تایید گرفت، با کمک مادرش.  
ً
 آنیکا دوباره مستقیما

ین   روز بعدش با مادرش تو تماس تصویری صحبت کردیم که یگ از شت 
ه کننده ترین زن هانی بود که تا حالا دیده بودم.   ترین و خت 

خونه   ن آپارتمانمون دنج بود: یه نشیمن بزرگ، چهارتا اتاق خواب و یه آشت 
 با اپن مشگ داشت. 

یه لباس خواب  منبع سوالی که به محض ورودم پرسیده شده بود آوا بود. 
کرگ با روبدوشامتی پَر دار صورنر مشگ پوشیده بود. موهاشو به صورت  
گوجه ای نامرتب بالا شش جمع کرده بود و یه ماسک سفید رو صورتش 

 بود. 
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ون، عینک طپی با فرم مشکیش نصف   سیسیلی از اتاقش اومد بت 
وقپر   صورتشو پوشونده بود و یه هودی پوشیده بود که روش نوشته بود: 

ن تا دنیا کونمو ببوسه.  مَر خاک کنی 
َ
 مُردم منو د

. نگرانت بودیم.  -  بالاخره برگشپر

 چجوری باید بهشون میگفتم کجا بودم؟  

ه ای    با قاتل های زنجت 
خب، بچه ها، یه جورهانی توسط کش که فرقر

نداره دزدیده شدم، اما وقپر نشسته بودیم و کرم های شب تابو تماشا می  
 ین موضوع کلا یادم رفته بود.  کردیم، ا

 می کرد منو به ارگاسم  
ی

ن لعنتیش رانندگ و اوه، وقپر با شعت زیاد تو ماشی 
 رسوند و ازش خوشم اومد.  

ها گفتم:   به دختر
ن چرخ زدم.  -  برا اینکه ذهنمو پاک کنم یکم با ماشی 

 آوا چشماشو پشت ماسک تنگ کرد و منو برانداز کرد.  

 خته و آشفته ای؟  پس چرا اینقدر برافرو -

 از پله ها اومدم. برا ورزش کردن.  -

 درسته! -

 تلاش کردم: 
 آنن کجاس؟ حالش خوبه؟  -

 آوا دستشو کشید رو پهلوش.  
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-  . ن  گفت داره ورزش میکنه. بحثو عوض نکن، گلی 

لب پایینمو جوییدم، بعد ولش کردم. حپر سیسیلی هم مثل یه معلم  
 یه    سختگت  داشت تماشام می 

ً
کرد که با کش موی صورتیش که قطعا

 از طرف آوا بود خنده دار شده بود.  هدیه

ن گشت زدم.  -  با ماشی 
ً
 واقعا

 این دروغ نبود، پس قطعا قانع کننده به نظر می رسیدم.  

 دورم چرخید. آوا مثل مامان خرسه 
 واقعا؟  -

 به نشونه ی تایید ش تکون دادم، یکم شی    ع.  

-  
ً
وع شد بری؟ تقریبا چجوری تونسپر دقیقا زمانن که مبارزه ی لان شر

داشتیم اون عوصین های دانشگاه کینگ رو شکست می دادیم، اما نیکولای 
وز شد.    تو آخرین ثانیه پت 

 مثل یه طرفدار متعصب به نظر می رسید. 

ی نگفتم، چون اگه می موندمم به هر حال مبارزه رو تماشا نمی کردم.   ن  چت 

 دیدن مبارزه ی برادرم برام خیلی ناخوشایند بود. تا این حد ترسو بودم.  

 آوا ادامه داد:  
حپر بران هم اومد. وای جمعیت آتیشر شده بودن. قهرمانن امسال پول  -

 روش تلاش می کنم.   زیادی
ً
ط بندی به دست میاره. من کاملا  از شر

 گلوم خشک شد.  
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 صتی کن. بران اومد؟ وقپر لان مبارزه می کرد؟ -

 آره. البته وسطش رفت.  -

قلبم از این فکر که بران شاهد اون همه خشونت بوده درد گرفت، اونم  
 مبارزه ی لان.  

بران تو این مورد صد  ممکن بود من خشونتو دوست نداشته باشم، ولی 
 پله از منم بدتر بود. 

ن که زنگ خونه زده شد به بران   از جیب پشتم گوشیمو درآوردم و همی 
 پیام دادم.  

 سیسیلی رفت سمت در. 
 من باز میکنم. -

 آوا گفت:  
 صتی کن.  -

ن ماسکش. دوست نداشت جلوی    برا برداشیر
ً
دویید تو اتاقش، احتمالا

ی کمتر از ایده ن  آل به نظر برسه.   غریبه ها چت 

 گلیندون: حالت خوبه؟  

سی، پرنسس کوچولو.    رو در رو ازم بت 
 بران: میتونن

برگشتم سمت صدای غوغانی که اومد. رمی که ظرف غذا دستش بود در  
 حال هل دادن کریِ پوکر فیس بود که یه جعبه آبجو تو دستش بود.  

 براندن با یه صفحه طراچ پشت ششون بود.  
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تون بهتون افتخار حضور تو سطح   ، ارباب مورد علاقهها  خانوم -
ن   خداییشو داده. نیازی به هل دادن نیست، حواسم هست توجهمو بی 
همتون به طور مساوی تقسیم کنم. به این دو نفریم که التماس کردن  

 . ن  باهام بیان توجهی نکنی 

 گفت:   کری با نی 
ی
 حوصلگ

 تو مجبورمون کردی بیایم.  -

.   سیسیلی دست به ن  سینه شد و پاشو کوبید زمی 

ی یادتون نرفته؟ فکر کنم فردا کلاس داریم، نابغه. بعصین از ماها  - ن چت 
ن.    دانشگاهو جدی میگت 

ً
 واقعا

اینقدر کسل کننده نباش، سِس. به خدای خدایان قسم می خورم آخرش  -
.  یه روز وسط یگ از کتاب هات جوون مرگ   میشر

ن قهوه و جوری   از کنار سیسیلی رد شد، ظرف غذا رو گذاشت رو مت 
 خودشو انداخت رو مبل که انگار خونه ی خودش بود.  

قرمز رو فکش   کری به نشونه ی سلام بهمون اشاره کرد. یه کبودی
داشت. با یادآوری اینکه گ باعثش شده بود آب دهنمو قورت دادم و  

 نتونستم بهش اشاره نکنم.  

؟  -  خونی

 پسر عموم حپر بهش دست نزد.  

 از بدتر از اینم زنده موندم.  -

 باید به جنگیدن ادامه بدی، کری؟ خاله السا خیلی نگران میشه.  -
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ی که نمیدونه نگران ن - ن  میشه. در مورد چت 

 لحنش معمولی بود، اما پشتش یکم حالت هشدارم داشت.  

 پرسید: 
 راسپر چرا به تو نگاه می کرد؟  -

 ک... گ؟  -

ن مبارزه به تو نگاه می کرد.  -  کارسون کوچیک. حی 

 حتما تصور کردی. -

 نگاه آگاهانه بهم انداخت، اما خوشبختانه منو تحت فشار نذاشت.  

 رمی از اون سمت داد زد: 
اینجا، پسرم. از قدرت حیوانیت استفاده کن تا این عتیقه ی زشتو  بیا -

 جابجا کنیم.  

ن لگد زد.    به یه صندلی قدیمی سنگی 

ه.   سیسیلی دویید تا جلوشو بگت 
 دکور ما رو تغیت  نده، رمی!  -

 اما کری دیگه بهش رسیده بود. 

 رمی گفت: 
اس،  تقصت  من نیست، دکورت به اندازه ی کتاب هات خسته کننده-

 بچه خرخون.  

 میگامت، فاحشه ی نر.  -
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یا مسیح، چقدر ترسناکی، زن. جای تعجب نیست که میگن ساکت ها  -
 منحرف ترن.  

 کریتون رو گرفت و ازش به عنوان ست  استفاده کرد. 

ی دیگه هیچ کس نیست که حرف های عجیب و  - اگه طرف منو نگت 
 غریبتو ترجمه کنه. 

 کری به سیسیلی گفت:  
منده.  -  اوه، شر

وع به جابجا کردن صندلی کرد.   و شر

ون.   آوا بدون ماسک و با موهای باز از اتاقش اومد بت 
 این همه ش و صدا برا چیه؟  -

 

بلافاصله وضعیتو متوجه شد و رفت سیسیلی رو نجات بده. اما کری  
 دیگه صندلیو جابجا کرده بود و رمی مثل یه خدای شیطانن قهقهه می زد. 

 و بازوشو لمس کردم.   زمینه و رفتم سمت بران  هیاهو رو هل دادم تو پس 

 حالت خوبه؟  -

 به  داشت به بحثشون لبخند می زد. عاشق دیدن لبخندش بودم، 
ً
احتمالا

 این دلیل که براش سخت بود، مخصوصا واقعیش.  

ن بخاطر دیدن خوشحالیشم که بود حاضن بودم این همه  ش و  برا همی 
 صدا رو تحمل کنم. 
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 بهم گفت:  
 الان خوبم.  -

در مورد باشگاه مبارزه شنیدم. چرا رفپر اونجا بران؟ تو که از این صحنه  -
 ها خوشت نمیاد.  

 .  انتخانی نداشتم-

 گوشیشو درآورد و توش گشت، بعد آخرین چتش با لان رو نشونم داد.  

لان رو به اسم لوازم یدگ سیو کرده بود. جریانش برا نوجوونیشون بود.  
اون زمان بران لان رو به اسم نیمه ی دیگه ام سیو کرده بود. وقپر لاندن  

کرده،  فهمید مسخره اش کرد و گفت که بران رو به اسم لوازم یدگ سیو  
ن از رو لجبازی، بران هم اونو به اسم لوازم یدگ سیو کرد.   برا همی 

تش ولی بابا   ی که مامان تصمیم گرفت به عنوان یه شوچن در نظر بگت  ن چت 
 خیلی عصبانن شد.  

ن جمعیت بودم برا بران فرستاده بود.   تو چتشون لان یه عکس از من که بی 
محکم تو هم کرده بودم و   تو حالپر که دستامو  رو من زوم شده بود،
 حالتم پریشون بود. 

 وسط مسابقه ی کری و کیلیان بود.  

 لوازم یدگ: پرنسس کوچولومون تو دردش افتاده. نمیخوای نجاتش بدی؟  

 کوتاه چشمامو بستم و آه کشیدم.  

 متاسفم، بران.  -

 نباش، تقصت  تو نیست.  -
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 با دقت تماشام کرد. 

. نمیتونم تو تو عکس بد به نظر می رسیدی- ن . دیگه نرو اونجا، گلی 

 قلمروی لان ازت در برابرش محافظت کنم. 

 نیازی به محافظت از لان ندارم. ازش نمی ترسم.  -

این بار واقعا جدی بودم. برخورد با کیلیان بهم یاد داده بود که همیشه  
 هیولاهانی بدتر از اونانی که میشناسی وجود دارن.  

 بهم نگاه کرد.  
 کلا مراقب باش.  -

 نگران نباش، هستم. -

به نظر می رسید از جوابم راضیه. منو کشید سمت خودش و برد پیش  
بقیه. نشستیم کنار رمی که به دستورش تمام مبل ها و حپر لامپ های  
تزئیپن جابجا شده بود، جوری که یه دایره تشکیل شده بود که شبیه 

 مراسم احضار روح بود. 

، پاهاشو انداخته بود رو هم و تن ن  قلات می خورد.  کری نشسته بود رو زمی 

آوا و سیسیلی که به طرز وحشتناکی شکست خورده بودن، دست به سینه 
 بودن و اخم کرده بودن.  کنار هم نشسته 

تنها کش که می خندید رمی بود. نوشیدنن ها رو مخلوط کرد و بعد  
 دستشو برد تو جعبه ای که آورده بود و پوزخند زد. 

ن اینجا چ  داریم؟  -  حدس بزنی 
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 گفت:    سیسیلی
 ای نداریم بدونیم.  اگه آلت قطع شده ات نیست، علاقه-

 آوا تکرار کرد:  
 ای نداریم.   علاقه -

 بعد ادامه داد: 
ن  -  بگی 

ً
وای هولی شت، بچه مثبت پاستوریزه مون الان گفت آلت؟ لطفا

 یگ ضبطش کرده.  

 سیسیلی زد بهش.  

ی؟!  -  خفه شو. مثلا داری طرف منو میگت 

 آوا خندید.  

 .  35شه، باشه، کلا علاقه ای نداریم، رِمسبا-

؟ - ن  مطمئنی 

وزمندانه داشت.    چهره اش شیطنت خالص و حالت پت 

 آروم ظرفو باز کرد و چندتا ظرف کوچیک تر نشون داد.  
ند چیپس آوردم!  -

َ
 چون فیش ا

 سکوت حکم فرما شد، بعد کری پرید و یه ظرف برداشت، در واقع دوتا.  

. یگ به خاطر اینکه ه- ن ین تریپن بهت میدم، گلی   میشه شت 

 
 اسم مستعار دیگه ی رمی  35
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 رمی یه ظرف بهم داد و بعد یکیم به بران داد.  

ین هم تیمی ای، رفیق.  -  توعم به خاطر اینکه بهتر

بعد به سیسیلی و آوا پوزخند زد، که با لبای بازی که کم مونده بود آب  
 کردن.   ها نگاه می  دهنشون راه بیفته به ظرف 

. ولی شما دوتا باید به - ن  پروردگارم التماس کنی 

 کری که ظرفشو باز کرد بوی غذا همه جا پخش شد.  

 آوا آب دهنشو قورت داد.  
 اینجا خونه ی ماس.  -

 رمی به نشونه ی منقن ش تکون داد.  

 بگو خواهش می کنم ارباب. دو تلاش دیگه دارین.  -

 فقط بدش به من. -

سیسیلی یه ظرف قاپید و آوا پرید پشت رمی تا نتونه جلوی سیسیلی رو  
ه.    بگت 

 کری کری، منو از دست این وحشیای دیوونه نجات بده!  -

پسر عموم موقع غذا خوردن علاقه ای به محیط اطرافش نداشت و تمام  
 توجهش رو بلعیدن سیب زمیپن شخ کرده ها بود.  

وع به خوردن کردیم، خب البته فقط من.   من و بران هم خندیدیم و شر
وع به طراچ کرد.  ن و شر  بران غذاشو گذاشت زمی 
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 بگو شکبه ی اجتماعی داری که بتونم فالوت  -
ً
وای خیلی قشنگه. لطفا

 کنم. 

من و بران هر دومون به پشت شمون نگاه انداختیم و آنیکا رو دیدیم که 
ه شده بود. لبخند رو صورتش اونقدر  بزرگ بود که  به طرح بران خت 

 مسری بود.  

 وسط تمرین  
ً
یه بادی باله بنفش رو جوراب شلواری پوشیده بود، احتمالا

ون.   باله اش اومده بود بت 

. همیشه در موردت صحبت میکنه. در  - ن باسیر من آنیکام. باید برادر گلی 
 واقع، نه، از نوع پرحرف نیست. آوا درموردت میگه.  

 براندن.  -

 گوشیشو درآورد. 

 آیدی اینستات؟ تیک تاک؟ اسنپ چت؟ وی چت؟ واتس اپ؟  -

 فقط اینستا دارم.  -

 خوبه.  -

آنیکا با خوشحالی صحبت می کرد و از کارهای بران که تو فضای مجازی  
 پست کرده بود تعریف می کرد.  

 .  رمی آوا و سیسیلی رو کنار زد و اومد سمت آنن
 ی آمریکانی اینجاس؟   دارم خواب می بینم یا واقعا یه فرشته با لهجه-

 آنن خندید.  
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-  ! یپن  خیلی شت 

یپن پیش بریم. من  - ن شت  ترجیح میدم هات باشم، اما فعلا میتونیم با همی 
 ارباب رمینگتونم. 

-  . اقن  واو. من آنیکام. بدون عنوان اشر

 سیسیلی با غذاش اومد سمت آنیکا. آوا هم دنبالش.  

 مافیانی داره. ازش دور بمو -
اقن  ن.  عنوان اشر

تو خیلی قشنگ و پاکی، باید بهت هشدار بدم: از این افعی ها دور شو،  -
 .  آنن

وع به بحث کردن و آنیکا رفت سمت کریتون.    هر سه تاشون دوباره شر

 سلام.  -

رو کلا خیلی جدی   کری چون داشت غذا میخورد جواب نداد. غذا 
 میگرفت.  

 من آنیکام. اسمت چیه؟  -

ن دستشو  بازم جواب نداد. انگار آن یکا جلوش واینستاده بود. برا همی 
جلوش تکون داد، و وقپر بازم کری توجهی نکرد، انتظار داشتم تسلیم  

 بشه. این کاری بود که اکتی مردم انجام می دادن.  

 با این حال آنیکا لبخند زد و نشست کنارش. 
این غذا حتما خیلی خوشمزه اس که اینقدر غرقش شدی. میشه یکم ازش  -

   بخورم؟
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 کری بعد از قورت دادن غذاش زمزمه کرد:  
 نه، برا خودتو بردار.  -

سه، پس فقط یه تیکه  - واقعا نمیتونم کلشو بخورم. شخ شده به نظر مت 
 کافیه.  

ثانیه ای که آنیکا دستشو به سمت غذاش برد، کری با یه دستش شونه ی  
آنیکا رو گرفت و چسبوندش به مبل و با دست دیگه اش به غذا خوردن  

 ادامه داد. 

 گفتم نه. -

 لبخندش لرزید.  

؟  -  باشه. میشه ولم کپن

ی. یا باید تو این حالت بمونن یا  - اعتماد ندارم که دیگه دست تو غذام نتی
 که بری.  این

 فهمیدم.  -

 در واقع نی حرکت موند و کل مدت کری رو تماشا کرد.  

 رمی داد زد: 
 کری کری!  -

ون کشید.    و آنن رو از زیر دستش بت 

؟ مگه بهت ادب  - ن ملاقاتت با فرشته ی آمریکاییمون چیکار میکپن تو اولی 
 یاد ندادم؟  
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 آنن خندید.  

 غذاش دست بزنه.  اشکالی نداره. فکر کنم دوست نداره کش به -

 رمی یه ظرف غذا داد بهش.  

ن آدم عجیبیه. میتونن از این بخوری.  -  آره، همچی 

 چه غذاییه؟  -

ن غذا   ه شدیم، حپر کریتون هم بی  هممون مات و مبهوت بهش خت 
 خوردنش هوف کشید. 

 آنیکا بهش نگاه کرد. 
ن اشتباهی گفتم؟ -  چیه؟ چت 

 آوا گفت:  
 . بچه ها، آنن آمریکاییه دیگه-

 آنیکا با لبخند ناجور بهمون نگاه کرد.  

- .  در واقع نصف روس نصف آمریکانی

وع کرد:    رمی شر
این فیش اند چیپسه، عشقم. مثل غذای ملی انگلیسه، انقلاب عصر  -

مدرن و شادی آور. حپر اربابمم این غذای ساده رو بیشتر از سکس  
ن ب ، حپر گلی  ن د غذا هم داره  دوست داره. خب، شاید به یه اندازه. ببی 

 میخوره. 

ه شدم.   ن خوردن سیب زمیپن شخ کرده بهش خت   بی 
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م و بندازمت  - گ گفته من بد غذام؟ کاری نکن طرف آوا و سیسیلی رو بگت 
ون.   بت 

 تلاش کردن رایگانه. ولی موفق شدن نه، احمق.  -

 میخواستم به حسابش برسم که گوشیم لرزید.  

 فقط صتی کن، رمی. -

 گوشیمو درآوردم.  

 پیامی که رو صفحه ام بود باعث شد مکث کنم.  

؟    شماره ناشناس: چیکار میکپن

ن فکرم این بود که احتمالا همون شماره ناشناسی بود که اون پیام های   اولی 
ن بد می   مبهمو می فرستاد، اما اون شخص حالمو نمی پرسید، فقط یه چت 

 گفت و می رفت.  

؟ هرچند قطعا بعد از اون ارگاسم میتونن راحت   شماره ناشناس: نگو خوانی
. منم که با یه آلت راست شده موندم و ه  مش در مورد اینکه بخوانی
ی خیال پردازی می کنم.    چجوری روم سواری مت 

سیب زمیپن شخ کرده پرید تو گلوم و شفه کردم. بران زد پشتم و یه  
 قوطی نوشابه بهم داد. 

؟  -  خونی

گونه هام حتما زرشگ شده بود. فکر اینکه بران یا هر کس دیگه این پیامو  
   می دید باعث می شد موهای تنم سیخ بشه. 
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 آره. الان بر می گردم.  -

 دوییدم تو اتاقم و شی    ع در رو بستم، بعد بهش تکیه دادم. 
ً
 عملا

  .  پیام هام کار زشتیه عزیزم. میدونم اونجانی
ن  شماره ناشناس: نادیده گرفیر

 گلیندون: شماره ی منو از کجا گت  آوردی؟  

ش آوردم ی که فکرشو بکپن گت  ن . اما شماره ناشناس: خیلی راحت تر از چت 

 از نوع فقط دادن نیستم.  
ً
 مسئله این نیست، آلت ناراضیمه. واقعا

ی بدی.   ن  گلیندون: هیچ کس ازت نخواست چت 

شماره ناشناس: واژن کوچولوت مخالفه. هنوزم میتونم حس کنم با چه  
نی تانی ای دور انگشتام فشار میاورد. در ضمن هنوز طعمت رو انگشتامه. 

ن  دستامو نشستم. فکر کنم از  ش برا جق زدن به یادت استفاده کنم، حی 
اینکه تصور میکنم بدنت زیرم پیچو تاب میخوره و خونت دیکمو  

 میپوشونه. 
 

ن پاهام گزگز شد و پوستم دون دون شد. چشمامو بستم، می خواستم   بی 
 حسش بره، اما نرفت.  

 نشستم لبه ی تختم. 

ه باکرگیم بود از نظر منطقر میدونستم این فقط وسواس بیمار گونه اش ب
 و تا زمانن که باکرگیمو نمی گرفت مطلقا ول کن نبود. 

وع شده   ش بهم ممکن بود از بالای اون صخره شر ن علاقه ی جنون آمت 
 فعال تر شد. حپر چشماش  

ً
باشه، اما زمانن که متوجه شد باکره ام کاملا
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جوری درخشید که نسبت به قبل متفاوت بود. بدنش سفت شده بود و  
ل خارج  میتونستم شیاطینو توش ببینم؛ بدون ماسک و از تعادل و کنتر

 شده.  

از نوعی بود که ترمزی نداشت. و این واقعیت که من سوژه ی فتیش  
 مریضش بودم وحشتناک بود. 

م که تحت تأثت  حرفاش قرار   با این حال نمیتونستم جلوی خودمو بگت 
م.    نگت 

 واقعا... مشکلم چ  بود؟ 

 ودم؟  منم مثل اون مریض ب

ن الان بیام، چند    از تصورمه. اگه همی 
ن واقعی بهتر شماره ناشناس: چت 

؟    درصد شانس دارم که پاهاتو باز کپن

 گلیندون: صفر درصد. 

سم؟    شماره ناشناس: و اگه خوب بت 

 گلیندون: بازم صفر درصد. 

شماره ناشناس: باید میگفپر پنجاه درصد. چون یه گزینه ی صد درصد 
 خوانی یه جوری وارد اتاقت بشم.  

 هست، که وقپر

 گلیندون: دوستام بهت اجازه نمیدن.  

شماره ناشناس: متوجه نمیشن، اگرم بفهمن با نوار چسب میبندمشون به  
 تختشون.  
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 گلیندون: حپر آنیکا رو؟ 

 اونو. وراج ترینه.   شماره ناشناس: به خصوص 

 گلیندون: جرمی میکشتت.  

شماره ناشناس: نه اگه بهش بگم خودشو تو معرض خطر قرار داده بود و  
، عزیزم؟    برا محافظت ازش بستمش. هوم، نگران مپن

گلیندون: آره تا حدی که دلم میخواد یه عروسک وودو به اسمت سفارش  
 ه تیکه اش کنم. بدم، بعد بهش چاقو بزنم، ششو قطع کنم و تیک

شماره ناشناس: از تخیل خونینت و توجهت به جزئیات خوشم میاد. یه  
 وقتانی باید نقاشیاتو نشونم بدی. میخوام ببینم تو شت چ  میگذره.  

م بخوابم.    گلیندون: عمرا. مت 

. گ میدونه؟ شاید به   ن شماره ناشناس: خوب بخواب و خوابمو ببی 
 واقعیت تبدیل شد. 
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 ۱۳فصل

 

 لیندونگ

 

ن پاهام حرکت کرد و باعث شد ناله کنم.  ی بی  ن  یه چت 

شدتش که بیشتر شد از خواب بیدار شدم. اولش شگردون بودم، ذهنم  
 خواب آلود بود و کندتر از یه قطار قدیمی کار می کرد.  

ن بالا شم بود. با دست قوی پاهامو از هم باز   یه سایه ی بزرگ و تهدیدآمت 
 زدن باز کردم، اما یه دستشو گذاشت رو دهنم.  کرد. دهنمو برا جیغ 

بان قلبم با ریتم ترسناکی تند شد.    ضن

ون زد.   جیغ زدم ولی فقط یه صدای خفه ازم بت 

ماهرانه شورتمو درآورد. سعی کردم با پاهام لگد بزنم، اما مجبورم کرد ش  
م چشمامو   ن های واژنم. از حس شر جام بمونم و انگشتشو کشید رو چی 

 بستم. 

هوممم. میدونستم خیس خیس میشر عزیزم. داشپر خیال پردازی می  -
 کردی که چجوری از پنجره میام و این واژن کوچولوتو پاره میکنم؟ 

به نشونه ی منقن ش تکون دادم، اما بخاطر قدرت نی رحمانه اش به  
شد با فکر دزدگ اومدنش   سخپر میتونستم حرکت کنم. خدایا، باورم نمی 

 ودم. تحریک شده ب
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 بود که میتونست تو چند ثانیه منو 
ی

تو نور کم، صورتش مثل سایه ی بزرگ
 ببلعه. 

؟  -
ی

 داری انگشتامو خیس می کپن بعد بازم جرات داری بهم دروغ بگ

 صداش تاریک شد و با شب یگ شد.  

. وقپر خونت آلتمو خیس  -
ی

شاید وقپر دارم واژنتو میکنم دیگه دروغ نگ
، اما  میکنه دیگه فرصت دروغ   ن نداری. با این حال ممکنه فریاد بزنن گفیر

 حدس بزن چ  میشه؟ هیچکس صداتو نمیشنوه.  

 وحشتناک.  
ً
ن پاهام قرار داد و خندید، با صدای آروم و کاملا  خودشو بی 

به خودت نگاه کن. به جای یه باکره ی نی گناه، از فکر اینکه بکنمت مثل  -
تو اعماق وجودت اینو  . یه فاحشه کوچولو داری تشکو خیس میکپن 

لتو از دست بدی. چون   دوست داری، نه؟ میخوای مجبور بشر و کنتر
اینجوری با این واقعیت که با این موضوع موافق نبودی آرامش پیدا  

 در  
ً
. این روش ذهنته که فرض کنه اون آدم عجیب نیسپر که واقعا میکپن

من اون آدم    مورد این خیال پردازی میکرده. با این حال اشکالی نداره. 
ورت میشم، عزیزم.    شر

ی هام میدونست؟ حپر   ن چشمام گشاد شد. لعنپر از کجا درمورد این فانتر
 به نزدیک ترین دوستام و روان پزشکمم در موردش نگفته بودم. 

ممم. دوباره داری خودتو به انگشتام میمالی. دوست دارم وقپر برام  -
  .  تحریک میشر

 . ن  صداشو آورد پایی 
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برا من. هیچ کس دیگه ای این نسخه ی شهوتیتو نمیبینه.  ولی فقط -
 درسته، عزیزم؟  

وقپر متوجه شدم که داشتم خودمو به انگشتاش می مالیدم و به  
 اصطکاک ممنوعه می رسیدم خشکم زد. 

 نه نه… 

 چشمامو بستم و نفس عمیق کشیدم. 

این یه کابوس بود، فقط یه کابوس، نفس بکش، دم، بازدم، اجازه نده  
 بهت غلبه کنه… 

 که منو به دام انداخته بود کم کم ناپدید شد و بوی چونی کهرباییشم  
وزنن

ن رفت.    از بی 

صدای پچ پچ میومد، اما نفس راحت کشیدم. این یه کابوس بود. حالم  
 خوب بود.  

 صدای بران رو شنیدم. 
 خوابه؟  -

ً
 واقعا

 سیسیلی زمزمه کرد:  
، این اواخر به سخپر می -  مواقع بیدار به جانی   آره. میدونن

خوابید. بیشتر
ه می  های تو این مایه ها. خیلی بد شده   شد، یا خواب می  خت  ن دید، یا چت 

اش اطرافو نگاه    بود تا... خب، شاید تا چند روز پیش. همش از رو شونه
 کرد، اما دیگه از مدار خارج نمی شد.   می

 آوا گفت: 
.    از نگرانن داشتم میمردم. نمیتونن تصور -  کپن
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 سیسیلی زیر لب گفت:  
 آروم، وگرنه بیدار میشه. همینشم معجزه اس که الان خوابیده. -

 بران گفت: 
 اونو ازش پنهون کردین؟  -

 نبود که میشناختم.   لحنش خاموش و تند بود، جوری که شبیه برانن 

 آره، خیالت راحت، اون آشغالو پیدا نمیکنه. -

 شد.   صداهاشون دور شد و به پژواک تبدیل

 دلهره تو تنم افتاد. اون آشغالی که سیسیلی بهش اشاره کرد چ  بود؟ 

***************** 

روز بعدش ش کلاس، تو استودیو یا حپر وقپر با دکتر فرل تلفپن صحبت  
 می کردم تمرکز نداشتم. 

به نوعی نمیتونستم بفهمم اون کابوس واقعی بود یا نه. آوا و سیسیلی گفته 
ن خوابیدن،   ون کردن رفیر بودن بلافاصله بعد از اینکه رمی و بقیه رو بت 

 پس شاید کلا خواب بوده؟  

باس زیر خیس از خواب بیدار شده بودم. واقعی بود یا نه، به  هرچند با ل
 کیلیان یهو میومد شاغم تحریک می شدم.    هر حال نباید از احتمال اینکه 

 شاید کیلیان تو کابوسم درست میگفت و مخفیانه اینو میخواستم؟ 

 نه، نه. نباید ذهنمو می بردم اونجا.  

 باورت میشه؟  -
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د کردم. وسط روز بود. کنار فواره ای نشسته  با صدای آنیکا شمو بلن
بودیم که از دوتا مجسمه ی فرشته توش آب ریخته می شد. میخواستیم  
یم، اما در حال حاضن خورشید پشت ابرها قایم موشک بازی   آفتاب بگت 

ن هر از گاهی، سایه میفتاد.   می کرد، برا همی 

ا و انواع موهای  دانشجوها اطرافمون غوغا می کردن، با انواع استایل ه
رنگ شده. من و آنیکا احتمالا از معدود افراد دانشکده ی هتن بودیم که 

 موهامونو رنگ نکرده بودیم. 

م می کشیدم و با دست آزادم ساندویچمو می   ماژیک قرمزمو رو دفتر
های غذانی درست حسانی واقعا بد بودم. اگه   خوردم. تو خوردن وعده 

ی که نیازی به تلاش نداشت  مامان می فهمید با ساندوی    چ  ن و برگر و هر چت 
انن می  کرد.   زنده می موندم، یه سال برام سختن

آنیکا یه ظرف غذای کامل داشت؛ پر از سالاد و بقیه ی مواد غذانی سالم،  
 اما مثل خودش کاملا قشنگ و شیک. حپر چنگال و چاقوشم بنفش بود.  

رتم. تو جستجوی  جوییدن غذاشو تموم کرد و گوشیشو گرفت جلوی صو 
 اینستاگرام بود، کریتون کینگ. 

 چندتا اکانت تو نتایج اومده بود اما هیچ کدوم مال پسر عموم نبود.  

 هیچ شبکه اجتماعی ای نداره. غارنشینه؟ باور کن مثل کساییه که -
ً
واقعا

 از گذشته به آینده سفر کردن. 

 چند سانت بهم نزدیک تر شد.  

هانی میتونن در مو -
ن ؟  چه چت 

ی
 ردش بهم بگ

 بهش نگاه آگاهانه انداختم.  

@shahregoftegoo 



 

 

 چطور؟  -

اینجوری نگاهم نکن. فقط حس میکنم به طرز وحشتناکی تفکرات عصر  -
 یخبندانن داره و این وظیفه رو دارم که به عصر مدرن بیارمش.  

ن کری  - رمی این کار رو خیلی خوب انجام میده. خیلی برون گراس. برا همی 
 خونده شه.  رو به فرزندی گرفته، مثل پدر 

سه که - به دوتا برونگرا نیاز داره که مسئولیتشو  اینقدر نی چاره به نظر مت 
ن. چرا اینقدر ساکته؟ مهم نیست چقدر ازش سوال   به عهده بگت 

 توجهی بهم نمیکنه. خیلی ناراحت کننده اس که اینجوریه.   پرسیدم، هیچ 

. بعصین از ما فقط... سکوتو  - ساکت بودن ناراحت کننده نیست، آنن
 ترجیح میدیم. 

 من خیلی پرحرفم؟  -
ی

 میگ

 آه کشیدم.  

نه. خب، یکم. اما بخاطر آوا به این عادت کردم. میتونن هر چقدر  -
  .  میخوای حرف بزنن

منده شدم. -  وای. باورم نمیشه به خاطر پرانرژی بودنم شر

منده کردی.  -  خب، الان کری کری رو به خاطر ساکت بودنش شر

، برا کش که اینقدر هاته، خ- ن یلی بامزه  اوه، اینکه کری کری صداش میکنی 
 اس.  

 لبخند زدم.  
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 فکر می کپن پسرعموم هاته؟  -

 خب، معلومه. -

-  .  خیلی رگ. پس برو شاغش، دختر

 یه آه طولانن کشید، بعد یکم از سالادش خورد. 

فقط میتونم از دور تحسینش کنم. وگرنه ممکنه توسط برادرم و پدرم  -
 از قبل مشخص شده. 

ً
 کشته بشه. بعدم ازدواجم احتمالا

- .  متاسفم، آنن

 پرنسس مافیانی بودن هم حتما فشار زیادی به همراه داشت.  

 دستشو تکون داد.  
هر موقع وقتش برسه بهش فکر میکنم. فعلا فقط یه دانشجوی  -

 لیم. معمو 

. واقعا همونیه که دیروز دیدی. -  باید از کری دوری کپن
ً
به هر حال احتمالا

 هیچ جور دیگه ای نیست.  

ن از چشماش گذشت.   برق شیطنت آمت 

هانی برا کشف کردن  -
ن . همیشه یه چت  ن شایدم شما اینجوری فکر می کنی 

 هست.  

ی که کشف می - ن ی کهاگه از چت  ن فکر می   کپن ناامید بشر چ  و با اون چت 
؟    کردی تفاوت داشته باشه چ 

ن نبودم منظورم اون بود یا یگ دیگه!    مطمی 
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؟ یا نه،  -  دعوتش کپن
ً
یه که شگرم کننده ترش میکنه! میشه بعدا ن این چت 

سم.    صتی کن، میتونم از رمی بت 

تو صفحه ی چپر که طولانن به نظر می رسید یه پیام تایپ کرد. وای. این  
ن دی  روز با هم آشنا شده بودن؟ این صفحه چت طولانیو  دوتا واقعا همی 

 من با افرادی داشتم که تمام عمرم می شناختمشون.  

 وسط تایپ کردنش مکث کرد و حالتش وار رفت.  
 اصن حواسم نبود. امشب باید پیش جر بمونم.  -

.    جرمی؟ فکر می -  کردم دوست نداره قاطی کلابش بشر

ن مراقب من  آره، اما الان فرق داره. باید تو -  میکین
ی

عمارنر که توش زندگ
سی کامل دارن.   باشه، چون نگهبان های پاپا به اونجا دستر

 اطرافشو جستجو کرد. 

چون امشب مراسم القا هیدنزه. این تقریبا دو بار تو سال اتفاق میفته. -
کت   آخر ترم قبل یه مراسم القا شبیه سازی شده انجام دادن. تعداد شر

 د بود. و باید بگم به شدتم وحشیانه.  کننده ها خیلی زیا

 از اشاره به دوست های جرمی انگشتام لرزید.  

ن وحشیانه ای بود.  ن نفر تو صف هر چت   البته که کیلیان اولی 

 چقدر وحشیانه؟  -

 و  -
ی

. اگه بخوای وارد این کار بشر باید زندگ در حدی که نمیتونن تصور کپن
افتتو کنار بذاری. بعدم باید دعوتنام ، در غت  این صورت  شر ه گرفته باسیر

کت کردن نداری.    اجازه ی شر
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؟  - ن  پس خودشون کساییو که پتانسیلیشو داشته باشن انتخاب میکین

. برا  - ن معلومه. در غت  این صورت وقتشونو با افراد ضعیف تلف میکین
کت  ترین افراد دانشگاه کینگن.   کننده ها شسخت   همینه که اکتی شر
دعوتنامه برا دانشجوهای رویال الیت هم میدن، اما  شنیدم امسال چندتا 

 برا اینه که هیدنز بتونه ازشون به عنوان جاسوس استفاده کنه. 
ً
احتمالا

ن نیستم. اعضای اصلی ماسک  کت کننده ها   مطمی  های نئونن میذارن و شر
سونن تا فقط افراد قوی باقر بمونن. شنیدم یه دانشجو بعد از   رو میتر

.  آخرین القا خودش ن  و از صخره پرت کرده پایی 

 و رنگم پرید.   ساندوی    چ نصفه ام جلوی دهنم موند 

؟  -  چ... چ  گفپر

 از حالتم غافل بود چون تمرکزش رو چنگالش بود که تو سالادش فرو 
ً
کاملا

 برد، و صداش تو شم بیش از حد اکو شد.  

ن نیستم چه اتفاقر افتاده، اما شنیدم نزدیک بوده وارد کلاب بشه،  - مطمی 
ن از صخره افتاده. به عنوان خودکشر   ولی نشده و روز بعدش با ماشی 

.  اعلامش کردن، اما هیچ وق ن باسیر ها مطمی  ن  درمورد این چت 
ت نمیتونن

وقپر منابع مناسپی در اختیار داشته باسیر خیلی راحته که مرگو لاپوشونن  
. شاید کشتنش، شایدم واقعا خودکشر بوده... وای خدا، چرا گریه می   کپن

؟    کپن

 با پشت دست چشمامو پاک کردم.  

 نزدیکم شد و شونه مو لمس کرد.  
 حالت خوبه؟ می شناختیش؟  -
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 آروم ش تکون دادم.  

 دوستم بود. -

 حالت وحشت زده پیدا کرد و لرزید.  

- . ن  خیلی متاسفم، گلی 

 نیازی نیست، تقصت  تو نبوده.  -

کسانی که باعث شده بودن خودشو از اون صخره پرت کنه باید متاسف  
 می بودن.  

ن این تصمیم    کر میهمیشه به این ف کردم که چ  باعث شده بوده دولی 
 گ پشت مرگش بوده باعث  

ً
ه. شاید فهمیدن اینکه دقیقا وحشتناکو بگت 

 میشد بالاخره به اون آرامشر که دنبالش بودم برسم.  

م؟    اما چجوری میتونستم برا این القا دعوت نامه بگت 

عطرش کاقن بود تا بدونم   یه سایه افتاد رو شمون، بزرگ تر از ابر معمولی. 
 کیه. به کیلیان نگاه کردم.  

ه اش انداخته بود.   خورشید سایه ی روشپن رو صورت و موهای تت 
خطوط سخت صورتش با سمفونن برتری جسمانیش جور بود. شلوار و  

اهن مشکیشم به جذابیت جاودانه اش اضافه می کرد.   پت 

ی که بی ن  ظاهریش متنفر بودم، اما چت 
ی

شتر از همه ازش متنفر از قشنگ
 بودم بال بال زدن دلم با دیدنش بود.  

ن پاهام.    یا خاطره ی انگشتاش بی 
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اونم جلوی هیولانی که از یه سیاره دورتر   نه، نه این فکر درسپر نبود، 
ن احساساتیو استشمام می کرد.    همچی 

 وقپر عقلم شجاش اومد پرسیدم:  
؟  -  اینجا چ  کار می کپن

 ا-
ی

 نگار دوست نداری اینجا باشم.  یه جوری میگ

 وای، اینقدر واضحم؟  -

 چشماشو تنگ کرد و گفت:  
م. -  هر جا بخوام مت 

 رفت سمت آنیکا.   بعد توجهش 

 وقت رفتنه، پرنسس.  -

 به خاطر رابطه اش  
ً
آنیکا به محض اومدن کیلیان سفت شده بود، احتمالا

 با برادرش.  

 امروز بعدازظهر کلاس دارم.  -

کت نم- . که شر  یکپن

ه شد.    بهش خت 

 اوه. چرا تو برا بردنم اومدی؟  -

 داوطلب شدم.  -

ن یگ بشم.    به من پوزخند زد. آرزو می کردم میتونستم با زمی 
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، میتونم اجازه بدم یکم  - ن اگه منو به پیک نیک کوچیکتون دعوت کنی 
  .  بیشتر اینجا بمونن

   -میتونن بمونن -

آنیکا حپر جمله شو تموم نکرده بود که کیلیان خودشو بینمون جا داد و یه  
 زیتون از سالادش برداشت.  

ی که طراچ می کردم اشاره کرد، یه پرتره ی ناتموم.  ن  به چت 

 شونه ی بزرگداشت منه؟ حپر قرمزه.  این به ن -

 دفتر نقاشیمو محکم بستم.  

 مربوط به تو نیست.  -
ی

ن این زندگ  همه چت 

 تو؟ قابل بحثه. -
ی

، نه. اما زندگ
ی

 این زندگ

ن کردم.   وع به پیدا کردن یه بهونه برا رفیر  شر

 من دیگه...  -

 کرد.  به آنیکا اشاره  

دم میتونه بمونه، بعدش  ضدحال نباش. فقط تا زمانن که بهش اجازه ب-
باهام میاد و کل شب تو اتاقش زندانن میشه. دوست داری زمان موندنشو  

؟    کم کپن

لبامو جمع کردم و با اکراه موندم. بخاطر اون حرومزاده نبود، بخاطر آنیکا  
بود که در حال حاضن درمونده به نظر می رسید، شونه هاش قوز داشت و  

 حرکاتش کند بود. 
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 پرسیدم: 
 یشه امشب تو خوابگاه با ما بمونه؟ نم-

 هیچ کاری نمیشه براش کرد.  -

. اگه بخوای  - ن شماها خیلی دیکتاتورین. باید یه شَی به خودتون بزنی 
شکم.   ن  میتونم ارجاعتون بدم به روانت 

شک داری؟  - ن  روانت 

با حالت عادی پرسید، اما باعث شد متوجه بشم که اطلاعات زیادی لو  
 دادم.  

ن    بود که میگفیر
ی

شاید فکر می کرد دیوونه ام، یا جزو اون افراد نی فرهنگ
ن یعپن روانن بودن.  روا شک داشیر ن  نت 

 نه اینکه طرز فکرش برام مهم بود!  

 چونه مو بردم بالا. 
 آره. -

 ارجاعم بده بهش. -

ه شدم.    مدت طولانن با حالت مشکوک بهش خت 

 جدی ای؟  -

اش خورد به شونه ام. قسم می خوردم جای لمسش نزدیک بود   شونه
ه.    آتیش بگت 

 چرا نباشم؟  -
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ن   فیر از اونجانی که تو کارهای دیوانه وارش خیلی قاطع بود. کسانی که مت 
ن بودم که کیلیان   مطمی 

ً
شک امیدوار بودن بهتر بشن، اما تقریبا ن پیش روانت 

ین نسخه از خودشه.   فکر می کرد الان بهتر

 سعی کردم سیخونکش کنم. 
 و نیاز به تران  داری؟  -

 به این نتیجه رسیدی که مریصین

ط میخوام چهره ی کسیو ببینم که عمیق ترین و تاریک ترین  نه، فق-
  .
ی

 رازهاتو بهش میگ

 البته. حرومزاده فقط می خواست اعصابمو به هم بریزه. 

 آنن تماس چشمی شدیدمونو قطع کرد. 
ن بهت نگاه  - چرا اون افراد عجیب و غریب اینقدر با حالت نفرت انگت 

؟  ن  میکین

 می کرد. تمرکزم رفت سمپر که آنیکا اشاره  

 ناله کردم.  
چون همه فکر   بهشون توجهی نکن. تو کلاس هامون محبوب نیستم،-

ن بخاطر مادرم باهام  رفتار ویژه میشه. حپر استادمم بیشتر دوست   میکین
 داره از من انتقاد کنه تا از بقیه. بهش عادت کردم.  

ه شد.    کیلیان یکم بهشون نگاه کرد، بعد به من خت 

 ر چیه؟  اسم اون پروفسو -

 اسکایز. چطور؟  -

 فقط کنجکاو شدم. -
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ن بار تو تلویزیون می دیدم، از نظرم   لبخند زد، لبخندی که اگه برا اولی 
جذاب و حپر کراش بود، اما متأسفانه، خیلی خوب میدونستم چ  زیر این  

 لبخند پنهون شده بود. 

. بدون پرسه زدن تو جاهای عجیب غریب-  .  راسپر امشب باید زود بخوانی

 دیگه بابامم شدی؟ -

 با توجه به اینکه قصد دارم بکنمت نمیتونم بابات باشم. -

 آب دهنم پرید تو گلوم و شفه کردم.  

 آنیکا مثل احمق ها بهمون لبخند زد.  
ن کاغذ دیواریم.  -  به من اهمیپر ندین، بچه ها. فکر کنی 

 که کلا از اول توجهی به حضورش نداشت.    کیلیان

ن ممنوع.  جدی میگم. بت  -  ون رفیر

 موهامو داد پشت گوشم. 

 خونی باش.  -
 دختر

 تو بدنم لرز افتاد. 

ه شدم و سعی کردم بهش توجهی   ازش فاصله گرفتم و به دوردست ها خت 
نکنم. اما از آنیکا استفاده می کرد تا منو وادار به صحبت کنه و انواع سؤال  

. هر وقتم جواب نمی  ها در مورد دانشگاه و هتن و اساتیدم ازم می پرسید 

 دادم، عوصین بازی درمیاورد.  
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ترسناک بود که چقدر شی    ع میتونست از نسخه ی دوستانه اش به  
قابل تحملش تبدیل بشه.   نسخه ی غت 

ه.    وقپر جرمی باهاش تماس گرفت بالاخره تصمیم گرفت آنیکا رو بتی

 مقابل پیشونیم زمزمه کرد: 
 درست رفتار کن.  -

وب رو پیشونیم گذاشت که انگشتای پاهام جمع  بعد یه بوسه ی محج
 شد. 

گوشیم لرزید. سعی کردم به خودم بیام که آنیکا بغلم کرد و گفت امشب  
 دلش برامون تنگ میشه. 

 بعد برگشت و با کیلیان رفت.  

 که اومده بود رو بخونم.    گوشیمو درآوردم تا پیامی

یک میگیم! شما به مراسم القای هیدنز دعوت شدین.   هیدنز: بهتون تتی
 کد قابل اسکن پیوست شده رو موقع ورود به محوطه ی کلاب  

ً
لطفا

 ساعت چهار بعد از ظهر نشون بدین. 
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 ۱۴فصل

 

 گلیندون

 

 نوه ی مورد علاقه ام چطوره؟  -

 رگ رو بهتر ببینم.  لبخند زدم و تبلتمو بالاتر بردم تا بتونم چهره ی بابابز 

در واقع عموی بابام بود، اما بعد از مرگ پدر و مادر بابا، بابا رو بزرگ کرده  
ن بابابزرگم شده بود.   بود، برا همی 

ن بود.   ین شخص مورد علاقه ام تو کره ی زمی   بهتر

پدر و مادرمم دوست داشتم، اما اون حس ستایش کامل و صمیمیت  
 با  زیادی که با بابابزرگ داشتم ی

ً
ن دیگه بود. کل دوران بچگیمو اساسا ه چت 
 کرده بودم. هر وقت مامان و بابا منو  

ی
بابابزرگ و مامان بزرگ آرورا زندگ

 میاوردن خونه، بابابزرگ دوباره میومد تا منو ازشون بدزده. 

ن من نوه ی مورد علاقه اش بودم. کری و بران رو دوست   همه میدونسیر
 و لان داشت، اما من تنها کش بودم که  داشت و انتظارات زیادی از الی 

 دوست داشت مثل پرنسس ها لوسش کنه.  

ن چند نسل تنها بچه ی دختر تو نسل کینگ ها بودم.    به هر حال من بی 

ممکن بود احساس کنم در برابر استعداد مامانم و برادرم نی ارزشم. اما  
 وقپر با بابابزرگ بودم این احساسات اصلا وجود نداشت. 
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 باید برعکس می بود. بابابزرگ، یعپن جاناتان کینگ، یه تاجر نی  و ا
ً
نصافا

اطوری ای بود که به تمام نقاط جهان می رسید. شهرنر داشت   رحم با امت 
 که مردم تو حضورش می لرزیدن.  

ولی من؟ به عنوان مرد شد و نی رحمی که مردم توصیفش می کردن نمی  
ن قدم هامو  دیدمش. برا من مردی بود که بهم یاد   داده بود چجوری اولی 

بردارم، دوچرخه سواری کنم، و زمانن که تصمیم گرفتم شکشر کنم و در  
خونه شونو با تمام لوازم آرایش های مامان بزرگ نقاسیر کنم، برا مامان  

 بزرگ یه مجموعه ی جدید از لوازم آرایش های ویژه خرید. 

اینکه سنش بیشتر بود.  بهش می خورد تو اواسط پنجاه سالگیش باشه، با 
ن کرده بود که به طور هوشمند   دوتا رگه ی سفید کناره های موهاشو تزئی 

 
ی

  به ویژگ
ی

هانی که وقپر با من   های شسختش اضافه می کرد، ویژگ
های   اش نشسته بود و قفسه  کرد نرم تر می شد. تو دفتر خونه  صحبت می 

 کتاب پشت شش بود. 

خوبم، بابابزرگ. درسامو میخونم و تلاش میکنم استادمو متقاعد کنم که  -
 هام اونقدرم وحشتناک نیست.   همه ی نقاسیر 

 تو تلاش برا پوشوندن این وضعیت ناخوشایند خندیدم.  

 تنها کش بود که حاضن بودم ناامپن های ذهنیمو باهاش در میون بذارم.  

  ستمش، که آرزو کنه کاش هیچ بجاش میتونم به یه سیاره ی دیگه بفر -
 کرد.   وقت پرنسسمو اذیت نمی 

 میخوام خودم بتونم متقاعدش کنم. -
ً
 نه بابابزرگ، این کار رو نکن. واقعا
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  امروز وقپر پروفسور اسکایز خواست تنهانی باهام صحبت کنه، فکر می 
کردم میتونم درمورد این بهش بگم، اما بعد دیدم حرفش این بود که ازم  

 واست ببینم مامان میتونه به افتتاحیه ی گالریش بره یا نه.  می خ

ها.  ن  نه اینکه بهم برخورده بود یا این چت 

 خب، شاید یکم، وقپر شنیدم که به دستیار معلمش گفت:  
ید سی کینگ و خواهر لاندن و براندن  - باورم نمیشه گلیندون دختر آستر

ین حالت در حد نوجوون  هاس و اونقدر   کینگ باشه. تکنیکش تو بهتر
م آوره.    آشفته اس که مقایسه کردنش با اونا شر

مند بودن به معپن باز کردن   از خیلی وقت پیش یاد گرفته بودم که هتن
، اما   ن خودت برا انتقاده. مادرم و برادرهامم سهم خودشونو از این داشیر

 من به اندازه ی اونا قوی و با اعتماد به نفس نبودم.  

ن بلافاصله   ی می  برا همی  بعدش با بابابزرگ تماس گرفتم. بهم احساس بهتر
های دانشگاه باهاش   ن ن طوری بود، اما در مورد چت  داد. مامان هم همی 

 صحبت نمی کردم، چون حس می کردم نمیتونست درکم کنه. 

ن یا بقیه ی این افکار   خیلی بهتر از من بود. تو کارش با عزت نفس پایی 
 تاریک مبارزه نمی کرد. 

 گ گفت: بابابزر 
 میکنم. وقپر ارزشتو نمیشناسه  -

ی
اگه متقاعد نشد، خودم بهش رسیدگ

داره.    کلاهتی
ً
 مسلما

داره،  - فقط چون کار منو دوست نداره، به این معپن نیست که کلاهتی
 بابابزرگ. استادم شهرت جهانن داره.  
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توسط خود پیکاسو هم تشویق شده باشه، وقپر نفهمه با مادرت و -
داره.   ، یعپن کلاهتی

 برادرهات متفاونر

 مکث کرد.  

 کس دیگه ایم اذیتت میکنه؟  -

ها یه دوست جدید پیدا کردیم. اما در مورد من  - نه، خوبم. من و دختر
 بسه، از خودت بگو! پیاده روی میکپن و مشغله ی کاریتو کمتر کردی؟  

 نگاه مفرح اومد رو صورتش. 

-  .  بله دکتر

سیدم دستورهای دکتر رو دنبال میکپن یا نه. ازت میخوام تا  - خب، نت 
  .  کپن

ی
ی بشم زندگ  که من پت  و خاکستر

 زمانن

ه.  -  اگه ذهنمو روش بذارم، هیحی  نمیتونه جلومو بگت 

نگاهش رفت بالا، صورتش نرم تر شد و یکم بعد، مامان بزرگ ظاهر شد.  
کنار صندلیش وایساد، دستاشو پیچید دور صورتش و لباشو بوسید، بعد  

 رفت کنار.  

 نرم و  
ی

مامان بزرگ با موهای مشگ، صورت کوچیک و اندام ریزش قشنگ
ی داشت. حدود ده سال از والدین من بزرگ تر بود و صاحب   ن خاطره انگت 

 می  های سفارسیر  یه کسب و کار موفق بود. اغلب از برند مجللش ساعت 
 گرفتیم که تو قلبم جا داشت.  

ه شد و چشماش نرم تر شد. همیشه نگاهش   بابا بزرگ چند ثانیه بهش خت 
به مامان بزرگو دوست داشتم. انگار مامان بزرگ تنها کش بود که 
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میتونست یخ درونشو آب کنه. تنها کش که جوری درکش می کرد که هیچ  
 کس دیگه ای نمیتونست.  

 بخند زد، بعد دستشو پیچید دور شونه اش.  مامان بزرگ بهش ل 

گلیندون! دلم برات تنگ شده، عزیزم. این عمارت بدون تو به شدت  -
 سوتو کور و خالیه.  

منم دلم برات تنگ شده، مامان بزرگ! تعطیلات آینده رو با شما  -
 میگذرونم. 

 بابابزرگ ابرو بالا انداخت.  

 وقپر من اینجام چجوری عمارت خالیه، نامرد؟ -

 خندید.  

 خوبه خودتم می گفپر دلت برا انرژیش تنگ شده.  -

 درسته. زود بیا خونه پرنسس.  -

 حتما!  -

یکم دیگه صحبتو ادامه دادیم، بعد یه گزارش از برادرهام و پسرعموهام  
 بهش دادم و در حد قدیس ها بالا بردمشون.  

کردم جاسوس بابابزرگ بودم، اما خب،    می  ها احساس  بعصین وقت 
گفتم. کلاب   کردن بهش نمی   حداقل در مورد دردشهانی که درست می

 . ن یا مبارزه های زیرزمیپن  های خطرناکی که توش حضور داشیر
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 قطع کردم، پر از انرژی بودم. میدونستم بابابزرگ شادانی ای که نیاز  
وقپر

 داشتمو بهم می داد. 

و قانون بودم. گلیندون صلح همیشه گلیندو  جو تو دورهمی های   ن پت 
  .
ی

 خانوادگ

به نوعی خجالپر و ساکت بودم و هیچ وقت جرات ریسک کردن نداشتم.  
مو بهتر کنم و براش شناخته   ی که می خواستم این بود که هتن ن تنها چت 

 بشم.  

واقعیت وحشیانه ی دنیا اینقدر منو در هم کوبیده بود که به صورت  
 تو خودم فرو رفته بودم و بیشتر تو خودم پنهون شده بودم. گاهی  مارپیحی  

تر و شیطون تر خودم که از لوازم آرایش   اوقات دلم برا نسخه ی جوون 
 شد.  مامان بزرگ به عنوان پالتش استفاده می کرد تنگ می 

اون زمان نی گناه تر و ساده تر بودم. فقط نقاشیو دوست داشتم و بس.  
رو برآورده کنم،  رات جهان یا اینکه نمیتونستم اونا در مورد انتظا
 نمیدونستم.  

 تو جایگاه های مشابهی بودیم  
ی

ن آشنا شدم. تو زندگ بعد تو ترم اول با دولی 
 و خوب همدیگه رو درک می کردیم.  

 . ن  تا اینکه اونو ازم گرفیر

و من باید بخاطر خودم و اون به یه نتیجه ای می رسیدم تا به آرامش  
 .  برسم

ن راحت  ون. خدا رو   برا همی   هامو پوشیدم و از آپارتمان زدم بت 
ترین کتونن

ها ششون شلوغ بود. سیسیلی تو کتابخونه درس میخوند و آوا   شکر دختر
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داشت ویولن سل تمرین می کرد. ملودی تسخت  کننده ای که می زد پشت  
سم اینجوری حس می ک ن انداز می شد، یا شاید بخاطر استر  ردم.  شم طنی 

کل راهو تا دانشگاه کینگ رفتم و وقپر پیامکمو نشونشون دادم، بخش  
 امنیت بهم اجازه ی ورود داد.  

قر هجوم می بردن و با همدیگه   چندتا دانشجوی دیگه به سمت برج شر
، با توجه به اینکه همشون   ن گپ می زدن. احتمالا به سمت کلاب می رفیر

ن و کلمه ی القا رو ا  شنیدم.   زشون می خیلی اشتیاق داشیر

 از نزدیک پشت ششون رفتم.  

یکم بعد، به دروازه ی فلزی مشگ رسیدن که سمت راست قرار داشت.  
ممکن بلندش بود   ساختمونش با سیم خاردارهانی که بالای دیوارهای غت 

ملکو از بقیه ی دانشگاه جدا کرده بود. تا جانی که چشم کار می کرد  
ش داشت و نقاط دورترم مه آلود بود، مثل یه صحنه ی شوم از یه   گستر

 فیلم ترسناک. 

ها تو امتداد بالای دروازه صف کشیده بودن و در   ها و گنجشک  کلاغ 
.    حالی که پرواز می  ن  کردن صدای جیغ مانند داشیر

، تو انتهای یه صف طولانن  گروه دانشجوهانی که دنبالشون رفته بودم
 حدود سی نفره وایسادن.  

وتا مرد بودن، با کت و شلوار مشگ و ماسک های خرگوش  دم دروازه، د
 وحشتناک که لباشون خونن بود؛ که امیدوار بودم فیک باشه. 
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ی    یگ از خرگوش ها کدهای قابل اسکنو چک می  ن کرد. بعدش با دیدن چت 
تو دستگاهش، گوسیر هاشونو می گرفت و چکشون می کرد که وسایل  

ونیگ دیگه ای نداشته باشن.    الکتر

ها رو تو سبدی می  ن ریخت که یه برچسب شماره روشون بود.   همه ی چت 
خرگوش دیگه هم یه ماسک سفید که یه عدد داشت رو صورت هر  

کت کننده می بست و یه دستبند با همون شماره رو مچ دستشون می   شر
 بست، بعد اجازه ی ورود می داد.  

وع به لرزید ن کرد و وقپر داشت نوبت من می رسید، تمام بدنم شر
ه شدم، فقط بقیه رو    ذهنمو درگت  کرد. به پشت شم که خت 

بلاتکلیقن
 که تو صف بودن.   دیدم

 اگه الان برمیگشتم هیچ اتفاقر نمیفتاد... 

 نه. 

به زده   این چه تفاونر با ترسو بودن داشت؟ مرگ دو خیلی عمیق بهم ضن
ن فرصت واقعیم برا پشت ش گذاشتنش بود.   بود. این اولی 

؟ میتونستم از پسش بربیام.    پس اگه خطری وجود داشت چ 

ه   نوبت من بود که کدمو به خرگوش ترسناک نشون بدم. با چشمای تت 
ن شد  اش منو بررسی کرد، بعد گوشیمو   گرفت و بدنمو گشت. وقپر مطمی 

ی همراهم نیست، با ش به دوستش اشاره کرد. خرگوش دیگه یه   ن چت 
 ماسک رو صورتم و یه دستبند دور مچ دستم بست و به داخل اشاره کرد.  
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با احتیاط به سمت جانی که شبیه باغ جلونی یه عمارت بود رفتم. 
 مثل کلیسای  ساختمون غول پیکر تو فاصله دور با حضور چشمگت  

 قرار داشت.  36گوتیک

هممون رو به روش صف کشیده بودیم. بعضیا با همدیگه پچ پچ می  
، روس، ایتالیانی و حپر ژاپپن بود.    کردن، که بینشون لهجه ی آمریکانی

 قطعا همشون از دانشگاه کینگ.  

 هامون هممون اینجا ناشناس بودیم.   البته با ماسک 

کت کننده هم وارد شد. شماره ی صد.   یکم گذشت تا اینکه آخرین   شر

 

دروازه در حالی که آروم بسته می شد، هم صدا با کلاغ ها جیغ می کشید.  
ه شدم، همراه با خرگوش  های ترسناک که با  تمام مدت بهش خت 

ون موندن.   وسایلمون بت 

، به   صدای مردونه، شماره ی شصت و هفت، با لهجه ی آمریکانی
 و شیش، گفت:  دوستش، شماره ی شصت 

 بالاخره!  -

هر دوشون کنار من وایساده بودن ولی بر خلاف من، فقط رو درهای  
 بسته بخش اول عمارت متمرکز بودن. 

 
 معماری گوتیک رو سرچ کنین تو گوگل 36
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 شصت و شیش گفت:  
 اینار وارد میشیم. فکر میکپن این  -

ً
شی قبل شکست خوردیم، اما قطعا

 دفعه چالش چ  باشه؟ 

 نارنحیی نباشه، خوبه.   تا زمانن که بازی فکری ماسک قرمز یا ماسک-

ن.  دقیقا. اون دوتا خیلی وحشر -  و سخت گت 

 کرد.   شصت و هفت مکث 

 اما حپر ماسک سفید هم اگه بخواد خیلی حیله گره.  -

یگ باشه، اما حپر اینم ما رو مقابل اون  - ن بیا امیدوار باشیم این بار فت 
که ازمون به  جونور قرار میده. با حضورمون تو اینجا رضایت کاملو میدیم  

 عنوان کیسه بوکس استفاده بشه.  

 بوکس؟!   کیسه 

ه شدم. پشیمون شدم که وقپر میتونستم  دوباره به دروازه ی بسته خت 
 برنگشتم.  

، سکوت حکم فرما شد.   یفانر با باز شدن درهای بالانی با صدای تسرر
های خرگوش دورمونو   درهای پاییپن هم باز شد و چندین مرد با ماسک 

 کردن.    محاضه

مردهای بزرگسال بودن. فکر نمی کردم دانشجوهای کالج مثل یک معبد  
 یونانن باشن.  

ون.   بعدش پنج نفر که تیپ مشگ زده بودن از درهای بالانی اومدن بت 
 های نئونن زده بودن.  همشون ماسک 
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ن سمت راستش و ماسک   ماسک نارنحیی وسط وایساده بود، ماسک ستی
 هم دو طرف بودن.  37قرمز سمت چپش. ماسک سفید و زرد

ه نشم. هنوز کاری   ، نمیتونستم بهشون خت  منم مثل همه ی افراد حاضن
ی نگفته  نکرده  ن شون کاقن بود تا ترس و وحشتو   بودن، اما هاله  بودن یا چت 

  . ن ن انداز کین  طنی 

ن بودم که اینا جرمی، کیلیان، نیکولای و گرث بودن. اما نفر    مطمی 
ً
تقریبا

 پنجم گ بود؟  

 در  نه اینکه این مهم باشه. 
ً
دیدن کیلیان از این موقعیت در حالی که کاملا

 شد عرق از ستون فقراتم بچکه.   هاش بودم باعث می  اختیار بازی 

وع به صحبت کرد:    یه صدای دستگاهی بلند شر
ن به مسابقه های کاملا رقابپر هیدنز راه پیدا  - یک میگم که تونستی  تتی

ن که از نظر  . شما برگزیده های منتخپی هستی  ن های کلاب شایسته   کنی  رهتی
ن   . بهانی که برا همچی 

ن ن به دنیای قدرت و ارتباطاتشون هستی 
ی پیوسیر

دازین، بالاتر از پول، موقعیت یا اسمه. دلیل اینکه همه    باید بت 
امتیازانر

نن اینه که از نظر موسس های کلاب  ن . بهای   ماسک مت  ن همتون یکسانی 
معنای واقعی کلمه. اگه  عضو هیدنز شدن، تسلیم کردن زندگیتونه. به 

. بعد   ن  از در کوچیک سمت چپتون خارج بشی 
ً
ن لطفا مایل به اینکار نیستی 

کت مجدد رو از دست میدین.    از رفتنتون شانس شر

شم به سمت در چرخید، پاهام داشت تکون میخورد و ازم میخواست از  
ون.   این جهنم دره برم بت 

 
این پنج تا ماسک نیونی ها موسس های کلاب هیدنز هستن. ماسک نارنجی: جرمی. ماسک قرمر: کیلیان. ماسک سبزک گرث. ماسک زرد:  37

براتواس نیکولای. ماسک سفید: یه فردی که تو جلد پنجم متوجه میشین کیه. هدف اصلی این بازی ها پیدا کردن سرباز مفید و وفادار برا مافیا    
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کت  ن و   کننده ها، کمتر از ده  یه تعدادی از شر ن پایی 
نفر، ششونو انداخیر

ونن گوسیر هاشونو بهشون دادن و ماسک ها  ون. خرگوش های بت  ن بت 
رفیر

 و دستبندهاشونو درآوردن.  

 بعد از چند لحظه در با صدای جت  جت  بسته شد.  

وع کنیم. - یک میگم. الان باید بازی القا رو شر  خانوم ها و آقایان دوباره تتی

 ر کرد. سکوت و انتظار فضا رو پ

 صدا ادامه داد:  
بازی امشب، بازی شکارچ  و طعمه اس. توسط اعضای موسس کلاب  -

. تعداد پنج تا به نودتاس، پس شما دست بالا رو دارین. اگه  ن تعقیب میشی 
. در   ن ، عضو هیدنز میشی  ن ن قبل از شکار شدن به لبه ی ملک برسی  بتونی 

ون.   ن بت  ن و اسکورت میشی   غت  این صورت حذف میشی 

 شکار؟ این دیگه چه کوفپر بود؟ ما رو برا حیوون ها می بردن؟ 

اعضای مؤسس حق دارن از هر روسیر که برا شکار کردنتون هست  -
، از جمله خشونت. اگه سلاح انتخابیشون بهتون بخوره، به   ن استفاده کین
. آسیب بدنن ممکنه پیش بیاد. شما هم مجاز   ن طور خودکار حذف میشی 

. تنها قانون اینه  به اعمال خشونت رو ا ن ، اگه بتونی  ن عضای مؤسس هستی 
که کش کشته نشه، حداقل عمدی. هیچ سوالی مجاز نیست و هیچ رحم  

 کردنن وجود نداره. ما تو صفوفمون افراد ضعیف نمیخوایم. 

 صتی کن. سلاح؟ منظورش از سلاح چ  بود؟  

 شاید واقعا باید برمیگشتم.  
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. پ- ن . القا به طور  شما ده دقیقه زودتر راه میفتی  ن یشنهاد میکنم بدویی 
وع شده.    رسمی شر

وع کردن تو همه ی جهات بدوعن. ش جام   کسانی که اطرافم بودن شر
 میخکوب شدم، بالاخره شدت وضعیت برام جا افتاد.  

ه شدم که از جاشون تکون نمی  خوردن و فقط به   به افراد ماسک دار خت 
ش، صدای قدم ها و صدا زده نگاه می   های هیجان هیاهوی در حال گستر

 کردن.  

انگشتام منقبض شد، اما برگشتم و کاریو انجام دادم که هیچ وقت انجام  
 نمیدادم.  

وع به دوییدن کردم.  لم کنه و شر  اجازه دادم غرایزم کنتر
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 ۱۵فصل

 

 کیلیان

 

 زیر لب زمزمه کردم:  
 نگاهشون کن، حرکاتشون مثل گاو و گوسفنده. -

ها رو تو هرج و مرج و   بودیم و پراکنده شدن طعمه  ما پنج نفر وایساده 
 کردیم.   شلوعین تماشا می 

کت   مفهوم و هدف کلاب به تخمم نبود. جو الان تنها دلیلی بود که کلا شر
 می کردم.  

برا شکار پنهون    نیکولای مشتاشو باز و بسته کرد، نمیتونست هیجانشو 
 کنه. 

. اگه کش  - ن میخوام چندتا استخون بشکنم و لعنپر ها رو بکشم رو زمی 
ن شنوشت دچار میشه.   ه به همی   جرات کنه جلومو بگت 

وقپر در مورد این القا صحبت می کردیم، من این بازیو پیشنهاد دادم. بعد  
یش کرد، همه توافق کردن، حپر برادر   کسل کننده  از اینکه جرمی رای گت 

 ام.  

با تت  و کمانن که به پشتش بسته بود، احتمالا اونقدری که فکر می کردم  
مخالف خشونت نبود. فقط ترجیح می داد این کار رو تو محافل بسته  

 انجام بده.  
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 مثل زمانن که با بابا می رفتیم شکار.  

 کرد.   برادرم بدن نیکولای رو بررسی 
 اسلحه ات کجاس؟ -

 مشت زد.   نیکولای تو هوا 

 مشت هامو ترجیح میدم.  -

ی که   جرمی چوب گلفشو تاب داد، بعد به چوب بیسبال من و زنجت 
 ماسک سفید تو دستش داشت اشاره کرد. 

. ما بیشتر از تو میتونیم شکار کنیم. - وز بشر  نمیتونن با مشتت پت 

 نیکولای گفت: 
-  .  تو اینجوری فکر می کپن

 شش چرخید سمت گرث.  

فکرشم نکن امشب دخالت کپن و نقش صلح طلب لعنتیو   و تو! حپر -
، پسرخاله. جدی   میگم.   بازی کپن

 چوب بیسبالو رو شونه ام چرخوندم و رفتم سمت در.  

 جرمی از پشت شم گفت: 
ی؟ ده دقیقه هنوز تموم نشده. -  کجا مت 

 از زیر ماسکم پوزخند زدم اما به عقب نگاه نکردم.  

 یم؟ از گ عادلانه بازی می کن-
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ن با هم   ه پایی  خنده ی آرومش و فریادهای نیکولای که میخواست بت 
 قاطی شد و تو پس زمینه محو شد. 

وقپر بچه بودم و پدرم متوجه شد که یه آدم معیوب رو دستش مونده،  
 فهمیده بود این به کاهش میلم کمک میکنه.  

ً
 منو می برد شکار، احتمالا

ن رفت، ولی شکار  اما با گذشت سال ها، هیجان شکار حی وون ها از بی 
 مردم نه.  

حال و هوای اواخر بعد از ظهر به منطقه غلبه کرد. بخاطر ناپدید شدن  
ه شده بود و بوی مورد علاقه ام   ن تت  خورشید پشت ابر غلیظ، جنگل ستی

 فضا رو پر کرده بود: بوی ترس.  

قابل توصیف تو رگ هام جوشید که میتونستم طعم  یه حس شمسپر غت 
ترسو بچشم، چون میدونستم دلیل وجودش بودم. این دوزهای گاه به گاه  

فساد بهم این امکانو می داد که تعادل کاقن برا ترکیب شدن تو جامعه  
 داشته باشم.  

ن باز میداشتم.    با شکار و برنامه ریزی برا شکار خودمو از کشیر

 جدیدا هم با وعده ی اینکه صاحب یه دختر خاص بشم.  

ماهیچه هام سفت شد و یه فکر عجیب کم کم تو مغزم شکل گرفت:  
 اینکه شاید باید به جای شکار الان، یواشگ می رفتم تو اتاق گلیندون. 

 نه. 

 دادم حواس  بود منتظر امروز بودم. اینقدر ساده اجازه نمی  چندین ماه 
م قرار بده.   پرنر   ها تحت تأثت 
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نگاهم به مست  خاکی افتاد، به سمت شمال. وقپر کلی رد پا رو خاک دیدم  
 شد، پوزخند زدم.   که به جنگل اطراف ملک منتهی می 

ه جهت قطب نمای  افراد از نظر بیولوژیگ جوری طراچ شده بودن ک
داخلیشونو دنبال می کردن: شمال. کسانی که راه متفاوتو انتخاب می  

ن یا فقط خلاف جریان حرکت   ی منحرف داشیر کردن، یا حس جهت گت 
  . ن  می کردن تا احساس باهوسیر کین

 صدا از بلندگو پخش شد: 
 اعداد هفتاد و چهار و هجده حذف شدن.  -

وع کرده بودن.   انگار بقیه شر

لا برام مهم نبود. برنده شدن فقط یه جایزه بود، نه هدف واقعی.  این اص
 هدف واقعی شکار بود. 

وقتمو ضف دنبال کردن یه گروه کردم که فکر می کردن تیم تشکیل دادن  
 ایده ی خوبیه. 

وع کرده بودم، ردیانی قدم ها برام به طور  
 شکار رو شر

ی
از زمانن که تو بچگ

این بود که دنبال آسیب پذیرترین طعمه   طبیعی جا افتاده بود. کلیدش
. اونانی که کفش

ترین رد پا رو گذاشته بود، چون خیلی   هاشون عمیق  باسیر
 ترسیده بودن و تمام وزنشونو رو فرار گذاشته بودن. 

به سمتشون دوییدم، تنفسم تنظیم شده و طبیعی بود، انگار از نظر بدنن  
ت اومد. چوبمو تاب دادم  هیچ تلاسیر نمی کردم. صدای خش خش از درخ 

به زدم.    و ضن
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ن و شونه شو گرفت. از   یه ناله ی مردونه بلند شد و یه نفر افتاد زمی 
 صدای ترق استخونش خونم جوشید و حس شخوسیر بهم دست داد.  

مثل یه بچه ی بزدل به ناله ادامه داد. به دوییدنم ادامه دادم و ازش  
 گذشتم. 

 صدا از بلندگو پیچید: 
 پنجاه و یک حذف شد.   شماره ی-

به جانی رسیدم که قدم ها به صورت دایره ای بود و بعد تو جهات  
 مختلف پخش می شد. 

 صتی کن.  

 نه. 

ن  این یه استتار بود. با قضاوت از رو قدم های اغراق  ، میدونسیر ن آمت 
ن توهمی ایجاد کرده بودن   بعصین از ما میتونیم ردیابیشون کنیم، برا همی 

.  که باور کنیم ت ن  و همه جهپر رفیر

 هوم، اینا کار بلد بودن. 

با قضاوت بر اساس تعداد قدم هانی که نیمه پوشونده شده بود، به جای  
   - اینکه رو به جلو باشه، حتما 

ن انداز شد و اون موقع بود که متوجه شدم   به تو گوشم طنی  صدای ضن
پیشونیم  درد سوزناک تو جمجمه ام زنگ زد. یه مایع گرم از زیر ماسک رو  
ن ریخت.   ن چونه ام و رو زمی   چکید، دیدمو قرمز کرد، بعد تا پایی 
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برگشتم و با یه گروه پنج نفره روبرو شدم. یکیشون سنگیو که باهاش بهم  
کشید، مثل خوگ که برا    زده بود تو دستش داشت و به سخپر نفس می 

 سلاچن برده بودن.  

 آفرین.  -

ن چقدر افسار گسیخته زیر ماسکم پوزخند زدم. با اینکه نمی ن ببیین تونسیر
 شدم، از صدام متوجه می شدن.  

به زدن به پشت   چوبمو بلند کردم. همشون پریدن عقب، اما ازش برا ضن
 شم استفاده کردم. 

، تا بتونن حداقل هفتاد درصد شانس  - باید می زدی اینجا و با قدرت بیشتر
. دستتم داره می لرزه، تا زمانن که ثابت   ناک اوت کردنمو داشته باسیر

  . ن وارد کپن به ی موفقیت آمت  ، نمیتونن ضن  نباسیر

ه شد. چوبمو بلند کردم و زدم به شش. به   شماره ی دوازده به دستش خت 
 و بیهوش شد.   ور پهلو پرت شد اون

 اینجوری.  -

 دوستاش همه با هم، مثل یه گله ی لعنپر فرار کردن.  

چوبمو تاب دادم و پاهاشونو هم زمان نشونه گرفتم و پرتش کردم.  
  . ن  همشون افتادن رو هم رو زمی 

 یکیشون موفق شد بلند بشه، اما به جای دوییدن، برگشت سمتم.  
به ی - .  تسلیم! تسلیمم! میتونن بهم ضن  آروم بزنن
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کت - میکپن این وظیفه ته   چرا باید این کار رو بکنم؟ وقپر تو این بازی شر
  .  که شگرم کننده ترش کپن

ن کشیدم، گذاشتم صداشو در برابر سنگریزه  های   چوب بیسبالو رو زمی 
 ریز بشنوه، بعد وقپر رسیدم جلوش محکم زدم به پهلوش.  

 بزدل خسته کننده. -

 گوینده اعلام کرد:  
ده، چهارده و پونزده حذف شدن. - ن  شماره یازده، دوازده، ست 

ه شدم.   ی خت 
 به آسمون خاکستر

 خواهشا یه چالش درست حسانی بهم بده.  -

یگ به شعت از کنارم رد شد. چوبمو جوری پرت کردم سمتش که انگار  
 تت  بود.  

ه شدم. گفتم چالش نه   ؟ از درون آه کشیدم و به آسمون خت  ن همی 
 شدرگم.  خرگوش 

ی   ن اونن که زدمش نیفتاد. منتظر موندم بلندگو شماره شو اعلام کنه اما چت 
 نشنیدم.  

های نی هوش به   دوباره بهش نگاه کردم و متوجه شدم که از یگ از بدن 
عنوان ست  استفاده کرده. چوبم به شماره ی پونزده خورده بود و افتاده  

 . ن  بود رو زمی 

کت کننده به دوییدن  ادامه داد، به عقب نگاه نکرد و آروم تو  اون شر
 درخت ها ناپدید شد. 
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 خب، ایناهاش. چالشر که میخواستم. 

ه   ن خت  ن برداشتم و تو جستجوی ردپاهاش به پایی  چوب بیسبالمو از رو زمی 
 شدم.  

 قدم هاش… سبک بود. به سخپر وجود داشت.  

 یا یه زن بود یا مرد خیلی لاغر.  

 کش بود که میدونست چجوری بدوعه.  
ً
 و قطعا

ن خم شدم. کتونن ورزسیر نایک مناسب   برا بررسی الگوی کفشش، رو زمی 
 دوییدن. 

 

ن ماهیچه هامو سفت کرد. وعده ی   پوزخند زدم و دوییدم دنبالش. آدرنالی 
 خوشمزه!  

ً
 یه طعمه ی واقعا

بان قلب تنظیم شده ام هماهنگ بود.   تنفسم با ضن

بدن و مغز افراد موقع هیجان تو الگوهای آشفته می رفت. فعالیت  
بان قلبشون ش به فلک می   عصبیشون به اوج خودش می رسید و ضن

   کشید. 

 ولی من نه.  

ن دیگه ای   هیجان سطحی از آرامشو برام فراهم می کرد که هیچ چت 
 نمیتونست ایجادش کنه. 
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ن بار    همون حش که وقپر بدن اون موش ها رو باز کردم یا برا اولی 
ً
دقیقا

ن از سوژه ها کردم، برا   وع به عکس گرفیر رفتم شکار داشتم. یا زمانن که شر
 ثبت اون لحظات لذت کامل.  

ا زمانن که گلیندون رو کاملا تحت سلطه ی خودم داشتم و تماس  ی
 چشمیشو قطع نمی کرد.  

این احساسی بود که مجبور نمی شدم هیچ بخشر از طبیعت واقعیمو  
 شکوب کنم.  

ن جوری بیشتر و   صدای فریاد از پشت شم اومد. تعداد حذف  ها همی 
 بیشتر می شد.  

ن درخت ها می  تمرکزم رو اون حیله گری بود که به ص  بی 
ی

ورت زیگزاکی
 دویید. 

مت، یه روز کامل باهات دارم!    فقط صتی کن تا بگت 

کت  کننده ی شماره ی هشتاد و نه. فریاد زد   یهو یگ از جلوم گذشت، شر
و متوقف شد. یه مرد، از ظاهرش. مثل مجسمه ش جاش موند، اما به  

ل می لرزید.   قابل کنتر  طور غت 

اهر شد، ماسک زرد نئونیش یکم کج بود، خون  نیکولای از پشت شم ظ
رو خطوط خندان ماسکش ریخته بود و حرف ایکس رو چشماشم خونن  

 بود. حپر دستاشم قرمز بود.  

 نیکولای با یکم حالت شیدانی بهم گفت: 
، یه گربه ی ولگرد گرفتم.  - ن  ببی 

 در حال حاضن تو اوج آدرنالینش بود.  
ً
 قطعا
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خلق و خوی تندی داره. یه شاخه ی لعنپر  از دوییدن دست نمیکشه، و  -
پرت کرد تو صورتم و نزدیک بود ناک اوتم کنه. عاشق مادرجنده ی  

 خیلی شگرم کننده میشه.  شیطون شدم. شکستنش 

نگاهم رفت رو هشتاد و نه، بعد رو کفش هاش. نایک نبود. پس اونن که 
 دنبالش بودم نبود. 

بالا تا بهش بزنم، اما نیکولای از   هشتاد و نه بهم نزدیک شد. چوبمو بردم
 پشت پرید و گلوشو گرفت.  

شمو تکون دادم و رفتم تو تعقیب خرگوش شدرگمم. یهو یه صدای ووش  
ن و جاخالی دادم. همون موقع یه تت    سکوتو شکست. شمو بردم پایی 

 خورد به درخت، دقیقا بالا شم.  

ی ندیدم. وقپر تت  رو بت   ن ون کشیدم، دیدم که تت   شمو چرخوندم، اما چت 
 واقعیه، نه اون تت  پلاستیگ هانی که گرث داشت.  

م واقعا تو مود کشتنم بود.    خب، خب. به نظر می رسید برادر بزرگتر

ن   یعپن اگه اون بود که اینو شلیک کرده بود، که شک داشتم. برا همچی 
 حرکت جسورانه ای خیلی بزدل بود.  

 بررسیش کنم، درصورنر که 
ً
تیغه شو کندم و گذاشتمش تو جیبم تا بعدا

 کش که این تت  رو زده بود برا انجام مجددش برنمیگشت.  

قدم هام فقط با هدف پیدا کردن خرگوش کوچولوم بود. تلاش برا قتل  
 میتونست منتظر بمونه.  

حس  به دلایلی میتونستم فرار کردن خرگوش شدرگمو موازی با خودم 
 کنم. 
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غریزه مو دنبال کردم و به عمق جنگل رفتم. این مست  سخت تر بود، اما  
  تر و خطرناک تر از راه کوتاه تر و ایمن  کسانی که معتقد بودن راه طولانن 

 به این سمت میومدن. 
ً
ه، قطعا  تر بهتر

ن سه تا درخت متوقف شدم. رد پاها اینجا دایره  ای بود، اما برخلاف   بی 
تورهای قبلی، این یگ مشخص بود نمیدونست من قدم ها رو  اون آما

ن سعی نکرده بود پنهونشون کنه.   دنبال میکنم، برا همی 

ه نگاه کردم. منطقر ترین توضیح این بود که رو  به مست  پیش روم خت 
 که جلوم بود پریده باشه و مست  بوته ها رو انتخاب کرده باشه.  

ی
 سنگ

 پوزخند زدم و رفتم به اون سمت، گذاشتم باور کنه که گولشو خوردم!  

 وقتش بود پوست خرگوشو زنده زنده بکنیم. 
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 ۱۶فصل

 

 گلیندون

 

ن عجایب   وع شده بود، مثل آلیس تو شزمی  از زمانن که القای احمقانه شر
 بودم. 

ن بود.   ت انگت  ن پنهون شدنم شاهدش بودم، حت   که حی 
ان جنونن ن  مت 

های هیدنز   ن بودم: رهتی
 به این فکر کرده بودم، اما الان دیگه مطمی 

ً
قبلا

 دیوونه بودن.  

اونن که ماسک زرد نئونن داشت حدود ده نفر رو بدون اسلحه تنهانی تا  
به ای بهش بزنه دیوانه    حد مرگ کتک زد، بعد اگه کش جرئت می  کرد ضن

 وار قهقهه می زد.  

شیده بود، از جمله ماسکش، ششو به سمتم  بعد یگ که ش تا پا مشگ پو 
ن ش تکون داد. قسم می خوردم که   کج کرد و با حالت آروم و جنون آمت 

 هیچ وقت تو زندگیم اینقدر شی    ع ندوییده بودم.  

اینکه پشت یه سنگ پنهون   فکر می کردم این بالاترین سطح جنون بود، تا 
رو با زنجت  بسته   شده بودم و شاهد این بودم که ماسک سفید سه نفر 

 بود که التماس می کردن و ناله می کردن. 
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رو یجا حذف کرد و من   آخرشم روانن ترین فرد با چوب بیسبال پنج نفر 
کردم تو اون لحظه دوییدن بهتر از موندن تو    این اشتباهو کردم که فکر 

 جای خودمه تا یه وقت پیدام نکنه.  

انداز به سمتم پرت کرد، واقعا   وقپر چوبشو با شعت یه تک تت 
کت   نمیدونستم چجوری تونستم اونقدر شی    ع فکر کنم که از یگ از شر
کننده های بیهوش به عنوان ست  استفاده کنم و بعد به دوییدن ادامه  

 بدم.  

ین حالت خودمو داشتم. موقع دوییدن و پریدن    تحت فشار بهتر
ً
مطمئنا

انرژی ای که میتونست  حپر رو سوزش عضلاتم تمرکز نداشتم و از مقدار 
 کردم.    باشه استفاده می برا چند ماه 

 بودم در واقع دونده ی خونی بودم و عاشق  
با وجود اینکه دانشجوی هتن

 دوییدن بودم.  

، ها یا صداهای خفه و بدترین قسمت تو همه ی اینا؟ بجز فریادها، ناله 
 صدای بلندگو که نی   هرچند اینا هم باعث می 

شد هر بار هول کنم، یا حپر
ن این احساس طعمه بودن برا    احساس اعداد رو حذف می  کرد، بدترین چت 

نبال  اون ماسک قرمز لعنپر بود که مثل یه شکارچ  حرفه ای هر حرکتمو د
می کرد. تو خطوط نامنظم و حپر دایره ای می رفتم، اما همچنان پیدام می  

 کرد. 

وک بود که پر از درخت   آخرین راه حلم انتخاب جاده ی صخره ای متر
ن یه مخفیگاه   های بلند بود. میتونستم پشت شم حسش کنم، برا همی 

 پیدا کردم.   فعلی

 درخت.  
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رخپر ای بود که قبلاها لاندن بهم یاد  ازش رفتم بالا، وانمود کردم خونه د
 می داد چجوری ازش بالا برم.  

ن نگاه   هرچند این یه درخت کاج غول پیکر بود. اونقدر بلند که وقپر به پایی 
 می کردم وحشت می کردم.  

نفس عمیق کشیدم و چند لحظه منتظر موندم تا یه بازدم طولانن آزاد  
 فکر می ایو دنبال ک کنم. ماسک قرمز مست  صخره 

ً
کرد به   رد، احتمالا

م تا خط پایان ادامه دادم.    مست 

 اینجا پنهون بشم. با شنیدن  
ً
خیلی خوشحال بودم که تصمیم گرفتم فعلا

کت کننده ها باقر مونده   ، شک داشتم تعداد زیادی از شر این همه حذقن
 دادم آروم پیش برم تا اینکه عجله کنم و در نهایت ببازم.   باشن. ترجیح می 

 سمج به جانی برسم. نباید به  
و به طور جدی، نمیتونستم با این عوصین

 جای تمرکز رو یه نفر، بقیه رو شکار می کرد؟ 

ن درخت ها ناپدید شد. چشمامو تنگ کردم. نود   پشتشو دیدم که بی 
ن بودم که کیلیان بود، به خصوص بخاطر رنگ ماسکش، اما   درصد مطمی 
نمیدونست من اینجام یا اینکه به طور خاص منو به عنوان هدف انتخاب  

 نکرده بود، درسته؟ 

 لرزیدم.   از این فکر که اگه می فهمید اومدم سمت کلابش چ  کار می کرد 

 گوش نداده بودم. با توجه به  
ً
 خونی باشم و قطعا

بهم گفته بود دختر
 تعاملات گذشته ام باهاش اگه می فهمید پایان بدی پیدا می کرد. 

لرز ناگهانن تو بدنم افتاد و دستمو به شلوارکم کشیدم، با دست دیگه مم  
 عزیزم چنگ زدم.  

ی
 شاخه رو برا زندگ
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 به ک
ً
 یلیان فکر نمی کردم.  فراموشش کن. فعلا

ن   چند دقیقه صتی کردم تا اینکه پاها و دست  هام درد گرفت. وقپر مطمی 
ن از درخت آسون بود. تنها   . بالا رفیر ن  رفته، آروم اومدم پایی 

ً
شدم که قطعا

ن بشر یه جای پای محکم داری و   کاری که باید می کردی این بود که مطمی 
ی.   یه شاخه ی محکم میگت 

ن  ن نگاه کردم و وقپر دیدم     اومدم، برا اندازه یکم که پایی  ی فاصله به پایی  گت 
ه شده جیغ زدم.   ماسک قرمز نئونن با آرامش شد بهم خت 

  !  لعنپر

  !  لعنپر

ون. من نبودم که گولش زده   عوصین حتما منتظر بود از مخفیگاهم بیام بت 
  بودم که فکر کنه تو جهت مخالف رفتم. کل مدت میدونست کجا بودم و 

 اون بود که گولم زده بود که خودمو نشون بدم.  

تصمیم فوری گرفتم و برگشتم بالا. تا زمانن که از این حرومزاده ی دیوونه  
دور می شدم، مهم نبود حپر اگه یه شب تموم بالای این درخت می  

 موندم. 

ی به شاخه ای که گرفته بودم   ن م بالاتر نرفته بودم که چت 
هنوز یه متر

 سبال. خورد. چوب بی

چوبو به سمت شاخه پرت کرد و باعث شد شاخه نصف بشه. پام ش  
ن یه شاخه ی دیگه هوا رو گرفتم. سقوطم تو   خورد و تو تلاشم برا گرفیر

به ی هوا رو پوستم و شعت   حرکت آهسته اتفاق افتاد و هر ضن
 وحشتناکی که باهاش در حال افتادن بودمو حس کردم.  
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   -استخونم می شکست  چشمامو بستم. قطعا یگ دوتا 

ولی به جای زمیپن که انتظار داشتم ازم استقبال کنه، تمام بدنم توسط یه  
بودم، از شدت   ای که توش گت  کرده  چنگال قوی احاطه شد. پیله 

 سقوطم یکم تکون خورد، اما محکم موند. 

 هوای شد به صورتم خورد و متوجه شدم که ماسکم برداشته شده.  

. وقپر - شورت سفید کوچیکتو زیر شلوارکت دیدم شک کردم اما  پس تونی
ن نبودم.    مطمی 

 صداش تاریک شد. 

 خونی باش و امشب کاری نکن.  -
 فکر کنم بهت گفته بودم دختر

 پیچیده شده تو بغل کیلیان دیدم.  
ً
آروم چشمامو باز کردم و خودمو کاملا

ماسک قرمز نئونیش لبخندی داشت که ترسناک و حپر دیوونه جلوه می  
 دادش.  

 خفه کننده بود. از اینکه  
ً
عضله هاش دورم سفت شد تا جانی که تقریبا

ر  چقدر خوشحال بودم که منو گرفته بود متنفر بودم، یا اینکه چقد
 آغوشش حس گرمی داشت. نباید اینجوری می بود.  

 نه وقپر که شدترین کش بود که می شناختم.  

 وقپر شاخه رو شکسپر به چ  فکر می کردی؟ ممکن بود بیفتم رو سنگ. -

به سخپر نفس می کشیدم، هنوز زیر احساس منقبض شدن ستون فقراتم  
ن خوردن احتمالی بودم.    از زمی 
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رفتمت. حالا بهم بگو، گلیندون. اینجا چه غلطی  که نیفتادی، چون گ-
؟    میکپن

 دعوت نامه گرفتم. -

 ساکت موند، اما میتونستم ببینم چشماش از پشت ماسک تنگ شد.  

- .
ی

 مزخرف میگ

واقعا گرفتم. میتونن از گوشیم چک کپن که دست خرگوش های  -
ترسناکتونه. جدی چرا باید ماسکشون خرگوش باشه؟ خرگوش ها قراره  
 بامزه باشن ولی شماها وجهه شونو با ترسناک کردنشون خراب کردین.  

. نمیتونن دست از حرف زدن  - تونی که وقپر عصپی ای بامزه میشر
 برداری، هوم؟  

-  . ن  بذارم زمی 

 . اگه ولت کنم چجوری میخوای بهای شپیحی  کردن ازمو بدی؟  نه-

 چرا... باید بهاشو بدم؟  -

ت زده امتحان کن. عصپی بودنت تحریکم  دوباره و با لحن کمتر وحش -
 میکنه.  

صورتشو کشید کنار گلوم و گردنمو بو کشید، نفس های داغش نفس های  
 بند اومده مو لرزوند. 

 چرا اینجانی گلیندون؟  -

 گفتم که دعوت نامه گرفتم. -
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ن تر از حد معمول بود.    سعی کردم عادی صحبت کنم، اما صدام پایی 

؟  تو هر رویداد خطرناکی- کت میکپن   که بهش دعوت بشر شر

 فقط... کنجکاو شدم.  -

ن بهش می گفتم، چون ممکن بود   به هیچ وجه نباید درباره ی دولی 
 خودشم با بقیه ی اعضای کلاب تو مرگش نقش داشته باشه. 

 وحشتناک  
ً
، کاملا ه شد و با رنگ قرمز نئونن چشماش پشت ماسک تت 

 ی گرفته بود. شد. انگار نقش شکارچ  بودنشو خیلی جد

ی   ن یا شاید این براش فقط یه نقش نبود. شاید این خود واقعیش بود و چت 
ون نشون میداد نقشش بود.    که به دنیای بت 

ن انداز شد.    صداش تو سکوت اطرافمون مثل یه ملودی عجیب طنی 

، اینکه ببیپن در  - شاید فقط کنجکاو نبودی. شاید خطر رو می خواسپر
ن به چه معنیه. شاید دوست داشپر مثل   ن قرار گرفیر برابر اون ابر از آدرنالی 
یه حیوون شکار بشر و بعد به وحشیانه ترین شکل ممکن است  و ویران  

. همینو میخواسپر خرگوش کوچولو، نه؟    بشر

نقن ش تکون دادم. نمیخواستم رو لرزی که  دیوانه وار به نشونه ی م
ن پاهام که با هر حرفش تشدید می   بدنمو پوشونده بود یا منقبض شدن بی 

 شد تمرکز کنم.  

 اگه الان شلوارکتو دربیارم و -
ی

به واژنت دست بزنم خیس   یعپن میگ
 نمیبینمش؟ مثل دیشب که از پنجره ی اتاقت اومدم؟  

 خشکم زد.  
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؟    صتی کن...چ 

 الان گفت دیشب از پنجره ام اومده بود؟ یعپن کابوس نبود؟ 

ن رو پاهام. چندتا سنگ  ریزه زیر پاهام خورد شد، از تلو تلو   گذاشتم پایی 
خوردنم که هم از شوک متوجه شدنم بود، هم بخاطر از دست دادن  

 گرماش بود.  

   به خدا سوگند این حرومزاده داشت ذهنمو بازی می داد. 

 حتما اینجوری بود. 

 درسته؟ 

 روبروم مثل برج وایساد. 
بدن کوچیکت زیرم می لرزید و پیچو تاب میخورد ولی سعی می کردی  -

 خودتو به دستم بمالی، یادت اومد؟  

 این درست نیست. من این کار رو نکردم.  -

 انگار اینو بیشتر داشتم به خودم میگفتم تا به اون.  

یو که بهت میدم میخوای، چقدر  از این متنفری، نه؟ این- ن که چقدر چت 
آرزوی احساس رها شدن در حالی که به طور کامل ویران میشیو داری. برا  
ی   ن  خونی بودن دست بکشر و بذاری هر چت 

چند لحظه میخوای از دختر
 که درونت نهفته اس رها بشه، مگه نه؟ 

 پشت هم شمو تکون می دادم و می رفتم عقب.  

 م. نه. ردت میکنم. من تو رو نمیخوا -
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 هم تاریگ هم شگرمی اومد تو لحنش. 
ن چقدر دوست داشتپن ای. نگفتم عصپی بودنت تحریکم میکنه؟ بیا  - ببی 

 انکار کردنتم بهش اضافه کنیم. 

نگاهم به طور خودکار به سمت شلوارش رفت. با دیدن برآمدگیش نفسم  
 برید.  

 نکن، کیلیان.  -

 شنیدن اسمم با ص-
ً
ینتو دوست دارم.  ممم. واقعا  دای ریز و شت 

 همچنان می رفتم عقب، اما با هر قدمم بهم نزدیک تر می شد.  

؟  -  اگه بهت التماس کنم بس میکپن

 نه. -

؟  -  اگه بزنمت چ 

این فقط عصبانیم میکنه و اقداماتمو شدید میکنه. به شدت توصیه  -
 نمیشه.  

ن افتادن جیغ زدم، اما آر  کفش نجمو گرفت و تو  هام به سنگ خورد و حی 
 حالت وایساده نگهم داشت.  

. این فیلم بازی  - ن از وانمود کردن به اینکه نمیخوای دست بردار، گلی 
ه.   کردنت داره رو آخرین اعصانی که ازم مونده مت 

 زمزمه کردم: 
 خواهش می کنم.  -
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ه.  -  التماس اهمیتش از مگس برام کمتر

 پس چ  برات اهمیت داره؟  -

 باکره ات.   الان؟ تو و واژن-

هاش، از ناامیدی و عصبانیت فریاد بزنم.   میخواستم از واکنشم به حرف 
چجوری میتونستم کسیو بخوام که ازش متنفر بودم؟ کش که بدون شک  

 منو می ترسوند؟  

ولی تو اعماق وجودم میدونستم تا زمانن که باکرگیمو نگرفته بود متوقف  
  بود. نمی شد. این براش یه فتح بود و اونم یه شکارچ  واقعی 

 نفس عمیق کشیدم و یه روش دیگه انتخاب کردم.  
؟  - ی نیاز دارم چ   اگه بهت بگم به زمان بیشتر

به زد.    با انگشتش به کنار آرنجم ضن

؟ میخوای زمان بخری تا  - هوم. فکر می کپن نمیدونم داری چ  کار می کپن
ن الان بهت  ، اما همی  میگم  بتونن یه راهی برا خلاص شدن از دستم پیدا کپن

 که این کار جواب نمیده.  

ی میخوام، لطفا. -  فقط... وقت بیشتر

ی که می   ن  عادت داشت به چت 
ً
چشماش از عصبانیت برق زد، احتمالا

ن بودم الان مینداختم    مطمی 
ً
خواست برسه، نه اینکه نه بشنوه. تقریبا
ن و منو می کرد، اما آرنجمو ول کرد.   زمی 

 خوب گفپر باشه.  چون -

 واقعا؟  -
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 میخوای نظرمو عوض کنم؟ -

 لبخند زدم.  

 نه. مرسی.  -

 دیدی؟ منم میتونم مرد خونی باشم.  -

 خرخر کردم، بعد زیرلب گفتم: 
 خوب تو کونم!  -

 گفت: 
 شنیدما! -

 خندیدم تا جو رو عوض کنم. 

؟  -  اصن چرا این کارها رو میکپن

 کدوم کارها؟  -

 عضو هیدنز بودن، شکار مردم. همه ی اینا.  -

سی؟  -  چرا میت 

 با وجود اینکه نمیخواستم بدنم کنارش ریلکس شد.  

، اما من به غت  از اینکه عضو  - تو در مورد همه چیم تحقیق میکپن
 هیدنزی و دانشجوی پزشگ ای هیحی  در موردت نمیدونم. 

 برق نور تو چشماش درخشید.  

 کردی عزیزم؟    درمورد من پرس و جو -
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نیازی نبود. آنیکا وقپر یه موضوعی برا صحبت پیدا میکنه از حرف زدن  -
 درموردش دست نمیکشه.  

 اما توعم گوش دادی.  -

 لحن پر شورش عصبانیم می کرد. 

؟  -  که چ 

 فکر می کردم بهم علاقه ای نداری.  -

واضح بود که از یه نظرهانی که نمیتونستم درک کنم جذبش شده بودم،  
اف نمی کردم.    اما اگه می مردمم اینو اعتر

اف کردنش نداری.  -  یا شاید فقط علاقه ای به اعتر

رسید از این مسئله راصین بود حالتش خونسرد   از اونجانی که به نظر می
 شده بود.  

؟ تو مبارزه و  دانشجوهای پزشگ نباید از دست هاش- ن ون محافظت کین
 شکار و هر کوفپر انجام میدی که ممکنه بهت آسیب برسونه. 

، به رنگ  جهان بسته به زاویه- های مختلقن   ای که بهش نگاه میگپن
آلی هم یه زمانن میتونه به هیولا تبدیل بشه، وقپر   نقاسیر میشه. هر ایده

عی هستم که به که به سمت محدودیت هاش سوق داده بشه. من از نو 
، اما به هر حال جذبم میشن، چون با   ن آدم ها هشدار میدن ازش دوری کین
 رو لبه ام، برا ادامه  

ً
ی که میدونن خیلی متفاوتم. و از اونجانی که دائما

ن چت 
ی عملکردم به محرک های دائمی نیاز دارم. جنگیدن، شکار و پزشک  

 هاس.   بودن این محرک 
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، از طریق روش  پس این وسواسش بود. راهش ب
ی

ن بردن پوچ  زندگ را از بی 
های غت  متعارف. درک می کردم که چرا باید این کار رو می کرد، هرچند  

 باهاش موافق نبودم.  

نگاهش به جهان جذاب بود، و اگه نمی خواستم ازش فرار کنم، میتونستم 
 کل روز به صحبت هاش در مورد این موضوع گوش بدم. 

 ش نجات دادن جون مردمه. حالا چرا پزشگ؟ شعار -

 بعد از اینکه درونشونو دیدم نجاتشونم میدم. -

 لباش تو پوزخند نی رحمانه کج شد.  

سونمت عزیزم؟  - ن چقدر وحشت زده شده! میتر  چهره اتو ببی 

 چونه مو بلند کردم. 

سیم. -  نه. من یه کینگم. ما به دنیا نیومدیم که از کش بتر

ت دارم. باهاشون صمیمی ای؟ منظورم  هوم. شعار خانواده تونو دوس -
 خانوادته.  

سی؟  -  برا چ  میت 

؟  -  میدونن به این فکر می کردی که خودتو از اون صخره پرت کپن

 پریدم، تمام بدنم سفت شد.  

.   -من -  نمیدونم در مورد چ  صحبت می کپن

، مثل کش که خسته بود، - اون شب، این نگاه مُرده رو تو چشمات داشپر
 فقط به شدت خسته.  کسل نه، 
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 اومد سمت. با هر قدمش عقب می رفتم. 

ن تا ته اون اقیانوس وقپر که شت  - به این فکر کرده بودی که فرو رفیر
کوبیده شده باشه به سنگ چه حش داره؟ اینکه چندین دقیقه طول  
؟ مرگ در اثر غرق شدن سخت ترین مرگه.   میکشه تا تو آب خفه بشر

، ح یه که همش دهنتو باز می کپن ن باب ها شناور میشن، اما آب تنها چت 
ی، اما هر چ  بیشتر سعی میکپن تو  وارد ریه هات میشه. فکر می کپن میمت 

. پس بگو   ، بیشتر پشیمون میشر آب نفس بکشر و توش خفه میشر
ببینم، گلیندون، تصور می کردی که همه چ  تموم میشه اگه فقط... 

؟    خودتو رها کپن

 یه سایکوپات 
ً
 بود، نه؟  واقعا

ن موضوعی تا این حد نی   امکان نداشت یه فرد عادی در مورد همچی 
 تفاوت صحبت کنه، و با جزئیات زیاد. 

 هر دوتا دستمو کوبیدم به سینه اش.  
 بس کن.  -

 داری می لرزی عزیزم. ناراحتت کردم؟ -

 بهش نگاه مرگبار انداختم.  

-  .  حق نداری منو قضاوت کپن

قضاوتت نمیکنم. دارم سعی می کنم بهتر بشناسمت، مثل خودت که -
 میخواسپر منو بشناسی.  

ن تصمیم گرفت   آهان! پس خوشش نیومد ازش سؤال پرسیدم، برا همی 
سه تا بهم درس بده.    سوال تهاجمی بت 
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 حیف که نمیدونست منم عقب نمی کشیدم.  

سی رنگ، بند و فیلم مورد علاقه-  ام چیه؟  نمیتونسپر بت 

. بند مورد -  به یه اندازه میپوسیر
ی

رنگ مورد علاقه نداری، چون همه رنگ
واناس چون آهنگ هاشونو تو تمام استوری های اینستات   علاقه ات نت 

ای که پارسال تو   داری. فیلم مورد علاقه ات تلقینه، بر اساس نقاسیر 
.   اینستا پست کردی و زیرش نوشپر با الهام از فیلم مورد علاقه ن ام، تلقی 

بستپن با طعم شکلات و گیلاس با هم دوست داری. عاشق پدربزرگ  
. استای شلوارکه. بخاطر استعداد زیاد مادر و   ل مورد علاقه ات تاپ پدریپر

 
ی

 برادرهات عقده ی حقارت داری، که باعث شده تو عکس های خانوادگ
  .  هر چ  میگذره بیشتر و بیشتر احساس ناراحپر کپن

 اش فرو کردم.   هامو تو سینه ناخون 

؟  -  چجوری... چجوری همه ی اینا رو میدونن

 ادن الگوها خوبم. تو مشاهده و ربط د-

 دستشو پیچید دور دستم و به سینه اش چسبوند.  

هنوز داری می لرزی. میخوای بیخیال این موضوع بشم و بذارم مثل یه  -
   - کوچولو تو پیله ی امن خودت بمونن   کبک 

 حرفشو قطع کردم. 
نمیخواستم خودمو بکشم. آره، در موردش فکر میکردم، وقپر که درد -

و می خواستم فقط متوقف بشه، اما بازم این کار رو    بیش از حد می شد 
نمی کردم، چون میدونستم پشیمون میشم. از اینکه خانواده و دوستامو  
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 می کردم، و شایدم اصن موثر نبود؛ اگه 
ی

مندگ درگت  کنم احساس شر
؟   ؟ اگه ده برابر بدتر می شد چ   بعدشم درد متوقف نمیشد چ 

- . ی احساس نمیکپن ن    بعد از مرگ چت 

خندیدم، در واقع احساس خونی داشتم که با یه هیولای نی عاطفه در  
 مورد این صحبت کردم، به جای کش که حرف هام بهش صدمه می زد. 

 این دلداری دادنته؟ -

ی - ن  بود که میدونم.  نمیدونم دلداری دادن چجوریه. این چت 

 دستمو که زیر دستش بود نوازش کرد. 

ن میشم که دیگه هیچ  -  وقت به اون افکار نرسی.  مطمی 

کش اینو میگه که ازم خواست خودمو از صخره پرت کنم تا بتونه از  -
ه.   سقوطم عکس بگت 

، نمی - ،   اما این کار رو نکردی. همون جوری که گفپر خواسپر خودتو بکشر
 منم باورت دارم.  

؟    لبام از هم باز شد. اون منو... چ 

 اوقات خودمو باور نداشتم.  چرا منو باور داشت؟ حپر خودمم گاهی 

 ولش کن.  

 اینقدر ساده تو بازی ذهنیش گت  نمیفتادم. 

 سعی کردم نی تفاوت بمونم و دستمو از زیر دستش برداشتم. 
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 حالا میشه بذاری القا رو تموم کنم؟  -

؟  -  چرا اینقدر علاقه داری عضو کلابمون بشر

 مگه آدم های باحال عضوش نمیشن؟ -

 ما نه. واضحه که به تو نمیخوره.  تلاش خونی بود، ا -

م؟  -  چون دختر

- .  و درونگرانی
 و نی دست و پا، خجالپر

 من… میتونم تغیت  کنم. -

 چرا؟  -

 منظورت چیه چرا؟ -

-  .  خونی
؟ اینجوری که هسپر  چرا باید تغیت  کپن

 نفسم ته گلوم حبس شد. مثل تعریف به نظر می رسید. 

ی که روم میذاشت دیگه جالب نبود.   تاثت 

ی به زندگیم اضافه  - فقط میخوام عضو کلابتون بشم تا شگرمی بیشتر
 کنم. 

 من تمام اون شگرمی ای میشم که بهش نیاز داری.  -

م انداخت.    هلم داد سمت درخت و با دستاش از دو طرف گت 

.  بعد-  م به خاطر خوب بودن الان یگ بهم مدیونن
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ن که  دستشو پیچید دور کمرم و آلت راست شده شو به شکمم مالید. همی 
ن میکشید، بازدمم با تنش ازم   بان دارم بالا پایی  آلتشو رو جای حساس ضن

ون.   زد بت 

به شو تا اعماق وجودم حس می کردم.   لباس هامون بینمون بود، اما هر ضن

 گفپر که... بهم وقت میدی.  -

 حرفم خفه شد، نمیتونستم صدامو از غلظتش تشخیص بدم.  

 میدم. این ربطی بهش نداره.  -

ن توریمو نمایان کرد.   ن و سوتی   بند تاپمو کشید پایی 

رنگ مورد علاقه ام می پوشوندی به   به به، قرمز. وقپر این سینه ها رو با -
من فکر می کردی؟ خودتو جلوی آینه لمس کردی و با اسم من رو لبات  

 اومدی؟  

 نه…   -ن -

 اش زدم، ولی خیلی ضعیف.   انگشتای لرزونمو به سینه

؟  -  چجوری ربطی بهش نداره وقپر داری لمسم می کپن

م، فعلا. -    نگفتم لمست نمیکنم. گفتم باکرگیتو نمی گت 

ن و انگشتاشو رو سوتینم کشید تا نوک سینه  بند دیگه ی تاپمم کشید پایی 
 هامو پیدا کنه. 

نگاه کن نوک سینه های کوچیکت قبل از اینکه حپر لمسشون کنم چقدر  -
 سفت شدن.  
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. وقپر سینه ن هام آزاد شد چشمامو بستم.   سوتینمو تا شکمم کشید پایی 
ن درد می  بان دار بود.   کرد و   نوک سینه هام از خواسیر  سفت و ضن

ی بودم که فکر می کردم.   ن  شاید حق داشت و من خیلی بدتر از اون چت 

انگشت شست و اشاره شو دور نوک سینه ام پیچوند و کشید. لرزیدم و  
 بستم، لذت از شکمم پخش شد و به واژنم رسید.   لبامو در برابر ناله

 اندازه ی   خیلی  سینه هات -
ً
، تازه کاملا خوشگلن، عزیزم. کرمی و صورنر

ن.   دستامن و توش جا میگت 

خواست اینو   هر دوتا سینه مو با کف دستای محکمش گرفت، انگار می 
 ثابت کنه. 

 ممم. خیلی بامزه و قشنگن. میخوام یکم شکنجه شون کنم. -

انمود کردم که میخوام دورش  مو نیشگون گرفت. ناله کردم و و  نوک سینه
 کنم، اما دوباره به شدت نیشگونش گرفت.  

 فریاد زدم، پشتم مقابل تنه ی سفت درخت لرزید.  

 نوک سینه مو نوازش کرد و با اون صدای تاریکش زمزمه کرد: 
 خیلی حساسی، خرگوش کوچولوی من. خوشم اومد. -

وی نی رحمانه نوک سینه مو نیشگون می گرفت و می   کشید، بعد مثل  با نت 
ن درد و  ن می برد. تناوب بی  یه عاشق دلسوز نوازشش می کرد و درد رو از بی 

 لذت مبهوتم کرده بود و پاهای لرزونم تهدید می کرد که وا بره.  

ط می بندم خیس خیس شدی.  -  شر

 دستشو برد تو شلوارکم و وقپر شورتمو گرفت لبمو گاز گرفتم.  
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ید آلتمو با واژنت آشنا کنم. مشخصه  خیلی خیس شدی عزیزم. شاید با-
 به معرقن نیاز دارن. 

بان قلبم ش به فلک کشید.    سفت شدم، ضن

 گفپر بهم وقت میدی.  -

 زمان نسبیه و دقیق نیست. وقت دادنم میتونست پونزده دقیقه باشه.  -

 قلبم از شدت ناامیدی جمع شد و دلم ریخت.  

 نباید.  هیچ وقت نباید حرفشو باور می کردم. واقعا 

ه شدم.   با وجود ترسی که تو وجودم موج می زد، بهش خت 

هر کاری میخوای بکن. فقط بدون که دیگه هیچ وقت بهت اعتماد  -
 نمیکنم. هیچ وقت. 

 ریلکس.  -

صداش معمولی و ملایم بود، با اینکه هم انگشتاش و هم آلتشو داشت به  
 واژنم می مالید.  

 دی. ش حرفم هستم. بجاش دهنتو بهم می-

؟  -  چ 

ن بود اشاره کرد.    به ماسکم که رو زمی 

 شصت و نه عدد قشنگیه. این شنوشتمونه، مگه نه؟  -

ه شدم.    صورتم داغ شد، بهش خت 
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 بیشتر شبیه بدبختیه. -

. اطرافمونو بررسی کردم، قلبم تندتر از   ن نیشخند زد و آروم هلم داد رو زمی 
 همیشه می زد.  

؟ -  اگه کش بیاد چ 

 چشماشو به خاطر نگاه کردن به قسمت برهنه ات کور میکنم. -

 کیلیان بدترین هیولانی بود که تا الان وجود داشته.  

 یه هیولای قشنگ. 

 یه هیولای وحشتناک که بدنم به طور مرموزی براش زنده می شد.  

پشتم رو چمن ها قرار گرفت. به بالا نگاه کردم و دیدم ماسک نئونن بهم  
ه شده و زانوهاش دو طرف صورتمه.    خت 

شلوارشو باز کرد و آلت کاملا سفتشو که کنارش رگه های بنفش داشت  
ن باری که رو  ون آورد. حالت مبهوت داشتم و نمیتونستم به اولی  بت 

لو  صخره بودیم فکر نکنم، که چجوری تو  دهنم فرو رفت و در نهایت کنتر
 به دست گرفت و صورتمو کرد.  

 انگار چند سال پیش بود.  

 عجیپی که داشتم بخاطر این بود  
ی

اف می کردم که اون برانگیختگ باید اعتر
ی که می خواستو بهش نمی دادم.   ن  که تهدید شده بودم، اگه چت 

اونقدر نگران و  حالا که با ماهیتش بیشتر آشنا شده بودم، پس چرا دیگه 
 ترسیده نبودم؟  
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ی که میخواست اتفاق بیفته منقبض  هام می برعکس، رون  ن لرزید و از چت 
 می شد.  

ن و ترسناک با ذهنم بازی می کرد.    شاید محیط غم انگت 

 میشه ماسکتو برداری؟  -

 چرا؟ می ترسونتت؟ -

 زمزمه کردم: 
 میخوام صورتتو ببینم. -

م. حالا باز کن. به لبات دور  اگه خوب انجامش بدی، اینو - در نظر میگت 
 آلتم نیاز دارم، عزیزم.  

آروم لبامو باز کردم، قلبم تو سینه ام می کوبید. سانت به سانت فرو رفت  
وع به لیسیدنش کردم. هنوز دقیق نمیدونستم چجوری باید   تو دهنم. شر

ن جوری بود، درسته؟   بلوجاب بدم، ولی همی 

ون کشید و هیس کرد.   بت 
 فقط لیسش نزن انگار که بستنیه. -

سه تا از انگشتاشو آورد تو دهنم و تا ته گلوم فشار داد، به زبونم 
وقت تو   خوردم هیچ  کشیدشون و چرخوندشون. پاهام پرید. قسم می 

 بودم.   ی الان تحریک نشده  زندگیم به اندازه 

باش، بهم  از زبونت برا اصطکاک استفاده کن و شعتتو بیشتر کن. نگران ن-
  . نن ن  صدمه نمت 
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ون کشید و رد بزاق بینشون و تو دهنم باقر گذاشت. قبل از   انگشتاشو بت 
ی بگم، آلتشو هل داد تو دهنم.   ن  اینکه بتونم چت 

 این بار محکم تر.  

وع شد، اما از بینش نفس می کشیدم و ادامه می دادم،   رفلکس تهوعم شر
هم، تا زمانن که فکم   چرخوندم، پشت  زبونمو همون جوری که گفت می

 درد گرفته بود، اما متوقف نشدم و با تمام وجود لیسش می زدم.  

 فاک، عزیزم، همینه. هوم، داری عالی انجامش میدی.  -

انگشتاش تو موهام گم شد و به جمجمه ام خورد. نی حرکت نگهم داشته 
به می زد.   بود و تو دهنم جلو عقب می شد و هر بار عمیق تر ضن

ل کنم، اما نچ کرد. دستمو د  راز کردم تا آلت بزرگشو بهتر کنتر

 بدون دست زدن، فقط دهنت.  -

ابروهام توهم رفت. دستامو دو طرفم انداختم. به نظر می رسید از دست  
ن ماسکشو از رو صورتش برداشت و انداختش   نزدنم بهش راضیه، برا همی 

 کنار.  

 از حرفم پشیمون شدم.  

هاش و فکش ادامه داشت و   هاش و گونه پلک اش، تا  رد خون از شقیقه
 داد.   بهش حالت خطرناک می

اما به این دلیل نبود که پشیمون بودم که بهش گفتم صورتشو نشونم  
  .  بده، بخاطر چهره اش بود، لعنپر

 اینکه چقدر جذاب بود. 
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به می   الان مثل یه هیولا نی رحمانه قشنگ بود که وحشیانه تو دهنم ضن
 زد. 

 از اون دسته ای نبود که شی    ع تموم کنه، با اینکه ریتم دیوانه واری  
ً
قطعا

 داشت.  

 فکمو گرفت و با انگشتش لب پایینمو پاک کرد.  
، مگه نه؟  -  عاشق دهنتم وقپر آلتم توشه. تو سوراخ کوچولوی مپن

 

ن میکنه، اما دقیقا برعکس   منطقر باید احساس می کردم از نظر  بهم توهی 
بود. واژنم منقبض شد و هم از شوک و هم از خجالت پاهامو به هم  

 مالیدم.  

این دهن الان مال منه و بهم اجازه میدی هر وقت خواستم ازش استفاده  -
 کنم، درسته؟ 

 فکمو محکم گرفت و مجبورم کرد به نشونه ی تایید ش تکون بدم.  

این یعپن آره، کیلیان، دهنم و سوراخ های دیگه ام مال توعه که ازش  -
  .  استفاده کپن

 ارگاسم می رسیدم.  حس می کردم فقط از حرف های کثیفش داشتم به  

 واقعا تو نوع خودشم یه گونه ی متفاوت بود.  

فکم از مدت زمانن که داشتم براش ساک می زدم درد می کرد. مشخص بود  
ن جوری   لذت می برد، با توجه به ناله هاش و اینکه هی میگفت دقیقا همی 

 عزیزم. اما هیچ نشونه ای از نزدیک شدن به ارگاسم نداشت.  
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لذت بردنش مسحور شده بودم و بیشتر خیس می شدم.    فقط از تماشای
طبیعی بود که فکر به ارگاسم رسیدنش برا نزدیک شدن به رهانی خودم  

 کاقن بود؟  

ون. فکر کردم میاد، اما بعد اشاره کرد که به پهلو دراز   از دهنم اومد بت 
ن تکون    بکشیم. بعد دوباره اومد تو دهنم. فکم هنوز درد می  کرد، برا همی 

م.    خوردم و نزدیک بود گازش بگت 

 متوقف شدم، چشمام گشاد شد.  

دندون نه. درست انجامش بده خرگوش کوچولو. مگر اینکه بخوای  -
 بجاش برم شاغ واژنت؟  

 به نشونه ی منقن ش تکون دادم و دوباره شعت گرفتم.  

ن آهم   ناله که کرد منم آه کشیدم، اما وقپر شلوارک و شورتمو کشید پایی 
 گلوم گت  کرد.    تو 

ه. تمام بدنم   تا زمانن که یه صدای مک زدن بلند اومد، نفهمیدم چه ختی
 شعله ور شد و دور آلتش نفس نفس زدم. 

 مقابل لبه های واژنم ناله کرد.  

 با تمام وجود با اشتیاق آلتشو ساک می زدم.  

ن های واژنم بوسه های آتیشر میذاشت و با تخصص مثل خدای   رو چی 
مکشون می زد. به این کار عادت نداشتم. کل واژنمو تا   سکس خبیث
ن می رفت.   شکافم لیس می   زد و دوباره پایی 
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 مقابل حساس ترین قسمتم زمزمه کرد: 
ی، گلیندون من.  -  چقدر زود یاد میگت 

 بعد زبونشو داخلم فرو کرد و کلیتمو نیشگون گرفت.  

نمیدونم بخاطر این بود یا اینکه گفت گلیندون من، به هر حال بدون  
ل و ذره م به شدت منفجر شدم و به ارگاسم رسیدم.   کنتر  ای شر

ن که زبونشو داخلم جلو عقب می کرد خودمو به دهن شیطانیش   همی 
فشار دادم. ناله هام توسط آلتش خفه می شد و اینقدر صداش اروتیک  

ن ناله  بود که  یسش می زدم.  ل حی 

ام حس می کردم تو دهنم   احتمالا اونم خوشش اومده بود چون با هر ناله 
 تر می شد.   بزرگ 

ون. جوری خودمو منقبض کردم که انگار    زبونشو از واژنم کشید بت 
 میخواستم اونجا نگهش دارم.  

 طعم جدید مورد علاقه مو داری.  -

ون، موهامو گرفت و منو  ن لبام اومد بت  به حالت نشسته درآورد.  از بی 
ایستاده دوباره با نی رحمی تو دهنم فرو رفت چشمام   وقپر بلند شد و 

 گشاد شد.  

به هاش زمزمه می کرد:  ن ضن  بی 
ی بدی نیست که اول تو رو راصین کنم. به طور جذاب    خیلی خوبه. ایده -

. دختر   شهونر میشر و بيشتر اسباب بازی جنش مورد علاقه ام میشر
 هیچ وقت دیک ساک نزده بود و  کوچولوی 

ً
سکس   نازنیپن که قبلا

لتو ازت   ه. دوست داری تمام کنتر نداشت، الان آلتمو تا ته گلوش میگت 
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م و ازت برا ارضا شدنم استفاده کنم. در واقع اینقدر اینو دوست داری   بگت 
 که پاهاتو برا یه ارگاسم دیگه به هم فشار میدی.  

م چ  کار می کردم، و خنده ی تاریکش  خشکم زد، متوجه شدم که داشت
 اطرافمون پیچید.  

 دوست داشتپن ای.   وای خدا چقدر -

با دستش که تو موهام بود برا آخرین بار تو دهنم کوبید. حس کردم سفت  
 پخش شد.   شد، بعد طعمش ته گلوم

ن اینکه سعی می کردم آبشو بخورم آلتشو تو اعماق دهنم نگه داشت.    حی 

 گفت:  
وع می کنیم.  آخرین قطره شم از دست نده آفرین. -  وگرنه از اول شر

وقپر هر کاری گفت انجام دادم چشماش از سادیسم تاریک و رضایت  
 عجیب برق زد، تا حدی به این دلیل که این بار بدم نیومد. 

و دوباره  ام پاک کرد  گوشیشو درآورد، بعد با انگشتاش آبشو از رو چونه 
 کردش تو دهنم.  

 کرد:    زمزمه
، اما لازم نیست این کار رو جلوی من انجام  - میتونن از کل دنیا پنهون بشر

 بدی، عزیزم.  

 فلاش. 
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 ۱۷فصل

 

 گلیندون

 

چند لحظه طول کشید تا لباس هامو جمع کردم. انگشتام می لرزید و به  
نظر نمی رسید دمای بدنم این نکته رو گرفته باشه که لحظه ی شگرمی  

 تموم شده.  

کیلیان در حال حاضن لباس هاشو مرتب کرده بود و به نظر می رسید  
متوجه تقلای من شده بود. آروم دستمو کنار زد و سوتینمو کشید رو  

 سینه هام.  

 باید بگم، ترجیح میدم لختت کنم. -

 ام.   بند سوتینمو کشید تا بخوره به شونه

ن   . صداش اومد پایی 
 لعنپر قرمز.  -

 ی    ع به تغیت  لحنش واکنش نشون داد. دلم بال بال زد و ش 

ه شدم که همچنان لباس هامو تنم می کرد. اما هر  ن مژه هام بهش خت  از بی 
چقدرم نگاهش می کردم نمیتونستم حالتشو بخونم. تو مواقعی مثل الان  

 دوست داشتم بدونم به چ  فکر می کرد. 
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 به پیامدهای احساسی کارهاش که فکر نمی کرد، با توجه 
ً
به اینکه  قطعا

 فاقد احساسات بود، و به نظر می رسید از این واقعیت راصین بود. 

صاحب اون قسمت از خودش بود، بهش افتخار می کرد، و ازش برا انجام  
 کارهانی مثل شکار امشب استفاده می کرد. 

 مثل ناک اوت کردن مردم و تعقیب کردن من که انگار یه حیوون بودم.  

شتر از یه حیوون پیدا می کردم؟ باید چ   هیچ وقت تو حضورش حش بی 
کار می کردم که علاقه شو بهم از دست بده؟ اگه الی و لان نشونه ای  
  . ن ن دامنه ی توجه کوتاه مدت داشیر  بودن، این تیپ افراد برا همه چت 

 مگر اینکه آوا رو در مورد الی درنظر می گرفتیم. 

 یا برا لان مجسمه سازیشو.  

وع شده بود و  ها ب اما این وسواس   از بچگیشون شر
ً
را الی و لان نسبتا

 نمیشد با علاقه ی یهونی  
ن  با شخصیتشون رشد کرده بود، برا همی 

ً
اساسا

 کیلیان به من مقایسه اش کرد. 

 در نهایت خسته می شد و شاغ یه بدبخت دیگه می رفت.  

؟ -  به چ  فکر میکپن

قه کرد و منو پیچید. انگشتاشو لبه ی تاپم حل صدای صافش اطرافم 
کشید سمت خودش. متوجه شده بودم که دوست داشت یه جوری  

 همش لمسم کنه.  

 پدیده علمی ای که سیسیلی یه بار بهش اشاره کرد.  -

؟  -  چ 
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 های روان  تا حالا در مورد اثر پل معلق شنیدی؟ زمانیه که افراد واکنش -
، اما اینو با تحریک عا ن شقانه اشتباه  شناخپر مرتبط با ترسو تجربه میکین

ن.   میگت 

 با انگشتاش به صورت دایره ای پوست شکممو نوازش می کرد. 

 زمزمه کرد:  
بذار حدس بزنم. مغز شدرگمت داره به این به عنوان راهی برا فرار از  -

 منو میخوای فکر میکنه؟ 
ً
 اینکه واقعا

-  
ی

 ترس و اضطرابو با برانگیختگ
ً
 مطمئنم که تو رو نمیخوام. احتمالا

ً
کاملا

اشتباه گرفتم. در موردش فکر کن. هر بار بهم دست می زدی، به نوعی می  
 ترسیدم.  

تاپمو کشید. با فریاد خوردم به سینه اش. دست دیگه شو بلند کرد و  
ولی حس  موهامو داد پشت گوشم. حرکتش عاشقانه به نظر می رسید 

 تهدیدی داشت.  

 خب که چ  اگه ترسم باشه؟ نکته اینه که منو میخوای. -

سونه بخوام.  -  شاید کس دیگه ایم که منو بتر

باور کن، خرگوش کوچولو، این اتفاق نمیفته. مگر اینکه بخوای خون اون  -
شخص رو این پوست نی عیب و نقصت پاشیده بشه. هرچند مطمئنم  

 شاهکار میشه، نه؟ 

 دم.  لرزی

 نیست اگه تو رو بخاطر خودت نخوام؟  واقعا برات مهم -
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متوجه شده بودم که داشتم تحریکش می کردم و نمیدونستم چه مرگم  
شده بود. فقط میدونستم که امروز یه حس عجیب شجاعت تو وجودم  

 چنگ انداخته بود. 

 ترسو نبودم که منو به جانی نمی رسوند، پس پذیرای تغیت   
ن دیگه اون گلی 

 بودم. 

 منو بخاطر خودم نمیخوای، هوم؟  -

.    نه، تو استایل من-  نیسپر

 مکث کرد، بعد دوباره شکممو نوازش کرد. 

 استایلت چیه؟  -

 یه آدم خوب.  -

ن که باعث لرزیدنم شد.    صداش تا حدی اومد پایی 

همون جوری که خواسپر بهت زمان دادم، و این از جانب من یه لطف و  -
کلا بخشنده نیستم. پس اگه اینو خوب بودن    تغیت  بود. تکرار می کنم، من

م و برعکسِ خوب باشم.   در نظر  ی، شاید باید قولمو پس بگت   نمیگت 

 نه... -

وز بشم.    واقعا عوصین بود. هیچ وقت نمیتونستم مقابلش پت 

 این یعپن من خوبم؟ -

 زمزمه کردم: 
-  .  میتونن باسیر
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. استایلتم شدم.  - ن  ببی 

ه شدم و با خنده ی آرومی مواجه شدم.    بهش خت 

 رمت. خیلی جیگری. دلم میخواد بخو -

گردن و گوش هام داغ کرد و تمام وجودمو گرفت تا به چشمای درخشانش  
ه بشم.    خت 

 بالای شمو بوسید. 

 گفتم: 
 میشه بریم؟  -

 ازش دور شدم و در کمال تعجب ولم کرد. 

قدم هامو تو مست  تند کردم. بهم که رسید ماسکش دور گردنش بود. 
ن برداشت.    چوب بیسبالشو از رو زمی 

 وبش لکه های خون دیدم قلبم جمع شد. وقپر رو چ
 میدونن افرادی که بهشون صدمه زدی خوبن یا نه؟  -

- . ن  میکین
ی

 احتمالا. محافظ های جرمی و نیکولای بهشون رسیدگ

؟  - دیش چ  ن  اگه با چوب بیسبالت من بودم که مت 

 ششو به سمتم کج کرد، کسل شدن یهونی چشماشو خاموش کرد. 

 براش مع
ً
ن  فکر اینکه اصلا نانی نداشتم، خونمو شد می کرد، اما در عی 

 حال، باید فقط سعی می کردم بیشتر ازش متنفر بشم.  

 از اول نمی زدمت، چون می شناختمت.  -
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؟ وسط اوج خشونتت؟    اگه تصادقن این کار رو می-  کردی چ 

استفاده از خشونت به معپن از دست دادن مغزم نیست، پس بازم می  -
 شناختمت.  

حوصله ی حرف زدن درمورد این موضوع رو   از لحنش مشخص بود دیگه
 نداشت و احتمالا سوال های بعدیمو نادیده میگرفت.  

 اما باید به حرف زدن ادامه می دادم.  

 س بردنو داشتم.  خیلی به خط پایان نزدیک شده بودیم و هنوز شان

 پرسیدم: 
؟  -  دیگه نمیخوای شکار کپن

حواسمو پرت کردی. چجوری میخوای مسئولیت باختمو به عهده  -
ی؟    بگت 

 من ازت نخواستم بقیه رو ول کپن و دنبالم بیای.  -

نمیتونستم بذارم یه خرگوش کوچولوی شدرگم برا خودش پرسه بزنه.  -
ن رفته.    بعدم اون محرک از بی 

 محرک؟  -

 خیلی تو فاز شکار  -
ً
اشتیاق و نیازی که باید یه جوری راضیش کنم. معمولا

ی تو برام کاقن بودی. جالبه نه؟   ن م، اما امروز... به طور شگفت انگت   مت 

ور   ن  وحشتناک بود. نمی خواستم تبدیل به وسواسش یا کاتالت 
ً
نه، کاملا

 جنونش بشم.  
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 دم.  انگشتام لرزید و کف دستمو به کنار شلوارکم کشی

 در مورد اون عادت بهت چ  گفتم؟ -

حرکتمو متوقف کردم و دستامو انداختم کنارم. شب شده بود و همه جا  
ایط   تاریک تاریک بود، انرژی شیطانن جنگلو احاطه کرده بود. تو شر

 مختلف این میتونست یه قرار عاشقانه باشه.  

 کش تاحالا بهت گفته خیلی دیکتاتوری؟  -

ن نفری.  -  تو اولی 

ل کننده و شکوبگرتو ندیدن.  -  پس احتمالا این حالت کنتر

 دیدن. فقط با بقیه ظریف تره. ولی با تو نیازی به این تلاش ندارم.  -

 چون من طعمه ی آسونیم؟ -

. تلاش برا گول زدنت اتلاف  - چون دیگه نوع منو شناخپر و باهاش آشنانی
 انرژیه.  

من خود واقعیشو   پیش معپن پشت حرفش برام جا افتاد. مجبور نبود 
 پنهون کنه. 

نمیدونستم بخندم یا گریه کنم. خاص بودن برا یه روان پریش مرزی  
 بدترین موقعیپر بود که میتونستم تصور کنم. 

با این حال، از این فکر که نیازی به پنهون شدن تو حضور من نداشت،  
 سینه ام متورم شد. 
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نشده شو می دیدم. مهم  میتونستم اعتماد کنم که همیشه نسخه ی کات 
 نبود چقدر داغون یا عجیب بود، همیشه صادق بود.  

حپر زمانن که ماسک قرمز نئونیشو داشت، پیش من خودش بود و حپر  
 یه بارم سعی نکرد پنهون کاری کنه. 

م که من تنها کسیم که نیازی به گول زدنش  - باید این حقیقتو جشن بگت 
 نداری؟  

ن پاها -  ت تموم بشه آره.  اگه جشنت با من بی 

 عوصین منحرف.  -

ه این کار رو نکپن مگر اینکه  - مگه نگفتم فحش دادنت تحریکم میکنه؟ بهتر
  .  تو حال و هوای دور دوم ساک زدن آلتم باسیر

ی هست که تحریکت نکنه؟  - ن  چت 

ی که بینمونه  - ن  و با آشغال های روان شناسی میخوای چت 
ی

اینکه دروغ میگ
 تحریکم نمیکنه. در واقع به شدت عصبانیم میکنه. 

ً
؛ این قطعا  رو انکار کپن

 وزش باد باعث شد موهای پشتم سیخ بشه.  

 گسیخته اش وحشت زده ام می کرد.   سمت تاریک و افسار 

 با این حال گفتم:  
ی نداری- ن  م. تو رابطه نیستیم.  ما چت 

 شونه بالا انداخت. 

-  .  مهم اینه که مال مپن

@shahregoftegoo 



 

 

   -نیس -

وقپر یهو اومد جلوم حرفم تو گلوم مرد. چشماش از شدت نگاهش برق می  
 زد. 

 اگه نمیخوای عصبانیم کپن این جمله رو تموم نکن. -

 

ن راه رفتم، بعد   از کنارش رد شدم و با حالپر که پاهامو می کوبیدم زمی 
 مو مجبور کردم آروم بشم.  خود

 با حالت خنپی پرسید: 
ی؟  -  چرا عجله داری؟ نباید از قرار دوممون لذت بتی

ن تو یه رستوران یا یه جای شگرم کننده اتفاق میفته که توش - قرار گذاشیر
 احساس نکنم هر ثانیه رو لبه ام.  

ای نیست که برا همدیگه   کننده  های کسل  این قرارهای تکراری برا زوج -
ارگاسم جعلی دارن؟ بعدم از هر دوتا قرارمون لذت بردی. سعی نکن  

  .  انکارش کپن

ن اومد تو  واقعا باورم نمی  ین توهی 
شد چقدر رو داشت. دقیقا زمانن که بهتر

ن وسیع   ذهنم، به یه فضای باز که برا کِشت بود رسیدیم. یه قطعه زمی 
 . تو دوردست ها هم یه ساختمون کوچیک بود.  پوشیده از چمن 

 ساختمون امنیپر که اگه بهش می رسیدیم برنده می شدیم. 

نبود. سعی کردم حس نی تابیمو   رسید کیلیان روش متمرکز  به نظر می 
ن ادامه می دادیم.   شکوب کنم که با شعت ثابت به راه رفیر
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ن بودم که میتونست هر جور تغیت  احساساتو استشمام کنه.    مطمی 
ً
 تقریبا

ن رو مشاهده می کرد. ممکن   ل بود، همه چت 
 تحت کنتر

ً
از اونجانی که دائما

ن داشت. هیچ  های رصد بود جدا به نظر برسه، اما مهارت  ی در حد شاهی 
ن از زیر دستش در نمی رفت.    چت 

 تمام تلاشمو کردم تا نی 
ن  تفاوت بمونم.   برا همی 

 پرسیدم: 
 مالک اینجا کیه؟ -

هممون. اینجا یه هدیه از طرف دانشگاهه، چون والدینمون پول خیلی  -
 زیادی به این موسسه اهدا کردن.  

 هممون یعپن تو، گرث، جرمی و نیکولای؟  -

 آره. -

 ماسک سفید کیه؟ -

-  .  کش نیست که نیاز باشه بهش فکر کپن

. عادلانه نیست. -  همیشه وقپر نمیخوای به سؤالی جواب بدی میپیچونن

 عادلانه نیست، چرا من باید باشم؟  -
ی

 زندگ

. نه احتمالا یک و نیم متر   به ساختمون مقابلمون نگاه انداختم. دو متر
 مونده بود. 

 کیلیان وایساد، اما وانمود کردم که متوجه نشدم و به راهم ادامه دادم.  
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اگه وارد حلقه ی درونیشون می شدم، میتونستم بفهمم چه اتفاقر برا  
ن افت    -اده و دولی 

ی به شونه ن  ام خورد. وقپر صدای بلندگو دورمون پیچید خشکم زد.   یه چت 

 شماره ی شصت و نه حذف شد.  -

ه شدم که با چوبش آروم زده بود به شونه   برگشتم عقب و به کیلیان خت 
 ام.  

 فکر می کپن نفهمیدم چ  تو شته خرگوش کوچولو؟  -

 چرا... تو... تو... تو... -

 نفس عمیق.  -

 شگرمی تو صداش عصبانیم کرد. 

-  .  خودشه. نمیخوایم وقپر اینقدر جوونن سکته کپن

؟  -  چرا تا الان صتی کردی تا حذفم کپن

 شونه بالا انداخت. 

کردی حواسمو پرت کپن و مثل یه آماتور از یه    تماشا کردنت که سعی می -
ی  کردی، لذت بخش بود. باید به چهره    فیلم جاسوسی داغون رفتار می 

  .  دوست داشتپن خودت نگاه کپن

 گوشیشو از جیبش درآورد و ازم عکس گرفت.  

 حالا این حالتتو تا همیشه پیش خودم نگه میدارم.  -

@shahregoftegoo 



 

 

م و باهاش بزنم تو شش که در   می خواستم چوب بیسبال احمقانه شو بگت 
 خونه نگهبانن پشت شم باز شد.  

 کیلر!  -

نه با این اسم مستعار داشت  چند ثانیه طول کشید تا فهمیدم صدای زنو 
 کیلیانو صدا می کرد. 

ون. موهای   یه دختر قد بلند و باریک با ماسک سفید شماره یک اومد بت 
اش ریخته بود و یه تاپ بدون بند جذب   های برهنه  بلوند صاف تا شونه

 کرد.   پوشیده بود که کمر ساعت شنیشو برجسته می 

ه . اینقدر ماسکو از رو صورتش برداشت  کننده بود که خشکم زد. مثل    خت 
 یه مدل یا بازیگر یا هر دوش.  

آروم هلم داد و خودشو انداخت سمت کیلیان، با خیال راحت، مثل کش  
 که این کار رو بارها انجام داده، و دستاشو پیچید دور گردنش.  

 زمزمه کرد:  
 دلم برات تنگ شده بود. -

 و لباشو گذاشت رو لباش. 
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 ۱۸فصل
 

 گلیندون

 

ه شدم.    مات و مبهوت به صحنه ی مقابلم خت 

ن یا حپر نفس   ن حرکت کنی  ن و نمیتونی  نی  ن ن که یخ مت  لحظه ایو میشناسی 
؟   ن  بکشی 

 احساس عمیقر تو سینه ام فوران کرده بود. 

ی شبیه به... خشم زیاد.   ن  انفجاری از انرژی تو رگ هام می سوخت، یه چت 

 قسم می خوردم که از نوع حسود نبودم.  

ستان، دوست پسرمو دیدم که با همکلاسیم رو هم ریخته بود و  تو  دبت 
 فقط در رو بستم و از طریق پیام باهاش بهم زدم.  

از اینکه بران بچه ی مورد علاقه ی مامان بود و منعکس کننده ی 
استعدادش بود، هیچ ناراحپر ای نداشتم. و حپر برا اینکه مامان برا  

ی می کرد.  محافظت از بران در برابر لان،   تلاش بیشتر

از اینکه لان همه ی توجه خانوادمونو به خودش جلب کرده بود هم  
دلخوری ای نداشتم. یا آوا که شبیه یه الهه بود و تو هر کاری که انجام می  
 داد نی نقص بود. یا سیسیلی که متعادل ترین کش بود که می شناختم.  

 خلاصه کلا به کش حسادت نمیکردم. 
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ن حفر کنم و پس چرا الا ن این نیاز رو داشتم که برا خودم یه چاله تو زمی 
 توش ناپدید بشم؟  

 کیلیان لباشو سفت کرد و پسش زد. 

کندم و   تر می  اگه من بودم که اینقدر واضح رد میشدم، اون چاله رو عمیق 
کردم.   شدم، شاید تاحدی که خودمو زنده به گور می  بیشتر توش ناپدید می

بلوند دوباره رفت سمتش و حپر خواست لب پایینشو گاز  با این حال 
ه.    بگت 

ه شدم، چشمام خیس   ن خت  نمیتونستم به نگاه کردن ادامه بدم و به زمی 
شد و گوش هام اینقدر داغ کرد که فکر می کردم منفجر میشم. خروچی  

 کجا بود؟ شاید اون سمت خونه؟  

از گوشه ی چشمم دیدم کیلیان موهای دختر رو چنگ زد و از خودش  
 دورش کرد. 

بزنه، چون کشیدن موهاش خیلی   انتظار داشتم بلوند ناله کنه یا جیغ 
سینگ زبونشو نمایان   دردناک به نظر می رسید، اما فقط لباشو لیسید و پت 

 کرد. 

، اوفف.  -  دوست دارم وقپر خشپن

ن خشونتیو دوست داشت؟    دیوونه بود؟ چجوری همچی 

، چری؟  -  اینجا چیکار میکپن

 بود. واقعا شبیه گیلاس بود.   38البته که اسمش چری
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 لبخند اغوا کننده زد. 
ن دوست داشتم  - همیشه در مورد کلاب مخفیتون کنجکاو بودم، برا همی 

 عضوش بشم. نگاه کن، برنده شدم.  

با یادآوری اینکه برنده نشده بودم قلبم مچاله شد. حرومزاده تو آخرین  
 ثانیه حذفم کرد با این حال چری عضو شده بود.  

ن چری تو حالپر که باسنشو تکون میداد    حالت کیلیان خالی موند، برا همی 
 رفت سمتش و گوشه ی لب پایینشو گاز گرفت.  

ی؟  - چطوره برا خوش آمد گوییم به هیدنز یه جشن سکس برام بگت 
 .  میتونن دهنمو بکپن

جوری رفتم عقب که انگار سیلی خورده بودم. دیگه نمیتونستم اینجا  
نکه کارهانی که با من کرده بود رو با بقیه هم انجام داده  بمونم. از فکر ای

 بود سینه ام درد گرفت.  

 اونا رو هم تعقیب کرده بود و بهشون احساس زنده بودن داده  
ً
احتمالا
 بعدم وقپر ازشون خسته شده بود ولشون کرده بود.  بود،

 چرا الان دلم می خواست گریه کنم؟  

ن واضح بود، قطعا برا تما  شای لاس زدنشون نمیموندم.  یه چت 

م.  -  دارم... مت 

 زمزمه ام به زور شنیده می شد.  

وع به   سعی کردم شمو بالا نگه دارم، چرخیدم و از جانی که اومده بودم شر
ن کردم.    برگشیر
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دست محکمی دور آرنجم بسته شد و منو کشید عقب. به کیلیان نگاه  
 کردم که منو چسبوند به خودش.  

ن دارم.  یه نفر دیگه ر -  و برا جشن سکس گرفیر

ی برا جشن   ن می خواستم بگم نه، بگم قطعا هیچ سکش درکار نبود و چت 
ن نداشتم، اما به دلایلی سکوت کردم.    گرفیر

 ترسناک تغیت  کرد. 
 چهره ی چری از حالت اغواگری به حالت محاسبانر

 اونوقت این بره ی گمشده کیه؟  -

  شی    ع میدوعه. بیشتر شبیه یه خرگوش کوچولوعه. خیلی-

به جای تمسخر، حالت... غرور تو لحنش بود. اما قبل از اینکه بتونم در  
موردش نظر بدم، دستشو از دور آرنجم برداشت تا بتونه دستشو دور  

 کمرم بپیچه. با حالت مالکانه.  

- . ن دیک هانی که میتونن ساک بزنن  در سمت چپته، و همچنی 

 کیلیان.    چری اومد سمتمون و چسبید اون طرف

؟ به    واقعا فکر میکپن میتونن منو با این... بره ی کسل - کننده جایگزین کپن
ی که برا تحریک ذهن و   ن سه. چت  اندازه ی مامان بزرگ ها امل به نظر مت 
بدنت لازمه رو نداره. هیچ وقت نمیتونه مثل من درکت کنه و هیجانن که  

 بهت میدمو بهت بده. و تو!  

 نگاه بدجنسشو به من انداخت.  

- .  دنبالش راه نیفت. تو سطحش نیسپر
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گ گفته من دنبالشم؟ در واقع اونه که همش اذیتم میکنه، با اینکه بارها  -
 بهش گفتم تنهام بذاره. 

 تعجب کردم که صدام اینقدر آروم مونده بود.  

م.    آرنجمو تو پهلوش فرو کردم و سعی کردم ازش فاصله بگت 

ه. حالا اگه منو ببخشید، این آدم امل د-  اره مت 

نفس های داغ کیلیان گوشمو قلقلک داد و تو بدنم لرز انداخت. وقپر  
 زمزمه می کرد، سفت شدم.  

 اگه بری، میکنمش. -

 داد زدم: 
 برام مهم نیست! برو به جهنم!  -

ن بود، هلش دادم و    نتیجه ی آدرنالی 
ً
ی، که احتمالا با قدرت فوق بسرر

 هجوم بردم سمت خونه.  

ن که وارد هال خونه شدم، دستمو به شلوارکم   لرزید  انگشتام می  و همی 
 کشیدم.  

 وقپر دو نفر با ماسک نئونن دیدم مکث کردم.  

ونو تماشا می کرد. ماسک   ن یه گوشه وایساده بود و ظاهرا بت  ماسک ستی
کت کننده رو پاهاش نشسته بود.    زرد رو یه مبل نشسته بود و یه شر

نه بود از ماسک زرد به عنوان  جدی جدی. یه نفر که شماره ی هشتاد و 
 صندلی استفاده کرده بود. 
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 مرد بود و... یکم آشنا به نظر می رسید. سعی  
ً
با توجه به هیکلش، قطعا

 و نی حرکت موند.  
ن  کردم به چشماش نگاه کنم، اما ششو انداخت پایی 

ماسک زرد که تمام مدت تماشاش می کرد، توجهش به سمت من جلب  
ماسکش و دستاش که کمر هشتاد و نه رو گرفته  شد. با دیدن خون رو 

 بود، فریادمو قورت دادم.  

 گم شدی؟  -

از صدانی که از پشت شم اومد وحشت کردم و وقپر به پشت شم نگاه  
ن رو دیدم.    کردم ماسک ستی

 خروچی کجاس؟  -
ی

 آه، آره. میشه بهم بگ

 دنبالم بیا. -

جلوتر رفت. چند ثانیه مردد شدم، اما با دیدن نگاه مرگبار ماسک زرد،  
  . ن  آروم رفتم دنبال ماسک ستی

یش   ن ون، نمیتونستم به هشتاد و نه فکر نکنم. چت  وقپر از سالن می رفتم بت 
 نمی شد، درسته؟ 

ن هم زیر دست این افراد تجربه کرده   ی بود که دولی  ن شاید این همون چت 
 بود. 

نت و بازی های ذهپن مجبورش کرده بودن، از نظر روچ  اگه به خشو 
 متلاسیر شده بوده. 

-  .  قرار نیست اینجا باسیر
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ن تمرکز کردم که منو به سمت   ون و رو ماسک ستی از افکارم اومدم بت 
ه با طرح های شیطانن   راهروی تقریبا تاریک با کاغذ دیواری قرمز  تت 

 هدایت می کرد.  

ن قد بلند بود اما    ماسک ستی
ً
لاغر، و حضور آرامش بخشر داشت. قطعا

 مثل ماسک زرد تهدید کننده نبود.  

 پرسیدم: 
 چرا؟  -

 چون حذف شدی. اینجا منحصرا برا اعضاس.  -

هشتاد و نه عضو شده بود؟ بهش نمیخورد. به نظر می رسید ماسک زرد  
 به راحپر میتونست حذفش کنه. 

 گفتم: 
 . فقط می خواستم برم.  اینو نمیدونستم-

کمد رو باز کرد و به مچ دستم نگاه کرد. بعد زدش تو جستجو و گوشیمو  
 ت.  درآورد. تو یه کیسه پلاستیگ بود که روش شماره ی شصت و نه داش

 زمزمه کردم: 
 مرسی. -

 و گذاشتمش تو جیبم. 

ن فقط ش تکون داد، بعد به هدایت نی صداش ادامه داد. به   ماسک ستی
درهای دوتانی رسیدیم که به حیاط خلوت با پله منتهی میشد. تو فاصله  
  ، ی یکم دورتر یه دروازه ی مشگ بود، کوچیک تر از دروازه ی جلونی

 یه ورودی پشپر ب
ً
 ود.  احتمالا
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 وایساد جلوم و آروم ماسکشو برداشت.  

ن کش نبود جز گرث.    مرد پشت ماسک ستی

ه داشت، گرث بیشتر   ن تت  ه، حالت و همه چت  برعکس کیلیان که موهای تت 
ن روشن.    بلوند بود، با چشمای ستی

 بخاطر ظاهر آرومش.  
ً
 و قابل اعتمادتر به نظر می رسید، احتمالا

. خطر -  ناکه. باید از کیل دوری کپن

 همه همینو بهم میگن، ولی اونه که ولم نمیکنه. -

 حالتش نرم شد و آه طولانن کشید.  

 پس تسلیت میگم. -

 چرا؟ حالا که کسیو داره دیگه نمیتونه بهم نزدیک بشه. -

 با یه حرکت مبهم دستمو بالا انداختم. 

 مثل اون چری.  -

اصلا اجازه نمی   همون جوری که قول داده بود چری رو می کرد و من دیگه
 دادم نزدیکم بشه.  

 حپر اگه مجبور می شدم عذاب بکشم و لان رو به جونش بندازم.  

 نمی خواستم  
ً
در واقع، هم لان، هم الی و هم کریتون، اگه نیاز می شد. قبلا

، اما این بار   ن  می ترسیدم تو دردش بیفیر
ً
شون کنم، چون واقعا درگت 

 ازشون کمک می گرفتم. برخلاف طبیعت خودم پیش می رفتم و 
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 ماسکو از دور گردنش باز کرد و لبخند نئونن وحشتناکشو نوازش کرد.  

ن نبودم. کل عمرم کیل رو می شناسم ولی  - اگه جات بودم اینقدر مطمی 
 هنوزم نمیتونم بفهمم بیشتر اوقات به چه کوفپر فکر میکنه. 

 کنجکاویم زد بالا.  

ی؟ البته اگه اشکالی نداره که چجوری باهاش رفتار میکپن و کنار میا-
سم.   میت 

ی بود که بهش   ن ن بود. این چت  لبخند غمگیپن زد که شبیه سایه های پایت 
 میومد، ترکیپی از رنگ های گرم و خشک.  

 فقط از اینکه سوژه ی شگرمیش بشم فرار می کنم.  -

 ازش می ترسی؟  -

نه، از عدم همدلیش می ترسم. می ترسم در نهایت به والدینمون آسیب  -
 سعی می کنم تا جانی که ممکنه تحت نظر  

ن ان ناپذیر بزنه، برا همی  جتی
ن اینکه ازش دوری می کنم.  مش، حی   بگت 

ه.  -  منظورت مثل یه برادر بزرگتر

ن مو - یه. با کشیر ش ها  نه، مثل یه وکیل. کیل یه جنایتکار در حال شکل گت 
وع کرد، بعد به آسیب رسوندن به همکلاسی هاش و بعد به من رسید.   شر

بعدم خودشو وارد تجارت مافیانی کرد تا بتونه از نزدیک شاهد این نی  
رحمی ها باشه. ناگفته نمونه که این القاها رو هم هر شی بهش شدت  

ن  میده. به یه جانی که برسه دیگه این محرک  و در  ها برا ذهنش کاقن نیسیر
سه. و وقپر این اتفاق بیفته، نمیتونه با یه بار چشیدنِ   نهایت به قتل مت 
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 ست  بشه. این کار رو پشت هم ادامه میده، 
ی

طعمِ تموم کردنِ یه زندگ
 فقط برا اینکه اون هیجان مست کننده رو تجربه کنه. 

 اخم کردم.  

لیش زیاده.  -  اینکه قطعا جنایتکار میشه درست نیست. خود کنتر

ل نیست،  -  تحت کنتر
ً
. کاملا ن یه که میخواد همه فکر کین ن شایدم این چت 

فقط خواسته هاشو شکوب میکنه. یه روز این خواسته ها بهش حکومت  
 . ن  میکین

 نه. 

ی   ن  بخاطر روابطشون. کیلیان چت 
ً
گرث فقط تاریکیشو می دید، احتمالا

ن داشت.    بیشتر از فقط نیت خشونت آمت 

. فقط همون جوری که لان رو در نظر می گرفتم  و نه، ازش دفاع نمی کردم

 بهش فکر می کردم. 

هرچند برادرم یکم متفاوت بود. احتمالا. ما و پدر و مادرمونو دوست  
 داشت. یا شاید اینقدر خوب وانمود می کرد که حقیقتو نمی دیدیم.  

 گرث به در اشاره کرد. 
ون مراقب باش. -  بت 

 در نظر گرفتم.  اینو به عنوان نشونه ای برا رفتنم

ون. حپر با    با تصاویری از چری و کیلیان که به شم حمله می کرد رفتم بت 
 اهمیپر نمی دادم.  

ً
 اینکه داشتم خودمو مجبور می کردم که فکر کنم اصلا

 باشه، شاید یکم اهمیت می دادم.  
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 نه، در واقع خیلی.  

 با توجه به اینکه نتونستم بخوابم.  

وارد آپارتمانمون شدم، صدای ویولن سل آوا رو  بعد از اینکه یواشگ 
 شنیدم. چراغ اتاق سیسیلی خاموش بود، پس حتما خواب بود.  

من؟ نیم ساعت تو تختم وول می خوردم و کیلیانو رو اون بلونده تصور می  
کردم، که داخلش فرو رفته بود و جوری که بلونده دوست داشت خشن  

   -می کردش و 

 دم تا تصویرش از ذهنم بره.  صورتمو تو بالش فرو کر 

ن پسپر که اومد سلقن   بعد به پشتم غلت زدم و اینستامو باز کردم. اولی 
آنیکا بود که به دستش تکیه داده بود و در حالی که خورشید از درهای  

 درخشید، لباشو جمع کرده بود.  بلند فرانسوی پشت شش می 

 .  یه زیبانی داشتیم و یه زیبای خوش عکس به اسم آنن 

ی درباره ی خودت بهم   ن تو کپشن نوشته بود: حوصله ام ش رفته. یه چت 
 بگو.  

کرده بودن و   زیرش آنیکا و رمی تو حدود بیست تا کامنت با هم تبادل نظر 
بودن، اما کری به خودش زحمت یه   بینش پنج بار کری رو تگ کرده 

 جوابم نداده بود.  

 برا کریتون حساب
ً
 اینستاگرام ساخته بودن؟   صتی کن. این دوتا واقعا

ن تر و یه نظر دیگه از یه اسم آشنا دیدم.    رفتم پایی 
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ه قبل از اینکه جرمی  گشت شبانه شو بزنه اینو    نیکولای سوکولوف: بهتر
  .  حذف کپن

 وقپر زدم رو پروفایلش متوجه شدم ده ها هزار فالوور داره. واو.  

پروفایلش سیاه سفید بود. پست هاشم پر از عکس های مبارزه ها بود و  
 عجیب و غریپی بود که به بقیه نمیخورد. تو  

ی
بینشم عکس های خانوادگ

ه کننده بود که کپ  هم بودن. نیکولای اخم کرده   ن دوتا بلوند خت  یکیش بی 
ن می خندیدن.    بود ولی اونا به دوربی 

ن گولم ب زنن، اما میدونم سمت چپ  مایاس...  کپشن: هنوز سعی میکین
 39درسته؟ 

تو آخرین پستش، نیکولای با یه دستش گرث رو که داشت باهاش  
میجنگید و با دست دیگه اش کیلیان رو که نی حوصله بود به زور گرفته 

 بود. 

کپشن: تا آخر عمر با این عوصین ها گت  کردم. نه اینکه شاکی باشم...  
 باشه، شاید یکم.  

 قسمت تگ، و با انگشت لرزون رو کیلیان کارسون کلیک کردم.  زدم رو 

 وقپر وارد اینستاش شدم و دکمه ی فالو بَک رو دیدم قلبم اومد تو دهنم.  

هام که برگشتم متوجه شدم کلی از پست هامو لایک کرده. رفتم   به اعلان 
ن تر. یا خدا. حرومزاده ی دیوونه کل پونصدتا پستمو لایک   ن و پایی  پایی 

 رده بود.  ک

 
 میا و مایا خواهرهای نیکولای و دوقلو همسانن و  18 سالشونه. منظورش از کپشنش این بود که تشخیصشون خیلی سخته.  39
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 یه ساعت پیش.  

این زمانن نبود که برگشته بودم آپارتمان؟ یعپن با چری نخوابیده بود یا من  
 فقط دنبال بهونه بودم؟ 

 برگشتم تو اکانتش.  

 به اندازه ی نیکولای فالوور داشته باشه، سخت  
ً
اگه انتظار داشتم تقریبا

.  در اشتباه بودم. خیلی بیشتر بود. حدودا دویست هزارتا   بیشتر

 البته که عوصین محبوب بود. جای تعجب نداشت.  

های خوب.   ن  بیوی اینستاش این بود: دانشجوی پزشگ. عاشق چت 

اکانت کیلیان نسبت به نیکولای آشفته نبود. در واقع خیلی منظم و 
قشنگ بود، با رنگ های گرم و انرژی مثبت خیلی زیاد. پست از مهمونن  

 ، دوست ها، خانواده و مردم.  ها، گردهمانی دانشجوهای پزشگ

  .
ی

 پر از چهره و لبخند و زندگ

 این یه نمای عالی برا باطن خالیش بود. 

، یا پوزخند می زد. بعضیاش تو  تو عکس ها یا لبخند می زد یا می خندید 
ن گرفته شده بود، بعضیاشم تو جاهای به شدت   جاهای شگفت انگت 
 لاکچری. پس اینکه خانوادش پولدار بودنو دوست داشت نشون بده.  

ن می شدم که تو اینستاگرام نسخه   هرچ  بیشتر می چرخیدم، بیشتر مطمی 
 آنیکا بود، اما بدون صداقت اونا.   ی مذکر آوا و 
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 از وسواس جوون ها نسبت به شبکه های اجتماعی تقلید می 
ً
  کیلیان کاملا

داد، چون جذبه و کاریزمای   کرد و این کار رو حپر بهتر از بقیه انجام می 
 طبیعی داشت.  

 ولی من میدونستم تمام این لبخندهاش فیک بود.  

 زدم که یه ز 
ی

ن با لباس شیک، که احتمالا مامانش  رو یه عکس خانوادگ
بود، رو یه صندلی باروک با تکیه گاه بلند نشسته بود. شبیه یه ملکه 

چشمگت  بود. دست مردیو که رو شونه اش بود، گرفته بود؛ شوهرش، با  
توجه به شباهتش به گرث و کیلیان. شوهرش دقیقا پشت شش وایساده  

 یان وحشت زده بود. بود و لبخند می زد. ولی حالت گرث و کیل

زدم رو اسلاید بعدیش که یه عکس دیگه تو همون حالت بود. تو دومی  
مامانشون داشت می خندید، حالت شوهرش جدی بود و گرث انگار  

 خیالش راحت شده بود. کیلیان هم از خنده ششو انداخته بود عقب.  

  برخلاف عکسای دیگه، این خنده کاملا فیک به نظر نمی رسید. البته
 واقعِی واقعی هم نبود. 

ن این دوتا جمله:   کپشن: تفاوت بی 
 اولی: شاید برا شما پسرها یه خواهر کوچولو بیارم. 

 دومی: شوچن کردم، قیافه شونو نگاه!  

 کیلیان از مادرش و خاله اش بود  
ی

متوجه شدم که بیشتر عکسای خانوادگ
ادر تا با پدرش یا گرث. خاله اش دوقلوی همسان مادرش بود که م

 نیکولای می شد.  

در واقع فقط زمانن عکس پدرشم میذاشت که مادرشم تو عکس بود، نه  
 تگ.  
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و فقط یه بار عکس تگ گرث رو که داشت تو بارون میدویید پست کرده  
 بود. 

م تو این هوا داره به شنا کردن تبدیل   با این کپشن: دوییدن برادر بزرگتر
  40میشه. جمعش کن بابا، انگلیس! 

با این حال یه عالمه عکس از مامانش بود. آخریش یه سلقن بود که 
مامانش داشت سعی می کرد کوگ دهنش کنه و کیلیان صورتشو جمع کرده  

 بود. 

ام گفتم از وقپر که شیش سالم بود بیشتر از ده   کپشن: به زن مورد علاقه 
من   سال گذشته. اونم درحالی که یه کوگ میچپوند تو دهنم گفت از نظر 
 نه. به نظرتون میشه مامان ها رو متقاعد کرد که دیگه بزرگ شدین؟  

ن مامانش و خاله اش وایساده بود. مامانش   بعد یه عکس دیگه بود که بی 
در حالی که می خندید فک کیلیانو نیشگون می گرفت و خاله اش لبخند  

 زده بود. 

ن امشب اسکورت ملکه ها با کیه؟   کپشن: حدس بزنی 
 . nikolai_sokolovبسوز@

منم مونده بودم همه   اینقدر تو ترکیب شدن با جامعه خوب بود که حپر 
 ی اینا واقعی بود یا نه. 

ن جاسوسی   برگشتم بالا و وقپر دیدم عکس جدید اومده خشکم زد. حی 
 من یه عکس دیگه پست کرده بود.  

 سیاه و سفید بود که انگشت وسط و حلقه شو تو یه دهن نشون می داد.  

 
 چون باران غیر منتظره و حجیم خیلی زیاده تو انگلیس  40
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 هن من.  د

همون عکش بود که وقپر جلوش زانو زده بودم ازم گرفت و گفت میتونم 
 نه.  از همه ی دنیا پنهون بشم اما از اون 

یم مشخص نبود، اما میدونستم من بودم.   ن  غت  از گردن و لبام چت 

 لعنت بهش.  

 خدا لعنتش کنه. 

 وقپر رفتم سمت کپشنش انگشتام می لرزید.  

 کوچولو گرفتم و تصمیم گرفتم نگهش دارم.    کپشن: امشب یه خرگوش

 نگهش داری تو کونم. 

هاییم که نوشته بودن چقدر هات و   داشتم منفجر می شدم، و کامنت 
هولی فاک و اینا بدترش می کرد. اینستا رو بستم و گوشمیو انداختم رو  

 تخت.  

حرومزاده چجوری جرأت کرده بود بعد از اون نمایشش با چری عکسمو  
 نه؟ پست ک

؟    می خواست بازی کپن

 باشه، منم باهاش بازی می کردم.  

 موقع ناهار داشتم برا شگرمی می  
ً
پنج دقیقه طول کشید تا طرحیو که قبلا

کشیدم پیدا کنم. کنار بوم خالی گذاشتمش و رنگ های گرممو انتخاب  
 کردم.  
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فقط یه ایده ی مبهم داشتم، اما هرچ  می کشیدم تصویر فوکوس پیدا می  
 کرد. 

ن بار ممنون بودم که مشکلی تو کشیدن نقاسیر آدم ها نداشتم و   برا اولی 
 های مختلف انجام دادم.   این کار رو با رنگ 

ه شده بود. یه فرد خیالی بود که   مردی که کشیدم با حالت ملایم بهم خت 
بر خلاف کیلیان، موهای بلوند، چشمای عسلی و لبخند چال دار داشت.  
تو نگاهش لطافت داشت و اینقدر قشنگ بود که لبخند بزرگ اومد رو  

 لبم. 

اینستا  بعد از تنظیم نور، از نقاشیم عکس گرفتم و با کپشن استایل من، تو  
 پستش کردم.  

ن کش بود که کامنت گذاشت.    آنیکا اولی 

  .  آنیکا ولکوف: خیلی نازه، با ایموچی چشم قلپی

؟ میکشمت! این پسر خوب کجاس و چرا ما هنوز ازش   آوا نش: چیییپ 
 بازجونی نکردیم؟  

 سیسیلی نایت: همونن که آوا گفت.  

. آریلا   ، سکش، نش: برو شاغش دختر

! برگرد ببینم. من حق ویژه برا بازجونی از این   لرد رمینگتون آستور: نخت 
سه دارم.   قابل اعتماد به نظر مت   آدمک که به شدت غت 

 و آریلا از رمی دفاع کرد.  تو کامنتای بعدی سیسیلی و آوا به رمی حمله کردن 

 بودم. ماموریت انجام شد.  لبخند زدم، کاملا از خودم راصین 
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ه رفت.    به محض اینکه نشستم گوشیم ویتی

 وقپر پیامی که رو صفحه اومد رو خوندم، از جا پریدم.  

 : چه غلطا! 41سایکو 

 
 گلیندون کیلیانو تو گوشیش سایکو سیو کرده که ینی روانی  41
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 ۱۹فصل

 

 کیلیان

 

 پسرهانی که نیکولای آورده بود رو با لگد از ش راهم کنار زدم.  

 در واقع دوتا پسر و یه دختر اونجا بودن. 

 بیشتر با زن ها بود تا مردها، اما از زمان القای دیشب  
ً
پسر خاله ام معمولا
 عجیب رفتار می کرد. 

 های، و وقپر با پام کنارشون می زدم حپر 
ً
ناله    پسرها نئشه بودن، احتمالا

 هم نکردن.  

ولی خود نیکولای بینشون نبود، فقط با نمایش پورن اول صبحی بهمون  
سعادت داده بود. کلا اهل خودنمانی بود، و منم مخالف فحشا نبودم، اما  

وقپر هی جیغ و داد می کردن، شوصداهاشون برا گوش های حساسم  
 آزاردهنده بود.  

ید بدون اینکه زحمپر برا  دیشب بعد از اینکه القا تموم شد ماسک سف
 دیدن برنده ها به خودش بده رفت.  

گرث و جرمی برا خوشامدگونی به دوتا عضو جدیدمون موندن. اولیش  
ن القا دیده بودم برادر احمقم    بود که حی 

چری بود. حس می کردم همونن
داشت به داخل محوطه اسکورتش می کرد و مثل توله سگ دنبالش می  

 رفت.  
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کامل برا شب خودشو تو یگ از اتاق خواب هامون  چری با وقاحت  
 اتاق گرث. اولش سعی کرد وارد اتاق من بشه، اما 

ً
انداخت، احتمالا

ون، چون چندین ساعت شگرم گوشیم بودم و منتظر  انداختمش بت 
 جواب خرگوش کوچولو بودم.  

 که جوانی نیومد. 

شک نداشتم که چون پستم تو اینستا رو دیده بود، تصمیم گرفته بود اون  
نقاسیر کسل کننده شو با کپشن استایل من پست کنه. داشتم به این فکر  
می کردم که هزارتا اکانت بسازم تا بتونم با همش پستشو ریپورت کنم تا 

 حذف بشه.  

 نمیدونست با گ طرف بود، ها؟  
ً
 واقعا

ل نشستم و فیلم های امنیتیو تماشا کردم. هر  بقیه ی شبو تو ات اق کنتر
حرکت خرگوش کوچولومو، از جانی که تو عمارت مثل یه گربه ی وحشت  

 که یواش یواش جسورتر شد نگاه کردم.    زده ظاهر شد، تا جانی 

هیچ فیلمی از زمانن که برا شامم خورده بودمش نبود، چون حواسم بود  
مش.  ن نبود بتی اگه یگ از نگهبان ها لخت یا با حالت  جانی که دوربی 

  .  شهوتیش دیده بودش، الان روحش برگشته بود پیش خالق هسپر

یک  های جنش قبلیم به   خیلی روش مالکیت داشتم؟ آره. با اینکه شر
 هیچ جام نبودن. 

کردم تا مدتها بعد از    این فقط مربوط به سکس با گلیندون نبود. حس می 
 میکرد، نیاز به داشتنشو احساس می کردم. اینکه پاهاشم برام باز 
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 از شورهامون براش دعوت نامه  
ً
تو بررسیم متوجه شدم که واقعا

 فرستاده شده بوده. 

کار جرمی نبود، چون به این جزئیات اهمیت نمی داد و اینو به امنیتش  
ی   ن واگذار کرده بود. نیکولای هم کاری نداشت، مگر اینکه یه مبارزی چت 

 واست به چالش بکشه.  بود که می خ

محتمل ترین مقصر برادرم بود. کش که گلیندون رو مثل یه شوالیه ی  
ون اسکورت کرد.   لعنپر به بت 

ن باید دنبال مدرک می گشتم.   اگه ازش می پرسیدم که انکار می کرد. برا همی 
ن رو درگت  کنه، جز اینکه با من در   از نظر منطقر هیچ دلیلی نداشت که گلی 

 بیفته.  

مسئله این بود که گرث مرد خونی بود و دوست نداشت از مردم استفاده  
 کنه. 

ن بهم بزنن هم بود که هنوز   ی که میخواسیر ولی حادثه ی اون تت 
نمیتونستم توضیحی براش پیدا کنم. هر گ بود، این کار رو از زاویه ی  

ن نیفتاده بود.  ممکن انجام داده بود، جانی که تو دوربی   غت 

ه خیلی خوب از عملکرد سیستم های داخلیمون اطلاع  کش بود ک
 داشت.  

 یگ که… بهمون نزدیک بود.  

بعد از یه شب کامل تماشای فیلم ها و وسواس فکری رو گوشیم مثل یه 
  . ن  نوجوون، بالاخره از پله ها رفتم طبقه ی پایی 
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یه  بعد از اینکه کسانی که نیکولای آورده بود رو کنار زدم و جلوتر رفتم، رو 
ی،  ن  کش، پا گذاشتم. مکث کردم، بعد بهش لگد زدم.   چت 

پسر خاله ی دیوونه ام بعد از اینکه چند بار با پام بهش زدم با ناله چرخید  
 رو پشتش.  

ای که داشت خواب یه   صورتش تو حالت اخم گت  کرده بود، مثل فاحشه 
 سکس خسته کننده رو می دید.  

 دوباره بهش لگد زدم.  
 و این خونه تختم داریم؟ میدونسپر ت-

 زمزمه کرد:  
 .  گمشو عوصین -

 اما خواب آلود به نظر نمی رسید، بیشتر انگار متفکر بود.  

 بذار تو آرامش فکر کنم. -

  ! ن  دوباره بهش لگد زدم، فقط محض کرم ریخیر

؟ شت به جانی خورده؟ بذار  - از گ از کلمه ی فکر کردن استفاده می کپن
 مت بیمارستان، که ببینیم کلا مغزی داری یا نه.  برا یه اسکن شی    ع بتی 

 نشست.   ناله کرد و با نی حالی یه هیولای جاودانه

 قبل از اینکه بکشمت گمشو!  -

 چ  باعث عنق شدنت شده؟ سکس بد؟  -

 بیشتر شبیه نبود سکس.  -
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 شمو به سمت سه تا معتاد از حال رفته کج کردم. 

 واقعا؟ آپشن های زیادی داشپر که. مشکل چیه؟ اختلال در نعوظ؟  -

 خرخر کرد.  

 زر نزن. به این میگن عدم علاقه.  -

به این میگن ناتوانن جنش. نیکوی بیچاره مون. باید برات قرص جنش  -
ن خودمون میمونه.   بیارم؟ نگران نباش، این راز کوچیک بی 

ن و دیک کاملا  راست شده ی   بلند شد و شلوار و شورتشو کشید پایی 
سینگ دارشو نشون داد.    پت 

 م گمشو.  گفتم این عدم علاقه ی لعنتیه. حالا قبل از اینکه جرت بد-

ون. یه سیگار درآوردم ولی به   انگشت وسطمو بهش نشون دادم و رفتم بت 
ی در مورد سیگار زننده   ن جای اینکه روشنش کنم انداختمش دور. یه چت 

 شده بود.  

کت کردم که بقیه  ن کلاسم، تو یه آزمون آزمایشر شر بعد از تموم شدن اولی 
ن  کردن. واقع  ی کلاس از ترسش شلوارشونو خیس می ا مناسب همچی 

 دانشگاهی نبودن. 

، چجوری قرار بود   ن ن آرامششونو برا یه آزمون حفظ کین اگه حپر نمیتونسیر
 وسط اورژانس یا یه عمل جراچ گند نزنن؟  

ن احساسات اینقدر عالی بود؟ تو تمام زندگیم فقط   اصن کجای داشیر
ر داشت تا اینکه مفید باشه. اگه مردم یکم ا ین  دیده بودم که بیشتر ضن

 سمو کاهش میدادن، برا مبارزه باهاش مجبور نمی شدن قرص بدن بالا.  
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ن کلاس هام تموم شد گوشیمو چک کردم. اعلان های   به محض اینکه اولی 
 نی شمار نی معپن رو نادیده گرفتم، بجز یکیش.  

. مامان به   مامان: صبح بخت  پسر عزیزم! امیدوارم روز خونی داشته باسیر
 ها دوستت داره.  اندازه ی کل کهکشان

 خواست باور کنه که ما دیگه بزرگ شدیم.   لبخند زدم. واقعا نمی 

ن در هم رو برگه چک   ازش   شی    ع چندتا چت 
ً
نویسم نوشتم، که معمولا

استفاده نمی کردم، ولی بخاطر مامان وانمود می کردم استفاده میکنم. 
 حداقل اینجوری فکر می کرد پسرش عادیه. 

 م و فرستادم.  بعد ازش عکس گرفت

 کیلیان: امروز صبح آزمون داشتم. به نظرت خوب دادم؟ 

 

مامان: مطمئنم که عالی بوده. حپر اگه کل دنیا باورت نداشته باشه، من  
 تو رو باور دارم.  

 موظف بود که بدون 
ً
شمو کج کردم و چند بار پیامشو خوندم. انگار ذاتا
ط منو دوست داشته باشه، حپر اگه بخ  شر ازش همیشه ازم می قید و شر

 ترسید.  

ام میذاشتم.    حداقل تلاش می کرد، و برا این بهش احتر

ام میذاشتم.   به اینکه بابا نیاز داشت مرزهای مشخصی ایجاد کنه هم احتر
ن کار رو می کردم.    منم اگه جاش بودم احتمالا همی 

 تنها تفاوت این بود که دلم نمی خواست با بابا تو یه اتاق باشم.  
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 نه بعد از اون روز.  

قلدری   42وقپر که یگ از همکلاسی هامو کتک زدم چون برا دختر خاله ام 
 کرده بود، شنیدم که به مامان گفت: 

  باید فقط گرث رو به دنیا میاوردیم. -

   چشمای مامان پر از اشک شد. 

ی نگو. کیلیان هم  43آش- ن ن چت  ! اگه دوستم داری دیگه هیچوقت همچی 
 پسرمونه. 

  یه پسر معیوب. -

ی بود که من بودم. معیوب.   ن  این چت 

بعدش دیگه نشنیدم مامان چ  گفت، چون حرف های بابا منطقر بود. در 
 مقایسه با گرث و حپر نیکولای من معیوب بودم.  

 و البته برتر، محض اطلاع.  

 دیگه مو چک کردم اما جوانی از گلیندون ندیدم.   های اعلان 

ی بود که امروز صبح   ن ن چت  رفتم تو تگ هاش. یه عکس پیدا کردم که اولی 
 بعد از اینکه جرمی برگردونده بودش دانشگاه  

ً
آنیکا پست کرده بود، احتمالا

 رویال الیت.  

 
 منظورش از دختر خالش میا خواهر نیکولای هستش  42
 مخفف آشر  43
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ل  بود. آوا به یه ویولن س یه سلقن بود که تو آپارتمانشون گرفته شده
 داشت می بلعیدش، و با لبخند چشماشو  

ً
بزرگ تکیه داده بود که تقریبا

 بود.  یکم بسته 

آنیکا هم همون ژست آوا رو داشت. یه دختر مو نقره ای پشت آوا بود که 
موهاشو یه ور ریخته بود. از این زاویه فقط بدنش و کتاب هانی که بغل  

 کرده بود مشخص بود. 

  پشتیشو رو شونه انگار گت  افتاده بود. کوله توجهم رفت رو گلیندون، که
ترین و به   اش گرفته بود و به طرز ناخوشایندی لبخند زده بود. گوشه گت 

 طرز وحشتناکی غت  اجتماعی ترین کش بود که می شناختم.  

 ولی خیلی اصیل بود، در حدی که عصبانیم می کرد. 

 ته بود. پس مشخص شد زنده بود و از قصد پیاممو نادیده گرف

یه تگ دیگه پیدا کردم که یه رب  ع پیش پست شده بود. اینبار گلیندون  
 از عکس گرفته شده نی ختی بود. پست رمینگتون بود که نصف  

ً
کاملا

زمینه که رو  صورت اخموی خودش بود با گلیندون و کریتون تو پس 
 بود.  پاهاشون کتاب 

ه انگار محیط اطرافش  ابروی گلیندون اینقدر با حالت تمرکز توهم بود ک
 وجود نداشت.  

ه  یکم درس بخونیم، نیمه   لرد رمینگتون آستور: وقپر گفتم شاید بهتر
 منظورم این نبود. حالا با این دوتا اسکل گت  

ً
افتادم.   هوشیار بودم و اصلا

 کمک!  
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بیخیال شدم و با   انگشتمو زدم به گوشیم، بعد کلاس های بعدیمو کلا 
 شگاه دیگه.  ماشینم رفتم سمت دان

 ته دانشگاه  
ً
یکم طول کشید تا به دانشکده ی هتن برسم، چون عملا

 انداخته بودنش.  

وقپر رسیدم، کریتون و رمینگتون نبودن. در عوض یه پسر با موهای بور و 
 ای براق با گلیندون لبه ی فواره نشسته بود.  چشمای قهوه 

یه مراسم رسمی  پسره حپر موهاشو جوری مرتب کرده بود که انگار تو 
حضور داشت. اوه، و یه ژاکت کش باف پشمی با شلوار خاکی پوشیده  

 بود. 

لبخندم نه، خنده ی نی   وقپر دیدم گلیندون داره میخنده مکث کردم. 
 وقفه از ته دل.  

احتمال غرق شدن اون پسر تو فواره بدون اینکه کش متوجه بشه چقدر  
 صفر درصد، چون خیلی طول 

ً
می کشید تا یه نفر در اثر غرق  بود؟ احتمالا

ه. هرچند مرگ آروم لعنتیش با دست و پا زدن و ناله کردنش   شدن بمت 
 ارزششو داشت.  

 تاپ، شلوارک و کت جینش  
ی

از اینکه گلیندون با وجود استایل همیشگ
 اینقدر منظره ی درخشانن بود، حس ناخوشایندی بهم دست داد.  

تا جانی که ممکن بود آروم رفتم سمتشون، بعد کنار گلیندون نشستم و  
 دستمو پیچیدم دور شونه اش. وقپر متوجه من شد، دیگه دیر شده بود.  

حالا که تو چنگال من گت  افتاده بود، هیحی  تو این دنیا نبود که بتونه  
 وادارم کنه ولش کنم. 
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 عطر رازبری مورد علاقه  لباش از هم باز شد، که امروز صورنر بود، مثل
اش. یه تار بلوندش از بقیه ی موهاش فرار کرد و من آروم دادمش پشت  

 گوشش و گذاشتم انگشتام رو پوست شفافش بمونه.  

 وقپر گونه هاش قرمز شد آلتم سفت شد. 

 فاک. 

 واقعا قرمز رنگ مورد علاقه ام بود.  

؟  -  تو اینجا چیکار میکپن

ین، آروم   حالا، این صدانی بود که میتونستم کل روز بهش گوش بدم. شت 
ن نبود.   به هیچ وجه تو طیف خشمگی 

ً
 و قطعا

سه دارم چ  کار می - کنم؟ اومدم ببینمت عزیزم. نمیخوای    به نظر مت 
؟    دوستتو بهم معرقن کپن

آتیشر که اومد تو چشماش، که واضح بود دیگه از شوک نبود، دیکمو  
 راست کرد.  بیشتر 

شاید حق داشت که میگفت هر کاری می کرد باعث تحریک شدنم می  
 شد. 

 آرنجشو زد بهم. گذاشتم این کار رو بکنه و وانمود کردم که دردم گرفته. 

 زمزمه کرد:  
 نه. -

 زیر لب گفتم:  
 که این کلمه برام معنانی نداره. -

 میدونن
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ه شدم. جرمی  ن من  به مردی که قطعا استایلش نبود خت  و نیکولای می گفیر
 ترین نگاه برو به جهنمو دارم که الان ازش استفاده ی کامل کردم.   ترسناک

 کیلیان کارسون، دوست پسر گلیندون. شما؟  -

-  ...  نیسپر

اش سفت کنم که باعث شد بلرزه و   نوبت من بود که دستمو رو شونه 
 خفه بشه.  

 حالتش تزلزل پیدا کرد.  و  کش که واقعا استایلش نبود، گلوشو صاف کرد 

ن با هم یه مدرسه می رفتیم.  -  اِستوارت. من و گلی 

 44استوارت! پوففف. البته که اسمش استوارت لعنپر بود. 

م.   تلاش کردم جلوی خنده مو بگت 
از آشنانی باهات خوشبختم، استوارت، چه اسم دوست داشتپن ای.  -

 والدینت چطورن؟  

 اوه، خوبن، فکر کنم. -

ن مهارنر  ممکنه ب- خوام بررسیشون کنم. به سلامت عقل کسانی که همچی 
ن دارن اعتماد ندارم.    تو اسم گذاشیر

اینبار گلیندون اینقدر محکم آرنجشو بهم زد که ناله کردم و به استوارت  
 لبخند زدم.  

 به حرف کیلیان اهمیت نده. کلا شوچن های عجیب میکنه. -

 
 استوارت اسم یه موش تو یه انیمیشن معروفه که قیافه و استایل اسکلی داره  44
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- . ن  اشکالی نداره گلی 

ن رفت.    شوخ طبعیم از بی 

 گلیندون. اسمش اینه. -

 اوه، درسته.  -

استوارت با حالت دستپاچه دستشو برد سمت کیف مسنجرش و بلند  
 شد. 

… دون.  - ن  من... اوم، باید تکلیف هامو انجام بدم. بعدا می بینمت، گلی 

عوصین جوری فرار کرد که انگار کونش آتیش گرفته بود. به تماشا کردنش  
دادم تا زمانن که تو ساختمون ناپدید شد، و همزمان به راه های  ادامه 

 موثری فکر می کردم که دیگه نتونه جانی نزدیک گلیندون نفس بکشه.  

ون ولی کاملا   گلیندون همچنان تلاش می کرد خودشو از تو بغلم بکشه بت 
شکست خورد، که باعث شد هوف بکشه، و حپر این صداشم شایان  

 ستایش بود. 

ی توش بود که اینقدر خواستنیش می لعنپر  ن  کرد؟    چه چت 

 دیگه داشتم از این بابت عصبانن می شدم.  

 و دل نازکیه.  چه مرگته؟ چرا استوارت رو ترسوندی؟ آدم حساس -

 خندیدم و شمو تکون دادم.  

البته که دل نازکه. کاملا به اسمش میخوره. باید بخاطرش دادخواست  -
 . ن  بدم والدینشو حبس کین
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 خیلی نی مزه ای. بذار تو حال خودم باشم.  -

یم. نمیتونم تنهات بذارم.  -  نشنیدی؟ الان دوست پسر دوست دختر

یت باشم.  - ن ت باشم. در واقع نمیخوام چت 
 نمیخوام دوست دختر

خوبه که نظرت مهم نیست. بعدم تو بودی که پیاممو خوندی و جواب  -
 ندادی.  

تو می کردی هیجانن -  برا چت کردن باهات نداشتم.  وقپر دوست دختر

. ناراحت شدی که با آلتم واژنشو  - ن چقدر قشنگ حسودی میکپن ببی 
کردم؟ تصور می کردی که واژنشو بخورم و با دیکم خفه اش کنم؟ مثل  

 کاری که با تو کردم؟ این ناراحتت کرد؟ 

 ششو به سمتم چرخوند، لباش سفت شد.  

 لعنت بهت.  -

 گوشیمو درآوردم و رفتم تو مخاطب هام.  

 با یه تماس شی    ع میاد. اگه بیاد این  -
ً
خودت گفپر چری رو بکنم. معمولا

دفعه میمونن و تماشا می کپن یا دوباره مثل یه خرگوش وحشت زده فرار  
؟    میکپن

ی منو از خودش دور کرد، و با وجود اینکه از تمام   این بار با شدت بیشتر
 می کرد، همچنان ش جاش میخکوبش کردم.   قدرتش استفاده

مو از دست دادم.   تمام صتی
 بتمرگ. هنوز کارمون تموم نشده.  -
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 صورتش توهم رفت و تو چشماش اشک جمع شد.  

 تو که یه پارتتن سکس داری چرا تنهام نمیذاری؟  -

-  
ی

می. اگه دوباره مسخره بازی دربیاری و بگ م نیست، تو پارتتن چری پارتتن
نیست بکنمش، مجبورت میکنم تماشا کپن که آلتمو میکنم  برات مهم 

توش، بعد فاز خوبمو کنار میذارم و همون جا تو رو هم میکنم. من آدم  
صبوری نیستم، گلیندون، اما سعی کردم این ویژگیو برا تو تداعی کنم. اگه از  

، طرف شیطانیمو روت آزاد میکنم.  تلاش   هام قدردانن نکپن

ن رفت.   لباش از هم باز شد   و یکم از حالت جنگیدنش از بی 

 باهاش نخوابیدی؟ -

 نه. میخوای این کار رو بکنم؟  -

ه شد. هر جا به جز من، با این حال دیدم آب   ن خت  به یه کنار، به زمی 
 دهنشو قورت داد.  

 اش بود توجهشو به خودم برگردوندم.   با دستم که رو شونه

 نه. -

صداش از زمزمه هم آروم تر بود که توسط هیاهوی اطرافمون محو شد،  
 اما شنیدمش. 

ن بار بود که خودشو از قید و بندهای اخلاقر آزاد کرد و وا داد.    این اولی 

ن فواره بکنمش و بعدش به فکر  یه راه شی    ع   خیلی زود بود که لبه ی همی 
 برا خلاص شدن از شر شاهدها باشم؟ 
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 نه. 

سونمش.    نمی خواستم وقپر بالاخره حقیقتو میگفت بتر

 خودمو زدم به اون راه. 
؟ نشنیدم.  -  الان چ  گفپر

ه شد.    این بار قاطعانه تر بهم خت 

-  .  نمیخوام با چری بخوانی

 نسبت به من احساس مالکیت داری، عزیزم؟  -

یک  نه. بخاطر خود- مه. وقپر تنهام نمیذاری، نمیخوام تو رو با بقیه شر
م تایپ خودمو پیدا میکنم.   منم مت 

 بشم. اگه به زن دیگه ای دست بزنن

ن تا قبل از اضافه  - مثل استوارت؟ مطمئنم خانوادت یکیو استخدام میکین
شدنش به لیست خانوادتون بکشنش. شاید بتونم این لطفو بهشون  

 بکنم.  

 ت خالص برق زد. چشماش از شیطن 

ن من با تایپ  - اینجاس که کاملا در اشتباهی. خانوادم همیشه میخواسیر
 استوارت رو تأیید  

ً
شاهزاده ی جذاب سوار بر اسب سفید باشم. مطمئنا

 . ن  میکین

 فکم منقبض شد.  

 نه اگه به نوعی به تباهی کشیده بشه. -

؟  -  باید برا همه چ  از خشونت استفاده کپن
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. فق- ه.  نه همه چ  ی که ش راهم قرار بگت  ن  ط چت 

 گونه شو نوازش کردم.  

 اینجوری نباش عزیزم. خب؟  -

سم.  -  ازت نمیتر

وقپر خودمو تو چشمای روشن و مصممش دیدم لبخند زدم. این تنها  
 زمانن بود که مشتاقانه منتظر نگاه کردن تو آینه بودم.  

یه که در موردت دوست دارم، خرگوش کوچولوی من.  - ن  این چت 

 شد. بعد لبشو بست و دستشو برد تو کیفش تا ساندویچشو  
ُ
لباش شکل ا

 دربیاره. 

 ساندویچو از دستش قاپیدم و گذاشتم کنار. 

 غر زد:  
 بدش. گشنمه.  -

 این آشغاله.  -

 بهتر از گشنه موندنه. -

ط  - . شر  نمیکپن
ی

میدونستم به نیازهای جسمانیت درست حسانی رسیدگ
می بندم از اون دسته ای هسپر که کل شب بیدار میمونن تا پروژه هاتو  
، بعد با صورت پف کرده و زیر   انجام بدی و فقط دو ساعت میخوانی

ی ش کلاس.    چشم سیاه مت 

؟  - ؟ غیب گونی ... از کجا میدونن  چ 
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سه؟ قطعا.  -  وقپر به تو مت 

از تو کوله ام ظرف غذانی که امروز صبح زود آماده کرده بودم درآوردم و  
 گذاشتمش رو پاش. 

چشماشو تنگ کرد، اما آروم درشو باز کرد، بعد مکث کرد. با حوصله و  
و برنج، میگو، دو نوع سالاد و یکم تخم مرغ   دقت تمام وقت گذاشته بودم 

 درست کرده بودم. 
 

 لباش از هم باز شد. 
 واو. خودت... تزیینش کردی؟  -

یجات رو برنج لبخند درست کردم. - ن ، حپر با ستی ن  آره. ببی 

 شونه هاش از خنده لرزید.  

 لبخندش خیلی ترسناکه.  -

 بهش قاشق چنگال دادم.  

 بخور.  -

یه قاشق از برنج خورد، تمام تلاششو کرد که صورت خندونو خراب نکنه،  
 سالاد و میگو.    بعد رفت شاغ

 ای  -
ی

خیلی خوشمزه اس. از آخرین باری که رفتم خونه هیچ غذای خونگ
 نخوردم.  

- .  به نیازهای بدنت اصلا توجه نمیکپن
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 یه قاشق دیگه برنج خورد.  

ن بیچاره اتو کلی اذیت کردی با دستورهات تا اینو برات درست  - حتما آشت 
 کنه. 

 نه، خودم همشو درست کردم.  -

 یه بطری آب برداشتم، درشو باز کردم و دادمش بهش.   شفه کرد. 

ن که از آب می خورد زدم پشتش.    همی 
، عزیزم.  - ، ولی نیازی نیست خفه بشر  میدونم تحت تاثت  قرار گرفپر

ه شد.   ن مژه هاش بهم خت   آبو که خورد از بی 

 خودت درستش کردی؟ ولی خیلی خوشمزه اس که.  -

ن خوشمزه درست کنه؟ -  یعپن کش مثل من نمیتونه چت 

 منظورم این نبود. فقط تعجب کردم. -

 از اینکه به نیازهای بدنت توجه میکنم؟ -

-  . ی میکپن ن  و اینکه آشت 

ن بارم بود. - ی نمیکنم. این اولی  ن  آشت 

 نزدیک بود دوباره شفه کنه. بطریو آماده نگه داشتم.  

؟ چجوری میتونن - ؟ یعپن چ  ن خوشمزه ای   چ  ن چت  ن بارت همچی  تو اولی 
؟    درست کپن

. تا حالا در موردش نشنیدی؟  - نپر  از رو دستور پخت های اینتر
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نپر من فاجعه - بود، تا جانی که بعد از اینکه غذام   دستور پخت های اینتر
ون.   خونه پرتم کرد بت  ن  رو گاز آتیش گرفت مامانم از آشت 

ی من خوبه.  - ن  از شانس خوبت آشت 

 اقعا نابغه ای.  و -

کرد. دوست    به خوردنش ادامه داد. هر از گاهی با حالت رضایت هوم می
 داشتم کل روز تماشاش کنم.  

بود و  ظرافت خاصی داشت، حپر موقع غذا خوردن. حرکاتش دلچسب 
حضورش یه هاله ی سلطنپر داشت. بخشر ازم مشتاق بود به بدترین  

 شکل لکه دارش کنه. 

 و همزمان ازش محافظت کنه. 

ششو به سمتم کج کرد، باعث شد تارهای بلوند و عسلیش نصف  
 صورتشو بپوشونه. 

 چرا عکسمو تو اینستا پست کردی؟  -

 پوزخند زدم.  

ی که - ن باید مالکیتمو روت اعلام کنم تا کش جرات نزدیک شدن به چت 
 مال منه رو نداشته باشه. مثل استوارت عزیز.  

.  دیگه مسخ-  ره اش نکن. آخرسیر

 اون نقاسیر استایل من آخرشه. حذفش کن.  -

 نه. -
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ی؟  -  باید راه سختو پیش بتی

لباش دوباره از هم باز شد و از چیدن سالادش برا بررسی محیط اطرافش  
 دست کشید.  

. جای عمومی هستیم. -  نمیتونن کاری بکپن

اومد به    گوشیشو برداشتم و گرفتمش جلوی صورتش تا قفلش باز بشه. تا 
 خودش بیاد تو اینستاگرامش بودم و داشتم پستشو پاک می کردم.  

 بعدش رفتم تو مخاطب هاش تا ببینم منو چ  سیو کرده.  

 روانن باحاله.  -

ن که خشکش زده بود ازمون سلقن گرفتم، بعد   گونه شو بوسیدم و همی 
 گذاشتمش صفحه زمینه اش.  

-  . ه. وقپر دلت برام تنگ شد میتونن هی نگاهش کپن  این خیلی بهتر

ه و نمیتونست، بهش   وقپر پشت هم سعی می کرد گوشیشو ازم بگت 
 خندیدم.  

ه نگاهم کرد.    بالاخره تسلیم شد و با چشماش که بهم خنجر می زد خت 

 دیک.  -

 میبینم که کالکشن فحش هات تکمیل تر شده.  -

 از خودت درس گرفتم.  -

خوشحال میشم بتونم بازم بهت درس بدم. هزینه شو چجوری پرداخت  -
؟ من به بلوجاب رای میدم.    می کپن
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-  .  مگر اینکه تو خواب ببیپن

تو خواب هام خونت به آلتم مالیده شده، پس اگه نمیخوای تصویرشو  -
  .  بازسازی کپن پیشنهاد می کنم بحثو عوض کپن

 شل
ی

 وارم.  دستشو گرفتم و گذاشتم رو برآمدگ

 گونه هاش زرشگ شد و شی    ع دستشو کشید عقب.  

ون اما تصمیم گرفت به جای بحث کردن به   با عصبانیت نفسشو داد بت 
 خوردنش ادامه بده. 

ن من ادامه دادم:   برا همی 
 راسپر بعدا قراره کجا بریم؟  -

 چرا باید جانی بریم؟ -

ری. درکل یعپن  چون با هم قرار میذاریم، یا هرچ  که میخوای اسمشو بذا-
ه.    بگت 

. بیا عمارت. نیکو میخواد پارنر  اینکه مال مپن

ها نیستم.  - ن  رد میکنم. من اهل این چت 

 پس اهل چ  ای؟  -

ها.  - ن . این نوع چت  ن  شب های آروم، پتوهای گرم و یه فیلم تامل برانگت 

 خب امشب چه فیلمی میبینیم؟ خوراکیم میارم. -

ی نمیبینم. - ن  امشب چت 

 ردم.  شمو کج ک
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. راسپر اگه دوباره پیاممو بخونن و جواب ندی از بالکنت  - پس بیا پارنر
 میام تو اتاقت و فاز خوبمو کنار میذارم. 
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 ۲۰فصل

 

 گلیندون

 

ها رو تو اتاق   با شنیدن صدای آوا دم ورودی آپارتمان مکث کردم. دختر
ن فیلم غرور و تعصب، نسخه ی دو هزار و پنج، رو   نشیمن دیدم که داشیر

 از تلویزیون می دیدن. 

 . 45وسواس آنیکا بجز چایکوفسگ 

کیفمو نزدیک ترین گوشه انداختم و رفتم پیششون. سیسیلی بلند شد،  
ن و چروک های ک یفمو صاف کرد و آویزونش کرد. بعد با یه فنجون  چی 

 چانی برگشت.  

 آوا بهم تکیه داد. 
! تو این مورد ازم حمایت کن.  - ن  گلی 

 چه موردی؟ -

 آنیکا گفت:  
یش پیدا کردن یه مرد خوب و معمولیه،  - ن ی ها. سیسیلی میگه فانتر ن فانتر

 چون این روزها کم پیدا میشه. 

 آوا رو لباس خواب کرکیش دست به سینه شد.  

 
 از اهنگ سازای معروف روس که خالق این آثاره: باله فندق شکن باله دریاچه قو باله زیبای خفته. آنیکا چون بالرین هست خیلی رو این کراشه  45
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ن  - یت اینه که تو یه جای تاریک یگ که کمی  ن که دروغه. پارسال گفپر فانتر
 کرده بوده ش برسه و برخلاف میلت بکنتت.  

 ت سیسیلی لرزید و رنگش پرید.  فنجون چانی تو دس

 رفتم سمت سیسیلی و دستمو رو شونه اش گذاشتم. 
 هی... -

ه شدم.    بعد به آوا خت 

 توافق کردیم که دیگه در مورد این موضوع صحبت نکنیم. -

-  . ی تو این مایه ها گفپر ن نقش بالغ ها رو بازی نکن. خوبه خودتم یه چت 
 و 

ی
، حپر وقپر نه   چ  بود؟ آها، دوست داری باهاش بجنگ مجبور بشر

. فقط من نیستم که یادمه.  
ی

 میگ

وقپر یاد حرف هام افتادم گونه هام شخ شد. اینو تو پارنر تولد رمی، وقپر 
ی های ممنوعه مون حرف   ن که هر سه تامون مست بودیم و درمورد فانتر

 می زدیم گفتم. 

سه و قبول کردیم که  بعدش متوجه شدیم که چقدر داغون به نظر مت 
  دیگه در موردش صحبت نکنیم. البته آوا نصفه شب غیبش زد. 

 یعپن پیش بیپن می کردم که با کیلیان چه اتفاقر میفته؟ 

باورم نمی شد درگت  سناریوی کلاسیک مواظب باش چه آرزونی میکپن  
 شده بودم.  

تر از حد معمول   سیسیلی لرزید. حالا که فکرشو می کردم امروز رنگ پریده
 رسید.  به نظر می 
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 دستمو رو شونه اش سفت کردم.  
 یم، آوا.  اونموقع مست بود-

 آوا شونه بالا انداخت.  

-  . ن ی بود که شما دوتا بچه مثبت تاحالا گفتی  ن  این روراست ترین چت 

 بعد لبخند زد.  

ی - ن  ای داری؟   آنن تو چه فانتر

 اوه، قراره حتما داشته باشم؟  -

ی که وقپر بزرگ شدی بهش فکر کردی و بعد به  - ن ن چت  معلومه. اولی 
، پدر و مادر  : لعنپر م هیچ وقت نباید در مورد این بخشم  خودت گفپر

ی بفهمن، چ   ن  بود؟  چت 

 آنیکا انگشتاشو رو قاب براق بنفش گوشیش کشید.  

 آها، منظورت اینه. خب همیشه دوست داشتم دزدیده بشم.  -

ه شدیم.   هممون مات و مبهوت بهش خت 

 آوا تنها کش بود که خندید.  
-  !  ایول دختر آخرسیر

ن -  و خانوادم  اونجوری که فکر میکنی 
ی

نیست. نمیخوام برا همیشه از زندگ
دور بشم، فقط میخوام روز عروسیم دزدیده بشم. مثل فیلما. آره میدونم  

 خیلی عجیبه، اما انگار تو ذهنم بهتر از ازدواج ترتیب داده شده اس.  
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 زمزمه کردم: 
 متاسفم. -

 دستشو انداخت بالا.  

کنیم. گ   خیال جو رو عوض مشکلی نیست. شنوشتمه دیگه. حالا اینو بی-
 میخواد پارنر بره؟  

 آوا پرید.  

 واقعا باید می پرسیدی؟  -

 هر دوتاشون تو اتاقش ناپدید شدن.  

 سیسیلی همچنان می لرزید.  

 بهش لبخند زدم. 
 سس؟ حالت خوبه؟ -

؟ آره خوبم. کاملا خوبم.  -  چ 

، درسته؟ -  میدونن که میتونن باهام حرف بزنن

ه شد. فکر کردم یه    بهم خت 
با چشمای روشنش که برق زد مدت طولانن

ی میگه، اما بعد ششو تکون داد.  ن  چت 

؟  -  خیلی عروسگ، میدونسپر

-  . یو پنهون میکپن ن  داری یه چت 

. مثل - ن  .  خودت که درمورد کیلیان نگفپر  هممون این کار رو می کنیم، گلی 
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ی نیست.  - ن  چت 

 پس آنن حتما در مورد اون معاشقه تون موقع ناهار خواب دیده.  -

-  .  اوه، آنن

. تو این موردها ساکت نمیمونه. -  آره، آنن

 معپن خاصی نداره، سس.  -

 حالتش نرم شد.  

تر  اگرم داشته باشه اشکالی نداره. خوشحالم که این روزها متعادل-
 رومزاده از دانشگاه کینگ باشه.  میبینمت، حپر اگه دلیلش یه ح

ازش فاصله گرفتم و به کابوس دو روز پیش فکر کردم. از زمانن که فهمیدم  
ممکن بود کابوس نباشه، می خواستم درموردش با سس و آوا صحبت  

 کنم. 

 فکر می کپن این روزها بهتر می خوابم؟ -

 کاملا. -

.  شنیدم شپی که رمی فیش اند چیپس آورد به بران و آو -  ا اینو گفپر

 مقابل فنجونش مکث کرد، اما بعد یه قلپ ازش خورد.  

 هوم؟ یادم نیست. -

 سیسیلی. به من نگاه کن.  -

 کرد.   نگاه گذرا بهم انداخت، بعد دوباره رو فنجونش تمرکز 
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. نیازی به نگاه کردن نیست.  - ن  چهره اتو می شناسم و دوستش دارم، گلی 

ن آشغالی که تو، آوا و بران ازم مخقن کردین. اون  - صداتو شنیدم. یه چت 
 چیه؟ 

 ساکت موند. 

 سس، لطفا. من بچه نیستم.  -

ن و دستامو تو دستاش گرفت.    آه کشید، فنجونشو گذاشت رو مت 

کردیم تو وضعیت    کردیم، اما هممون فکر می حق داری. نباید پنهونش می -
ن رو دور انداختیم چون   ذهپن شکننده . اون چت  ن ، بخاطر… دولی  ای هسپر

جر کننده بود، اما ازش عکس گرفتم.  ن  متن

 کرد.   یش گرفته شده بود رو باز گوشیشو درآورد و عکش که چند هفته پ

یه بوم خالی بود که به طرز آشفته ای با رنگ قرمز خط خطی شده بود.  
قلبم لرزید. کلمات روش به سخپر مشخص بود، اما میتونستم با صدای  

 بلند و واضح بشنومش. 

 نوشته ی روش: چرا هنوز نفس میکشر گلیندون؟ 

ه  شدم.   دهنم باز موند و به نقاسیر و سیسیلی خت 
 از کجا پیداش کردین؟  -

ش خلاص  - جلوی آپارتمانمون. با بران تماس گرفتیم. بران گفت از شر
 بشیم، چون، خب، ناراحتت می کرد.  

 نفس تند کشید.  
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چرا کش باید این کار رو بکنه؟ تو کش نیسپر که دشمن داشته باشه.  -
 منطقر نیست که کش تو رو هدف قرار بده.  

 دقیقا. 

ی که فکر می کردم انداخته  مگر اینک ن ی از چت 
ه خودمو تو دردش بزرگتر

 باشم. 

***************** 

 .  بعدش رفتیم پارنر

 و نه هر پارنر ای.  

 همونن که کیلیان بهم گفت بیام و من شی    ع رد کردم. 

وقپر پیشم بود نمیتونستم درست فکر کنم، بیش از حد حواسمو پرت می  
 کرد. 

وقپر من رفتم که کلاس داشتم، یکم جدی روش   اما وقپر رفت، در واقع 
ی که استاد می گفت تمرکز   ن ن اینکه نصف نیمه رو چت  فکر کردم، حی 

 داشتم. 

هنوز تلحین حذف شدن از القا تو آخرین ثانیه بخاطر اینکه جلب توجه یه  
روانیو جلب کرده بودمو حس می کردم. اما این به این معپن نبود که 

ن تو  نمیتونستم به جمع داخل  ی دولی  یشون نزدیک بشم و در مورد درگت 
 کلابشون تحقیق کنم. 

کیلیان استفاده کنم. اگه کس دیگه ای بود، برا    برا این کار میتونستم از 
 نبود.  سواستفاده کردن ازش احساس گناه می کردم، اما اون یه فرد معمولی 
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 باورم نمیشه این شانسو داشتیم که بیایم اینجا!  -

 و پچ پچ نی پایان به سخپر بهم می رسید.  فریاد آوا 
 با صدای بلند موسیقر

دانشجوهای بیشماری اطراف استخر عظیم جمع شده بودن و بعضیا تو  
جکوزی بودن، در حالی که آهنگ می خوندن و فریاد می زدن و انواع ش و  

 صداها رو تولید می کردن.  

 جاهانی در عرض ده دقیقه، از ص
ن داها شدرد می  اینکه بگیم تو همچی 

ن بود.    گرفتم، بازم دست کم گرفیر

یک  جرم هام اومده بودم: آوا، سیسیلی   برا اینکه حس کنم مسلحم، با شر
 و آنیکا. 

ن بیان، با توجه   در واقع این پارنر ای نبود که آنیکا و آوا قبلش قصد داشیر
  کردن از برادرش. آخرش آوا کلی التماس  به احتیاط آنن در مورد شپیحی  

کرد و با یه رژ لب نسخه محدود به آنن رشوه داد تا ما رو بیاره اینجا. از  
اونجانی که دانشجوهای رویال الیت اجازه ی ورود به دانشگاه کینگ یا  
، مجبور شدیم از آنیکا به عنوان بلیطمون   ن محوطه ی هیدنز رو نداشیر

 استفاده کنیم. 

که مجبور شدیم با    خواست اینجا باشه سیسیلی بود  تنها کش که نمی 
خودمون بکشونیمش تا اینجا. نه تنها از دانشجوهای دانشگاه کینگ  

 متنفر بود، مثل من عاشق شب های آرومم بود. 

البته منم آوا مجبورم   هممون به جز سیسیلی لباس پارنر پوشیده بودیم،
ه که فیت بدنم بود و   اهن قرمز تت  کرد یگ از لباساشو انتخاب کنم. یه پت 

سید. بعدش آنن آرایشم کرد، چشم  های اسموگ و رژ   به بالای زانوم مت 
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نیمه  لب همرنگ لباسم، بعدم موهامو جوری حالت داد که تا وسط کمر 
 ام دورم ریخته بود.  برهنه

 به کارشون افتخار می کردن، ولی من نیمه وحشت زده  
ً
اون دوتا قطعا

 بودم، و شک داشتم کش که تو آینه می دیدم خودم بودم یا نه.  

ن و   اما سیسیلی رو نمیشد مجبور کرد لباس دیگه بپوشه. با شلوار جی 
اهپن بود که روش نوشته بود: ببخشید که چه ره ام پوکره، نمیخواستم  پت 

 اینجا باشم.  

 موهاشم دم اسپی بود و لباشو محکم جمع کرده بود.  

 بد اخلاق بود. حس می کردم فقط بخاطر امتحان ها نبود که 
ً
امروز واقعا

 خودش میگفت.  

سیسیلی همیشه سنگ صبورمون بود. دختر اول طوفان فکری بعد اقدام.  
 دوست من اینجام تا بهت گوش بدم.  

ثل یه مادر بود و حضورش تو اینجا باعث افزایش اعتماد به نفسم می  م
 شد. 

 آوا شونه ی آنیکا رو گرفت. 
ی؟  -  هانی مت 

ن پارنر !! چرا بهم نگفپر همچی 
 آنن

لباسای تور دار مثل هم پوشیده بودن. برا آوا صورنر مرجانن و برا آنیکا  
ن   بنفش پاستلی بود. قسم می خوردم که برا هر ساعتشون یه ی داشیر ن چت 

 که بپوشن.  

 آنن به اطرافمون نگاه انداخت. 
کت کنم، یعپن  -  اجازه ندارم تو پارنر های جر شر

ً
م. معمولا در واقع نمت 
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هیچ وقت. الانم نگهبان بهمون اجازه ی ورود داد چون به نوعی التماسش  
 کردم.  

چند سانت به سیسیلی نزدیک تر شدم که با وسواس به پله ها نگاه می  
ون بزرگه، اما از داخل یه قلعه ی    کرد. دیروز فکر می  کردم عمارت از بت 

 واقعی بود.  

حال و هوای سلطنپر با جلوه ی گوتیک ترکیب شده بود. بدون شک  
 از قدمت هر دوتا دانشگاهم چند قرن بیشتر 

ً
 .  قدیمی بود، احتمالا

شنیده بودم که سه تا عمارنر که شاش جزیره بودن، قلعه هانی بودن که  
به عنوان خطوط دفاعی تو جنگ های قرون وسطی استفاده می شدن.  

قانونن و   ، سازمان های غت 
الان ازشون به عنوان جانی برا دستورات مخقن
 محل جوون های ترسناک استفاده می شد.  

 از سیسیلی پرسیدم: 
 ه؟  حالت خوب-

 شش شی    ع چرخید سمتم و الکل از دستش ریخت.  

 زد که به طور وحشتناک برا پنهون کردن ناراحتیش بود.  
ی

 لبخند بزرگ

-  . ن  خوبم، واقعا. نگران نباش گلی 

 این فقط بیشتر نگرانم میکنه. -

 من یه دختر بزرگم، میتونم از پس خودم بربیام. به من اهمیت نده.  -

 دهنمو قورت دادم.  سینه ام منقبض شد و آب 

 . ن . امثال من مهم نیسیر ن    به من اهمیت نده، گلی 
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ن تو طوفان مرگبار به ذهنم برگشت. دیدم داشت قرمز می   این حرف دولی 
 شد. 

 چکه.  

 چکه.  

 با صدای خفه گفتم:  
 تو مهمی، سس. نمیدونن چقدر اهمیت داری.  -

 حالت ناباوری اومد تو چهره اش، بعد صورتش نرم شد.  

.    مرسی،- ین تریپن . تو شت  ن  گلی 

 آوا پرید وسط و مژه هاشو به هم زد.  

ن عروسکه. - ین ترینم! گلی   خائن! من شت 

. حقوق دوستیو از همه ی  و من احساس می کنم خیلی کنار گذاشته شدم -

 شما عوصین ها سلب می کنم.  

افیش که در   با شنیدن صدای خاص رمی برگشتیم. از بالای بیپن کاملا اشر
ه شده بود و داشت موهای قشنگشو    بود بهمون خت 

حال حاضن عصبانن
 می داد عقب.  

رش وایساده بود و هر دوتا دستش تو  کری، که سایه ی نی میلش بود، کنا
 جیبش بود.  

 لحن رمی به صورت دراماتیک آسیب دیده بود.  
 از گ بدون من پارنر میاین؟  -
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 آوا با انگشتش زد به سینه اش.  

ی؟ بعدش  -  میگت 
از وقپر که، آه، نمیدونم، تو همیشه بدون ما پارنر

 دیدی ما بگیم حقوق دوستیو لغو میکنیم؟ 

سم نمیاین.  باورم نمیشه-  . پس تقصت  منه که هر وقت ازتون میت 

خخ. اگه یادت رفته هر وقت اومدیم ما رو پیچوندی تا بری هر ماده ای  -
  !  که میبیپن بکپن

وات د فاک، آوا جان؟ معلومه که سکسو به تماشا کردن مست شدنت  -
فحش میدی، ترجیح میدم. سکس هدف   46که هی به یه سایکو خاص 

 هاس، نه احساسات حل نشده ی شماها!    اصلی این پارنر 

ت.  -  لعنت بهت، اعلی حصرن

 پوزخند زد. 

در واقع ارباب بزرگ، اما ارتقاء تو عنوانو قبول میکنم. حالا، گ تو فاز  -
 عیاشیه؟ 

 من، آوا و سیسیلی همزمان گفتم:  
 عق.  -

 کری دستشو بلند کرد. 

 آنیکا لرزید.  
واقعا نمیفهمم چ  این پارنر براتون جالبه. نمیشه از اینجا بریم؟ برا هر  -

ی که رمی پیشنهاد بده پایه ام.   ن  چت 

 
 منظورش الی هست  46

@shahregoftegoo 



 

 

 آوا شونه شو گرفت.  

زمانن نباید با برنامه های رمی موافقت   آنن عزیزم. به هیچ وجه و هیچ -
. آخرش تو یه مکان ناشناخته با افراد ناشناس ولت میکنه تا بره   کپن

 شو خیس کنه.  دیک

 رمی داد زد: 
من تو رو تو یه مکان ناشناخته با افراد ناشناس ول نکردم! از خونه ی  -

ون انداخته شدم توسط اون عوصین   47  -خودم بت 

رمی گذاشت و نذاشت جمله شو تموم کنه، بعد   آوا کف دستشو رو دهن 
 بهش نگاه مرگبار انداخت، اما رمی ابروهاشو تکون داد.  

 د زد و رفت سمت کری، بعد شونه شو زد بهش.  آنیکا لبخن

ی انتخاب می -  کردم.   نمیدونستم میای، وگرنه لباس بهتر

 حالت کری خالی موند. 

 چرا؟  -

 آنیکا چشماشو چرخوند، بعد دامنشو صاف کرد.  

 یعپن اینو دوست داری؟  -

ی نگفت و به بحث و جدل رمی با سیسیلی و آوا نگاه کرد.   ن  کری چت 

 
 رمی، بران، لان، کری و الی تو یه عمارت زندگی میکنن. احتمالا الی به دلایلی همه رو پرت کرده بوده بیرون و اوا رو گیر انداخته  47
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 رسید از اینکه کریتون به طور واضح نادیده اش می   آنیکا که به نظر می
 گرفت غافل بود، ادامه داد: 

 نمیدونستم به عیاسیر علاقه داری.  -

 کری درحالی که نگاهش جای دیگه بود گفت:  
 ندارم.  -

 دستتو بلند کردی.   وقپر رمی پیشنهاد داد -

 بهم باج داد.  -

اوه، پس دوست نداری. داشتم به این فکر می کردم که یه جوری توجهتو  -
 جلب کنم. 

 کری بالاخره ششو به سمت آنیکا چرخوند.  

 چرا؟  -

ده تر شد.    حالا که کری بهش نگاه می کرد، لبخندش گستر

 از پوسته ات درت بیارم. مشخصه رمی -
ً
شکست خورده.  برا اینکه کاملا

هانی که روت امتحان کرده داره یا نه، که   نمیدونم فهرسپر از تمام روش 
 هامو محدودتر کنم.  بتونم گزینه

- . نن ن  خیلی حرف مت 

 کری خیلی ساده چرخید و رفت.  

 شونه های آنیکا افتاد، اما شی    ع صاف شد.  
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ن تماشاشون خواه ناخواه لبخند زدم، بعد یهو متوجه گرث شدم ک ه می حی 
 رفت طبقه ی بالا.  

ن بقیه رد شدم و یواشگ رفتم دنبالش.    بدون فکر کردن شی    ع از بی 

چون جمعیت و هرج و مرج زیاد بود موفق شدم تو جمع زیاد مشخص  
 نباشم.  

 با این حال وقپر رسیدم طبقه ی بالا، یه حس شوم منو دربرگرفت.  

فت تعداد افراد کمتر می شد. یهو م توجه افرادی که  هر چ  جلوتر مت 
 بودن شدم.   نزدیک دیوار وایساده

 متفاوت بودن.  

ن پر از دانشجو بود، اما اینا سنشون بالاتر بود.   طبقه ی پایی 

ه شده بودن.   ن بهم خت  ن و با حالت تهدیدآمت   صورت های خشن داشیر

ی می گردی؟  - ن  دنبال چت 

 دیدم.   وقپر یه دست رو شونه ام قرار گرفت پریدم. چرخیدم و گرث رو 

به مست  پیش روم نگاه کردم. قسم می خوردم که الان دیدم جلوتر رفت.  
 پس چجوری پشت شم ظاهر شد؟  

 اینجا مست  مخقن داشت؟  

 تو جواب سوالش گفتم: 
 اوه، نه.  -
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-  
ی

یه بار گم شدن ممکنه تصادقن باشه، اما دو بار نه. پس چطوره بهم بگ
 چرا دنبالم افتادی؟ 

، مثل یه گروه   ن متوجه شدم نگهبان ها از هر طرف به سمتم قدم برداشیر
 شونو محاضه می کردن.  شکارچ  که طعمه 

واری که از امروز بعدازظهر تو فکرش بودم، آروم شکل   ایده ی دیوانه
 گرفت. آب دهنمو قورت دادم.  

 چطوره یه معامله داشته باشیم؟  -

 چه نوع معامله ای؟ -

تو… از کیلیان خوشت نمیاد، یا بیشتر از کارهاش و نیازش به تبدیل کردن  -
بمونه. با مشغول    که ازت دور   زندگیت به جهنم. میتونم بهت کمک کنم

 نگه داشتنش.  

ن انداز شد.    زد زیر خنده، صداش مثل آهنگ تسخت  شده اطرافمون طنی 

. چند وقته  - یا خیلی بامزه ای یا هیچ شنحین نداری که با گ طرقن
 میشناسیش؟ یه هفته؟ یه ماه؟ این هیچ ارزش و اعتباری نداره.  

 سینه مو صاف کردم.  

ی در مور - ن د من وسواس داره و تا زمانن که این علاقه  نسبت به من یا چت 
،   رو داره، من روش قدرت دارم. میتونن  هرچقدر میخوای مسخره ام کپن

اما جفتمون میدونیم که کیلیان از اون دسته افرادی نیست که وسط یه  
 کاری بیخیال بشه.  

 تنها تغیت  تو حالتش این بود که یکم چشماشو تنگ کرد. 
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 پرسید:  
 یخوای؟  در عوض چ  م-

م ش اصل مطلب. دارم در مورد مرگ دوستم تحقیق میکنم.  - مستقیم مت 
های   ن القای هیدنز بوده. تو یگ از رهتی بهم گفته شده که امسال جزو اولی 

ن های مداربسته  به ظبط صداها و فیلم های دوربی 
ً
و   هیدنزی و مطمئنا

سی داری درسته؟ اگه اینا رو در اختیارم بذ ها دستر ن اری، در برابر  این چت 
 کیلیان متحدت میشم.  

؟ در واقع، از کجا بدونم این یگ دیگه  - از کجا بدونم علیهم کاری نمی کپن
ن کیلر نیست؟   از بازی   های جنون آمت 

 دوستم برا بازی کردن استفاده نمی کنم. -
ی

 من هیچ وقت از زندگ

ن داشتمو آور  دم. یه  گوشیمو برداشتم و یگ از آخرین عکسانی که با دولی 
ن نه. عکسو به گرث نشون   . من لبخند داشتم ولی دولی  ن  تو ماشی 

سلقن
 دادم.  

 مکث کرد، لباش سفت شد.  
. مگه پلیس اینو به عنوان خودکشر اعلام نکرد؟  - ن  دولی 

 آره اما… -

-  .  باور نمی کپن

 آروم به نشونه ی تایید ش تکون دادم. 

هانی که از شب قب-
ن ل از مرگش داریمو  خیلی خب. بهت کمک میکنم چت 

  .  ببیپن
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 ممنون. تا همیشه ازت ممنونم.  -

-  .  قدردانیت برام ارزسیر نداره. در عوض باید سلاحم در برابر کیلر باسیر

 خودمو سلاح نمیدونم…  -

 پوزخند لباشو کج کرد. 

-  .  باور کن هسپر

 نگهبان ها، یواش  
ً
این درست نبود، اما وقپر متوجه شدم مردها، احتمالا

، حرفمو خوردم.   یواش عقب ن  رفیر

 دوستت هیچ وقت از ما اسمی برده بود؟ -

 نه. -

 گفت:  
 درست می شناختیش.  -

ً
 پس شک دارم اصلا

؟  -  میشه حالت معمانی صحبت نکپن

 می -
ً
. شخصا ی بود که فکر میکپن ن  از چت 

ن خیلی بیشتر   بیا بگیم دولی 
 نمی  شناختمش. درصورنر که آدم های خیلی

ً
 شناسم.   زیادیو شخصا

 ولی خیلی خجالپر و درونگرا بود.  -

 این درست نیست. اون یه نابغه ی لعنپر بود، قطعا.  -

ه شد و بعد لبخند زد.    به کنارم خت 

 معامله مون. حالا، برا پایان -
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قبل از اینکه بتونم پلک بزنم چسبید بهم و با انگشتاش چونه مو آورد بالا.  
ن چشمام گشاد شد.   وقپر ششو آورد پایی 

 از جلوم پرت شد کنار.   لحظه ای که لباشو گذاشت رو لبام، 

ه شدم که کیلیان برادرشو کوبید به   مات و مبهوت  به صحنه ی جلوم خت 
 دیوار. 
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 ۲۱فصل

 

 گلیندون

 

وی خشن مثل آتشفشان مرگبار از کیلیان می جوشید. نوعی که قرن ها   نت 
 خاموش بود و تصمیم می گرفت تو کسری از ثانیه فوران کنه.  

ن بار بود که تا این حد عصبانن می دیدمش.    این اولی 

و وحشتناک ترین بخش این بود که حالتش نی تفاوت و حپر خالی موند. با  
ن بود که خشمشو لو می داد: چشمای مرده وجود ظا   هر محکمش، یه چت 

 اش.  

 همرنگ مردمکش.  
ً
 چشماش انگار دیگه آنی نبود، بیشتر مشگ بود، تقریبا

 مثل اعلان جنگ و تشنه ی خون بودن. 

 با اینکه به من معطوف نبود.  حالتش به شدت منو ترسوند، 

دی بود که رو چهره ی  با این حال گرث لبخند زد، و این پهن ترین لبخن
 آرومش دیدم.  

ً
 معمولا

اینجا چ  داریم؟ کیلر قدرتمندمون احساسانر شده؟ باید با بابا فیس تایم  -
یم تا این ختی رو بهش بدم.    بگت 

 صدای تند کیلیان باعث شد دلم بریزه. 
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ین کنیت به هیچ جام نیست، ولی  - . کارهای خود شت  گوش کن، عوصین
ن باشن ده برابر تقاص پس   ی که مال منه دست بذاری مطمی  ن اگه رو چت 

اینو میدونه، قبل از اینکه   مونده ات کاملا  های فعال باقر  میدی. نورون
نابودشون کنم. دقیقا میفهمم داری چیکار کاری میکپن ولی بهت میگم که 

 که بهش تعلق داری، هوم؟    اب نمیده، پس چطوره جانی بمونن جو 

 جواب میده. به این خشم، این آتیش و انرژی  -
ً
منم بهت میگم که کاملا

مخرب نگاه کن. از دست دادن ماسکت چه حش داره برادر کوچیکه؟  
، نه؟ این همه سال با طبیعت خودت جنگیدی و همه  میخوای منو بکشر

ن مردم جا  رو گول زدی. خیلی عا لی پیش رفپر و بدون زحمت خودتو بی 
، هیچ معنانی نداره، نه؟  

ی بیشتر از یه پوسته نباسیر ن  دادی. ولی وقپر چت 

 فقط به خاطر خشونت نبود. 
ً
 لبام از هم باز شد و لرزید. قطعا

 کیلیان رو تحریک می کرد، انگار 
ً
خیلی وقت بوده که منتظر   گرث عمدا

 بوده اینا رو بگه.  

ی به برادرش  از کل  ن  از هر چت 
مانر استفاده می کرد که میدونست بیشتر

سونه.    آسیب مت 

 درست بود که از نقطه ضعف کش علیهش استفاده کنیم؟ 
ً
اما واقعا

چجوری میتونستیم با کسانی که دستکاری می کردن و خودشیفته بودن  
 وقپر که خودمونم مثل اونا رفتار می کردیم؟  تفاوت داشته باشیم،

بالانی کیلیان با دندون قروچه کج شد، بعد پوزخند نی رحمانه جاشو    لب
 گرفت.  
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ن هسته ی بزرگ  -  گ گفته داشیر
ً
؟ اصلا یم که پوسته باشم، که چ  گت 

به میخوره، شکسته و   باعث افتخاره؟ باید یگ مثل تو می بودم؟ راحت ضن
 دور انداخته میشه؟ راحت… فراموش میشه؟  

ت  تمام این مدت گرث دستاش و کنارش نگه داشته بود، اما الان نر شر
 گرفت.    کیلیانو محکم 

تم منو به تو ترجیح میده.  - . دوست دختر  تونی که راحت فراموش میشر

 آوری صاف گفتم:   با صدای واضح و به طرز شگفت 
 این درست نیست. من نه دوست دختر کیلیانم و نه تو رو ترجیح میدم.  -

ن بود.   ن دوتا برادر قرار می گرفتم، حپر اگه بخاطر دولی   هیچ وقت نباید بی 

؟  - ن  مطمئپن گلی 

 گرث با من صحبت می کرد، اما تمام توجهش رو کیلیان بود. 

 مگه نگفپر میخوای ببیپن طعم لبام چجوریه؟  -

ی بگم، کیلیان یه مشت محکم تو صورت گرث  قبل از اینک ن ه بتونم چت 
 کوبید که خون از صورتش پاشید رو کاغذ دیواری ها.  

جیغ کشیدم. هر دو طرفمو نگاه کردم، به دنبال محافظ ها، اما هیچ  
ن که تو دعواهای   کدومشون تو دید نبودن. شاید از رو تجربه میدونسیر

  . ن  خودی نباید دخالت کین

کن تا بکشمت، گرث. مثل یه تصادف جلوه اش میدم و  دوباره لمسش  -
وقپر مامان تو مراسم تشییع جنازه ات گریه میکنه بغلش میکنم. اینقدر  

نی زحمت پاک میشر که خاطره ای ازت نمیمونه. پس دفعه ی بعد که در 
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، به این پایان تلخت فکر   ی که مال منه دست بزنن ن ی به چت  نظر میگت 
 کن.  

 د
ً
رمورد هر کلمه ای که می گفت کاملا جدی بود، باعث شد  اینکه احتمالا

 به طور خودکار یه قدم برم عقب، بعد یه قدم دیگه.  

، احتمالا مثل دیوونه ها به نظر می  بعد از چند قدم چرخیدم و دوییدم 
 رسیدم. 

  
ً
ن می شدم گرث حالش خوبه، اما اینجوری نبود که واقعا شاید باید مطمی 

ها از کیلیان جون سالم به در برده بود، پس الانم  بکشتش. تمام این سال 
یش نمی شد.   ن  چت 

 درسته؟ 

پاهام بلافاصله متوقف شد. نمیخواستم برگردم اونجا، اما شاید  
میتونستم جرمی یا نیکولای رو پیدا کنم و بهشون بگم از هم جداشون  

 . ن  کین

و منو   تا اومدم یه قدم برگردم، یه دست نی رحمانه دور گردنم پیچیده شد 
 محکم هل داد عقب.  

ن سفت خورد، یه در، بعد در باز شد و پرت شدم   ستون فقراتم به یه چت 
 تو یه اتاق خواب.  

ی خرگوش کوچولوی من؟  -  فکر کردی کجا داری مت 

 به چشمام خورد.  
ی

ه با خشونت جنگ  چشمای آنی تت 

  .  درست وسط دیوانگیش افتاده بودم. چشمای طوفانن
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هامو کشیدم رو مچ دستش، با اینکه گلومو فشار نمیداد. چون نمی   ناخون 
 خواستم تو دستاش باشم.  

؟ بهت دلیل جنگیدن میدم. -
ی

 میخوای بجنگ

ن پاهام فرو کرد، از هم جداشون   دستش دور گلوم محکم شد و زانوشو بی 
ن پ  اهام فشار داد. کرد و رونشو به بی 

. همینو  - ن الان خفه ات کنم، هیچ کاریم نمیتونن بکپن میتونم همی 
، هوم؟    میخواسپر

سعی کردم به نشونه ی منقن ش تکون بدم، اما نمیدونستم شد یا نه.  
ن پاهام و    باعث شدرگمیم شد، از نوع خوب. نوعی که بی 

ی
حس خفگ

 مقابل شلوار جینش می تپید.  

 نگو این همو 
ً
ی بود که فکر می کردم.  لطفا ن  ن چت 

 تا حالا تجربه نکرده بودم.  
ً
حس هام به حدی بالا زده بود که قبلا

 تا استخون هام بوی بدنشو حس کنم، رایحه ی چونی و  
ً
میتونستم عمیقا

 عنتی که هیچ تفاونر با ماده ی مست کننده نداشت. مثل الکل.  

 یا شاید خوشت میاد. -

 طه ی نبضم فشار داد. انگشت شستشو وحشیانه رو نق

 راست میکنه.  شاید خفه شدن تحریکت میکنه، همون جوری که منو -

  
ً
ن کاملا باید از این حرفش وحشت می کردم و سعی می کردم بزنمش، اما چت 

ون اومد.    متفاوت از دهنم بت 

 ناله.  
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 ی درد یا ناراحپر بوده.   براش پیدا کنم، بگم ناله  کاش میتونستم یه بهونه

 رحمانه کج شد.   ش با پوزخند نی لبا
ی هسپر که ظاهرت نشون میده. هاله ی پاک،  - ن  از چت 

میدونستم بیشتر
، نه؟   معصوم و به شدت خوشگلی داری، اما در واقع یه فاحشه کوچولونی
تمام این دعواها و فرار کردن ها و الم شنگه ها فقط برا تحریک کردن من  

ن  و مثل یه حیوون بکنمت. یا شاید  بود، که چهار دست و پا بندازمت زمی 
، فشار بدم و آبمو توت خالی  شتو به نزدیک ترین سطح، مثل این دیوار 

 کنم. 

بان دارم و یکیشو با خشونت فشار   دست آزادش اومد رو سینه های ضن
 داد. 

بگو ببینم، وقپر این لباس قرمز رو پوشیدی به من فکر می کردی یا برا  -
 گرث پوشیدیش؟  

ن پاهام رسید، و  لذت از ج وع شد و به بی  انی که سینه هامو گرفته بود شر
 تنها کاری که میتونستم بکنم تمرکز کردن رو این لذت بود. 

 

 خواسپر اون باشه که سینه به سوال لعنتیم جواب بده، گلیندون. می-
 های پرتو سفت میکنه؟  های کوچیک قشنگتو لمس میکنه و نوک سینه

 یکیشو نیشگون گرفت. نفس نفس زدم.  

ت اومده.  - ور لعنپر گت  . حیف که این شر  همیشه یه پسر خوب میخواسپر

 با صدای خفه گفتم:  
 اون نبود... -
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 دوباره بگو.  -

 دستشو شل کرد تا بتونم درست نفس بکشم.  

اف کردم:    یه نفس اعتر
 لباسم برا... توعه. -

 فکر می کردم از حرفم خوشحال میشه، اما حالتش همچنان رو لبه موند. 

 برا منه، آره؟ -

ام رفت سمت رونم، بعد دامن لباسمو تا کمرم داد بالا و   دستش از سینه 
 کرد.   هام و لباس زیرمو نمایان  رون

.  حپر شورت توری پوشیدی. -  آماده اومدی که کرده بشر

نمی تونستم وانمود کنم که چشمامو از  انگشتاشو رو شورتم کشید. 
 خجالت بود که بستم. 

؟ -
ی

 مطمئپن برا منه؟ یا اینو برا راصین کردنم میگ

 شمو تکون دادم.  

فکر اینکه برا اغوا کردن برادرم آرایش کردی و تیپ زدی دیوونه ام میکنه.  -
اینکه انگشتای لعنپر اونو رو واژنت تصور می کردی، در حالی که مشغول  

 ضن شدن و پوشیدن این بودی، دیدمو قرمز میکنه. حا

 انگشتاش دوباره رو گلوم سفت شد، انگار از یه نن نفس می کشیدم.  

م آورترین قسمت این بود که شورتم کاملا خیس شده بود و اونم اینو   شر
ی روم داشت.    میدونست چه تأثت 

ً
 حس می کرد. حدس می زدم دقیقا
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ن - ی که مال منه رو لمس کنه و بعدشم  فکر کردی بهش اجازه میدم چت 
 زنده بمونه؟  

ن خم کرد، تا   با گردنم منو کشید نزدیک خودش و ششو به سمت پایی 
 به لبام خورد. میتونستم انعکاس خودمو تو چشمای  

ً
جانی که لباش تقریبا

 وحشیش ببینم. 

ن و همزمان سه تا انگشتشو فرو کرد تو واژنم فریاد  وقپر شورتمو کشید پایی 
 م. زد

ون زد، که باید بخاطر درد یا ناراحپر می بود، اما در   ناله ی خفه از گلوم بت 
ن بود.   واقع بخاطر تسکی 

از اولش تو یه حالت تحریک شدن مداوم بودم که با گذشت زمان هی  
 بیشتر می شد.  

؟ واژنت از انگشتام استقبال میکنه. دقیقا میدونه صاحب  - حسش می کپن
داره لمسش کنه و براش لذت بیاره. اگه کش جرات   لعنتیش کیه، گ اجازه

کنه بهش نگاه کنه، چه برسه به اینکه به لمس کردنش فکر کنه، از رو کره  
ن محو میشه، فهمیدی؟    ی زمی 

ون زد.   یه ناله ازم بت 

 واقعا مریض بودم.  

نه، اما به نظر    به طور واضح داشت تهدید می  ن کرد که به مردم صدمه مت 
تونم پردازشش کنم چون تمام انگشتاشو خیس کرده بودم و  رسید ب نمی 

 ناخودآگاه خودمو روش تکون میدادم، و بعد عمدا.  

 این واژن منه. مال من. فقط مال منه. -
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بان پیدا  ن پاهام برا ارگاسم ضن ن که بی  ون    همی  کرد، یه بازدم خفه از گلوم بت 
 زد. 

ون کشید. اما دقیقا زمانن که می خواستم فریاد بزنم، انگ  شتاشو ازم بت 

ه شدم، بعد به جانی که قطعا راضیش نکرده   چشمام گشاد شد، بهش خت 
 بود نگاه کردم.  

 نمیشه بعد از اون نمایشت بیای. این پاداش نیست.  -

ن انداز   ن که بلندم کرد و پرتم کرد رو تخت صدای ناامیدی تو هوا طنی  همی 
 شد که متوجه شدم از من بود.  

ون میومد یا تپش    م نفس بکشم، اما رو صداهانی بالاخره تونست که ازم بت 
ن پاهام تمرکز نکردم.    بی 

ن خیلی بدتر وجود داشت.    یه چت 

 کیلیان.  

اهنشو از شش درآورد و خطوط سخت شکم و عضله هاشو نمایان   پت 
کرد. بخاطر تنش فعلی، هیکلش عظیم به نظر می رسید، سلاچ که 

 میتونست هم لذت و هم درد ایجاد کنه. 

حپر پرنده های با پرهای شکسته هم که رو پهلوش پرواز می کردن، شوم و  
 مخرب به نظر می رسیدن. 

شورتشم درآورد. در واقع با حوصله این کار رو انجام  خیلی راحت شلوار و 
 میدونست آرامش هوشمندش چقدر عصبیم می کرد.  

ً
 می داد، انگار دقیقا
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 رو تشک رفتم عقب.  
؟ -  داری چیکار میکپن

 مثل یه بتی درنده اومد سمتم.  

وع کردمو تموم میکنم. - سه دارم چ  کار می کنم؟ کاری که شر  به نظر مت 

 

 کیلیان…  -

 بله، گلیندون؟ -

 بس کن... منظورم اینه که بیا در موردش صحبت کنیم. -

 دیگه حرقن ندارم.  -

نم.  - ن  جیغ مت 

جیغ بزن. هیچ کس صداتو نمیشنوه، اگرم بشنون، میتونیم زو خونشون  -
  .  سکس کنیم، اگه خجالپر نباسیر

خره این  خورد. کاش این فقط روشش برا ترسوندنم بود ولی بالا  شکمم پیچ 
 کیلیان بود.  

م ولی لباسمو   اومد روم و لباسمو تو مشتش گرفت. سعی کردم جلوشو بگت 
از شم رد کرد و انداخت کنار. تلاش کردم وقپر بند سوتینمو باز کرد و  
ن هم باهاش بجنگم، تا زمانن که تو بغلش لخت شدم.    پرتش کرد زمی 

ن جوری که روم بود با انگشتاش نوک سینه هام و فشار داد تا جانی که  همی 
 هر دوش به شدت سفت شد.  
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 هیچ وقت از سینه های قشنگ لعنتیت ست  نمیشم.  -

اش، شکمش و عضله هاش که کمال جسمانن بود   دست لرزونمو رو سینه
 گذاشتم و سعی کردم تا حد امکان صدامو صاف کنم.  

 گفپر بهم وقت میدی.  -

نکرد. انگشتاش همچنان با    دستمو برنداشت و به زور پاهامو از هم باز 
 ریتم دردناک نوک سینه مو می چرخوند. 

ی اغوا کردن برادرم ایده ی خوبیه.  -  این قبل از این بود که تصمیم بگت 

 اغواش نکردم.  -

 لبات رو لباش بود. -

 مثل لب و زبون چری که رو لبات بود. -

 حسادت کردنت خیلی هاته، اما من چری رو نبوسیدم. اون منو بوسید.  -

 منم گرث رو نبوسیدم. -

 نوک سینه مو محکم فشار داد. ناله کردم.  

 هوم. واقعا؟  -

 آره، قسم می خورم. نمی خواستم ببوسمش.  -

 یا ببیپن لباش چه طعمی داره؟  -

 صدامو نرم کردم.  
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 یا اون.  -

جر ک- ن  ننده اس.  خوبه. احتمالا متن

کرد، بیشتر لذت بخش بود تا    هامو نوازش می  الان داشت نوک سینه
ن   دردناک، اما این نوع لذت ملایم بود، لذنر که برا تحریک  پاهام   کردن بی 

 نبود، ولی برا رام کردن این بتی خوب بود.  
 کاقن

 کیلیان، لطفا.  -

ن این کار رو   آروم هلش دادم. در کمال تعجب بهم اجازه داد، برا همی 
 رو پشتش قرار گرفت. 

ً
 دوباره انجام دادم تا زمانن که تقریبا

 اما قبل از اینکه دراز بکشه، مثل گرانیت سفت شد.  
 گولم زدی. به ابتکار عمل ماهیت حیله  -

ً
تلاش خونی بود عزیزم. تقریبا

 . گرت خیلی افتخار می کنم

 پاهامو کاملا باز کرد و بینشون قرار گرفت. نفسم بند اومد. 

، دلیل اینکه  - ن  کنیم. ببی 
ی

اما یه مسئله ی مهم داریم که باید بهش رسیدگ
 کلی مزاحم دورتن، اینه که هنوز تصاحبت نکردم، و این باید تغیت  کنه. 

م،  آروم چشمامو بستم و شکستو قبول کردم. لحظه ای که این کار رو کرد
ایط تجربه کنم، وجودمو  حش که هیچ وقت فکر نمی کردم تو این شر

 گرفت.  

  .
ی

 آسودگ

 زمزمه کردم: 
؟ -  میخوای بهم صدمه بزنن
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 میخوای بهت صدمه بزنم؟  -

 آره. -

 صدام به سخپر شنیده می شد، اما کاملا درست و رهانی بخش بود.  

 سعی می کنم بهت صدمه نزنم... زیاد. -

 تم اینو بگم اما پیش خودم نگهش داشتم.  سعی نکن، می خواس

 وقپر میکنمت بهم نگاه کن، عزیزم.  -

 نمیخواستم بهش نگاه کنم.  

ی که بودم مینداخت. اینکه چه نوع منحرقن بودم.  ن  این فقط منو یاد چت 

کیلیان بدترین هیولانی بود که می شناختم، اما تنها کش بود که به شدت  
 می خواستمش.  

تنها کش که قسمت پنهونمو که تو سایه ها بود تحریک می کرد و باعث  
 می شد تو نور بهشون نگاه کنم. 

اولش ناراحت کننده بود، اما با گذشت زمان... خیلی آرامش بخش شده  
 بود. 

 گفتم... -

به ی نی با ان
رحمانه   گشتاش گلومو فشار داد، بعد پامو برد بالا و تو یه ضن

 داخلم فرو رفت.  

 بهم نگاه کن.  -
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چشمام باز شد و با چشماش درگت  شد، در حالی که درد شدید منو از  
 درون پاره کرد. 

 غرید:  
 فاک. میدونستم برام خیلی تنگ و عالی ای، عزیزم.  -

ن دیگه ای که نمی تونستم مشخص کنم فریاد زدم. خدایا، تو  از درد و چت 
 خیس ترین حالتم بودم اما هنوزم خیلی درد داشت.  

 اینقدر درد داشت که اشک رو گونه هام ریخت.  

ن پاهام جمع شد.    اینقدر درد داشت که لذت بی 

بودن انگشتاش دور گلوم نوعی تحریک شدن حیوانن بهم اضافه می کرد که 
 . نفس ها و افکارمو می دزدید 

مثل یه تجربه ی ماورانی بود، انگار تو یه جهان موازی شناور بودم که فقط  
 ذهنم میتونست بهش برسه.  

 ناله کرد:  
خونت به ملافه ها ریخته. مراسم استقبالی که واژنت برام برگزار میکنه -

؟   رو میبیپن

به نشونه ی منقن ش تکون دادم، اما با چنگش دور گردنم بلندم کرد،  
لکه های خون و جلو عقب شدن آلتشو ببینم که هم با خون و    باعث شد 

به می زد.  ن اینکه داخلم ضن  هم با برانگیختگیم خیس شده بود، حی 

 شدتش هر ثانیه بیشتر می شد.  

 ممم. قرمز بیشتر مورد علاقه ام شد. -
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دوباره منو به پشت انداخت رو تشک و اینقدر راحت تو جای خودم  
 لرزیدم.  میخکوب نگهم داشت که 

  
ً
ل گر می شد، بیشتر روم تسلط پیدا می کرد و کاملا هر چ  بیشتر کنتر

    درمونده ام می کرد، یه احساس خارق العاده درونم موج می زد. 

بدون هیچ حرقن بهم میگفت که تو این مورد من حرقن ندارم، که اگه 
 بخواد نابودم میکنه و منو میشکنه. 

 ه، تصمیم گرفت منو بکنه. ولی به جای اینکه بهم صدمه بزن

البته نه با ملایمت، قطعا بدون هیچ نرمی ای، اما مشخص بود از لحظه 
 ای که منو آورد اینجا داشت جلوی خودشو می گرفت.  

 هیولاشو مهار می 
ً
 کرد و باهاش میجنگید.   و این براش راحت نبود. احتمالا

 

ی پیدا کرده بود. بدنم رو   مشخص بود چون حرکات باسنش شدت بیشتر
که رونمو زاویه داده بود و چنگش    تشک ش میخورد و اگه کف دستش

 . ن  دور گلوم نبود، از رو تخت میفتادم پایی 

قابل بحپی ساطع می کرد که تنها کاری که میتونستم بکنم  چنان تسلط غت 
 تسلیم شدن و وا دادن کامل بود.  

به اش عمیق تر و خشن تر می شد. صدای برانگیختگیم و   با هر بار ضن
حرکات داخل و خارج شدنش باعث هذیون گفتنم و جنون کاملم شده  

 بود. 
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هیچ کس بهم نگفته بود که نی نهایت احساسات یه جا درونم جریان پیدا  
 میکنه و این... حسش خارج از دنیاس. 

ن پاهام بیشتر شد و درد شدید  فروکش کرد. هنوز یکم درد بود،    لذت بی 
 به خاطر بزرگیش، اما با اصطکاک شهوانن بلافاصله بعدش که از  

ً
احتمالا

به زدنش بود خاموش می شد.    ضن

بعد به یه نقطه ی مخقن خورد، یه بار، دو بار. دهنم با فریاد باز شد و  
ون اومد.    همه جور صدانی ازش بت 

ن چقدر آشفته ای. - مطمئپن چند دقیقه پیش  خرگوش کوچولو ببی 
 نمیخواسپر بکنمت؟ چون برا آلت من ساخته شدی.  

 رو زانوهاش نشست و پامو انداخت رو شونه اش.  

-  . ن جا نگهش دار، عزیزم. و شاید نیاز باشه ملحفه ها رو بچسپی  همی 

ون کشید و بعد    کامل ازم بت 
ً
نفهمیدم میخواست چ  کار کنه تا اینکه تقریبا

و رفت. زاویه ی متفاوت بهش عمق جدیدی داد که باعث  دوباره داخلم فر 
 شد لبام از هم باز بشه. 

بان قلبم اینقدر تند شد که می ترسیدم قلبم کنده بشه.   ضن

ل کنم، و حپر با   ون میومد رو کنتر نمیتونستم صداهانی که از دهنم بت 
ه  ها رو گرفته بودم نمیتونستم با ریتم حیوانیش که هر ثانی اینکه ملحفه 

 شدیدتر میشد، هماهنگ بشم.  

 کیلیان…آروم تر… -
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 هیچ وقت ندیده بودم، آنی روشن تر، آنی  
ً
 برق زد که قبلا

ی
چشماش با رنگ

ممکن بود تو چشمای کش مثل   ش زنده. به قدری روشن که تقریبا غت 
 اون ببینمش.  

به زد، عمیق تر.    دوباره داخلم ضن
 اد بهت صدمه نزنم، عزیزم.  فکر نکنم بتونم به قولم عمل کنم که زی-

که خودمو بردم بالا و    ها رو ول کردم تا جانی  باسنمو تکون دادم و ملحفه
اش گذاشتم. فکر می کردم دستمو پس بزنه،   کف دست لرزونمو رو سینه

 دوست نداشت دیروز لمسش کنم. 
ً
 چون واقعا

هرچند   اما بهم اجازه داد تا یکم بلند بشم و دستشو دور گردنم شل کرد،
ولم نکرد. پوزیشنو جوری تغیت  دادیم که تقریبا نشسته بودم و تو  

 آغوشش پیچیده شده بودم.  

 زمزمه کردم: 
 اشکالی نداره...  -

 سعی کردم با جلو عقب شدنش هماهنگ بشم.  

تر تمومش کنم و ولت   کپن انجام این کار باعث میشه شی    ع   اگه فکر می -
 کنم... 

اش   اش به گردنش کشیدم و بعد رو گونه وقپر کف دستمو از سینه 
 کند شد.   گذاشتم، حرفشو قطع کرد و ریتمش یکم 

؟  -  الان داری چیکار میکپن

، تا حالا در موردش نشنیدی؟  -  پیوند عاطقن
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-  .  احمق نباش. اگه عاشق من بشر فقط صدمه میبیپن

 اینکه نگران آسیب دیدنمی کافیه.  -

 نگران نیستم.  -

به زد.    داخلم ضن

 فقط بهش فکر میکنم. -

-  .  حداقل بهم فکر می کپن

 صدام شکست.  

- .  منو رمانتیک نکن وگرنه زنده زنده بلعیده میشر

 مگه الان منو نمیبلعی؟  -

 این بلعیدن نیست. این چشیدنه. -

ن بردم و لبامو رو لباش    شو باور کردم، اما بازم فاصله هر کلمه  مونو از بی 
گذاشتم. به طرز شگفت آوری لباش نرم بود، هرچند با بدجنش سفتش  

 کرده بود.  

 کنار لبش زمزمه کردم: 
؟  -  این چ 

 هنوز بلعیدن نیست.  -

به می زد.  ن بهم ضن  منو کشید رو پاهاش، جوری که از پایی 

 دهنتو باز کن.  -
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 وقپر این کار رو کردم، با انگشت شستش فکمو آورد بالا.  

ون.  -  زبونتو بیار بت 

آروم زبونمو درآوردم. زبونمو تو دهنش مکید و گاز گرفت و با دهن باز  
د، لباش با لبام  بوسیدم. با همون ریتمی که با آلتش درونمو شخم می ز 

 برخورد می کرد.  

 هیچ راهی نبود که بتونم بیشتر دووم بیارم.  

تمام بدنم تو خلسه گرفتار شده بود و به طور کامل توسط یه هیولا اشباع  
 شده بود.  

 با جیعین که قورتش داد به ارگاسم رسیدم.  

 اصلا نمیاد.  اما همچنان ادامه داد تا زمانن که فکر می کردم

دقیقه یه بار متوقف می شد تا پوزیشنو تغیت  بده. اول به پهلو  هر چند 
، بعد حالت خوابیده رو شکمم که اونم روم بود. بعد من چهار  قرار گرفتم

دست و پا، اون پشت شم. تمام مدت گازم می گرفت؛ سینه هامو، شونه  
 هامو، باسنمو، رون هامو، هر جا که دهنش بهش می رسید. 

نو گذاشت رو پاش تو بغلش. خودش حالت نشسته بود.  بالاخره دوباره م
دستش دور گلوم بود و لباش لبامو تصاحب کرده بود، می مکید و کبودش 

 می کرد. 

ن که بدنش منقبض شد غرید:    همی 
 فاک. فاک! میتونم تا همیشه تو واژنت بمونم.  -
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ون کشید و با   احساس کردم تو اعماقم لرزید و رها شد. بعدش بت 
آبشو جمع کرد و فرو کرد داخلم. پشت هم، تا جانی که حس می   انگشتاش

 کردم دوباره میام.  

 شم نباید از دست بدی.   یه قطره -

نیمه هوشیار بودم، نمیتونستم اطرافمو تشخیص بدم، اما حس کردم منو 
 گذاشت رو تشک.  

ن رفت  ن پاهام  گرماش از بی  ن نرم بی  ، ولی بعد دوباره برگشت و یه چت 
 گذاشت.  

 تمام بدنم لرزید وقپر که واژنمو بوسید و مقابلش زمزمه کرد: 
این واژنو برا من نگه داشته بودی، چون من تنها کسیم که مالکشم،  -

 عزیزم. 
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 ۲۲فصل

 

 کیلیان

 

 تپ.  

 تپ.  

 تپ.  

به زدن انگشتام رو دسته ی صندلی با ریتم ثابت سکوتو پر   صدای ضن
 کرده بود.  

 تو بدنم نبود. در واقع طوفان خشم قبلی به جاهانی  
اما هیچ آرامشر

 تجربه نکرده بودم.  
ً
 رسیده بود که قبلا

هرج و مرج تو خونه فروکش کرده بود؛ همه یا رفته بودن یا شاش ملک  
 پراکنده شده بودن. 

 من اینجا بودم.  و 

ه شده بودم که تمام   ی خت 
تو اتاق نیمه تاریکم، زیستگاه طبیعیم، به دختر

 سیستممو به هم ریخته بود. 

گلیندون از زمانن که توش اومدم تو خواب عمیق رفته بود. وقپر ازش  
ون کشیدم آلتم  و ملافه خونن بود و صحنه اش دوباره راستم کرد. اما  بت 

 از اونجانی که ناز نازو بود از حال رفت. 
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ملافه ها رو عوض نکردم و گذاشتم لخت و با پاهای باز بخوابه. این  
 روبروی تخت در حالی که سیگار می  صحنه ای بود که از رو صندلی 
 کشیدم، تماشاش می کردم.  

ات آزار دهنده  ای که درونم اتفاق میفتاد، که زیاد ربطی  گلیندون از تغیت 
به وضعیت آلت نیمه راستم نداشت، نی ختی بود. لبای باد کرده اش یکم  

هاش، باسنش،   هاش برافروخته بود و رو سینه باز شده بود، گونه
 هاش کبودی داشت.   ، شکمش و رونگردنش

 بوم نقاشیم بود، شاهکار بالقوه، و با این حال کاقن نبود. 

ه ورزش های   وع کرد منو بتی قبلاها بابا وقپر متوجه تفاوت من شد، شر
 پرفشار و شکار.  

وع به جنگیدن و   ن شر  تاثت  نداشت. برا همی 
با این حال تا مدت طولانن

کردن هر انسان متحرک کردم. سکس هام به شدت خشن بود، در حد  
 فیلم های پورن.  

اما سکسم فقط یه راه حل موقت بود. مسکپن که بلافاصله بعد از تموم  
 حینش.   شدنش اثرش می رفت. گاهی حپر 

 دادم.   می  مو از دست راحت علاقه 

اغلب اوقات سکس حپر با شلاق، خفه کردن و طناب هم برام کسل  
 کننده بود. 

 سکس نداشتم.   خیلی مواقع حپر چندین هفته

تا اون شب رو صخره، که قوی ترین و شی    ع ترین ارگاسممو… تا یادم  
 میومد داشتم.  
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تر هم میشه، اما اصلا   بخش زدم که کردنش رضایت  حدس می 
تم تو یه قلمروی ناشناخته قدم میذارم. گلیندون بدون تلاش  نمیدونس

 دلیلشو نمیدونستم، اما  
ً
کردن به شدت منو تحریک می کرد. هنوز دقیقا

 بدون شک جذبش شده بودم.  

ی که متوجه نمیشدم، سطح آزادی ای بود که میتونستم  ن با این حال چت 
 باهاش داشته باشم. 

یفشو بشکنم و بفرستمش اون دنیا.  با یه حرکت دستم میتونستم گلوی ظر 
اما به جای اینکه طبق معمول باهام بجنگه، تسلیمم شد و حپر به  

 خاطرش ارضا شد.  

 بهم اعتماد کرد که گردنشو نشکنم.  

 کرد.   نباید اعتماد می 

 با دست خالی گلوی کسیو نمیگرفتم، چون حپر خودمم به قدرت  
ً
معمولا

یاطینم ممکن بود هر لحظه بهم  و خونخواهی خودم اعتماد نداشتم. ش 
ن و باعث بشن یهو یکیو بکشم.    تسلط پیدا کین

لی نقطه قوتم بود، اما وقپر داخل این دختر لعنپر بودم اینجوری   خود کنتر
ل خارج شد چون داشتم به این فکر می کردم که تا  ه ام از کنتر ن نبود. انگت 

 حد مرگ خفه اش کنم. 

 اما یه کاری کرد. 

 
ً
ی که معمولا ن لم خارج می شد.    اجازه نمی چت   دادم، چون از کنتر

 نی ختی منو لمس کرد. 
ً
 خرگوش کوچولوی به ظاهر نی گناه و کاملا
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 پشت هم.  

ای که بهش اجازه   لرزید، اما لحظه  اولش مردد بود، مثل یه برگ ظریف می
ها طی کرد.   دادم یه سانت لمسم کنه، جسور شد و کیلومتر

نم و تمام صورتم بود. وقپر می بوسیدمش،  کف دستش رو سینه، گرد
لباشو گاز می گرفتم و طعم خونشو می چشیدم دست از لمس کردنم بر  

 نمی داشت.  

هام   دست از لمس کردنم و چسبیدن بهم برنمیداشت و زهرشو تو رگ 
ی که میتونستم حس کنم بوی    تزریق می  ن کرد تا اینکه تنها چت 

 ش بود.  ای لعنتی  برانگیختگیش و عطر میوه

شمو کج کردم سمتش که غلت خورد رو پشتش و پاهاشو یکم از هم باز  
کرد. واژن صورتیش تو معرض دید کامل قرار گرفت و برا نزدیک کردن من  

 طلسم نی صدا اجرا کرد. 

تصور اینکه کش بجز من تو این وضعیت ببینتش، ماهیچه هامو با نیاز  
 به خشونت منقبض کرد. 

گرث رو لباش و اینکه قبل از اینکه من فرصپر پیدا کنم، از یادآوری لبای  
 لباشو چشیده بود خونم جوشید.  

فکر خشونت تو تمام بدنم پخش شد. سیگار رو خاموش کردم و آروم از  
 رو صندلی بلند شدم.  

ن   آلت راست شده ام خیلی آزاردهنده شده بود، اما میل شدید به فرو رفیر
 تو واژنشو شکوب کردم.  
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دیگه ای بود، به هیچ جام نبود که بخوام بخاطرش جلوی   اگر کس
م، هر چند هیچ وقتم بلافاصله بعد از کردن کش دوباره نمی   خودمو بگت 

 خواستمش.  

خواستم بیشتر بهش صدمه بزنم... فعلا. بهم التماس   الان به دلایلی نمی 
ین ش  می کرد شعتمو کم کنم، رو بالش گریه می کرد و با صدای کوچیک شت 

 بهم می گفت که دیگه طاقت نداره.  

ی که بتونیم   ن  از چت 
و با اینکه تحریکم می کرد و باعث شد پشت هم بیشتر

 فراتر از محدودیت هاش سوقش داده بودم.  
ً
 حساب کنیم بیاد، احتمالا

 پای تخت زانو زدم و قوزک پاشو گرفتم و کشیدمش سمت خودم.  

ون اومد، اما وقپر پاهاشو رو هر کدوم از شونه  یه ناله  هام   از لباش بت 
 انداختم، تکون نخورد. 

انگشتام آروم تو پوست پاهاش فرو رفت و از هم بازشون کرد، بعد داخل  
 رونشو لیس زدم.  

ش کرده بودم. دوباره،   ن  دادم، اما می  کاری که هیچ وقت انجام نمی قبلا تمت 
خواستم برا گلیندون انجام بدم. بازم لیسش زدم و از طعم برانگیختگیش  

 لذت بردم.  

منظره ی آبم که با برانگیختگیش ترکیب شده بود، وجودمو پر از حس  
 مالکیت مطلق کرد. زبونمو رو واژنش تا دهانه اش کشیدم.  

انگشتای کوچیکشو آورد تو موهام. شمو بلند  ناله هاش فضا رو پر کرد و 
ن بودم چشماش هنوز بسته بود، اما سینه هاش با ریتم تند   کردم، مطمی 
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ن می  شد. دیدن نوک سینه های صورنر کبودش برام کاقن بود که   بالا پایی 
 بخوام بکنمشون.  

و  این فکر رو برا یه روز دیگه نگه داشتم و با انگشتای آزادم لبه های واژنش
کردم نزدیکه،    اذیت کردم. کمرشو قوس داد و بدنش داغ کرد. وقپر حس 

 زبونمو فرو کردم تو واژنش.  

ل شده تر شد. با زبونم   تو بغلم تکون خورد و ناله ی بلند کرد. حرکاتم کنتر
کردمش، جوری توش جلو عقب می شدم که انگار دیکم تو اعماقش بود. 

 و با انگشتاش موهامو کشید. بعد اینقدر خوردمش تا اینکه لرزید 

وقپر حس کردم موج ارگاسمش فروکش کرد، شمو بلند کردم و با چشمای  
 نیمه بازش روبرو شدم.  

ون داد:    نفسشو بت 
 اوه، خدای من.  -

 درسته، من خداتم. تو محراب عبادتم کن، عزیزم.  -

 مست کننده
ی

ون آوردم تا برانگیختگ شو پاک  لبامو لیس زدم و زبونمو بت 
کنم. هیچ وقت تو فاز خوردن واژن نبودم، اما با گلیندون میتونستم تا ابد  

م.    ازش لذت بتی

بالاخره بیدار شدی، سان شاین. حوصله ام ش رفته بود. هرچند نمایش  -
 خونی بود. گفته بودم لخت

بودنتو خیلی دوست    برهنگیت حواس پرنر
دارم؟ اما فقط برا من، چون اگه کش لخت ببینتت، یه قتل رو دستمون  

 میمونه که کاملا تراژدی و پیچیده میشه. 

ن می شکمش و سینه  شد.   هاش همچنان با ریتم نامنظم بالا پایی 
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 تو... این کار رو نکردی.  -

؟ قتل؟ هنوز نه، اما برادرم فکر میکنه این مسئله ی- زمانشه، نه اینکه    چ 
 آره یا نه. 

 منظورم این بود... -

هاشو جوری نگه داشته بودم که نتونست   سعی کرد بره عقب، اما رون
 تکون بخوره.  

 وقپر خواب بودم واژنمو خوردی؟  -

 پوزخند زدم.  

وقپر رو کل زبونم اومدی اونقدرم خواب عمیق نبودی. بعدم گفته بودم -
نه تحریکم میکنه، پس اگه تو مود  دهن خوشگلت که حرف سکش م ن ت 

 دور بیستم نیسپر مهارش کن.  

ها   هاش زرشگ شد و ششو چرخوند به پهلو، انگشتاش تو ملحفه  گونه
فرو رفت. بعدش از اونجانی که دوست داشت برا شگرمی منو عصبانن  

ون بکشه.    کنه، دوباره سعی کرد پاهاشو از دستام بت 

 نکن!  -

تم. نفس نفس زد، صداش بیش از حد مجاز روم تأثت   کلیتشو نیشگون گرف
 میذاشت.  

-  . ی، فقط عصبانیم میکپن  اگه دوباره سعی کپن از لمسم فاصله بگت 

ی براش  - ن اوه ببخشید. باید از لمس شدنت ذوق زده بمونم؟ جشپن چت 
م؟    بگت 
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 مراقب حرف زدنت باش!  -

 فکم سفت شد.  

 هوف کشید. 
؟ می کنیم؟ دیگه از وسواس باکرگیم رد شدی.  -  یا چ 

وعه، نه پایان، عزیزم.  -  این فقط شر

پاهاشو انداختم رو تشک و رفتم رو بدنش، جوری که سینه ام رو سینه 
ن    دارم لهش می کنم، برا همی 

ً
اش قرار گرفت. بعد متوجه شدم که احتمالا

 ا اون روم باشه.  تو بغلم گرفتمش و غلت زدم و به پشت قرار گرفتم ت

ن پاهام   ن بشم هیچ کار بامزه ای امتحان نمیکنه، پاهاشو بی 
برا اینکه مطمی 

 گت  انداختم. بعد انگشتامو بردم تو موهاش و یکم بهم ریختمش.  

 که یکم نامرتب بشه. 

 گاهی اوقات اینقدر عالی و بدون نقص بود که عصبانیم می کرد. 

مورد اون قسمت پوسته و هسته   حرفای گرث به هیچ جام نبود، اما در 
 درست میگفت. گلیندون هسته داشت، من نه.  

این واقعیت که تفاوتمون همیشه یه دیوار بینمون بود، خشممو بیشتر  
 کرد. 

به دستاش که رو سینه ام بود تکیه داد و ششو بلند کرد تا با ابروهای  
 توهم نگاهم کنه. 

@shahregoftegoo 



 

 

ن موهای بلوند  ی که انگشتام از بی  ، قهوه ایش و بعد گلوش  به مست 
میگذشت، نگاه کردم. حواسم در حال حاضن درگت  نقطه ی نبض پر  

ون می زد.  ن رنگش بت   از رگ ستی
ً
 جوشش بود که تقریبا

سید. چه  ن این همه خون چجوری به نظر مت  کنجکاو بودم از درون، بی 
ن دیگه ای میتونستم پیدا کنم؟   چت 

بقیه ی بیمارهانی که مرده بودن، برا   اما این به این معپن بود که باید مثل
این کار بازش می کردم، و این ایده احساس ناخوشایندی درونم به وجود  

 میاورد. 

چون دیگه صداش، گرماش، خلق و خوش و حپر دعواهای آزاردهنده شو 
شو.   ن  از دست می دادم. همه چت 

ه.   نمی خواستم بمت 

 فاک. 

 ه چ  میخوای؟ باکرگیمو میخواسپر و بهش رسیدی. دیگ-

هیچ وقت نگفتم فقط بکارتتو میخوام. تازه الان که از این مرحله رد  -
شدیم، میتونم هر زمان و هر جور که خواستم، بدون اینکه نیاز باشه با  

 جنبه ی بیش از حد دراماتیکت کنار بیام، بکنمت.  

 نفس لرزون کشید. 

؟  -  تا گ باید پاهامو برات باز کنم تا ست  بشر
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دی،   هنوز - تصمیم نگرفتم، و جوری رفتار نکن که انگار از این لذت نتی
وقپر هنوز طعمت رو زبونمه و صدای فریادهای پر از لذتت تو گوشم  

ه.   میپیچه. ممکنه آروم به نظر برسم، اما رفتارت داره رو مخم مت 

 نگاه تندش ش جاش باقر موند.  

 وقپر فهمید راهی برا فرار 
ً
اره، شل شد و ششو  کردن ند  بعد احتمالا

 گذاشت رو دستاش.  

 اینجا اتاق توعه؟  -

صدای تایید درآوردم. نگاهش رو کل اتاق که سیاه و سفید بود چرخید؛  
ن اسباب بازی   مبل و وسایل، پرده ن رنگ دیگه یه ماشی  . تنها چت  ن ها، مت 

 قرمز بود که از بچگیم داشتم. 

ن انگشتام گرفتم.    چندتا تار موی بلوندشو بی 

 آلت نیمه راستمو به شکمش مالیدم.  
احت کردی؟  -  برا یه دور دیگه به اندازه ی کاقن استر

 لطفا نکن. اینقدر درد دارم که به سخپر میتونم نفس بکشم.  -

وقپر دوباره شخ شد لبخند زدم. لپ باسنشو تو دستم گرفتم که باعث  
 اش شد.   ناله

؟  -  چ  کار می کپن

 آروم باش. نمیخوام بکنمت.  -

 با حالت مشکوک بهم نگاه کرد.  
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 واقعا؟  -

 وقپر اینقدر درد داری نه.  -

باسنشو نوازش کردم، بعد کف دستمو تا پهلوش کشیدم، تا جانی که حس  
 کردم تو بغلم ریلکس شد.  

 نمیخوام بهت صدمه بزنم. -

 اون شب تو صخره بهم صدمه زدی. -

ی ازت حس کردم  میدونم حاضن نیسپر به - ن ، اما یه چت  اف کپن این اعتر
.   وگرنه ادامه نمی   دادم. اینکه خودتم میخواسپر و بهم نیاز داشپر

ایط نمیخواستمت. فقط داری بهونه میاری. -  به هیچ وجه تو اون شر

 نه، فقط دیدگاهمو میگم.  -

؟  -  پس اصلا متاسف نیسپر

ی که هر دومو - ن  که این حسو ندارم. برا چت 
ن ازش لذت بردیم  میدونن

 عذرخواهی نمیکنم. 

دم.  -  من ازش لذت نتی

شونه هاش از اینکه چقدر سعی می کرد طبیعت خودشو شکوب کنه 
 لرزید.  

اف کنه، اما اگه گریه می  می خواستم مجبورش کنم به خود واقعیش اعتر
 کرد چه غلطی باید می کردم؟  

   اشک هاش، خارج از سکس، حس بدی برام داشت. خیلی بد. 
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وقپر ساکت موندم، تو بغلم تکون خورد. در کمال تعجب، نه برا کنار  
 کشیدن، برا اینکه خودشو بهتر تو بغلم جا بده.  

 راسپر از کاندوم استفاده نکردی.  -

ل بارداری داری. - ؟ میدونم کنتر  که چ 

 تو اینستا پستش نکردم.  -
ً
 از کجا فهمیدی؟ مطمئنا

ل بارداری ثبت شده. به  تو بیمارستانن که دوره ی کارآمو - زی دارم برات کنتر
سی دارم.    سوابق دستر

، مرد فاحشه ای  - قانونیه ها! پس... بیماری های مقاربپر چ  این کارت غت 
؟   ی نیسپر ن  چت 

نه. در واقع دو ماه گذشته سکس نداشتم و پاکم. همیشه از کاندوم  -
 استفاده می کردم.  

- .  باورم نمیشه دو ماه تموم تجرد داشپر

 چون سکس کسل کننده شده بود.  -

 با توجه به اضارت با من باورش سخته. -

-  .  تو متفاونر

بان قلبشو که رو سینه  ام تند شد، حس کنم، با اینکه   میتونستم ضن
 حالتش ثابت موند. 

نکته ی جدید: همیشه باید حواسم می بود که تو حالپر باشیم که بتونم 
ن قشنگش هیچ وقت دروغ نمیگفت.    نبضشو حس کنم، چون این چت 
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، اما اغلب اوقات شی    ع توسط سمت  - این لحظاتم داری که یکم مهربونن
 شیطانیت محو میشه. 

. اگه بخوای میتونن جنبه - ون  ی خوبمو بت   چون همش عصبانیم میکپن
  .  بکشر

 اونوقت چجوری باید این کار رو بکنم؟ -

ن که تو بغلم  - ن الانت باش. همی  . مثل همی  مجبور نیسپر کار خاصی بکپن
 مطیع داشته باشمت کافیه.  

ن یا هر   لباش از هم باز شد، یا نشونه ی تعجب بود یا تحت تاثت  قرار گرفیر
 دوش. امیدوار بودم هر دوش باشه.  

تش برم، تا جانی که میتونستم به دیدن درونش  دوست داشتم زیر پوس
ن کنه.    نزدیک بشم بدون اینکه خونش فرشمو تزئی 

بعد از یکم سکوت دستشو آورد سمت پهلوم. اولش یکم مردد بود بعد 
 کشید.   شجاع شد و انگشتاشو رو پوستم 

 چرا تتوی زاغ انتخاب کردی؟  -

 کلاغن، نه زاغ.  -

 همون.  -

های بد و شوم شنوشتیه که بهشون اعتقادی  - ن فرق دارن. زاغ سمبل چت 
یگ. این تتو رو   ن ندارم. ولی کلاغ نماد مرگه، بیشتر تو حالت معنوی تا فت 
ل و به طور ناهنجار   ن کیلیان افسارگسیخته، خارج از کنتر بعد از کشیر

مساری بود.    خشن زدم. برا نسخه ی متعادل الانم مایه ی شر
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ن انداز شد: زمزمه ی   آرومش تو هوا طنی 
 یا شاید فقط می خواست درک بشه.  -

 بعد لباشو به هم فشار داد، انگار از حرقن که زد پشیمون بود. 

ی در مورد  ن ن چت  ن بار بود که کش تا حالا همچی  بدنم سفت شد. این اولی 
 نسخه ی ناهنجارم گفته بود. 

 نمیدونستم باید بخاطرش خفه اش می کردم یا نه.  

 بلندش کردم.    دستامو پیچیدم دور کمرش و با خودم 

ن که وایسادم و به سمت حموم می رفتم به طور   نفس نفس زد و همی 
 خودکار نگهم داشت.  

؟  -  چ  کار می کپن

 کنم -
ی

 تا بتونم دوباره بکنمت.  میخوام به درد مزاحمت رسیدگ
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 ۲۳فصل

 

 گلیندون

 

 بیخیالم  از هر کسی انتظار خیانت داشتم، اما -
ً
. واقعا ن از تو نه، گلی 

   شدی؟

چشمام شی    ع باز شد و صدای خفه ای تو هوا اکو شد. وقپر آب دهنمو  
 قورت دادم، متوجه شدم صدای نفس کشیدنم بود.  

 شجام میخکوبم کرده بود.  سعی کردم بلند بشم، اما یه وزنه 

 کیلیان.  

 در واقع بدن گنده اش.  

با احساس بدن برهنه اش مقابل بدنم خوابو از چشمام کنار زدم. هنوز رو  
سینه اش بودم، نرمیم در برابر سفتیش. حس می کردم تو بغلش خیلی  

ن حال... خیلی محافظت شده بودم.   کوچیک بودم، اما در عی 

وقپر بعد از حموم تو آغوشش خوابم برد، حپر به ماهیت هیولاییش فکر  
 نمی کردم.  

ن  وع شد، به این رسید که لبه ی وان  چت  ی که به عنوان درمانن برا دردم شر
که باسنم تو هوا بود و انگشتامو به دیوار گرفته    حموم منو کرد، جوری

 بودم. 
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وقپر کارش تموم شد، مثل یه عاشق دوست داشتپن پیشونیمو بوسید و  
ن  گذاشتم تو آب. نیمه هوشیار  حال    و دردناک تر شده بودم، ولی در عی 

 خیلی حس شخوسیر و نشاط داشتم. 

ون و دوباره برگشت تا بهم کمک کنه خودمو خشک   بعد از حموم رفت بت 
 کنم. آخرشم منو برد تو تخت که ملحفه هاش عوض شده بود. 

 وقپر خواستم لباسمو بپوشم دستمو کنار زد.  
سی داشته باشم.  -  نکن. میخوام تو طول شب به واژنت دستر

.  مگر اینکه ب-  خوای صبح اورژانس ختی کپن

قهقهه زد، بعد منو تو بغلش کشید رو خودش، انگار این طبیعی ترین  
 حالت تو جهان بود. 

 از اون دسته ای بودم که جاهای ناشناخته خیلی سخت خوابم می برد.  

 پس چجوری تونستم تو آغوش شیطان بخوابم؟  

خواب بود هم سفپر  هرچند یه شیطان زیبا با بدن فولادی بود. حپر وقپر  
ن پاهام.    هام حس می  شو زیر سینه شکمش و سینه کردم و... دیکشو بی 

 نیمه راست.  
ً
 قطعا

 انگار بیدار بود، همون  
ً
شمو بلند کردم تا به صورتش نگاه کنم. تقریبا

حالت همیشگیش، خالی بودنش، زاویه های سخت صورتش که انگار  
 مدل بود. 

ن  ظاهر جذابش همیشه تو بازی  های ویرانگرش سلاحش بود، برا همی 
سعی می کردم بهش توجهی نکنم، اما واقعا خیلی خوش تیپ بود. خیلی نی  

ه بشم.    رحمانه قشنگ بود. میتونستم کل روز بهش خت 
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 و هی داشتم بیشتر جذبش می شدم.  

 که خطرناک بود.  

دستمو بردم پشت شم و دستشو که رو پشتم بود برداشتم و گذاشتم 
 آروم بیفته رو تشک.  

 یه ثانیه منتظر موندم و نفسمو حبس کردم که مبادا حرکت کنه. 

وقپر تکون نخورد، کف دستامو دو طرف صورتش گذاشتم و خودمو  
ن رون هام ش خورد و ناله ی آرومی از لباش   کشیدم بالا. دیکش از بی 

 ارج شد.  خ

یخ زدم. انتظار داشتم گت  چشمای کشنده و وزن زیادش بیفتم، اما نی  
 حرکت موند.  

ون. بعد   با سخپر زیاد و فوران درد، بالاخره موفق شدم از تخت بیام بت 
 تلاش کردم لباسمو بپوشم، بدون شورت، چون پیداش نکردم.  

ن برداشتم و گذاشتمش تو س وتینم، متوجه  بعد از اینکه گوشیمو از رو زمی 
شدم بوی کیلیانو می دادم. بوی جنگل، مثل بوی ژل دوشش که باهاش  

 کف درست کرد.  

 آخرین نگاهمو به اتاق انداختم.  

 به اندازه ی خودش نی احساس بود. اینقدر نی روح که اگه بخاطر کتاب 
 هاش نبود، میتونست اتاق خواب هر کش باشه.   های پزشگ رو قفسه

 یم تموم شد.  به قیمت باکرگ
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 هیچ وقت کسیو پیدا  
ً
ن خاصی بوده باشه. واقعا نه اینکه این مورد برام چت 
 نکرده بودم که بخوام باهاش سکس داشته باشم.  

 توسط  
ً
ناگفته نمونه که هر دوست پسری که تو مدرسه داشتم شخصا

کردم حپر تهدیدشون می کرد که اگه بهم   لاندن بررسی می شد و حس می 
 کشتشون.  دست بزنن می

 این موضوع یکم اذیتم می کرد، اما اونقدر نبود که بخوام عصبانن بشم.  

علاقه و بدون هیجان بودم، و به   حقیقت این بود که بیش از حد نی 
اف کردن بهش متنفر بودم، هیچ وقت کسیو با   همون اندازه که از اعتر

ن آتیشر که کیلیانو میخواستم، نخواسته بودم.    همی 

ون، کفش هامم دستم گرفته بودم. آروم در رو   باز کردم و پا برهنه رفتم بت 

به محض اینکه به اندازه ی کاقن دور شدم، کفشامو پوشیدم و رفتم سمت  
 جانی که یادم بود پله ها بود.  

 خیلی بیشتر از نیاز چهار نفر. این عمارت  
ً
از چندین اتاق رد شدم، قطعا

 راحت میتونست یه ارتشو جا بده.  

 ید ارواحو.  یا شا

ه و شمعدون ها با   سبک گوتیک با کاغذ دیواری های باروک، وسایل تت 
، قطعا فضای مناسپی برا جلسات دنیای زیرین داشت.  

 ظاهر باستانن

های کریستالی کم نور بود که تو سالن ها و بالای پله های   تنها نور از لوستر
 مدور آویزون شده بود. 

 ت چهار صبحم بود. آوری بود که خب، ساع  سکوت وهم 
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آروم باش. اینجوری نبود که کار اشتباهی می کردم. فقط داشتم سعی می  
 کردم برم.  

؟  - ن  منظورت چیه که تو قلمروی مین

ن پله ها متوقف شدم.    با شنیدن صدانی که قطعا از جرمی بود پایی 

یه خشونت قابل تشخیص تو صداش داشت، لبه ای که آروم زیر سطح  
 می جوشید.  

  دیر 
ً
وقت بود، اما واضح بود این برا جرمی اهمیپر نداشت، چون کاملا

 بیدار به نظر می رسید. 

 صدای گرث با آرامش همیشگیش تو فضا پیچید. 
 همه ی اینا با ترتیب زمانن اتفاق ها جور درمیاد. -

عرق از پشتم ریخت، حس می کردم یه جاسوس تازه کار بودم. نفسمو  
 حبس کردم.  

ن بودن که فاصله ی   از صداشون مشخص بود تو یه اتاق تو طبقه ی پایی 
 زیادی با پله ها نداشت.  

 جرمی پرسید: 
 جزو مارهاس که می شناسیم؟  -

 شاید.  -

ن وارد قلمروم    اگه اون سوسک - ن میتونن هر جور که خواسیر ها فکر کین
 بشن، هی جسورتر میشن.  

 مارها؟ 
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منظورشون شپنتس بود؟ یعپن کلاب مخقن قدرتمند دیگه که برا عموم یه 
 راز کامل بود؟  

ی که در موردشون شناخته شده بود این بود که حضورشونو با   ن تنها چت 
 ون می دادن. اعمال هرج و مرج کامل نش

وع به فراموش کردنشون می کردن، آتیش سوزی،   لحظه ای که مردم شر
 آسیب به اموال و جنایات دیگه شون تیتر اخبار می شد.  

 گرث پرسید: 
؟  -  میخوای موردشون چ  کار کپن

 قطعا باید تقاص پس بدن.  -

پدرت اگه بفهمه مستقیما به کش از براتوا آسیب رسوندی خوشحال  -
 نمیشه.  

برا همینه که نمیفهمه. بعدم خودش بهتر از هر کش میدونه که اگه -
وع میشه، گرث.   ن الان شر د برا مقام بالا از همی   نکشم، کشته میشم. نتی

 صتی کن…  

این یعپن شپنتس هم جزو مافیای روس بود؟ فکر می کردم که جزو یه  
شمپن می  مافیانی باشن، ولی چجوری بود که مستقیما با جرمی و نیکولای د

 کردن وقپر که از یه سازمان بودن؟  

 یه قدم رفتم جلو، کنجکاویم بیشتر شد. 

ن بزرگ و سفت رفت. با جیغ افتادم جلو و برا حفظ   یهو پام رو یه چت 
 تعادل، نرده رو گرفتم. 
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 یه شخص بود که پام رفته بود روش.  

. رو فرش، رو شکمش خوابید  پله ها دراز کشیده بود. نی شوچن
ن  ه بود. پایی 

 غر زد:  
په؟ -

َ
 کش نمیتونه تو این خونه ی لعنپر بِک

ه شدم. فقط شورت پوشیده   نرده رو محکم تر گرفتم و به نیکولای خت 
  . ن  بود. همی 

سینه اش و پشتش نقشه ی تتو بود. با موهای بلند و نامرتبش، صورت  
ن لازم رو برا وحشت زده کردن زاویه    دارش، و ابروی شیاردارش، همه چت 

 مردم داشت.  

 زمزمه کردم: 
 ببخشید، ندیدمت.  -

ن   سعی کردم نگم که وقپر اون همه اتاق بالا بود، انتظار نداشتم کش پایی 
 پله ها خوابیده باشه. 

نیکولای یگ از چشماشو تنگ کرد، بعد با یه حرکت شی    ع، پرید بالا و  
 اومد تو صورتم. 

ه پله و زیر نگاهش گت   به طور خودکار رفتم عقب، اما کفش هام خورد ب
 افتادم.  

-  .  نه. دقیقا اونن که میخوام نیسپر

 ناامیدی تو لحنش باعث شد مکث کنم. 
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اما وقپر جرمی و گرث از هر جا که بودن وارد شدن، وقت نداشتم به  
 حرفش فکر کنم.  

 با لباس کامل، خدا رو شکر.  

 جرمی با حالت خنپی گفت:  
 نمیدونستم مهمون داریم.  -

قابل خوندن بود.   گرث دستشو کرد تو جیبش، حالتش غت 

 مهمون کیلر.  -

 میدونست ما چ  کار میکردیم.  
ً
 داغ شدن گوش هامو حس کردم. احتمالا

ن دهن باز کنه و منو ببلعه، لطفا؟    خدایا، میشه زمی 

ی تو حالتش بررسیم کرد.   جرمی بدون هیچ تغیت 
 ترین هم اتاقر آنوشکا.   کم آزاردهنده-

 بدون فکر کردن گفتم: 
-  . ن  دوستای من آزاردهنده نیسیر

 جسورتر از قبلم شده بودم.  
ً
 قطعا

ن تماشام می   نیکولای هنوز تو فضای من بود و با چشمای تنگ جنون آمت 
 کرد. 

 جرمی ادامه داد:  
ین ح- الت  بلونده عقده ی خودنمانی و توجه داره و مو نقره ایه... تو بهتر

کسل کننده اس. بعدم به آنوشکا عادت های بد یاد میده. وقپر گفتم  
 آزاردهنده تازه مودبانه اش بود.  
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واقعا این عوصین ها که رفتار ضد اجتماعی نشون می دادن، بقیه رو 
 کردن؟   قضاوت می 

 چونه مو بالا نگه داشتم.  
با   اینکه آوا دوست داره اجتماعی باشه یا نه به خودش ربط داره. -

اینجوری بودنش از مرزهای شما یا کش فراتر نرفته، پس حق نداری  
. سیسیلی هم کسل کننده نیست. پاک ترین و فداکارترین   قضاوتش کپن

 کسیه که دیدم. 

 جرمی گفت:  
ادف کسل کننده. -  همون متر

 دلم میخواست چنگ بندازم چشماشو از حدقه دربیارم.  

ن  ها به من بود، اهمیپر نمی دادم اما برا دوستام میتونستم  شاید اگه توهی 
 قتلم بکنم.  

ای که دهنمو باز کردم که جوابشو بدم، نیکولای اومد جلوتر و رو   لحظه
 پله ای که وایساده بودم وایساد. 

 

ی که می خواستم بگم تو گلوم گت  کرد. اینقدر   ن وقپر بهش نگاه کردم هر چت 
 به سینه  بود که گردنمو بردم عقب. سینه ی برهنه قدش بلند 

ً
 اش تقریبا

 ام خورد. 

من میگم یه شباهت هانی وجود داره. به نظرتون میشه یه بچه گربه رو  -
 جایگزین یه بچه گربه ی دیگه کرد؟  
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کف دستشو آورد سمت صورتم، انگار می خواست پرتم کنه سمت نزدیک  
ء.    ترین سیر

ی خورد تو پیشونن نیکولای.  قبل از اینکه بخوام ج ن اخالی بدم، یه چت 
 . ن  شش برگشت عقب و پرت شد رو زمی 

با صدای بلند تاق افتاد رو پشتش و سلاح جنایت، یه توپ فوتبال  
، غلتید کنارش.    آمریکانی

شمای ناگهانن تو ستون فقراتم افتاد، اما فرصت نگاه کردن به پشت شمو  
 پیدا نکردم.  

 کنارم ظاهر شد.  حضوری بزرگ تر از 
ی

 زندگ

از گوشه ی چشمم به سینه ی برهنه اش و عضلات برآمده اش نگاه  
یو شکوب می کرد.   ن  انداختم. انگار داشت یه چت 

 ولی حداقل شلوار پوشیده بود. 

جرات نگاه کردن بهشو نداشتم، بجاش رو نیکولای تمرکز کردم که جوری  
 بلند شد که انگار نیفتاده بود. 

؟ از زندگیت  - ن پرت میکپن چه مرگته وارث شیطان؟ جدیدا چرا هی چت 
 ست  شدی؟  

ن که پشتمو به نرده چسبوند و لباشو گذاشت رو  کیلیان گلومو گرفت. همی 
 لبام جیغ زدم.  

 گمیم استفاده کرد تا زبونشو فرو کنه تو دهنم. از حالت شدر 
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اش تا هلش بدم، اما این فقط باعث شد خشن   دستامو گذاشتم رو سینه
 تر بشه.  

با شور و اشتیاق منو می بوسید. جوری که انگار داشت منو می کرد، انگار  
 دوباره راهشو باهام پیش می برد، و منم چاره ای جز گرفتنش نداشتم.  

 زیچه اش نبودم. اما من با

لبشو گاز گرفتم ولی اونم زبونمو محکم تر گاز گرفت تا اینکه طعم فلزی تو  
 دهنم پیچید.  

جنگ زبون ها، لب ها و دندون هامون هر ثانیه قوی تر می شد تا زمانن که  
 شم داشت منفجر می شد.  

 دست دیگه شو با حالت مالکانه پیچید دور باسنم و منو کوبید به بدنش.  

 های بدنم از فشار بدن سفت نی رحمش داشت له می شد. هیچ  بر 
ی

آمدگ
 که کیلیان کارسون راه مینداخت مقاومت  

ی
جوری نمیتونستم در برابر جنگ

 کنم. 

شاید باید جنگیدنمو کم می کردم، چون مشخص بود مقاومت کردنم  
ی بود که تو وهله ی اول باعث شده بود بهم علاقه مند بشه.  ن  چت 

ن مبارزه مو حس کرد و بیشتر پیش  مثل یه حیوو  ن رفیر ، از بی  ن ن با غرایز تت 
 رفت، زبونش زبونمو شکست داد تا جانی که از قدرت شدیدش ناله کردم.  

بوسه اش جهنمی بود. با اینکه فکر می کردم کیلیان کش نبود که می 
ی بود که بهش نیاز داشتم.  ن  خواستم، شاید این هیولا دقیقا چت 

 میسوخت.  وقپر بالاخره رف 
ی

 ت عقب لبام پف کرده بود و از بریدگ
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آروم انگشتاشو از دور گلوم باز کرد و با چنگ محکم رو باسنم منو کشید 
 کنار خودش تا با بقیه روبرو بشیم. 

وقپر متوجه شدم این نمایش جلوی دوستاش اتفاق افتاده بود دود از کله  
 ام بلند شد.  

ابروهای گرث توهم بود. جرمی لبخند می زد و دهن نیکولای باز مونده  
 بود. 

ن اعلام کرد:    کیلیان با صدای آروم و تهدیدآمت 
 گلیندون مال منه، پس یعپن ممنوعه. -

ه شد.    به برادر و پسر خاله اش خت 

 خارج از محدوده ی لعنتیتون.  -

 بعد منو انداخت رو شونه اش و برد طبقه ی بالا.  

 خون تو شم جمع شد و پشتشو فشار دادم. 
-  ! ن ؟ بذارم پایی   چ  کار می کپن

کردی کار جالبیه که مثل یه دزد لعنپر از تختم فرار    واضحه که فکر می-
 کپن و ما باید خلافشو ثابت کنیم. 

 سعی کردم پاهامو بندازم.  

 سیلی. 

 وقپر باسنم سوخت خشکم زد. الان منو زد؟ 
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چشمام گشاد شد و هاج و واج همون جوری آویزون موندم. در اتاقشو با  
 لگد باز کرد و منو انداخت رو تخت.  

ه شدم، رو درد تمرکز نکردم.    وقپر بهش خت 
-  . ن ها رفتار کپن  انگار خیلی خوشت میاد مثل غارنشی 

 در رو بست و با حالت تاریک اومد سمتم.  

م که برنگردم اونجا تا    خفه شو، گلیندون. وقپر دارم جلوی - خودمو میگت 
برادر و پسر خاله مو به خاطر نزدیک شدن بهت به قتل برسونم، بیشتر  

خوبیه که جلوشون   عصبانیم نکن. مثل اینکه تصور می کردی خیلی فکر 
  .  خودنمانی کپن

 فقط می خواستم برم.  -

ن جوری بری، گلیندون. -  تو بغل لعنتیم میخوانی حق نداری همی 
وقپر

ن چون تو پیشم بودی، ولی باید میدونستم که نباید به   گاردمو آوردم پایی 
ت   یه خرگوش کوچولوی حیله گر اعتماد کنم. شاید باید به خودم زنجت 
کنم. یا زنگوله بندازم دور گردنت تا صدای رفتنتو بشنوم یا شایدم یه  

 شوکر که وقپر من نیستم کش لمست نکنه.  

 تو موهاش دست کشید. 

 . باید برگردم. به هرحال خون نیکولای ریخته نشد.  فاک-

 چرخید تا بره.  

نمیخواستمم بخاطر من   با اینکه به گرث یا نیکولای اهمیپر نمیدادم، 
 . ن  صدمه ببیین
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ن   لشو کامل از دست میداد این شکلی می شد. دونسیر پس زمانن که کنتر
 اینکه دلیلش من بودم حس عجیپی از توانمندی بهم می داد. 

د و حسابگر بود و اجازه نمی داد هیچ احساسانر بهش غالب بشه، اما ش 
 گذاشت این قدرتو روش داشته باشم. 

 ناخواسته، اما اینو بهم داد و منم می خواستمش.  

 زمزمه کردم: 
 کیلیان، صتی کن.  -

ه ی در، ششو به سمتم کج کرد.    با دستش رو دستگت 

به زدم.   به تشک ضن
 بیا بخوابیم.  -

 اشو تنگ کرد. چشم

 دیگه چه بازی ای میخوای راه بندازی؟ -

، فقط میخوام بخوابم.  -  هیحی 

ای پشت   تری. میخوای باور کنم هیچ هدف پنهونن  از روزنامه خوندنن -
 درخواست غت  معمولت نداری؟  

 گفتم: 
 آره. -

 خودمم اینو باور داشتم. 

 لطفا. -
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ود. فکر کردم نادیده ام  عمیق تماشام کرد، بدنش همچنان به سمت در ب
ه شاغ نقشه ی خشونت  ه و مت  ه ی در رو ول   میگت  ش، اما دستگت  ن آمت 

 کرد و اومد سمتم.  

شلوارشو درآورد و خوابید کنارم، بعد منو کشید رو خودش. قلبم داشت  
 ذوب میشد.  

 مقابل پیشونیم زمزمه کرد: 
 دوباره اینجوری برو تا ببندمت به خودم.  -

 زمزمه کردم: 
م.  -  نمت 

 در برابر اشتیاق به بوسیدن سینه اش مقاومت کردم. چه مرگیم بود؟  

طبیعی به این واقعیت بود که به خودش اجازه داد   این فقط یه واکنش غت 
 توسط من متوقف بشه. 

ن دیگه ای نبود.   هیچ چت 
ً
 مطلقا

 درسته؟ 

 لباشو گذاشت رو پیشونیم و زمزمه کرد: 
 دختر خودمی.  -

ی تو قلبم لرزید. وقپر  ن ن بودم یه چت 
 اینو گفت مطمی 
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 ۲۴فصل

 

 گلیندون

 

، پس چطوره برگردیم به ایده ی کاملا منطقر - به هر حال که دیر می کپن
 من که کل روز تو تخت بمونیم؟  

ه شدم.   ن کیلیان بهش خت   از رو صندلی مسافر ماشی 

 یگ از لبخندهای کمیابشو بهم زد.  

. بعدم نمیخوام به پروفسور اسکایز دلیلی بدم که  من مثل تو نیستم نابغه-

 بیشتر ازم متنفر بشه. 

ی؟  -  این همون استادیه که تشویق میکنه مورد قلدری قرار بگت 

 قلدریو تشویق نمیکنه... -

 برام تمومش کرد:  
ه. -  اما جلوشم نمیگت 

ن پاهام برجسته شد.  بان بی   سکوت ناخوشایندی افتاد که با ضن

ن رون امروز با آل  هام از خواب بیدار شدم.   ت کاملا راستش بی 
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 امروز   میخواست منو بکنه وقپر 
ً
و بهش گفتم هنوز درد دارم و احتمالا

 نمیتونم حرکت کنم، گفت:  
 این یه دلیل دیگه برا اینه که کل روز تو تخت بمونیم.  -

 کیلیان، نه. کلاس دارم. ناگفته نمونه که دوستامم حتما نگرانم شدن.  -

؟  - نن ن  پس آلتمو تو دهنت میذاری و مثل یه فاحشه کوچولو برام ساک مت 

ن پاهام با این روش ساده که حرفای کثیف می زد   قسم می خوردم که بی 
بان پیدا کرد، اما گلومو صاف کردم.   ضن

م میاد؟ -  در عوض چ  گت 

 اینکه نکنمت.  -

ن دیگه میخوام.  -  نه، یه چت 

. بگو بشنویم. چ  میخوای؟  - ن یاد گرفپر چجوری مذاکره کپن  ببی 

 بذار در موردش فکر کنم. -

 وقپر رو زانوهانر این کار رو بکن، عزیزم.  -

بعد از اینکه بهش بلوجاب دادم، در حالی که با اون شهوت تاریک و به  
که دهنم درد گرفت، تو تخت برام    ظاهر آروم بهم نگاه می کرد، تا جانی 

. تازه خودش درستش کرده بود و مجبورم کرد ص بحونه آورد. نی شوچن
 همشو بخورم، چون از نظرش به نیازهای بدنم توجهی نمیکردم.  

ن پاهام ایجاد شد که هیچ    بی 
بانن و حالا که داشتم به اینا فکر می کردم، ضن

 جوره نمی رفت.  
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ن لباش و دستشو برد سمت فندکش.   یه سیگار گذاشت بی 

ن انداختم.  تو بینیم  چی 
؟    نگفپر اگه دستات و لباتو مشغول کنم، ترک می -  کپن

اونور و کف   انتظار داشتم بهم بخنده، اما خیلی ساده سیگار رو انداخت 
 دستشو گرفت سمتم. 

 دست.  -

 آب دهنمو قورت دادم و دستمو گذاشتم تو دستش.  

 لبخند کوچیک اومد رو لباش.  
 حالا لب.  -

 وقپر مکث کردم بهم نگاه انداخت.  

ن بار منو بوسیدی اینقدر خجالپر نبودی. -  دیشب وقپر برا اولی 

 خفه!  -

لبامو گذاشتم رو لباش. از اینکه چقدر ازش لذت می بردم متنفر بودم، 
اینکه چقدر از حس لباش خوشم میومد، از باز شدن و مکیدن و گاز  

ده بودم. گرفتنش، و از اینکه تا به حال از بوسی  دن اینقدر لذت نتی

وقپر حس کردم زیادی دارم توش غرق میشم عقب کشیدم و سعی کردم  
 کنم.    بحثو عوض 

 خودت کلاس نداری؟  -
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کت کنم، و قطعا نباید نگران باشم که یه - مجبور نیستم تو همش شر
 استاد منو تو لیست چرندیاتش بذاره. 

ن دانشجوی نمونه ا- ط میبندم همه فکر میکین  ی.  شر

واقعا دانشجوی نمونه ام. پس فکر میکپن چجوری وارد دانشکده ی  -
 پزشگ شدم؟  

 با دستکاری یگ دوتا بیچاره؟  -

خندید، صداش حالت شگرم شده داشت، نه مثل اون خنده های  
    سادیسپر معمولش که جلوه ای از جنبه ی شیطانیش بود. 

م. بعدم  نمیشه برا پزشگ کسیو دور بزنم یا تقلب کنم. در - نهایت لو مت 
 دو سال جهشر خوندم. رسیدن به سطح کمال مطلق سخته. 

 جلوی خودمو گرفتم که چشم غره نرم. 

 نابغه بودن سخته؟  -
ً
 واقعا

 در واقع هیچ زحمپر نداره. همه چ  طبیعی خودش میاد. -

 پس چرا گفپر رسیدن به سطح کمال سخته؟  -

 با سخپر -
ً
ن و قطعا به پردهها ارتباط  مردم معمولا ی برقرار میکین   بهتر

ی   نصفه نیمه و دروغ  سازی، حقیقت  های خوش ساخت واکنش بهتر
 نشون میدن. 
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همه نه. من همیشه دنبال حقیقتم. آره، ممکنه دردناک باشه، ولی یه  -
 فیکه. 

ی
 راهی برا کنار اومدن باهاش پیدا میکنم. بهتر از زندگ

 شعار!  -

ه به دنیا اومدی یا به مرور زمان اینجوری  جدی گفتم. کلا آزاردهند-
 شدی؟  

- 
ی

زیاد داره، پس ممکنه   های آزاردهنده  یکم از هر دوش. هرچند بابام ویژگ
 این ژنو ازش گرفته باشم.  

ه شدم. به نظر نمی رسید از صحبت کردن در   ش خت  به حالت بدون تغیت 
ن بار بود که مستقیما در م ورد والدینش  موردش ناراحت باشه و این اولی 

 صحبت می کرد.  

 متوجه شدم که رابطه ی بدی با پدرت داری، درسته؟  -

 و دقیقا توضیح بده که چجوری متوجه شدی؟  -

. بعدم گفپر  -  گفپر گرث پسر طلانی باباس، پس این یعپن تو نیسپر
ً
قبلا

خصوصیات آزاردهنده داره. تازه هیچ وقتم عکس دو نفره تونو اینستا  
 پست نکردی.  

 و رو کردی، عزیزم.   هامو زیر  هشدار استاکر. نمیدونستم تمام پست -

 گونه هام داغ کرد.  

 رت بده؟  مساله این نیست. پس رابطه ات با پد-
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هیچ رابطه ای نداریم. هیچ وقت از اینکه من وجود داشتم خوشش  -
ن برادر بزرگتر عزیزم   نمیومد. شنیدم که به مامانم گفت باید به داشیر

 بسنده می کردن، چون من معیوبم.  

تو بدنم لرز افتاد. هرچند حالتش ثابت موند، اما میتونستم تغیت  تو  
ش می کرد. می خواستم بیشتر ازش  رفتارشو حس کنم. این موضوع اذیت

 بدونم.  

م.   کننده  میخواستم این قسمت ناراحت  ن بتی  شو از بی 

 احتمالا کیلیان به خاطر پدرش با گرث بد بود.  

هر چ  گرث بیشتر مورد تایید پدرشون قرار می گرفت، کیلیان بیشتر مورد 
 هدف قرارش می داد. 

  بود.  این کارش درست نبود، اما یه مکانیسم دفاعی

مثل اینکه هر چقدر مامان بیشتر به بران توجه و محبت می کرد، لان  
قابل تحمل می شد.    غت 

 بیشتر

-  . ن  حتما اشتباه متوجه شدی. بیشتر والدین از بچه هاشون متنفر نیسیر

 بیشتر والدین. ولش کن اصن.  -
ی

 خودتم میگ

   -ولی -

 گفتم ولش کن!  -

 لحن تاریکش جانی برا بحث نذاشت.  
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ن ش این موضوع پیدا کنم، با صدای   قبل از اینکه بتونم یه راهی برا برگشیر
 خونسردش پرسید:  

 برگردیم ش بحث قبلی. حالا تحسینتو دارم؟  -

؟  -  برا چ 

 برا اینکه یه نابغه ی درجه یکم.  -

ده شد. از اینکه خوشحال بودم که تحسینمو می خ واست  سینه ام فسرر
 متنفر بودم. 

ی بود که به ذهنم رسید.   ن ن چت   متنفر بودم که این اولی 

-  . ن منو داشته باسیر  شبیه اینه که با حیله گری سعی میکپن تحسی 
بیشتر

  .  ببخشید ولی باید بیشتر تلاش کپن

 پوزخند زد. 

 همیشه برا چالش آماده ام.  -

 من برات همینم؟ یه چالش؟  -

 شاید. شایدم نه.  -

ه شدم.  لبامو ب  ه هم فشار دادم و بهش خت 

 رسیدیم جلوی خوابگاه. ماشینو پارک کرد و بهم نگاه کرد. 

باشه، باشه، مثل یه مرد خوب به سوالت جواب میدم. درسته. تو یه  -
، خرگوش کوچولو. بدترین و حرص درار ترین، و مهم تر از همه،   چالشر

 ترین چالش.   کننده  شگرم 
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ک و زشپر گلومو چنگ زد. چند لحظه طول  دلم ریخت و حس وحشتنا 
 کشید تا تلاش کردم عادی نفس بکشم. 

ی.    سعی کن تحت تاثت  قرار نگت 

 نذار حرفش رو دلت سنگیپن کنه. 

 اما نی فایده بود. دیگه ریشه کرده بود. 

 خوشحالم که تونستم شگرمیت باشم. -

ن حقی- ن دو دقیقه پیش در مورد خواسیر قت  عنق نشو. گ بود همی 
 موعظه می کرد؟ میتونستم بهت دروغ بگم، اما این کار رو نکردم.  

 نشنیده 
ً
 بودم.  وقپر ساکت موندم، صداش تا حدی تاریک شد که قبلا

میخوای بهت دروغ بگم؟ میخوای پیشت ماسک بذارم، وانمود کنم -
کسیم که تو محدوده ی اخلاقیت میگنجه، گلیندون؟ چون راحت میتونم 

ی با زره درخشان رویاییت   ر بر اسب سفیدت و شوالیهشاهزاده ی سوا 
 بشم در حالی که زندگیتو خراب میکنم. 

ی نمیخوام.  - ن  ازت چت 

 در ماشینو باز کردم و عملا دوییدم تو خوابگاه.  

اسممو صدا زد، با عصبانیت، اما توجهی نکردم. خوشحال بودم که دربان 
 بدون مجوز بهش اجازه ی ورود نمی داد. 

بان قلبم با هر قدمی که برمی داشتم تندتر می شد و با ریتم وحشتناک   ضن
 تو گوشم می تپید.  
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 به دیوار تکیه دادم تا نفس تازه کنم.  

 لعنت بهش.  

 و لعنت به من که بهش اجازه دادم این نوع تأثت  رو روم بذاره. 

 چالش شگرم کننده!  

گوشیمو برا کارت ورود از سوتینم درآوردم. وقپر تعداد اعلان های رو  
 صفحه شو دیدم مکث کردم.  

؟    آوا: کجانی

 سیسیلی: جوابمونو بده.  

رمی : تو سکش؟ یه آره یا نه بگو. یا یه ویس بده که داری ناله کپن تا به  
یم و ولت کنیم.   عنوان آره در نظر بگت 

ه کریتون جواب... پنج تا پیامی که بهش دادمو،  آنیکا: دلایل احتمالی اینک
 نداده چیه؟ الف: از ته دل ازم متنفره. ب: با همه اینجوریه. 

نم غرورم   ن  به ب رای بدین. هنوز از زمانن که گفت زیاد حرف مت 
ً
آنیکا: لطفا

نم ولی   ن نم؟ یپن میدونم زیاد حرف مت  ن خدشه داره. واقعا زیاد حرف مت 
 دیگه خیلی؟  

؟ نگرانتیم.  آنیکا: کج ن  انی گلی 

 بران: وقپر اینو دیدی بهم زنگ بزن.  

 کارتو شی    ع کشیدم تا در باز بشه. وقپر یه پیام دیگه دیدم خشکم زد.  

؟    لان: کدوم گوری رفپر
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 آب دهنمو قورت دادم.  

 هر روز با هم صحبت می کردیم و همدیگه رو می دیدیم، 
ً
من و بران تقریبا

ن رابطه ای  بدی بود.   نداشتم. اینکه دنبالم میگشت ختی  ولی با لان همچی 

 ایناهاش!  -

وقپر توسط سه تا دختر که منتظرم بودن محاضه شدم دم ورودی یخ  
 زدم. 

 سلام.  -

اینقدر حالت و صدام ناجور بود که خودمو بیشتر خجالت زده و تابلو  
 کردم.  

 آوا اومد تو صورتم و با چشمای تنگ تماشام کرد.  
کپن خانوم. دیشب که یهو غیبت زد ما از نگرانن به سخپر نمیخواد سلام  -

 خوابیدیم، اونوقت نگو عیاسیر میکردی!  

 شفه کردم.  

؟    -چ -  چ 

 سیسیلی بازومو نوازش کرد. 

 حالت خوبه؟  -

 آنیکا بغلم کرد.  

 بیا بغلم. من برات اینجام.  -

 آوا آنیکا رو ازم جدا کرد. 
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 دلداریش نده. باید توضیح بده.  -

 پرسیدم: 
ن چه ختی شده؟  -  میشه بگی 

 با عذرخواهی گفت:  
ً
 سیسیلی آروم و تقریبا

 اینستاگرامتو چک کن.  -

ن عکش که اومد یه ساعت پیش پست شده   اینستا رو که باز کردم اولی 
 بود و بیشتر از صد هزار لایک و ده ها هزار کامنت داشت. 

 تام لرزید.  با دیدن عکس انگش

برا موقعی بود که کیلیان منو تو پله ها بوسید. یه دستش دور گلوم بود،  
 داشت منو می بلعید. قفسه سینه  

ً
دست دیگه اش رو باسنم، و اساسا

برهنه اش به سینه ام چسبیده بود و حالتش اینقدر مالکانه بود که تابلو  
 بود چه نوع رابطه ای داشتیم.  

نه تنها میفهمید کیلیان منو کرده، حپر تابلو بود که  یه خارجیم اینو میدید 
چقدر روم تسلط و مالکیت داشت تا هیچکس جرات نزدیک شدن بهمو  

 نداشته باشه.  

 با کپشنشم اینو تاکید کرده بود: خارج از محدوده.  

 زمزمه کردم: 
 وای نه، نگو اینو پست کرده.  -

 هم پست کرده، هم تگت کرده. اینجوری ما دیدیم. -
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 با خودم حرف می زدم:  
ً
 عملا

. همه، از جمله… - ن  همه میتونن اینو ببیین

 وقپر گوشیم با یه پیام دیگه روشن شد پریدم.  

لان: بیا به روش تو انجامش بدیم، پرنسس کوچولو. صورتتو نزدیک این  
 حرومزاده نشون نده وگرنه میکشمش. 
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 ۲۵فصل

 

 کیلیان

 

 دو ساعت بعد از رسیدن به دانشکده ی پزشگ تصمیم گرفتم تو  
ً
دقیقا

کت نکنم.    کلاس های امروزم شر

و بله، کلاس های خیلی مهمی بودن و بهتر بود حضور داشته باشم، با  
کردن خیلی    توجه به جو همکارهام و اساتید خود بزرگ بیپن که فکر می

.  خاصن، فقط چون سنشون بالا بود و تجربه داش ن  یر

موضوع این بود که حواسم پرت بود. احساسی که تاحالا تجربه نکرده  
 بودم... 

سیستمم، الگوهام، و اساس اصلی زندگیم توسط یه خرگوش لعنپر مختل  
 شده بود.  

ن بار بهش زنگ می زدم تو موهام دست کشیدم.   ن که برا دوازدهمی   همی 

ش می   کردم.    شاید واقعا باید به خودم زنجت 

ن که   استلا، یگ از همکارهام با موهای قرمزی که مشخص بود فیکه، همی 
 روپوش سفیدش دستش بود و داشت می رفت ازم پرسید: 

 نمیای؟  -
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  قرار بود تو شدخونه
ً
، کلاس آسیب شناسی داشته باشیم. این معمولا

 افراد مرده.   هایلایت هفته ام می شد، دیدن درون

 ولی مشخص بود امروز نه.  

 کارهای مهم تری دارم.  -

؟ میتونم کد خوابگاهمو بهت بدم.  -  بعدا چ 

دستمو لمس کرد و لبخند زد. مشخص بود فکر می کرد ایده ی خوبیه که 
 توجه منو جلب کنه. 

تنها باهوش لعنپر گلیندون بود. هیچ وقت توجهمو نمیخواست. در واقع  
 تا ازم فرار کنه.   هر کاری کرد 

 با لحن تند پرسیدم: 
؟  -  بهت اجازه دادم لمسم کپن

 به خودم زحمت ندادم ماهیت واقعیمو پنهون کنم.  

 یه بار کرده بودمش با تعجب رفت عقب.  
ً
 استلا، که احتمالا

 ببخشید، فکر کردم اشکالی نداره.  -

 اشتباه فکر کردی. -

 از کنارش رد شدم و رفتم سمت پارکینگ.  

پر دیدم یگ به جلوی ماشینم تکیه داده مکث کردم. پاهاشو رو هم  وق 
انداخته بود و داشت با یه کلید خیلی نزدیک به کاپوت ماشینم بازی می  

 کرد. 
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 یکم دورتر ازش ماکتش وایساده بود.  

 لاندن و براندن کینگ.  

های دیگه متفاوت   ن هرچند ظاهرشون شبیه هم بود، ولی در اصل تو چت 
اهن یقهبودن. اونن که اونورتر بود  دار   ، احتمالا براندن، با شلوار خاکی و پت 

 مثل بچه پولدارهای پاستوریزه بود. موهاشم مرتب شده بود. 

ن بود.   ل، و با شلوار و کت جی  موهای لاندن نامرتب بود، خارج از کنتر
 احساس بود.   اگفته نمونه که نگاه تو چشماش نی ن

… خالی بود.    بیشتر

 به اندازه ی من خالی.  
ً
 احتمالا

 جالبه!  

 لاندن گفت:  
ن باحالیه.  -  ماشی 

 همچنان کلیدش با حالت تهدیدی چند سانت دورتر از کاپوت بود.  

 با حالت نی تفاوت جواب دادم:  
 مرسی. نسخه ی ویژه اس.  -

 گفت:  
 !  چه عالی -

 میدونم. -
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پس باید اینم بدونن که اگه از خواهرم دوری نکپن داغونش میکنم، بعدم  -
 زندگیتو نابود می کنم. 

پس این مربوط به پست اینستا بود. فکر می کردم که باعث عصبانیت  
ی که فکر می کردم اتفاق افتاد.   ن  بعضیا بشه اما خیلی شی    ع تر از چت 

 لبخند پسر خوبمو زدم. 
کار میتونم بکنم؟   دوست داشتم بتونم تو این مورد کمکت کنم، اما چ  -

 دیدی که گلیندون چقدر غرقش بود. یعپن غرق من.  

 براندن اومد سمتم. 

ن هیچ وقت کش مثل تو رو انتخاب نمیکنه، پس  - این درست نیست. گلی 
 حتما یه جوری مجبورش کردی. 

 شمو کج کردم.  

یگ مثل من؟ منظورت دانشجوی سال چهارم پزشگ، وارث یه  -
ترین کالج های جهانه؟ اوه، و دوست پسر   اتوری، و رهتی یگ از معتتی امت 

 خواهرت.  

 ن گفت:  براند
-  .  دوست پسرش نیسپر

 لبخند زدم.  

سی.  - ن مرحله اس. مطمئنم در نهایت به مرحله ی پذیرش مت   انکار اولی 

ن   صدای دست زدن باعث شد به لاندن نگاه کنم که لبخند جنون آمت 
 داشت.  
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 براوو. از نمایشت اشکم داره درمیاد. -

ن رفت.    شوخ طبعیش همراه با دست زدنش از بی 

م، موقعیت  دوباره تک- رار نمی کنم. خواهرمو ول کن وگرنه علیهت مت 
اطوری لعنتیت. وقپر کارم باهات تموم بشه، تو آینه که نگاه   یت و امت  رهتی
کپن دیگه خودتو نمیشناسی. شاید اون موقع بفهمی که نباید با خانوادم  

 درگت  می شدی.  

 هوم، جالب بود.  

 گلیندون و   وفاداری داشت. نه وفاداریم نه، حس مالکیت
ً
داشت. احتمالا

، داراییش، که وقپر روشون دست  براندن رو آدم های خودش میدونست 
 گذاشته می شد رو وجهه اش تاثت  بدی میذاشت.  

 پرسیدم: 
؟  - ؟ اون موقع میخوای چ  کار کپن  اگه خودش بخواد با من باشه چ 

 نظرشو عوض کن. -

 پوزخند زدم.  

 اشم. می ترسم از نوع فراموش شدنن نب-

 منم نیستم!  -

ه شدیم و تو جنگ نگاهی پلک نزدیم. جای تعجب نبود که  به هم خت 
گلیندون گفت برادرش مثل منه. که درست بود، اما آزاردهنده بود که 

 علیهم بود.  
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ساده ترین راه برا اینکه منو قبول می کرد چ  بود؟ شک داشتم هر شکلی از  
 دستکاری روش مؤثر می شد.  

 
ً
بیخیال این موضوع نمیشد چون گلیندون رو تحت حمایت و  و احتمالا

 محافظت خودش میدونست.  

 براندن با صدای آرامش بخش گفت:  
 فقط یگ دیگه رو پیدا کن. مطمئنم انتخاب های زیادی داری. -

لاندن لحظه ای که برادرش صحبت کرد دقیقا متوجه شد تمرکزم کجا  
. پوزخند زد ن  م. رفته. کلیدش افتاد رو ماشی 

 بینگو.  

 زیادی خوبه  
ً
نمیخواست براندن اینجا باشه. فکر می کرد ضعیفه، احتمالا

 و نمیتونه از پس خودش بربیاد.  

برخلاف رابطه ی من با گرث، لاندن براندن رو تحت حمایت خودش  
 میدونست.  

ن من و گلیندون رو   م شاغ براندن، برا همی  ن الان میدونست که مت  و همی 
 تنها میذاشت.  

 براندن، درسته؟ -

 
ی

 ای که میتونستمو بهش زدم.   درخشان ترین لبخند ساختگ

 با احتیاط به نشونه ی تایید ش تکون داد. 

گلیندون همیشه در موردت صحبت میکنه. میگه تو برادر مورد علاقه  -
  .  سیر
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 درواقع اینو نگفته بود، اما با یه تت  دوتا نشون زدم.  

براندن احساس خاص بودن می کرد. لاندن هم احساس می کرد از  
موقعیت مورد علاقه بودن رد شده. نه اینکه خیلی اهمیت می داد، اما این  

 د و ما به غرور اهمیت می دادیم.  مسئله ی غرور بو 

کرد تقلید کردم و با صدای تقریبا    از لحن مامان که باهامون صحبت می 
 آروم ادامه دادم: 

،   اینم گفت که کاش همتون بهتر - ن با هم کنار میومدین. وقپر دعوا میکنی 
قلبش میشکنه، و آرزو میکنه کاش میتونست بیشتر تلاش کنه تا یه پل  

ن شما دوتا   باشه. بی 

 حالت براندن یواش یواش آروم شد و گوشه ی چشماش نرم شد.  

 لاندن با لحن تند گفت:  
 خودتو جمع کن. داره دستکاریت میکنه، بران!  -

 هنوز با همون لحن صحبت کردم: 
ی که - ن ی که ازتون نمیخوام، نه؟ فقط چت  ن چرا باید این کار رو بکنم؟ چت 

ن شما دوتا گت  کرده، دلم براش  گلیندون بهم گفته رو میگم. وقپر گفت  بی 
سوخت، برا همینه که ترجیح میده خونه ی پدربزرگتون باشه تا خونه ی  

 خودتون.  

ی بود که از اینستاش فهمیدم. بیشتر با پدربزرگ مادربزرگش  ن این چت 
 عکس داشت تا با پدر و مادرش. بیشتر با براندن عکس داشت تا با لاندن.  

وری زندگیشونو از طریق رسانه های اجتماعی  خنده دار بود که مردم چج
ن بود که من داستان خودمو می   به طور ناخودآگاه روایت می کردن. برا همی 

 ساختم که هیچ کس نتونه پشتشو بخونه. 
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 به جز گلیندون لعنپر که در مورد بابام از اینستام فهمیده بود. 

نده ی  حالت براندن تمام تندی قبلیشو از دست داد. صدای آزارده
کشیده شدن کلید رو کاپوت ماشینم باعث شد مکث کنم. هرچند نه  

  .  طولانن

ی خراش دادن ماشینم اومده، و به همون اندازه   میدونستم لاندن با نقشه 
ها رو با خونش پر   که وسوسه شده بودم ششو رو کاپوت بکوبم و خراش 

های مهم  ن  تری وجود داشت.   کنم، چت 

 مثل تایید براندن.  

 اندن سوال خیلی منطقیو پرسید: بر 
؟  -  چجوری بفهمم ازش استفاده نمی کپن

اگه ازش استفاده می کردم، بعد از دو روز حوصله ام ش می رفت و ولش  -
 می کردم.  

 که درست بود.  

 فاک. 

 مردم معمولا برام فقط به سه دسته تقسیم می شدن:  

 ارزش استفاده داره. 

 ارزش استفاده نداره. 

  .  خنپی

 یندون تو هیچ کدوم از اینا نبود. گل
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 بران ابرو بالا انداخت. 
 این به اندازه ای که سعی میکپن نشون بدی، اطمینان بخش نیست.  -

ن گفت از  - میتونستم دروغ بگم، اما ترجیح دادم این کار رو نکنم. گلی 
 صداقتم خوشش میاد. 

 قبل از اینکه به خاطرش قهر کنه.  

 میدونست این جمله درسته. تلاش کردم در  
ً
براندن یکم لبخند زد، احتمالا

ه شدم پوزخندمو پنهون کنم.   حالی که به برادر دیگه خت 

هرچقدر میخوای ماشینمو خراب کن، اما حدس بزن گ برنده اس،  
 لاندن؟  

 تو نه.  

نه، اما نرم شده بود. مگر اینکه  آره، براندن ممکن بود شی    ع قبول نک
 گلیندون ازم بهش بد میگفت و همه چیو خراب می کرد. 

وع می کردم تا تأیید برادر خوبو   اما حپر اگه این کارم می کرد، از صفر شر
 جلب کنم. 

این همه تلاسیر که برا این خرگوش لعنپر انجام می دادم داشت عصبانیم  
 می کرد، اما بازم لذت بخش بود.  

خواستم یکم بیشتر زبون بریزم که یهو یه چهره ی کوچیک با قدم های  می
 از تنش اینجا غافل بود. 

ً
 نرم بهمون نزدیک شد، که کاملا

موهای بلوندش تو یه دم اسپی بلند جمع شده بود، با تعداد زیادی روبان  
 که با لباس، بوت و کیف مشکیش ست بود.  
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وند، نه مشگ، و یه کپ  ترسناک از  شبیه بارنی گوث بود، البته با موهای بل
 مامان و خاله رای.  

 و الان بدترین زمان ممکن برا اومدنش پیش من بود. 

با ظرف غذا تو دستش   دختر خاله ام، میا، که یه سال ازم کوچیک تر بود، 
 بهم لبخند زد. 

 میدونستم که من یگ از معدود افرادی بودم که میا بهش لبخند می زد.  

لاندن با ماشینم چ  کار کرده، متوقف شد و با ابروهای توهم  وقپر دید 
ن کلیدی که تو دستش بود و خراش های   ه شد، نگاهش بی  بهش خت 

 ماشینم چرخید.  وحشتناک کاپوت قرمز 

 بخوری، مادرجنده.   آماده باش تا جر 

اش تا دستاش آزاد بشه و با زبون   میا بند ظرف غذا رو انداخت رو شونه
 گفت:   48اشاره 

 چرا این احمق عوصین ماشینتو خراب کرده و چرا هنوز نفس میکشه؟  -

 پوزخند زدم. سوال خونی بود دختر خاله. 

اف کنم.  ی بود که نمیخواستم حپر به خودمم اعتر ن  جوابش چت 

 تو بلاک لیست  
ً
بخاطر گلیندون، که اگه به برادرش صدمه می زدم احتمالا

ندن عوصین بود. اما این به این معپن  زندگیش قرار می گرفتم، حپر اگه لا 
 این آشغالو خراب نمی کردم.  

ی
 نبود که زندگ

 
 میا لاله و نمیتونه صحبت کنه ولی ناشنوا نیست. جزییاتشو تو جلد خودش متوجه میشین 48
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 لاندن لبخند زد. 
 حالا این وسط یه لالم داریم. چه باشکوه!  -

 خوب میدونست که این توازن قدرتو نسبت به قبل تغیت  میده. 

 بران هشدار داد:  
 لان، بس کن.  -

 فتم: کرد گ  با لحن تهدیدی ای که دیدمو قرمز 
 دوباره بهش بگو لال تا زنده زنده پوستتو بکنم.  -

میا تنها کش بود که بهم گفت، در واقع با زبون اشاره بهم گفت که: 
، کیل. من هنوز دوستت دارم.    اشکالی نداره که متفاوت باسیر

 و من بخاطرش قتلم می کردم، بدون شک.  

 لاندن به نیشخند زدن ادامه داد. 
 یه لال بگیم لال؟ مطمئنم براش مهم نیست.   چه اشکالی داره به -

 گفت:    میا با زبون اشاره بهم
مهم نیست و مطمئنم که اونم این حرکت من   بهش بگو ذره ای برام -

 براش مهم نیست.  

ین می زد، هر دوتا انگشت وسطشو به لاندن نشون   در حالی که لبخند شت 
 داد. 

ن رفت.    لاندن چشماشو تنگ کرد، شوخ طبعیش از بی 

 براندن لبخند زد. 
 لطفا از طرف برادرم ازش عذرخواهی کن.  -
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 گفتم: 
 میتونه صداتو بشنوه. فقط صحبت نمیکنه.  -

ی که میا با زبون اشاره بهم  ن  به براندن گفتم: گفتو   بعد چت 
میگه از طرفش عذرخواهی نکن، فقط یه احمق عوضیه که با نفسش  -

  .  هوا رو آلوده میکنه. تو مسئول کارهاش نیسپر

 براندن باهاش دست داد.  

 درسته. من براندنم. -

 میا باهاش دست داد و به من نگاه کرد. 

 گفتم: 
 میا. دختر خاله ام. -

 به این  به هم لبخند زدن، به نظر می رس
ً
ید خوب با هم کنار میان. قبلا

موضوع فکر نکرده بودم، اما این یه فرصت دیگه بود تا براندن رو در مورد 
 خواهرش کنار خودم قرار بدم.  

 یگ بهت مدیونم، میا.  

ی بخرم.    یادم باشه براش روبان های بیشتر

 لاندن پرسید: 
 چجوری به زبون اشاره فحش میدی؟ -

کنه همه تو این صحنه الان علیهشن عوصین شده    چون نمیتونست تحمل
 بود. 

 میا با لبخند دوباره انگشت وسطشو گرفت سمتش.  
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 از طرفش گفتم:  
 اینجوری.  -

 براندن تو پنهون کردن خنده اش موفق نشد.  

 میا لاندن رو نادیده گرفت و با اشاره بهم گفت:  
ی بخوریم. برات پنکیک درست کردم. سعی کردم- ن نیکولای رو   بریم یه چت 

غیبش زده. مایا هم بهم گفت قبل از اینکه بهت   پیدا کنم، اما بیشعور 
ون جنده. وقپر مزاحم خوابش بشر روانن میشه، باید    چاقو بزنم  گمشو بت 

. گرث هم پیام  مش دکتر هامو جواب نمیده، میخوام به خاله رینا بگم   بتی
ه.    نادیده ام میگت 

 ابرو بالا انداختم.  

 خرین انتخابت بودم؟  پس من آ-

 . مثل بدجنس ها زد زیر خنده 

 شونه شو زد بهم و با اشاره گفت:  
 میدونن که مورد علاقه می. به براندن هم بگو بیاد. مشخصه قل خوبیه.  -

 به براندن گفتم: 
 ازت دعوت میکنه باهامون غذا بخوری.  -

 اومد سمتمون.   براندن در کمال تعجب ش تکون داد و 

ونستم ازش در مورد خواهر شسختش که هنوز جوابمو نداده  خوبه. میت
 بود سؤال کنم. 

 قسم می خوردم دفعه ی بعد که می دیدمش ردیاب رو گوشیش میذاشتم.  
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 لاندن اعلام کرد: 
هفت روز وقت داری تا با گلیندون قطع رابطه کپن وگرنه این کار رو به  -

 روش من انجام میدیم. 

 حرفش تاکید کرد و رفت.   با آخرین خراسیر که رو ماشینم انداخت رو 

 میا با اشاره گفت:  
م.  -  بذار برم بکشمش، کیل. کله شو گاز میگت 

 خندیدم.  

؟  -
ی

 وات د فاک؟ مگه سگ

 بعد جدی تر گفتم: 
-  . ش بشر  تو این موضوع دخالت نکن. جدی میگم. نمیخوام درگت 

 لباشو جمع کرد، بعد آه کشید و ش تکون داد.  

 براندن پشت ششو مالید. 
ش.  - ی. دست کم نگت   باید تهدیدشو جدی بگت 

ً
 احتمالا

 لبخند زدم.  

مش. حالا گ پنکیک میخواد؟  -  اتفاقا دست کم نمیگت 

ه. حاضن  خرگوش کوچولو میتونست هرچ قدر میخواست نادیده ام بگت 
 نبود باهام صحبت کنه؟ باشه. 

 اما قطعا اون بود که میدویید میومد پیشم. 
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 ۲۶فصل

 

 گلیندون

 

 امروز واقعا تهش بود. 

های دانشگاه در مورد درام کیلیان ازم بازجونی می کردن،  
نه تنها دختر

ایلایت روزمم بخاطر دیر رسیدنمم پروفسور اسکایز کلی شزنشم کرد. ه
 بعد از کلاس بود که حواسم نبود و به در شیشه ای کوبیده شدم.  

 آخرین مورد به خاطر اون همه نگاهی بود که روم بود.  

مرکز توجه بودن واقعا برام کابوس بود، اونوقت اون عوصین منو خط  
 مقدم ذهن همه قرار داده بود. 

دن و پچ پچ می کردن که ا ن سمو  یه شه پشت شم حرف مت  ضطراب و استر
 زیاد می کرد. 

 به مردم بدهکار  
ً
به این فکر کردم که یکم تو دستشونی قایم بشم، اما واقعا

 نبودم و نباید خجالت میکشیدم.  

، و کلاس هامو تموم کردم. بعد رفتم   ن شمو بالا گرفتم، به سخپر برا همی 
ی.    استودیوی هتن
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مدل برا حدود پونزده تا  قرار بود امروز یه نقاسیر برهنه بکشیم، با یه 
دانشجو، اما وسط کار متوجه شدم بدنن که رو بوم می کشیدم بدن مدل 

 نبود. 

شو   ها و حپر خال ریز بالای شونه چشماش، خطوط شکمش، کلاغ 
 کشیده بودم.  

 واقعا به کمک نیاز داشتم!  

احت که شد از فرصت استفاده کردم تا گوشیمو چک کنم.    زمان استر

: هر چ  میخوای فرار کن. منم خودمو مشغول می کنم با…    روانن

ی از بشقاب.   ن ن متنش بود. برادرم در حال خوردن یه چت  یه عکس پایی 
ن نمیتونستم حالتشو ببینم.  ن بود، برا همی   شش پایی 

 قلبم ریخت.  

ن   ی مجبور یا تهدید کرده بود؟  نگو بران رو به چت 

کردن لباس شهمی نقاشیمو درآوردم، کیفمو برداشتم و کل    بدون فکر 
 ی هیدنز رفتم.   مست  رو تا محوطه

 تو عمارتشون بود.   از رو کاغذ دیواری پشت شش تو عکس مشخص بود 

 ماشینو جلوی دروازه ی بسته نگه داشتم. 

رفته بود اینجا ملک خصوصی و   اینقدر عجله ای اومده بودم که یادم 
محافظت شده بود، با امنیت کاقن برا خجالت زده کردن گارد سلطنپر  

ابت.   ن  ملکه الت 
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قبل از اینکه بتونم یه دروعین شهم کنم تا بهم اجازه ی ورود بدن، دروازه  
 ی غول پیکر با صدای ترسناک باز شد. 

ن می شدم  دستام دور فرمو  ن عرق کرد، اما رفتم داخل. بعد از اینکه مطمی 
های دیگه فکر می کردم.   ن  بران خوبه به چت 

م ولی جواب نمی دادن و کیلیانِ   سعی کرده بودم با کیلیان و بران تماس بگت 
 عوصین جواب پیامم نداد.  

 وقپر به عمارت رسیدم، در ورودی هم باز بود. 

 بود، حس وحشتناکی بهم داد.  فضای گوتیک عمارت که سوتو کور 

تکون هوا باعث شد موهام تو چشمام بریزه و حس کردم یه سایه از پشت  
 شم رد شد.  

 یا شاید توهمی شده بودم.  

هامو تندتر کردم. هنوز یه پله از راه پله بالا نرفته بودم که از اتاق   قدم 
ن صدای جیغ شنیدم.    طبقه ی پایی 

ن که آروم ب دستم لرزید.  ه سمت صدا می رفتم، دستمو به شلوارکم  همی 
 کشیدم.  

 لرزون و با حالت تهوع درهای بزرگ دوتاییو باز کردم.  

با دیدن صحنه ی مقابلم افکارم قطع شد. نمیدونستم چرا انتظار داشتم  
ی که دیدم در واقع اتاق بازی بود.   شکنجه  ن  گاه پیدا کنم. چت 

ن  فرش قرمز خونن رنگ پهن بود.   کاغذ دیواری ها قرمز طلانی بود و رو زمی 
صفحه نمایش های بزرگ بیشتر دیوارها رو پر کرده بود که با چراغ های  
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ن بیلیارد باشکوه وسط بود و چندتا   اِل ای دی قرمز کامل شده بود. یه مت 
ی یه گوشه بود.  ن  بازی رومت 

 دلیل ش و صدا از صفحه نمایش بود. 

لر بازی   کیلیان از جاش رو صندلی لوکس چرمی قرمز  ه در حالی که کنتر تت 
 تو دستش بود گفت:  

 تسلیم شو.  -

ی بود که رو صندلی بزرگ خودش نشسته بود و   در حال صحبت با دختر
لرش می زد. لباشو جمع کرده بود و پوست روشنش قرمز   تند تند رو کنتر

 شده بود.  

 بران گفت: 
-  .  بهش گوش نده. میتونن برنده بشر

 شسته بود.  رو دسته ی صندلی دختر ن

ون.   آروم نفسمو دادم بت 

 به نظر می رسید حالش کاملا خوبه و... لبخند می زد.  

ن بازی می کردن؟   واقعا وقپر من داشتم از نگرانن می مردم اینا داشیر

 این دختر گ بود؟ آشنا به نظر می رسید. 

 چرا برادرم با اون و کیلیان ارتباط برقرار کرده بود؟  

 کردم.    نه اینکه حسادت می
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  ها رو با همون شعت دختر فشار می  کیلیان دکمه
ً
داد، اما صورتش کاملا

 رسید.   تفاوت و کسل به نظر می نی 

باور کن، بِیپی سوکولوف، فقط اینو میگه چون ترجیح میده تو فینال  -
وز بشه.    مقابل تو بازی  کنه و پت 

خوردم کیلیان از گوشه ی چشمش منو دید و   یه قدم رفتم داخل. قسم می 
 شعتش کم شد. دختر پرید و پشت هم دکمه ها رو فشار داد. 

 بعد خندید و بران رو بغل کرد.  

 بران در حالی که از هم جدا می شدن گفت:  
-  .  میدونستم میتونن برنده بشر

ی گفت.  دختر چونه شو به سمت ک ن  یلیان گرفت و به زبون اشاره چت 

 اوه. نمیتونست صحبت کنه. 

 احساس می کردم آدم وحشتناکی بودم که یکم پیش بهش حسادت کردم.  

-  . ین تشویق کننده ی رو کره ی زمیپن  میگه تو بهتر

 برادرم لبخند زد.  

یهو نگاه کیلیان اومد رو چشمام. خشن و تاریک شد و حالت نی تفاونر  
 بازیشو از دست داد.  زمان 

 متوجه نشدن، اما  
ً
حس می کردم از قصد باخت. بران و اون دختر احتمالا

 کرد.   من دیدم که عمدی شعتشو کم 
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هنوز رو صندلی لم داده بود ولی ستون فقراتش صاف شده بود و تنش  
 شدید داشت.  

 میدونن چیه؟ لعنت بهش.  

 .  من کش بودم که قرار بود از دستش عصبانن باشم

 رفتم سمت برادرم و بازوشو لمس کردم. 
 بران.  -

 اوه، هی، پرنسس کوچولو.  -

ی که با دقت منو زیر نظر داشت اشاره کرد.    به دختر

 با میا، دختر خاله ی کیلیان و استاد جدیدم تو بازی آشنا شو.  -

 هاش خیلی بچه تر از من نشونش میداد. 
ی

میا با ذوق ش تکون داد، ویژگ
ن هاش و حپر بوت های   یه عالمه روبان تو موهاش، لباسش، شآستی 

 بلندش بود. تو مد و فشن نمره ی بیست می گرفت.  

 حالا میدونستم کجا دیده بودمش، تو چندتا عکس با نیکولای بود.  

ی گفت.  میا بعد از اینکه یکم تماشام   ن  کرد با زبون اشاره به کیلیان چت 

 میگه مثل برادر بیشعورت، لاندن، بدجنش یا نه.  -

 اوه... لان رو دیده؟ -

 . بران بازومو گرفت.  صدام لرزید 
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 کیلیان چشماشو تنگ کرد.  
قبل از اینکه بیایم اینجا اومد دانشکده ام، ماشینمو خراب کرد و تهدیدم  -

 برخوردش شدیدتر میشه.    کرد که باهات بهم بزنم وگرنه

 دقیقا برادرم!  

 بران در حالی که شونه مو گرفته بود گفت:  
 این گلینه، میا. قطعا بیشتر شبیه منه تا لان.  -

 کیلیان گفته ی میا رو ترجمه کرد:  
 ز آشنانی باهات خوشحالم.  ا-

صداش کنار گوشم پیچید، بعد اینقدر آروم شد که فقط من میتونستم 
 بشنوم.  

-  .  باید با پسر خاله ام، یعپن من، خوب رفتار کپن

ه شدم.    بهش خت 

 مطمئپن قسمت آخرم گفت؟  -

 اگه نیاز بود میگفت.  -

 بیا برگردیم، بران.  -

 دستشو گرفتم.  

 و داریم. یکم صتی کن.  من و میا الان فینال -

لرشو برداشت و یکیم انداخت   میا با عزم راسخ بهم ش تکون داد، کنتر
 سمت بران.  
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 بران گرفتش و بهم نگاه کرد.  
 اگر حالت خوب نیست، میتونیم الان بریم.  -

 میخواستم برم، اما اگه اینو میگفتم فقط جو رو خراب می کردم.  
ً
 واقعا

 بران با دقت تماشام کرد. 
 الت خوبه؟  ح-

 آره. -

ها رو توضیح بدی، پرنسس کوچولو.  - ن ؟ چون باید خیلی چت   مطمئپن

 بدنم منقبض شد. 

نیم. بازیتو تموم کن.  - ن  میدونم. بعدا حرف مت 

 بعد اعلام کردم: 
 شی    ع برمیگردم.  -

ن   ن نبودم صدامو شنیدن یا نه، چون صدای بازی بلند بود و داشیر مطمی 
 بحث می کردن.  

 این فرصت برا جیم شدن استفاده کردم.  دلیلی که از 

ها از پشت شم اومد و تو ستون فقراتم   با شعت رفتم. یهو صدای قدم 
 لرز انداخت.  

 اگه فرار کپن تعقیبت میکنم.  -

 صدای تاریک و غلیظ کیلیان تو هوا نفوذ کرد.  

مت. -  اگه تعقیبت کنم، میگت 

@shahregoftegoo 



 

 

 صداش نزدیک تر شد. 

مت میگامت، عزیزم.  -  و وقپر بگت 

بدون فکر کردن مست  کوتاهی که تا حموم مونده بود رو دوییدم و در رو با 
 تمام توانم بستم.  

اما قبل از اینکه کامل بسته بشه مثل فیلم های ترسناک یه دست از لای  
 در اومد تو.  

سید،  و نی تلاش به نظر می ر  در رو که باز کرد پرت شدم عقب. نی حوصله 
ن بردن مانعی که ش راهش بود، نداشت.    انگار هیچ مشکلی برا از بی 

 اومد تو و آروم در رو بست.  

 این چهره ی واقعیش بود.  

دوییدم سمت در توالت؛ آخرین راه حلم این بود که خودمو اونجا حبس  
 کنم. 

دو قدم بیشتر نتونستم بردارم. توسط چنگ نی رحمش دور موهام،  
 برگشتم عقب.  

جیغ زدم، اما وقپر پشتم به سینه اش خورد، با دست خشنش رو دهنم،  
 صدام خفه شد.  

 هیششش.  -

 لباش به گوشم خورد. 
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 نمیخوای که برادرت بیاد ببینه خواهرش داره جر میخوره، نه؟  -

دیوانه وار شمو تکون دادم، نه فقط برا حرفش، برا اینکه این مسخره  
 بازیو تموم کنه. 

 اون موقع چ  صدات کرد؟  -

ی بود جز این.   ن  لحنش معمولی بود، اما هر چت 

آها، پرنسس کوچولو. فکر میکپن وقپر شاهد این باشه که خواهر  -
ن احساسی داره؟    کوچیکش توسط من کرده میشه هنوزم همچی 

ن پاهام پخش شد. سعی کردم خودمو آزاد کنم ولی دستش   بان بی  یه ضن
 تر شد.   محکم 

 مطمئنم الان مثل یه هرزه کوچولو خیس شدی.  -

ن و دستشو برد تو لباس زیرم و واژنمو   بدون زحمت شورتمو کشید پایی 
 گرفت.  

مت و در  - میدونستم برام خیس میشر عزیزم. خوشت میاد به زور بگت 
لتو تو دستم دهنتو ببند . دوست داری کنتر م، تا زمانن که نتونن نفس بکشر

اف کن، جنبه ی خوبمو   م. این به شدت تحریکت میکنه، نه؟ اعتر بگت 
 دوست نداری. یه فاحشه ی واقعی برا طرف شیطانیمی.  

یه نه جیغ زدم، اما مقابل دستش خفه شد. این یه دروغ بزرگ بود که  
 م.  خودمم دیگه نمیتونستم باورش کن
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وی نی   لباس زیرمو کنار زد و سه تا انگشتشو همزمان فرو کرد داخلم. از نت 
ن پاهام تپید چشمام برگشت عقب. اینکه   رحم و لذت بخشر که بی 

 کرد.   می  صدامو و نفس هامو خفه می کرد بیشتر دیوانه وارش 

  . ن  با دستش رو دهنم شمو داد پایی 
نگاه کن واژنت چجوری از انگشتام به وجد اومده. عاشق ایپن که پیدات  -

مت و مجبورت کنم بیای. دلت میخواد واژن کوچولوتو   کنم و به زور بگت 
. منو میخوای عزیزم.    دردناک کنم تا با هر قدمت منو حس کپن

 به نشونه ی منقن ش تکون دادم.  

 شونه بالا انداخت. 
ور کپن یا نه، منم دست خودمه که هر وقت  دست خودته که اینو با-

  . ن چقدر داری دستمو خیس میکپن  خواستم واژنتو بکنم. ببی 

م آورمو ببینم.   شر
ی

 وادارم کرد جلو عقب شدن انگشتاش و برانگیختگ

 همینه، ببلعشون. -

یه انگشت دیگه اضافه کرد و جلوی بقیه قرارش داد. واقعا حس می کردم  
 دارم پاره میشم.  

.  ریل- ، اینم میتونن تحمل کپن  کس، آلتمو گرفپر

 همزمان داخلم فروشون کرد، چرخوندشون و عمیق ترشون کرد. 

 چشمام افتاد و یه لحظه حس کردم دارم از هجوم لذت دیوونه میشم.  

 با شهوت تاریک زمزمه کرد: 
 کپن میتونم از اول کلشو اونجا جا بدم؟    فکر می -
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 تکون دادم.   به نشونه ی منقن چشمام باز شد، شمو چرخوندم و 

 خندید.  
 رو من غش نکن، خرگوش کوچولو. هنوز کلی تنبیه برات دارم.  -

انگشت شستشو رو کلیتم فشار داد، باعث شد بالافاصله جلوی چشمام  
 ستاره بارون بشه.  

 خجالت آور بود که اینقدر شی    ع از تحریک کلیتم اومدم.  

ین کاری امروزت لیاقت ا- .  بعد از شت   ین ارگاسمو نداشپر

ون کشید. نمیخواستم به حس خالی شدنن که پیدا کردم  انگشتاشو ازم بت 
ن  و نیاز   کنم.   بیشتر فکر  به چت 

تماشا کنه میکنمت.  اگه جیغ بزنن یا کمک بخوای، برادرتو مجبور میکنم-
 متوجه شدی؟  

ول کرد و موهامو تو   اشک تلخ چشمامو سوزوند اما نذاشتم بریزه. دهنمو 
 چنگش گرفت.  

 گفتم: 
 فاک یو.  -

.   هرچقدر فحش رو دلت مونده بده تا آلتمو راست تر -  کپن

ین کاری کردی!  تونی که با پست کردن اون عکس -  شت 

. براش عذرخواهی نمیکنم. در واقع این کار رو  - دنیا باید بدونه تو مال مپن
 کس تو فکر داشتنت نباشه.    دوباره انجام میدم تا هیچ 
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؟ من هیچ وقت  - بذار حدس بزنم! چون فقط تو میتونن منو داشته باسیر
 انتخاب نمیکنم که با تو باشم.  

.   ختی جدید: از قبل -  هسپر

 نه به انتخاب خودم.  -

 موهامو کشید. 

 کن تا واژنت بهاشو بده.    به تخمم نیست. پافشاری -

 بهت گفته بشه؟   وای ببخشید. دوست نداری حقیقت تلخ -

متوجه اون پست بشر   تونی که اینو دوست نداری. از قبل از اینکه -
نمای اخلاقیت   عصبانن بودی، چون حقیقتیو بهت گفتم که قطب

 کرد.   تأییدش نمی 

ن نگهم داشت، برا   ن رو اپن. مقاومت کردم، اما از گردنم پایی  هلم داد پایی 
ن چاره  م ای نداشتم جز اینکه لبه  همی   .  ی سنگ مرمریو بگت 

اما نکته اینجاس که من برا محافظت کردن از احساسات شکننده ات  -
ن خاصی در مورد احساسات هست؟   دروغ نمیگم. به هر حال اصن چه چت 
ن مسلم اینه که با مپن و به   فکر میکپن عالی ای چون احساسات داری؟ چت 
بودن باهام ادامه میدی، گلیندون. پوسته ی خالی، قسمت شیطانیم، و  

 .  همه چیو 

ن شده بود.    واقعا دیوونه بود، نه احتمالا خشمگی 

 متوجه شده بودم که فقط زمانن که عصبانن بود اسممو میگفت.  
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صدای باز شدن زیپ شلوارش تو حموم پیچید و به دنبالش سیلی زدنش  
 به لپ باسنم. فریاد زدم، اما وقپر واردم شد، ناله ام خفه شد. 

ظه ای که تا ته داخلم فرو رفت، ناله ی  قرار بود درد داشته باشم، اما لح
ون دادم.    کوچیک بت 

 با حالت پر از شهوت زمزمه کرد: 
 فاک، هیچ وقت از کردنت خسته نمیشم.  -

 بعد با ریتم دیوانه وار درونم کوبید.  

 هجوم لذت و درد رو احساس کردم.  

   یهو شمو از موهام بلند کرد، باعث شد تو آینه به یه غریبه نگاه کنم. 

اش خشن   کیلیان پشت شم بود، بلند و گناه آلود مثل شیطان. چهره
 بود، تاریک از شهوت و سلطه.  

 و من؟  

 تحت  
ً
خم شده بودم، مورد استفاده و سوءاستفاده قرار می گرفتم و کاملا

 تسلط اش بودم، اما چشمام به جای درد، از لذت شهوانن می درخشید.  

 و اشتباه.   راحت کننده جلوه می داد،چنگش تو موهام صحنه رو بیشتر نا 

-  . ن چقدر اینو میخوای عزیزم. نزدیکه از شدت لذت گریه کپن  ببی 

ریتمشو آروم کرد، اما اونقدر عمیق تر شد که استخون لگنم به لبه ی اپن  
 می خورد.  
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ی، و  - ی، نادیده ام نمیگت  دفعه ی بعد، اینکه مال مپن رو زیر سوال نمیتی
ن  . فهمیدی؟  قطعا منو پس نمت   نن

به ناخون  ، هر انفجار لذتو درونم  هامو تو لبه ی اپن فرو کردم، هر ضن
 احساس می کردم.  

 دندون هاشو رو گلوم گذاشت و اینقدر محکم گاز گرفت که جیغ زدم.  

 فهمیدی، گلیندون؟ -

 نه... -

ه شدم. نقطه ی کناری جای قبلیو گاز گرفت.    تو آینه بهش خت 

 کرد.   جوم درد به اصطکاک آلتش اضافههق هق کردم، اما ه

سم. فهمیدی؟  -  یه بار دیگه میت 

اف کردم:    اعتر
 نمیخوام خودمو گم کنم. -

 هام ریخت.   اشک رو گونه

- .  خودتو گم نمیکپن

باسنشو چرخوند و به نقطه ای داخلم برخورد کرد که دیدمو یه ثانیه 
 سفید کرد. 

 بگو مال مپن عزیزم.  -

 زمزمه کردم: 
 هیچ وقت مال تو نمیشم.  -
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 اشتباه وحشتناکی کردی.  -

 ریتمش عصبانن تر و شدیدتر شد، اینقدری که گریه میکردم.  

 چند بار دیگه اومدم، همش ازم می خواست که بگم مال اونم.  

 ولی نگفتم.  

 از دادن این آخرین قسمت از خودم بهش، به شدت امتناع می کردم.  

 گفت بهم دروغ نمیگه. 

 میگفتم.  ولی من دروغ 
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 ۲۷فصل
 

 گلیندون

 

 غریبه و وقت نم هیچ 
ً
 میتونست اینقدر گیج کننده، کاملا

ی
یدونستم زندگ

 سورئال بشه.  

یه هفته از زمانن که کیلیان منو رو اپن حموم کرد می گذشت، یا بیشتر  
 شبیه اینکه مجازاتم کرد. 

 از اون موقع داشت تنبیهم میکرد.  

 تا جانی که کاری می کرد که برا ارگاسم التماس  
آره، میذاشت بیام، حپر

کنم، و با اینکه از راصین کردنم لذت می برد، از اثبات سلطه اش و این  
ل همه چیو تو دست داشت هم خوشش میومد.   واقعیت که کنتر

، در حالی که انگشتاش دور گلوم بود و   ن بلندم می کرد و مینداختم پایی 
آلتش داخلم. گازم می گرفت و بهم اسپنک می زد، انواع جای مک زدن و  

 جاهانی که همه  
ً
ن از خودش به جا میذاشت، مخصوصا گاز گرفیر

 . ن ن ببیین  میتونسیر

ود یا رو  تو ملاء عام همیشه یه جوری لمسم می کرد، یا دستش دور کمرم ب
ی که به همه نشون می داد من   ن شونه ام، یا دستمو می گرفت. هر چت 

 متعلق به اونم.  

ی که  ن ی که مال اون بود نگاه کنه، چت  ن که هیچ کس جرأت نکنه به چت 
 خیلی واضح بهم می گفت. 
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. در عوض از   ن با این حال سعی نکرده بود دوستامو مجبور کنه قبولش کین
مثل روسیر که بران رو آورده بود سمت   دستکاری استفاده می کرد،

 خودش.  

بدون اینکه اجازه بخواد وارد جمعمون می شد و برا ناهار پیشمون میومد، 
که الان هر روز خودش برام درست می کرد. به علایق همه توجه می کرد و  

 . ن  باعث شده بود یواش یواش قبولش کین

هیچ وقت برا اونا از خشونت یا تهدید استفاده نکرد، مشخص بود این  
 روشش فقط برا من رزرو شده بود. 

کرد که سکس داشتم،    واکنش دوستام متفاوت بود. آوا خیلی تشویقم می 
سیسیلی هنوز بهش اعتماد نداشت. آنیکا انگار دلش برام میسوخت، رمی  

ی درا وقپر متوجه شد به طرز شگفت  ن ماتیک شد، و کریتون اهمیپر  انگت 
 داد.  نمی 

 دارترین آدم تاریخه، خوشش نیومد.  وقپر به کیلیان گفتم رمی خنده 

 فکر می 
ً
کردم کیلیان سلطه جوعه، الان متوجه شده بودم که    اگه قبلا

ی کمتر از دیکتاتور نبود. نه تنها خواهان برآورده شدن همه ی   ن چت 
 ت. دستورهاش بود، تحمل مخالفتم نداش

 

هر چ  بیشتر نه می گفتم، خشن تر می شد. هر چ  سخت تر می جنگیدم،  
مجازاتم شدیدتر بود. این میتونست هر زمان و هر جانی باشه. چه تو  
ماشینش، که شی    ع انجامش میداد، تو اتاقش، اتاق من، که یواشگ از  
بالکن وارد شد، یا دریاچه کرم شب تاب، که یه جورانی به جای مورد 

 ه مون تبدیل شده بود.  علاق
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نکته ی پایانن این بود که هرچ  میگذشت عمیق تر تو پیله اش که به طور  
 ویژه برام ساخته بود گت  میفتادم و نمیدونستم چجوری ازش خارج بشم.  

 اصن دیگه راهی برا خروج ازش می خواستم؟ 

تازه فقط جنبه ی شیطانن نداشت. در واقع میتونست خوبم باشه. تمام  
ن می   های غذاییمو آماده می ده وع شد به اندازه ی کاقن غذا و   کرد، مطمی 

ها می شد.   آب میخورم؛ که وقپر این کار رو می کرد مثل دکتر

ن رو نگاه می کرد و گفت میخواد دوباره   یه روز دیدم داشت فیلم تلقی 
ن بار اینو دیده بودم تصور کنه. البته وقپر   ببینتش تا حالت منو که اولی 

 خوشش نیومد. گف
ً
یپر هاس اصلا  تم لئوناردو دی کاپریو کراشم تو سلتی

ی   به هر حال به علایقم علاقه نشون می داد، تو یه عالمه مجله ی هتن
اک گرفته بود و یه پالت فوق اعلی برام خرید، به این دلیل که ازش   اشتر

 خوشش اومده بود. 

 حرومزاده. که داره منو میکنه،   بعد بهم گفت باهاش اونو بکشم 

م، دوستام و خانوادم صحبت کنم.   همیشه وادارم می کرد درباره ی هتن
ن تره و بازتر میشم.    معمولا بعد از سکس که میدونست گاردم پایی 

 این هفته واقعا پر از حس آزادی بود.  

ن بار بود که حس می  کردم میتونم بیخیال باشم و بیش از حد درمورد   اولی 
ها فکر نکنم، وحشت ن نداشته باشم، یا وقپر به خودم تو آینه نگاه می   چت 

جر نشم.   ن  کنم متن
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قسمت آخر به این دلیل بود که اغلب منو جلوی آینه می کرد و مجبورم  
می کرد چهره ی پر از لذتمو ببینم. کاری می کرد که اسمشم پشت هم فریاد 

 بزنم.  

اف کنم مال اونم، چ ی که هر  اما هنوز نتونسته بود وادارم کنه که اعتر ن ت 
 بهم نشون می داد که چقدر عصبانن  

ً
بار عصبانیش می کرد، و بعد دقیقا

 شده.  

 به جهنم.  

میخواستم آخرین تیکه از خودمو نگه دارم. میدونستم که اگه اینم بهش  
ل بشم.    توسطش کنتر

ً
 آماده می شدم که کاملا

ً
 می دادم باید کاملا

 اونوقت یه روز بیدار می شدم و دیگه خودمو نمیشناختم. 

 و این من نبودم.  

پس جنگیدنم باهاش تجلی بیهوده ی غرورم نبود، درواقع تنها حالت  
 ات پیدا کردنم بود. نج

داشتم می رفتم سمت کلاسم که پیام هاییو که امروز صبح اومده بود چک  
 کردم.  

ن داریم.   گرث: فیلمی که دفعه ی قبل فرستادم تنها فیلمی بود که از دولی 
آخرین کش که بجز تو زنده دیدتش، ماسک قرمزه، که مطمئنم میدونن  

 کیه. 

 .  وقپر پیامشو خوندم انگشتام لرزید 
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ن   تو چند روز گذشته، گرث به قولش عمل کرده بود و فیلم های دوربی 
 یه شب قبل از مرگش بود  

ً
ن به عمارتشونو که دقیقا ن دولی 

امنیپر از رفیر
برام می فرستاد. فیلمی که الان درباره اش صحبت می کرد، ویدئونی بود که 

ن توسط یگ از نگهبان ها که ن ماسک خرگوش داشت به زیر  توش دولی  زمی 
 برده شد. و کش که اونجا منتظرش بود ماسک قرمز بود. 

 کیلیان.  

 بعد ویدیو تموم شد. 

ن آخرین مورد بازی   ن میگفیر کت کننده ها داشیر تو القا شنیده بودم که شر
 های فکری بوده. و هیچ کس تو این بهتر از کیلیان نبود.  

ن  ن تصمیم گرفته بود بلافاصله بعدش با ماشی  از صخره پرت  اما چرا دولی 
 بشه؟ 

 کیلیان بود، اما  
ً
تنها کش که میتونست به این سوال جواب بده احتمالا

  . ی ازش میخواستم، اینو میگفت: اول بگو مال مپن ن  جدیدا هر وقت چت 

وقپر وارد کلاس پروفسور اسکایز شدم، گوشیم و افکارمو کنار گذاشتم. 
د و  رب  ع تاخت  شزنشم کنه، اما فقط بهم نگاه کر  آماده بودم به خاطر یه

ی نگفت.   ن  چت 

 صتی کن. واقعا بیخیالش شد؟  

ین حالت آروم و ناخوشایند بود، که رفتم ته کلاس نشستم.   حرکاتم تو بهتر
 ممنون بودم که توسط بوم نقاشیم پنهون می شدم.  

اون موقع بود که متوجه شدم تابلونی که دفعه ی قبل می کشیدم نیست و  
 به جاش بوم خالی جلومه. 
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ن کا ، اونم  بعد یه چت  منتظره اتفاق افتاد. پروفسور اسکایز یه نقاسیر  غت 
ً
ملا

 نقاسیر منو، درآورد و به کل کلاس نشون داد.  

ن هاش شدم، این بار برا اینکه جلوی کل   گوش هام داغ کرد، آماده ی توهی 
 کلاس خجالت زده ام کنه. 

وی طبیعت   اما نمیتونستم نگاهمو از سایه  های مشگ و قرمزی که مثل نت 
م.   بود، با هم برخورد کرده بود و با هم  تو هم تنیده شده  تلاقر داشت، بگت 

کشیدمش افتخار می کردم، اما    به این نقاسیر و به وضعیت روحیم وقپر می 
م می   کرد.   الان استاد دوباره تحقت 

وع صحبتش فرار می کردم.   شاید باید قبل   از شر

 کنم.  نه. من دختر بالعین بودم. میتونستم تحملش  

 به سمت نقاسیر حرکت کرد.  
ه، دارک، صاف و کاملا اغراق - سیونیسم شد، تت  ن   ترکیب سبک امت  آمت 

ین یا   میتونه به روش های مختلقن نمایان بشه. این یکیشه. قطعا بهتر
 مطالعه برا  

ی
ن نیست، اما سبک منحصر به فردی داره که شایستگ اولی 

   ارزش احساسیو داره. آفرین، خانوم کینگ. 

توجه کل کلاس به سمت من جلب شد، اما تنها کاری که میتونستم انجام  
ه بشم که انگار داشتم سکته می کردم.    بدم این بود که با ناباوری جوری خت 

 رونمو نیشگون گرفتم. قطعا درد گرفت و خواب نبود. 

 پروفسور اعلام کرد:  
 بریم شاغ درس. -

************** 
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 م شدن کلاس گیج بودم.  هنوز مدت ها بعد از تمو 

. فقط استوارت پشت شم موند و یکم ناجور بهم   ن پروفسور و بقیه رفیر
لبخند زد. تهدید کیلیانو جدی گرفته بود و به اندازه ی سه نفر بینمون  

 فاصله مینداخت.  

. این اتفاق باید زودتر از اینا میفتاد. - ن یک میگم، گلی   تتی

فکر میکنه ممنون... هنوز باورم نمیشه. میدونن که چقدر ازم متنفره. -
م به درد نخوره و تقلید ضعیقن از مادرمه. حپر گفته بود ارزش اینو   هتن

 ندارم که دختر مامانم و خواهر لاندن باشم.  

 استوارت موهای بلوند پشت ششو مالید. 

 آدم ظاهر پسندیه. اما به جنبه ی مثبتش نگاه کن. بالاخره ارزشتو دید.  -

 لبخند زد. 

ت از مادرت و حپر لاندن هم محرک تره.  راستشو بخوای به نظرم  - هتن
 ازش خوشم میاد.  

 مرسی. -

م.    نمیتونستم جلوی لبخندمو بگت 

ن بار بود که به غت  از مامان، کش اینو بهم میگفت. اوایل سعی می  این اولی 
کرد ناامپن های ذهنیمو کم کنه، اما خب مامانم بود. و سعی می کرد با بچه  

کردم تو اعماق وجودش بران رو    ه، ولی حس میهاش به یه شکل رفتار کن
ی می دید که حپر از   بیشتر دوست داشت و قطعا لاندن رو یه نابغه ی هتن

 خودشم پیشر میگرفت.  
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ی که بهش افتخار می کرد.  ن  چت 

ن بزنیم تو رگ، اما تو سالن توسط یه   من و استوارت رفتیم کافه تریا تا کافئی 
ن متوقف  دختر خیلی آشنا، خیلی بلوند و  رنگارنگ، با استایل هارلی کویی 

 شدیم.  

 چری.  

 زیر نظرم   جدیدا تو رستوران 
ً
ها و پارک هانی که می رفتم بود، احتمالا

ی تو این مایه ها.   ن  داشت یا یه چت 

ن بار بود که بهم نزدیک می شد، و اینکه می گفتم تو حضورش   این اولی 
 احساس ناراحپر داشتم، کم بود. 

 رسیدم: با لحن خنپی پ
ی میخوای؟  - ن  چت 

 حال خوب صبحمو تو کسری از ثانیه خراب کرد.  

 به استوارت گفت:  
- . ن ها باید صحبت کین  برو بچه مثبت. بزرگتر

 بهش گفتم:  
 این تونی که باید تا زمانن که رفتارهاتو رشد میدی بری.  -

م کافه تریا.  -  اشکالی نداره... مت 

 .  استوارت رفت و منو با چری تنها گذاشت
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ن میشم که از آب و هوای  - هر چ  بیشتر بهت نگاه می کنم، بیشتر مطمی 
 به اندازه ی یه راهبه اسکلی. کیلر  

ً
کشورتم خسته کننده تری و احتمالا

 توت چ  میبینه؟ 

، کارهای  - ی میبینه که توی تو ندیده. حالا اگه میبخشر ن مشخصه چت 
ی نسبت به درام بچگونه ی دعوا کردن ش جنس مذک ر دارم. تا جانی  بهتر

ستانن نیستیم!    که میدونم دبت 

 اومد تو صورتم، صداش تند شد. 
. فکر می کپن خیلی خاصی؟ فعلا تا میتونن - گوش کن افاده ای عوصین

 خوشحال باش، چون به زودی ازت خسته میشه و برمیگرده پیش من.  

خودمو مجبور کردم آروم بمونم، چون میدونستم اینجوری بیشتر حرص  
 د.  میخور 

 تموم شد؟  -

 غرش کرد:  
ن میدی. در نظر داشته باش که  - نه. اگه ازش دوری نکپن خودتو به کشیر

ن و تنها هشداریه که بهت میدم.    اولی 

؟ -  یعپن اگه این کار رو نکنم منو میکشر

نه، کیل میکشتت. میدونسپر از سن کم خونخواهی و غریزه ی قتلشو  -
، چون تو نرمالی. و با خود واقعیش   شکوب می کرده؟ البته که نمیدونسپر
ه بدونن که پیش تو به شکوب کردن خودش ادامه  ی. بهتر ارتباط نمیگت 
ن قربانن های قاتل های شیالی معمولا کیان؟ معشوقه    اولی 

میده. میدونن
اشون، همسرهاشون و مادرهاشون، افرادی که تو وهله ی اول باعث  ه

. یعپن تو.   ن  شدن هی خودشونو شکوب کین
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حرفش سوراچن تو سینه ام ایجاد کرد که برا درست نفس کشیدن و حپر  
 صحبت کردن باید تلاش می کردم.  

 مثل دیوونه ها خندید. 
. تا این شانسو داری ازش دور شو.  -  چه گربه ی ترسونی

 نی منظور گفتم: 
 نمیذاره.  -

نه.  - ن  با انتخاب یگ دیگه اذیتش کن. اینجوری دیگه بهت دست نمت 

 زد به شقیقه ام.  

 خونی هسپر و براش مناسب  -
از مغزت استفاده کن و قبول کن که دختر

. به کش نیاز داره که از درون بد باشه تا با انرژیش مطابقت داشته   نیسپر
 باشه. 

ها بعد از رفتنش تو ذهنم باقر موند. تو طول کلاس  حرف هاش تا مدت
هام، موقع ناهار، که کیلیان از طریق آنیکا برام غذا فرستاد چون خودش  
کلاس داشت، و بعد از ظهر که داشتم سعی می کردم تو استودیو تمرکز  

 کنم. 

گرفتم. مجبور شدم    حپر زمانن که با بابابزرگ و مامان و بابام فیس تایم 
 می فهمیدن یه مشکلی داشتم.    کوتاهش

ً
 کنم، چون قطعا

ون که آخرش خودمو جلوی خونه   وقپر کارم تموم شد، با ماشینم رفتم بت 
 ی کیلیان دیدم.  

 شمو گذاشتم رو فرمون. داشتم چیکار میکردم؟  
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 قرار بود برا شام همدیگه رو ببینیم، اما دو ساعت زودتر اومده بودم.  

کردم تا اعصابشو خورد    می  تش حتما دیرم هیچ وقت زود نمیومدم، راس
 کنم. این شورشم علیه دیکتاتورش بود. 

ه خودش بیاد بیارتم، چون این   هرچند اونقدر دیر نمیومدم که تصمیم بگت 
ن می  کرد.   به این معپن بود که اول منو تو ماشی 

 الان مثل چهار عضو کلاب و  
ً
خواستم بگردم که دروازه باز شد. ظاهرا

ن  سی خودکار   عضوی که هنوز ندیده   پنجمی  بودمش، به عمارت دستر
 داشتم. 

 وقپر رسیدم داخل، از سمت استخر صدای غوغا میومد. 

 رفتم اونجا. نیکولای داشت سعی می کرد گرث رو هل بده تو استخر.  

ونه و زنده بمونه. آماده  - عوصین فکر میکنه میتونه منو از خواب لعنتیم بت 
 پیما برگردونن خونه. باش تا جسدتو با هوا

نیکولای به پسر خاله اش لگد زد و گرث تو افتادنش تو آخرین ثانیه  
ون   نیکولای رو گرفت. جفتشون پرت شدن تو استخر و کلی آب پاشید بت 

 و رو جرمی که لباس پوشیده بود.  

 جرمی بهش غرید: 
 از زندگیت ست  شدی؟  -

اهن باز که سینه ی سفت، شکم عضلانن و   کیلیان با شلوارک مشگ و پت 
تتوهای کلاغشو نشون می داد، رو یه صندلی آفتابگت  دراز کشیده بود.  
 بدون توجه به صحنه، نگاهش دور بود؛ نیمه متفکر، نیمه... خاموش.  
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 لحظه هانی به چ  فکر می کرد. تو ذهن  
ن کنجکاو بودم تو همچی 

عادیش چ  می گذشت؟    غت 

 اونجا بودم. و پوزخند زد. شش به سمتم چرخید، انگار میدونست 

پوزخندهاش با لبخندهاش متفاوت بود. دومی معمولا فیک بود. ولی  
ن و دیدنن داشت.    پوزخندهای بیخیالش حالت بازیگوش، شیطنت آمت 

 این باعث می شد دلم به شدت بال بال بزنه.  

 نیکولای از تو استخر داد زد: 
 گلیندون! بگو مایوتو آوردی.  -

 . رفتم سمت کیلیان

 در واقع نه.  -

 نیکولای ابروهاشو تکون داد.  

 اشکالی نداره. هممون میتونیم لخت بشیم.  -

 کیلیان با لحن تاریک بهش گفت:  
 مگر اینکه بخوای این آخرین نمایش برهنگیت باشه.  -

خواست بهش آب بپاشه، اما گرث پرید روش و کشیدش زیر   نیکولای می 
 آب، بعد به من ش تکون داد.  

بهشون عادت کرده بودم، هرچند وقپر نیکولای تو مود قتل می رفت یا  
 کردم.    کرد، ازشون دوری می   لحن و صدای جرمی تغیت  می 
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ن   کشنده  اما مهم نبود چقدر بهشون عادت میکردم، هنوزم میتونسیر
 باشن.  

یه دست قوی دور مچ دستم پیچیده شد و افتادم رو یه سطح سفت.  
ون اومد. مچ   وقپر رو پای کیلیان قرار گفتم صدای غافلگت  شده ازم بت 

 دستمو ول کرد و دستشو با حالت مالکانه پیچید دور کمرم.  

گرماش رو پوستم نشست. عجیب بود که شخصی به این شدی  
 ساس آرامش بهم بده.  میتونست اینقدر اح

 فقط من اینجوری فکر میکنم یا زود اومدی؟  -

ن گفتم بیام. -  این اطراف بودم، برا همی 

ه شدم.    به نیکولای و گرث خت 

کت میکنم. -  نمیدونستم تو نمایش شنا شر

 با انگشتاش چونه مو چرخوند تا باهاش روبرو بشم.  

کت - ، نگاه   اگه نمیخوای بجاش تو حمام خون شر  ت رو من باشه.  کپن

 آب دهنمو قورت دادم، یهو از حرفای چری سینه ام تت  کشید. 

؟  -  فکر کنم این تهدید توخالی نیست و واقعا به قتل فکر می کپن

-  .  درست فکر می کپن

 یه توده به اندازه ی مشتم تو گلوم جمع شد.  

؟  -  واقعا میخوای بکشر
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 ابرو بالا انداخت.  

ی که نمیخوای بشنوی بهت بگم دوباره  - ن  یا اگه چت 
 میخوای بدونن

ً
واقعا

؟    ازم فرار میکپن

، پس دروغ نگو. میتونم از پس ماهیت  -
ی

گفپر نمیخوای بهم دروغ بگ
 واقعیت بربیام.  

 چشماشو تنگ کرد. 

 تو گ ای و با خرگوش کوچولوی خجالپر من چ  کار کردی؟  -

 کن. هیششش، فعلا خوابه. بیدارش ن -

 خندید، صداش کنارم پیچید.  

 شهامتمو جمع کردم و با لحن محکم تر ادامه دادم:  
 هنوزم حقیقتو ترجیح میدم، مهم نیست چقدر دردناک باشه.  -

، بعدش ازم فرار کردی.  -  آخرین باری که اینو گفپر

 این بار این اتفاق نمیفته. -

 قطعا. وگرنه دو برابر سخت تر مجازاتت میکنم.  -

بان پیدا کرد. در برابر میل به صاف کردن گلوم مقاومت   ن پاهام ضن بی 
 کردم.  

؟  -  خب؟ دوست داری کسیو بکشر
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ن جون یه نفر، حس اینکه آخرین نفس هاش به  - ی. گرفیر ن  از هر چت 
بیشتر

یه که از  نیسپر تبدیل میشه، بعد باز کردنش برا دیدن درونش، تنه  ن ا چت 
 آرزو داشتم.  

ی
 حدود هفت سالگ

حرفای آرومش به شدت شوکه ام کرد. حتما از قیافه ام مشخص بود 
 چون چشماش تاریک شد.  

جر شدی.  - ن  دیدی؟ متن

 شی    ع گفتم:  
 نه. -

 به من دروغ لعنپر نگو، گلیندون.  -

ن اومد.    صداش تا حد ترسناک پایی 

  انگار تو آستانه ی حمله ی عصپی ای. -

خب، متاسفم که عکس العملی که میخواستیو نشون ندادم. هر روز  -
ی بهم گفته نمیشه.   ن ن چت   همچی 

 نفس عمیق کشیدم، بعد بازدم. خودمو مجبور کردم ریلکس بشم.  

 پس فرار کن.  -

ولم کرد، حالتش خالی و نی حوصله شد، اما میدونستم این استتار  
 خشمش بود. 

مت چون قسم - می خورم بعدش تنبیه کردن در مقابل   این بار نذار بگت 
 کاری که باهات میکنم هیچه.  
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 فرار نمیکنم.  -

 مکث کرد.  

؟  -  الان چ  گفپر

 گفتم که فرار نمی کنم. -

 دستشو گرفتم و گذاشتم دور کمرم. یواش یواش تنفسمو تنظیم کردم. 

-  .  داشپر می گفپر

؟ -  داری چیکار میکپن

ن داری.  میخوام بهت گوش بدم. میخوام بدون-  م چرا نیاز به کشیر

ی برا توضیح دادن در موردش نیست.  - ن  این تو طبیعتمه. چت 

ن تاپ و شلوارکمو نوازش کرد و تو ستون فقراتم لرز انداخت.   پوست بی 
 یکم مبهوت به نظر می رسید.  

 دوست داشتم این تأثت  رو روش بذارم. 

، مخص-  شانس های زیادی داشپر
ً
؟ حتما وصا  پس چرا کسیو نکشپر

  .  بخاطر آشناهای مافیانی

ل کمی روش پیدا میکنم. از اینکه  - هوس خون شمو گل آلود میکنه و کنتر
م و عادت به   بنده ی محرک  هام بشم، تحت تسلطشون قرار بگت 

لمو از   ارضاشون داشته باشم، امتناع می کنم. اینجوری در نهایت کنتر
دست میدم و به خاطرش تو دردش میفتم. این اتفاق نباید بیفته، پس تا  

 بتونم شکوبش میکنم.  جانی که 
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 این... دردناک نیست؟  -

ی. حتما وقپر شنیدی خودمو شکوب می  - ن هوم. چه جمله ی کنایه آمت 
 کنم، دلت خنک شد. 

-  .  نه اگه درد داشته باسیر

 پوزخند زد. 

ن که نسبت به من احساس داره. -  خرگوش کوچولومو ببی 

ی که معنیشو نمیفهمی.  - ن  فقط همدردی می کنم. چت 

د.  ن  هنوز داشت پوزخند مت 

قابل  - له. اون یگ غت 
در مورد درد، خیلی بهتر از درد از دست دادن کنتر

 برگشته، این یگ قابل مدیریته.  

؟  - ن فکر می کپن  چقدر به کشیر

روزی بیست بار. گاهی اوقات تو موقعیت های خاص تحریک کننده  -
 میشه. و جدیدا کمتر شده.   بیشتر 

ن مهم  تری وجود   نمیخواستم از تعداد زیادش شوکه بشم، چون چت 
 داشت.  

 میتونست کمتر بشه. 

 چجوری کمتر شده؟ -

 با حضور تو.  -
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؟  -  چ... چ 

دست دیگه شو دور گلوم پیچید و صورتمو برد نزدیکش و پیشونیمو  
ن   فکشو  گذاشت رو پیشونیش. میتونستم خطوط لباش و خطوط تت 

 ببینم. 

 آروم تو صورتم نفس کشید.  
-  . ن برن، حپر موقپر ن از بی   باعث میشر شیاطی 

 چجوری؟  -

نمیدونم. هر کاری که میکپن بهش ادامه بده. دوست دارم اینجا چقدر  -
 ساکت میشه.  

 به شش اشاره کرد. 

اینقدر شوکه و متاثر شده بودم که احساس میکردم چشمام داره خیس  
 میشه. 

ورت نمی کنم بیشتر خودتو شکوب کپن چون باهات خیلی فرق  مجب-
 دارم؟  

-  .  برعکسه. سکوتو به ارمغان میاری. سکوت طولانن

 شوچن کردم: 
م؟ -  من تو نوع خودم نی نظت 

 این یعپن

 اگه نی نظت  نبودی اینقدر وقت و تلاش ضف یه خرگوش  -
فکر می کپن

 کوچولوی حرص درآری مثل تو می کردم؟  

 رفتم، اما لبخندم زدم.   چشم غره 
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 بعد مکث کردم و گلومو صاف کردم.  
 یه سوال فرصین دارم.  -

س.  -  نت 

 کنجکاوم دیگه.  -

 خیلی خب.  -

 اگه یه روز یگ دیگه رو بجات انتخاب کنم، اجازه میدی برم؟  -

، بعد تو خونش میکنمت.  -  گلوشو برش میدم، وادارت می کردم تماشا کپن

 لرز تو وجودم افتاد. 

؟  -  شکوب چ 

 صداش تاریک شد. 

. تو فکر تبدیل کردن این به واقعیت بودی،  - نه تو این موقعیت فرصین
 عزیزم؟ هوم؟ فکر میکپن اینجوری بیخیالت میشم؟  

دیگه رو انتخاب کنم، دیگه هیچ  نه، منظورم اینه که چری گفت اگه یگ -
  . نن ن  وقت بهم دست نمت 

این درمورد همه ی افراد بجز تو صدق میکنه. با دقت گوش کن عزیزم.  -
 من هیچ وقت ولت نمیکنم.  

 لرزیدم، اما به جای ترس، احساسی که بهم هجوم آورد، شبیه آرامش بود.  

 دم.  یهو آب بهمون پاشیده شد. نفس نفس زدم و از کیلیان دور ش
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 نیکولای، مقصر، داد زد: 
 شما دوتا! یا برین تو یه اتاق لعنپر یا بیاین تو آب.  -

 الان برمیگردم عزیزم. پنج دقیقه بهم فرصت بده تا این عوضیو بکشم.  -

وع کرد با پسر خاله اش تو آب   اهن خیسشو درآورد و پرید تو استخر. شر پت 
ه   دیدم.  و گرث و جرمی هم مداخله کردن. خن کشپر بگت 

 گوشیم لرزید. فکر کردم سیسیلیه که قول داده بودم باهاش برم خرید.  

 ولی بجاش یه پیام دیگه دیدم.  

، عوصین خائن.   شماره ناشناس: مواظب باش با گ دوست میشر
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 کیلیان

 

 از شیشه ی ماشینم بهش نگاه کردم.  

ن که دارم واژن تنگتو می خورم،  - خوب بخواب و یه خواب اروتیک ببی 
 عزیزم. یا میکنمش. هر دوش خوبه.  

گلیندون متوقف شد و اطرافمونو جستجو کرد که ببینه کش اونجا نبوده  
 باشه، بعد بهم نگاه مرگبار انداخت.  

ه می شد. این زبون عشق گلیندون   دوست داشتم وقپر با نگاه تند بهم خت 
 من بود. 

 کردم.   و از اونجانی که دوستش داشتم، بازم اذیتش 
مگر اینکه نظرتو تغیت  بدی و شبو تو تخت من بخوانی که پنج ستاره اس  -

 و خیلی توصیه میشه؟  

-  .  خوابشو ببیپن

بهت گفته بودم خواب هام خیلی دارک تر و منحرف تر از واقعیته. پس  -
، پایه ام.  اگه میخوای بیشتر علایق جنسیتو بر   رسی کشف کپن

چرخید و رو بهم وایساد. گونه هاش قرمز بود و موهای عسلیش تو باد  
 هیچ وقتم نمی   پخش شد. نمیدونستم فرشته

ً
ها چه شکلی بودن و احتمالا
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فهمیدم، خدا رو شکر یه جای مشخص تو جهنم رزرو داشتم، اما گلیندون 
ن به یه فرشته بود که تا حالا  نزدیک   بودم.   دیده ترین چت 

 فرشته ی خودم.  

ه شد.    با ضایع بازی یه کارآگاه آماتور بهم خت 

 این کار رو زیاد کردی؟ بررسی کردن علایق جنسیت.  -

متعارف  - های غت  ن اگه منظورت اینه که به کلاب های جنش رفتم و چت 
 جنش امتحان کردم یا نه، آره این کار رو کردم. 

 یک تر شد.  مثل یه بچه گربه ی کنجکاو نزد

 چ  امتحان کردی؟ -

، بازی تنفس، بازی با چاقو، بازی  -
ی

، بردگ
ی

، ترکه، خفگ طناب، زنجت 
سازی، تحریک    و مازوخیسم، سیر   کتک، نی دی اس ام خشن، سادیسم 

ن دیگه.  یگ و کلی چت 
 الکتر

 لباش از هم باز شد. جلوش دست تکون دادم.  

 .  هی! به دنیای زنده ها برگرد خرگوش کوچولو -

ون.    بالاخره نفسشو داد بت 

 وای. حپر معپن نصفشونو نمیدونم. -

 کدومشون؟ با کمال میل توضیح میدم.  -

-  .  در نهایت روم امتحانشون میکپن
ً
 نه مرسی. احتمالا
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 اگه علاقه ای نداری نه.  -

 واقعا؟  -

 این پا اون پا شد.  

 تعجب میکنم از این فرصت که رو من امتحانشون کپن میگذری. -

متعارف و عجیب ندارم.  -  وقپر با توعم نیازی به کارهای غت 

 مکث کرد.  

 مکث کردم.  

 کل دنیا حرکت آهسته شد.  

 درست بود. واقعا نیازی به تحریک بیشتر نداشتم.  

 واقعا…؟ یعپن چرا نه؟ مشخصه ازشون لذت می بردی.  -

ن -  ازشون لذت برده باشم. فقط به این دلیل دنبال این   مطمی 
ً
نیستم واقعا

ه ی لازمو برام ایجاد نمی کرد.   ن  کارها می رفتم که سکس معمولی انگت 

 و... من ایجاد میکنم؟ -

 آره. حالا مثل احمق ها نیشتو باز نکن.  -

 موهاشو داد عقب، همچنان می خندید. 

 فکر کنم خیلی جذب من شدی، نه؟  -

 ن گ مغروره؟  الا-
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-  .  اوه ببخشید. نمیدونستم فقط تو اجازه داری خودشیفته باسیر

ن چند وقت پیش یه باکره کوچولوی معصوم بودی، یادته؟ اگه با  - تا همی 
.    شهوت آشنات نمی   کردم، معپن دقیقشم نمیدونسپر

متعارف و کلاب های  - مهم اینه که منو بیشتر از همه ی سکس های غت 
 جنش میخوای.  

انگار یه هیولا ساختم. شاید بهتر باشه علایق جنش تو رو هم بررسی  -
 کنیم. 

بررسی تمایلات جنش به معپن خوابیدن با اینو اون و هرزگیه. مثل همون  -
متعارف جنش که انجام دادی. من فرصت امتحان کردنشو   کارهای غت 

 نداشتم.  

 پوزخندم محو شد. 

ی داری که چندتا اگر میخوای تو خونشون سکس کپن حتم- ن ا. چراغ ستی
  .  روح بیچاره انتخاب کپن

، نه؟  -  صادقانه این کار رو می کپن

م و بعد از یه شام عاشقانه بهت    آره و حپر از همه چ  عکس می - گت 
نشونشون میدم تا قبل از اینکه دوباره بخوای تو فکر یه دیک یا واژن  

  . ، دوبار فکر کپن  دیگه باسیر

 که با اینو اون بخوانی ولی من نه.  -
 پس تو اجازه داشپر

 تو تنها کش هسپر که باهاش میخوابم.  -

 قبلا رو میگم.  -
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م دنبال کراش بچگیت یا دوس پسر  - گذشته برا گذشته اس. الان منم نمت 
 این کار رو نمیکنم. 

ً
ستانیت بگردم. میتونم، اما احتمالا  دبت 

 با ناباوری گفت: 
 احتمالا؟  -

از اونجانی که من اولینتم، ازشون کینه ی زیادی ندارم. ممکنه اسمشونو  -
ن هاشونو پنچر کنم و یکم ناراحپر تو   پیدا کنم، لاستیک های ماشی 

ن شیشه   زندگیشون ایجاد کنم، مثل پنهون کردن کلیدهاشون و شکسیر
 هاشون. برخورد کوچیک برا احمق های دیک کوچیک.  

ستانیم دیک گنده ای داشت.  تا جانی که میدونم دوست پسر -   دبت 

، نه؟  -  اینو برا عصبانن کردنم گفپر

 ابرو بالا انداخت.  

 جواب داد؟  -

ی که باید اجازه میدادم داشت یاد می   ن این جادوگر کوچولو شی    ع تر از چت 
اف کردم که دوست دارم بکشم، انتظار داشتم   گرفت. دیروز وقپر اعتر

 شی    ع ازم فرار کنه.  

مش و به تختم ببندمش، که مشخص  و آماده بود م که دنبالش کنم، بگت 
ش به بخش اختصاصی من تو شش می شد.    بود باعث ایجاد نفرت بیشتر

 به خاطرش  
ً
و کاملا تعجب کردم که موند. ترسیده بود، می لرزید و تقریبا

 حالش بد شد، اما موند. 

 کار خیلی جالب تریم نسبت به موندنش انجام داد.  
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 م گوش داد. در واقع به

 تو اون لحظه فکرش با من بود.  
ً
 سؤال هم پرسید و کاملا

هاییو که کل دنیا، از جمله   میخواست اون قسمت ازمو بشناسه و ماسک 
پدر و مادرم، باهاش راحت بودن، نمیخواست. گفت حقیقتو میخواد و 

 این بار جدی بود.  

 بجای جواب دادن به سوالش پرسیدم: 
؟ دیک بزرگ-  شو دیدی؟  جدی گفپر

 نی تجربه. -
ً
 آره. باکره بودم، اما نه کاملا

 هوم. اسم بده.  -

 دستشو گرفت سمتم. 

 گلیندون کینگ. از ملاقاتت خوشبختم. -

ه شدم و بعد به صورتش.    به دستش خت 

 این مثلا شوخیه؟  -

 دستمو گرفت و باهام دست داد.  

؟  -  میشه اینقدر پرو نباسیر

ن جیغ   با دستم دور دستش، کشیدمش سمت خودم. وقپر خورد به ماشی 
 کشید.  

برا لاس زدن منو تحریک نکن و باهام درنیفت، گلیندون. اسم عوصین  -
 چیه؟ 
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 داری؟ شاهکار  -
ی

میدونسپر تو چشمای آبیت رگه های مشگ قشنگ
ژنتیکیه. دیگه باید بری. دو دقیقه دیگه مدیر خشن خوابگاه میاد تا با  

 جارو بدرقه ات کنه. 

 اسمش. این آخرین باریه که می پرسم. -

 بس کن، کیلیان. -

 حالت عصبانن و خسته داشت.  

ن جوری همه ی مردهای گذش-  همی 
.  نمیتونن  ته مو شکار کپن

وع می کنیم. ببخشید،  -  دیک بزرگ شر
ً
و حال و آینده اتو. اما با مرد ظاهرا

 منظورم دیک گنده اس.  

یه مدت مرخصی گرفت تا تو سازمان های حقوق بسرر آفریقا داوطلب  -
 بشه. 

ی بهم بده تا تو  - . ادامه بده، دلایل بیشتر حپر زندگیشو دنبال میکپن
 لیستم بذارمش.  

 .  خندید 

؟  - . میدونسپر  آخرسیر

 معلومه که میدونم. این جمله شعار روزمره ته.  -

یک  - ها و شر خودت گفپر گذشته تو گذشته اس. من باید از دوست دختر
 جنش های نی شمارت اذیت بشم، نه برعکس.  
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م، زنم، و مال - من   من هیچ وقت دوست دختر نداشتم. تا تو. هرچند دختر
 که هنوز نگفتیش. ای   کلمه  رو ترجیح میدم،

 گونه هاش قرمز شد. 

؟  -  چری چ 

 چری یه سوراخ گرم بود. سوراخ های گرم، دقیق ترش.  -

ی.  - ن  خیلی نفرت انگت 

ون.    دستشو از دستم کشید بت 

اون یه خائن و دردشسازه که بیشتر از ستاره های راک به مواد مخدر  -
 معتاده. بعدم مگه بهش حسودی نمیکردی؟  

ردش هرچ  باشه، نباید درباره ی زن ها اینجوری حرف  احساسم در مو -
. ما بیشتر از سوراخ برا شگرمیتونیم.   بزنن

 فمینیست؟  -

. در  - ن متنفری برا من نذار. حالا شب بخت  وقپر خودت از عنوان گذاشیر
 !  واقع، شبت نبخت 

برگشت تا بره، اما مچ دستشو گرفتم و کشیدمش، تا جانی که خورد به در  
 . ن  ماشی 

، گلیندون. داره خسته-  لازم نیست در مورد همه چ  اینقدر سختگت  باسیر
 کننده و آزاردهنده میشه. 
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 گفت:  
 پس ولم کن.  -

 چشماش از چالش برق می زد.  

؟ فکر کنم به اندازه ی کاقن تنبیهت نکردم.  -  هنوز درگت  ایپن

 یو.   فاک-

 آه عزیزم. میدونن که این دهن کوچولو راستم میکنه. -

ازش انتظار داشتم یگ از جواب های تند نی مزه شو بده، اما حالتش خنپی  
 شد، خم شد و صورتشو با صورتم هم سطح کرد.  

 زمزمه کرد:  
 پس راست بمون.  -

ون کشید و با حرکت اغوا کننده ی باسنش   بعد شی    ع دستشو از دستم بت 
 در خوابگاه.   رفت سمت

 واقعا این کار رو کرد؟ 

 آره، و الان از قبل راست تر شده بودم. 

 فکر نمی کرد که از پنجره اش برم بالا و بهش یگ دوتا درس بدم.  
ً
 احتمالا

 گوشیم با پیام لرزید. 

ن آوا و   گلیندون: حپر به این فکرم نکن که از پنجره ام بیای تو. امشب بی 
 سیسیلی می خوابم. 
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 شی    ع یاد میگرفت. اگه کس دیگه 
ً
لبخند اومد رو لبام. گلیندون من واقعا

وع به خوندن من می کرد، با مشت   ای بود که اینقدر بدون زحمت شر
 میفرستادمش یه سیاره ی دیگه.  

ن مهم  نبود.  ولی با گلی 

اف کنم، خودمو با این   میدونستم قبل از اینکه بتونم اینو به خودم اعتر
 حقیقت شوکه کردم.  

نن که انگار این مانعم میشه.   ن  کیلیان: جوری حرف مت 

 گلیندون: جرات نداری.  

  .  خواب ساک زدن آلتمو میبیپن
ی

 کیلیان: مگر اینکه بگ

تا جانی که عمیق گلومو گلیندون: سعی میکنم خواب ساک زدن آلتو ببینم 
 . خوشحال شدی؟  میکپن 

 فاک. از حرف زدن کثیف کمیابش نزدیک بود تو شلوارم بیام.  

  .  مال مپن
ی

 کیلیان: باید ازت می خواستم بگ

 گلیندون: صد سال سیاه.  

انگشت اشاره مو به پشت گوشیم زدم، احساس می کردم تاندون های فکم  
ده شده.   به هم فسرر

 کنم.   می شد به قتل فکر این طرفش باعث  

گوشیم دوباره روشن شد. فکر کردم دوباره گلینه، اما از چت گروهی  
 هیدنز بود. 
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ن داره قلب نداشته مو تحت تاثت  قرار میده.  نیکولای: وسواس کیلر رو گلی 
ن وقپر کارش باهاش تموم شد میذاره بکنمش؟   فکر میکنی 

هش تبدیل شو، قبل از  کیلیان: برو یه جسد رو بکن، و حینش خودتم ب 
 اینکه پیدات کنم.  

! مگه بلاکم نکرده بودی؟    نیکولای: توی عوصین

ه، احمق. دیگه مُردی.   جرمی: آنبلاکت کرد تا ازت آتو بگت 

نیکولای: چ  چیو دیگه مُردی؟ کیلر دامنه توجه یه پشه رو داره. مطمئنم  
وع امتحانات گلینو ول میکنه. چه اشکالی داره من پس مونده   تا قبل از شر

م؟ این کار رو به یه دلیل خیلی مهم میخوام انجام بدم.    رو بگت 

کیلیان: تنها پس مونده ای که به دست میاری تخم هاته، بعد از اینکه تو  
 حلقت فروشون کردم. جدیم. بیخیالش شو.  

نیکولای: وای. صتی کن. الان تخم هامو بخاطر یه واژن به قتل تهدید  
 کردی؟ تو گ ای و با وارث شیطانمون چ  کار کردی؟  

 گرت: بس کن نیکو. این بار فرق میکنه. 

م، اما این فقط روحیه  می کرد، برا   مو خراب می  خواستم به برادرمم بت 
ن گوشیمو گذاشتم تو جیبم و از دانشگاه  ون.  همی   رویال الیت اومدم بت 

ی حس اشتباهی   ن چند ثانیه بعد از اینکه از دروازه ی اصلی رد شدم، یه چت 
 داشت.  

ن داشت دنبالم می کرد.    یه ماشی 

 نه، دوتا. 
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 حالا پنج تا.  

 فاک. 

پیچیدم سمت راست تو جاده خاکی، اما فقط چند ثانیه گذشت که نور  
 کور کننده تو صورتم خورد.  

 ، ن ن بزرگ تر، یه کامیون، از جلو با نور بالای کورکنندهیه ماشی  اش   یا یه چت 
با شعت داشت مستقیم به سمت من میومد. سعی نکردم بپیچم سمت  

ن های دیگه می خوردم.    دیگه چون اونجوری به ماشی 

 شعتمم کم نکردم و حپر گاز دادم.  

ی که شنیدم صدای تصادف شدید و کیسه هوا بود که شمو  ن آخرین چت 
 کوبید عقب.  

 مایع داغ از رو پیشونیم ریخت و گردنم تو حالت عقب موند. 

ن که به سخپر از   ن نبودم که هوشیار، بیهوش یا بینش بودم، اما همی  مطمی 
ون میومدم درد رو حس می کردم.   ن بت   ماشی 

 ردهنده تو فضا پیچید.  صدای خیلی آشنا و خیلی آزا
 هفت روزت تموم شد، مادرجنده. -

***************** 

صداهای زیرزمیپن تو گوشم می پیچید و چهره ها به صورت سایه پشت  
 پلک های نارنجیم معلق بود.  

بان ناگهانن تو جمجمه ام پخش شد.    چشمامو که آروم باز کردم ضن
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ست  که یه گروه احمق بازنده تو دبت 
ن شم این نوع درد رو از زمانن ان ریخیر

 تجربه نکرده بودم.  

ن  تر شده بود و تو تمرکز کردن مشکل داشتم.   فقط، این بار، شم سنگی 
به مغزی شده بودم؟    یپن ضن

به ن بودم که تو تصادف هیچ ضن  مطمی 
ً
ی مستقیم شدیدی بهم وارد  تقریبا

حافظت  نشده بود چون تصادف اونقدر شدید نبود و کیسه هوا از شم م
 کرده بود.  

 هرچند ممکن بود بعدش اتفاقر افتاده باشه. 

ه، نقاط قرمز دیدمو پر کرد.  ن بتی ن که شمو تکون دادم تا تاری از بی  همی 
م اما دستام تکون نخورد.   خواستم دستمو بلند کنم تا شقیقه هامو بگت 

ن نگاه کردم و دیدم مچ دست هام از پشت بسته اس و پاهام به   به پایی 
 یه های صندلی فلزی که روش بودم بسته شده.  پا

 چه عالی!  

ن بود.   با توجه به دیوارهای زغالی و نورهای نئون روشن، اینجا زیرزمی 

به می زد. در   ن حدسم شپنتس بود. جرمی چند سال بود که بهشون ضن اولی 
 نتیجه انتقام گرفتنشون مسئله ی زمانش بود. 

اما این فقط در صورنر امکان داشت که تو دانشگاه گینگ بهم حمله می  
 شد یا تعقیب و گریز نزدیک محوطه های ما اتفاق میفتاد. 
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از بچه پولدارهای شیکو پیک  درست بود که دانشگاه رویال الیت پر 
. شپنتس اینجا آسیب پذیر   ن پاستوریزه بود، اما کلاب خودشونم داشیر

 بود. 

 چون قلمروی الیتس بود.  

 یکیشونو عصبانن کرده بودم، ناخواسته، یا شایدم عمدی، با  
ً
و من اتفاقا

 توجه به چندتا عکش که جدیدا پست کرده بودم.  

رو پام خوابیده بود، صورتش تو سینه ی  آخرین عکس از گلیندون بود که 
برهنه ام پنهون بود و فقط نصف صورت من مشخص بود. شلوارک و  

 تاپ قرمز پوشیده بود و دستاشو دور کمرم پیچیده بود.  

 برا من قرمز می پوشید. 

این برادرشو عصبانن کرده بود. یگ از دلایلیم بود که اون عکسو پست  
بود. نیاز همیشگیم برا ادعای مالکیتم رو  کرده بودم، اما دلیل اصلی ن

 خرگوش کوچولو دلیل اصلیش بود. 

 وقپر در باز شد، کش که قدم گذاشت داخل، با لباس مشگ و  
ً
مطمئنا

 چوب گلف که رو شونه اش گرفته بود، کش جز لاندن نبود. 

 الیتس تو هفته ی رقابت ها ماسک 
ً
دن، اما   معمولا ن های سفید طلانی مت 
ایط نیازی به این جزئیات ندیده بود. الان مش  خص بود تو این شر

 میخواست من بدونم اون پشت این ماجراس.  

 مسئله شخصی بود. 
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 با لحن نی احساس گفت:  
، چون ممکنه تا - صبحت بخت  زیبای خفته. امیدوارم خوب خوابیده باسیر

  .  بخوانی
 یه مدت نتونن

 لحنشو منعکس کردم: 
 اید گریه کنم؟ وای خدا، لرزیدم. الان ب-

، اما از تلاشت ممنونم.  -  میدونم که نمیتونن

 از رو شونه اش نگاه کرد. 

 آب داریم؟  -

 برا غرق کردن یه فیل هم کافیه. -

 این سورپرایز بود.  

ن و در    هم قد لاندن، با لباس جی 
ً
صاحب آخرین صدا الی کینگ بود. تقریبا

 حال حاضن مشغول کشیدن یه شلنگ غول پیکر بود.  

 با دیدنم مکث کرد، اما حالتش ثابت موند. 
-  .

ی
ن شخصی ای نیست، کیل. فقط مسئله ی خانوادگ  این چت 

. فکر می کردم یه رابطه ای با هم داریم.  -  قلبمو شکسپر

 آرنجشو رو شونه ی لاندن گذاشت.  

نه بیشتر از رابطه ای که با این دارم. تصور کن اگه ولش کنم چ  میشه؟  -
رو دستمون میمونه. باید نقشمو به عنوان بزرگ ترین نوه   یا خدا. قتل عام

ی کینگ بازی کنم و یه جوری روش افسار بذارم. بعدم تو بچگیمون منو  
 ، اینم قلب منو شکست.  نادیده گرفپر 
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عاو. من هیچ وقت نادیده ات نگرفتم. فقط اینکه والدینمون به طرز  -
یدن ما نباید با هم قاطی  آزاردهنده ای باهوش بودن و از همون اوایل فهم

بشیم، وگرنه حمام خون میشه. اگه این دلتو آروم میکنه دلم برات تنگ  
 شده بود!  

 الی ابرو بالا انداخت.  

رد... لمس کردی، بحثو عوض نکن. آخرش  -
َ
منم! اما وقپر دختر عمومو ک

  .  گریه اش انداخپر

ه شد.   لاندن بهمون خت 

 چرتو پرتاتون تموم شد؟  -

 از آشنانی من با پسر عموش تعجب کرده بود.  
ً
 احتمالا

من و الی وقپر بچه بودیم، زمانن که پدر و مادرش اومده بودن دیدن 
والدینم تو ایالات متحده، با هم آشنا شدیم. اون زمان من حدود شیش  

 غری
ً
به بودیم،  سالم بود و اون دوازده سالش بود. با وجود اینکه تقریبا

ن بار بود که کسیو پیدا کردم که نگاهش شبیه نگاه من بود.    اولی 

اون دیدار جذاب و آزاردهنده بود. در نهایت برادرش کریتون رو کتک زدم  
تا عصبانیش کنم، و اگه گرث، پسر طلانی درستکار، مداخله نمی کرد، الی  

 منو تا حد مرگ کتک می زد. 

  .  چه دوران خوسیر

ن دو نفر اینجان، نفر سوم با لباس دو  دقیقا زمانن   که فکر می کردم همی 
، کریتون بود که انگار اتفاقر اومده بود اینجا.    اومد داخل. نی شوچن
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 الی لاندن رو ول کرد و به برادرش اخم کرد. 
؟  -  اینجا چ  کار میکپن

 تا جانی که یادمه منم جزو خانواده ی کینگم. -

 طولانن ترین جمله ا
ً
ی بود که از عوصین ساکت شنیده بودم.  این واقعا

فت یه گوشه، باهاش صحبت میشد اما جواب نمیداد، و    مت 
ً
معمولا

دن.  ن  رمینگتون و آنیکا همش بهش غر مت 

 تا اطلاع ثانوی از جرمی حفظ کرده بودم.  
ً
 واقعیپر که عمدا

 که اون اطلاع ثانوی الان بود.  

قش استفاده می کرد، از  وقپر جرمی از خونش به عنوان کاغذ دیواری اتا 
 اینکه با من در افتاده بود پشیمون می شد. 

تحقیقاتمو در مورد خانواده ی گلیندون انجام داده بودم، و متوجه شده  
های تاریگ   بودم که پسر به ظاهر ش براه و خوشگل در واقع سلیقه

 داشت که هیچکس ازش ختی نداشت.  

 شاید بجز الی.  

 رتباط چشمیش با من گفت:  لاندن بدون قطع کردن ا
 من باهاش تماس گرفتم.  -

 الی زمزمه کرد: 
م.  -  پس شاید منم باید با براندن تماس بگت 

 کارمونو گزارش بده، بهش زنگ بزن. -
ً
 اگه میخوای شخصا
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 کل قبیله ی کینگو فقط برا من جمع کردی.  -
ً
باید بگم متاثر شدم. تقریبا

و  خانواده برام برگزار میشه، کت اگه میدونستم مراسم خوش آمدگونی به  
 پوشیدم.    شلوار سه تیکه می 

 لاندن گردنشو چرخوند تا جانی که استخون هاش تق صدا داد.  

 فکر می کپن دارم بازی می کنم؟ -

 نه. اما فکر نمی کپن این کارت خیلی افراطیه؟  -

نه به اندازه ای که خوابیدنت با خواهرم افراطیه، اونم وقپر به طور  -
. و   اضح بهت گفتم که این کار رو نکپن

 

ببخشید، نمیدونستم درباره ی وضعیت روابط رو به رشدمون به اجازه  -
 ی کش نیاز دارم.  

 حالا بدون.  -

 به الی اشاره کرد و الی آب پرفشار رو مستقیم رو به صورتم گرفت.  

از وقپر که سلاح انتخابیشونو به نمایش گذاشته بودن، براش آماده بودم،  
اما در واقع کور شدن توسط آب و تنفس تو آب به جای هوا، تو عمل یه  

ن دیگه بود.    چت 

یگ شمو  ن وش از نظر فت  هل میداد عقب. یه نفر شونه هامو از پشت   نت 
 نگه داشته بود تا ش جام بمونم.  

بیش از حد توانم آب بلعیدم. شدت اسپاسم اندام هام   هام سوخت و  ریه
 افزایش پیدا کرد، تا حدی که به سطح تشنج نزدیک می شدم.  
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 خیلی آزاردهنده بود که بدنم داشت ذهنمو شکست می داد. 

دقیقا زمانن که فکر می کردم دارم بیهوش میشم، جریان آب قطع شد.  
 شفه کردم، و از طریق دهنم هوا و آب کشیدم داخل.  

ن ریخته بود.  ش تا پام خیس شده  بود و کلی آب دورم رو زمی 

 وقپر هوای کاقن دادم تو ریه هام، زدم زیر خنده.  
؟ - ؟ تو چ  ای؟ یه آماتور لعنپر ن  همی 

 بودم تحریکش نمی کردم.   اگه جات-

الی با لحپن اینو گفت که اگه نمیدونستم مادر جنده روحشو تو رحم  
آسانی بدون روح به دنیا اومده   مادرش جا گذاشته بود و به طور معجزه

 بود، فکر می کردم نیت خونی داره.  

، درست انجامش بده و یکم خون بریز. بچه  - اگه میخوای شکنجه ام کپن
 ت.  بازی که نیس 

کریتون که تو این مدت شونه هامو گرفته بود ولم کرد و بدون هیچ حرقن  
 رفت سمت در.  

 الی پرسید: 
ی پسر؟  -  کجا مت 

ون. حوصله ام ش رفت.  -  بت 

 بعد جوری رفت که انگار اصن اینجا نیومده بود. 

 گفت:  
ی

 الی با همدردی ساختگ
 عوصین باید مغزش بررسی بشه.  -
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 طعنه زدم: 
  اول باید مغز خودت چک بشه؟  نمیکپن  فکر -

ه شد.   فقط بهم خت 

 لاندن گفت: 
یم.  -  خب اینجوری پیش مت 

ن و صدای گوش خراش و تو مخ   ن صحبتش چوبو می کشید رو زمی  حی 
 ایجاد می کرد.  

ی زخماتو خوب  - وقپر کارمون با این دورهمی کوچیک تموم شد، مت 
 
ی

، بعد به خواهر کوچیکم پیام میدی و بهش میگ  دیگه نمیخوایش.  میکپن
. میخوام کاری کپن که ازت متنفر بشه    تو این مورد باید نی  رحمانه رفتار کپن

 تا راحت تر فراموشت کنه. 

 با لحن جدی حرفشو قطع کردم.  

؟  -  یه سؤال. اگه از قبل ازم متنفر باشه چ 

 الی موافقت کرد:  
 سوال خوبیه. -

ن میشم تو رو  مهم نیست الان چه احساسی نسبت بهت داره. مط- می 
 مرد بعدی زندگیشو انتخاب میکنم. 

ً
 پشت ش بذاره. و شخصا

وع کرده بود، دلم می  ن بار از زمانن که لاندن این جنجالو شر  برا اولی 
 خواست چوب گلفشو بکوبم تو جمجمه اش تا مغزش بپاشه رو دیوارها.  
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عوصین میتونست هر چقدر می خواست به من صدمه بزنه، اما دادن  
 گلیندون به یگ دیگه، اینجا جانی بود که زندگیش تو خطر میفتاد.  

 پوزخند زدم.  
 همه  -

ً
؟ بذار حدس بزنم، شخصا منظورت کسیه که بتونن دستکاریش کپن
  
ً
ی دوست پسرهای کسل کننده ی قبلیشو تأیید می کردی و احتمالا

ن به این  تهدیدش . هوم، فکر نمی کنم گلی  ن ون می کردی که لمسش نکین
 اطلاعات واکنش خونی نشون بده.  

ن نیستم به اینا اهمیت بده وقپر بفهمه که تو مدرسه چ  کار می -  مطمی 
 کردی.  

پوزخندم ش جاش موند، اما یه لحظه سفت شد و الان نوبت لاندن بود 
 که پوزخند بزنه.  

نکنم   کردم، حپر رازهای تاریکت. فکر   حقیق درسته، کلی درموردت ت-
 پرنسس کوچولومون ازشون خوشش بیاد. مگه نه، الی؟  

های  - ن ن ما همیشه ترسو بوده و هیچ وقت از چت  باید موافقت کنم. گلی 
 تاریک خوشش نمیاد. 

 لاندن گفت: 
 ها.  یا از متظاهر -

 نیشخند زدم.  

 یا از تو.  -

 چه زری زدی؟  -
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ن این خلا رو با   خودتم دوستت ندارن.  حپر خواهر و برادر - برا همی 
ه.   مجسمه  ن . خیلی غم انگت   و این چرتو پرتا پر میکپن

چوبشو تاب داد و کوبید تو صورتم. الی آبو باز کرد و این بار پرت شدم  
 عقب.  

ن صدای بلندی تو هوا پیچید.    با برخورد بدنم به زمی 

ن سیاه شد.   ر  دیدم از نبود اکست 

  .  آه، لعنپر

 داشتم بیهوش می شدم. یا بدتر، شاید می مردم.  

میگن تو آخرین لحظاتت زندگیت جلوی چشمات میگذره، اما این اتفاق  
 نیفتاد. 

ی نبود که می دیدم.   ن  زندگیم چت 

ینشو دوست   این گلیندون بود که لبخند می زد. همیشه لبخند کوچیک شت 
  شد.  داشتم، شاید به این دلیل که به ندرت به من معطوف می

 الان داشت بهم لبخند می زد، اسممو صدا می کرد، اما نمیتونستم بشنوم. 

ون کشید.   یه غوغا منو از تصویری که داشتم ازش لذت می بردم بت 

جریان آب متوقف شد. به پهلوم چرخیدم و شفه کردم، هوا رو انگار از نن  
 تنفس می کردم.  

 براندن سینه ی الی رو هل داد.  
؟  -  چه مرگته؟ چجوری تونسپر تو این کار بهش کمک کپن
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 الی با لحن نی احساس گفت: 
 چون مودبانه درخواست کرد؟  -

 بس کن!  -

 د. گلیندون. با شنیدن صداش خون تو بدنم هجوم آور 

 از دید تارم، میتونستم ببینمش که تو صورت لاندن رفته بود. 

ن فقط دارم اینجا   بهش گفتم ازت دور بمونه ولی گوش نداد. - برا همی 
 بهش یه درس ارزشمند میدم، پرنسس کوچولو.  

؟ محض  - تو گ ای که به مردم درس بدی؟ واقعا خودتو خدا میدونن
  .  اطلاعت، نیسپر

نه. - ن  داره دستکاریت میکنه و در نهایت بهت صدمه مت 

-  . ی نیست که تو بخوای نگرانش باسیر ن  بازم این چت 

-  . ن  نمیدونن چ  برات خوبه، گلی 

انجام بدم    های زندگیمو خودم ای بزرگ شدم که بتونم انتخاب  به اندازه -
و اینو انتخاب میکنم، لان. در نهایت یکیو خودم انتخاب میکنم، بدون 
اینکه مجبور باشه مراحل تأییدتو طی کنه. نمیتونن این اجازه رو بهم  

 بدی؟  

م؟ در واقع، با مردن برا این بوسه اوگ بودم.    میتونستم ببوسمش و نمت 

 لاندن با حالت تحقت  گقت:  
 بردار و برو.  نه. حالا بران رو -
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 نه. -

؟  -  چ  گفپر

ل کردنت و محتاط بودن  - گفتم نه، لان. نه. دیگه از روش های کنتر
پیشت و دوری کردن ازت حالم به هم میخوره و خسته شدم. واقعا خسته  

شدم. فقط بس کن. اینقدر هرجو مرج ایجاد نکن و کاری نکن که ازت  
سیم.  سیم. ما نباید از برادر خودمون بتر  بتر

 ران رفت کنارش.  ب

-  ... ن  گلی 

ون کشید.  تش عقب، اما دختر من خودشو از دستش بت   سعی کرد بتی

 نه، باید این کار رو انجام بدیم، بران.  -

 الی دست تکون داد. 

- 
ی

ن منه. دیدار خانوادگ .   این نشونه ی رفیر ن  خونی داشته باشی 

 بران صداشو نرم کرد. 

، الان زمان مناسپی نیست.  - ن  گلی 

زمان مناسبیه؟ تا گ قراره تحمل کنیم؟ همش داریم کارهاشو   گ-
ن یه نابغه ی عالیه در   لاپوشونن میکنیم و کاری میکنیم که همه فکر کین

  ،  از یه آدم نی احساس نیست. تو باید طرف ما باسیر
ی بیشتر ن حالی که چت 

.  نه علیه ما، لان. ما خانواده ایم، نه دشمن. بران برادر دوقلوته، نه رقیبت

 من خواهرتم، نه اموال لعنتیت.  
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 حرف های تهوع آورت تموم شد؟  -

ی نکرده بود، اما عصبانن به نظر می رسید.   حالت لاندن تغیت 

به زده بودم.    درسته. مستقیم به جانی که درد می کرد ضن

 بهش گفتم خواهر و برادرش دوستش ندارن و الان شاهد اثباتش بود.  

 گلیندون گفت:  
 یلیان بره و دیگه تو کارهای من دخالت نکن.  نه. بذار ک-

؟  -  اگه بگم نه چ 

به بابابزرگ، بابا و عمو میگم. وقپر از کارهات باختی بشن روت افسار  -
 میندازن. 

؟  -  تهدیدم میکپن

وقپر تهدید از طرف   همون جوری که کل زندگیمون تهدیدمون می کردی. -
 خانواده باشه طعم تلحین داره نه؟  

 دویید سمتم. حس می کردم دیگه ریلکس شدم.  

 گلیندون اینجا بود. 

 الان همه چ  خوب بود.  

 کیلیان! کیل! چشماتو باز کن...  -

 شمو تو بغلش گرفت، نگرانن از هر کلمه و لمسش می چکید. 

 فرشته ی سفارشیم بود، گلیندون من.  
ً
 واقعا
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لاندن روبرو شدم و   تو همون حالپر که منو تو بغلش گرفته بود، با نگاه
 پوزخند زدم.  

میدونستم بران میاد، چون الی خوشش نیومد کریتون درگت  شد، و از  
  
ً
اونجانی که لاندن برا این کار کری نی میلو تحت فشار قرار داده بود، قطعا

 الی براندن رو به عنوان نوعی تلاقن وارد می کرد. 

ی تایپ   ن به محض اینکه کریتون ظاهر شد، الی گوشیشو درآورد و یه چت 
 برا براندن پیام فرستاده بود تا وضعیت فعلیو 

ً
بهش اطلاع   کرد، احتمالا

 بده. 

 بران وقپر میدونست من اینجام، حتما گلیندون رو میاورد. 

قبل تر میتونستم با استفاده از فندک تو جیب پشتم فرار کنم، اما 
 ستم لاندن دیر یا زود منو گت  مینداخت.  میدون

لحظه ای که خشم محتاطانه الی رو با دیدن کریتون دیدم، این نقشه رو  
 ریختم. 

 این صحنه باید اتفاق میفتاد. 

 کنار من قرار می  
ً
گلیندون وقپر می دید برادرش شکنجه ام میکنه، قطعا
ش متنفر می شد و  گرفت، نه کنار برادرش. با من همدردی می کرد، از برادر 

 می خواست منو نجات بده.  

ن این همه بار از رو سینه اش هم یه   وایسادنش مقابل لاندن و برداشیر
 امتیاز بود. 

 خوشحال شدم تونستم کمک کنم، عزیزم.  
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 نقشه مو فهمیده بود. اما الان  
ً
لاندن چشماشو تنگ کرد، احتمالا

 نمیتونست کاری کنه. 

ن  ه، مگر اینکه  دیگه هیچ وقت نمیتونست بی   من و گلیندون قرار بگت 
 میخواست کش باشه که گلیندون ازش متنفر میشه. 
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 ۲۹فصل

 

 گلیندون

 

، سعی می کردم  و برمیگشتم طول اتاق کیلیان رو با قدم های تند می رفتم
ی نداشت.   م ولی تاثت  ن بتی  لرزش انگشتامو از بی 

ن بشه واقعا حالش خوبه.  -  شاید باید دوباره به دکتر زنگ بزنیم تا مطمی 

 گرث دست به سینه به دیوار تکیه داده بود و پاهاشو رو هم انداخته بود.  

 را صدمه زدن بهش بیشتر از شکنجه با آب نیازه. خوبه. ب-

بران، که بهم کمک کرد کیلیان رو تا اینجا تو عمارت هیدنز بیارم، تو  
 موهاش دست کشید. 

 از طرف برادرم عذرخواهی می کنم. فقط... حس محافظپر داره.  -

، بران.  -  اینقدر تلاش نکن کارهاشو توجیه کپن

 به نظر می رسید.   کلمانر که از لبام خارج شد خشک

میدونم از دستش عصبانن ای. سعی نمی کنم از کارهای اشتباهش دفاع  -
. آره، بیش از حد محافظه و به روش های   ن کنم، اما لان برادرمونه، گلی 
مخرب نشونش میده، اما به این دلیله که نمیخواد ما ضعیف باشیم یا  

 ازمون سوء استفاده بشه.  
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بازم بهش این حقو نمیده که زندگیمونو بهمون دیکته کنه. وقپر بالاخره  -
ی.    ماسکشو جلوی مامان و بابا برداشتم، حپر سعی نکن جلومو بگت 

بران موهای پشت ششو اینقدر محکم کشید که نگران شدم به خودش  
 صدمه بزنه. 

ی انداخت که بابابزرگ درباره ی بران گفت. اینک ن ه چقدر  این منو یاد چت 
 شبیه همسر اولش، مامان عمو ایدنه.  

ی متنفر بود که باعث می شد احساساتش از درون   بران اینقدر از درگت 
ببلعتش. این بخش ازش باعث نگرانن شدیدم می شد چون مامان عمو  

 ایدن پایان وحشتناکی داشت.  

این ناعادلانه بود که لان احساسات نداشت و بران بیش از حد احساسات  
 ت.  داش

 برادرم دستشو از موهاش برداشت و صداش ملایم شد.  

وقپر آروم شدی در این مورد صحبت میکنیم. کل شب تو اضطراب  -
 شدید بودی.  

اون موقع بود که متوجه شدم داشتم کف دستمو به شلوارکم می مالیدم؛  
 تا جانی که قرمز شده بود. 

تا تنش ازم  تنفسم عمیق، خشک و غت  طبیعی بود. نفس عمیق کشیدم 
خارج بشه. آروم رفتم سمت کیلیان و رو تختش که دراز کشیده بود  

 نشستم.  
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چند ساعت پیش وقپر رسیدم خوابگاه، بران بهم زنگ زد و گفت نزدیک  
ن تصادف کردن و مطمئنه که لاندن   محوطه ی دانشگاه چندتا ماشی 

 پشتشه.  

 یشن هم داشت.  یکم بعد هم از یه پیام برام اسکرین شات فرستاد که لوک

ف و   ت پادشاه )که امشب برادرته(، تو دفاع از شر الی: با حکم اعلیحصرن
ن بهمون بپیوند. به سبک قرون وسطی.    آبروی گلی 

اولش شک داشتم، تا اینکه بران گفت لان به کیلیان هفت روز فرصت  
 داده بوده تا منو ول کنه و امروز آخرین مهلت بوده.  

جانی که الی فرستاده بود وقت تلف کنیم، چون  لازم نبود برا پیدا کردن 
 بران از قبل اونجا رو میشناخت.  

نمیخواستم به این فکر کنم که چرا از اتاق شکنجه ی لان ختی داشت، یا  
 اونجا براش اتفاقر افتاده بوده. 

ً
 بدتر، نکنه قبلا

م،   تو این بحبوحه به اینم فکر کردم که با دوست های کیلیان تماس بگت 
.  اما  ن  جرمی، و به خصوص نیکولای، بدون شک برادرمو میکشیر

درست بود که گاهی اوقات طرفدار لان نبودم، اما حق با بران بود.  
 برادرمون و خانوادمون بود.  

ن به نظر می رسید و چهره ی قشنگش تو   کیلیان موقع خواب صلح آمت 
 حالت آروم قرار گرفته بود. 

وقپر آوردیمش گرث جلوی دروازه    تو راه اومدنمون به گرث زنگ زدم و 
تش طبقه ی بالا، بعد لباسای   منتظرمون بود. به بران کمک کرد بتی

 برادرشو با لباسای خشک عوض کرد و با دکتر خانواده تماس گرفت.  
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 دکتر گفت تب داره. چندتا دارو براش تجویز کرد و رفت.  

موهای نیمه مرطوب رو پیشونیشو نوازش کردم. لرز یهونی تو ستون  
 فقراتم افتاد.  

 تجربه  
ً
 خیس و نیمه هوشیار، ترسی که قبلا

ً
ن دیدمش، کاملا وقپر رو زمی 

لمو از دست بدم.    نکرده بودم باعث شد کنتر

این شجاعت یا عصبانیت نبود، ترس خالص بود که باعث شد بخشر از 
وز بدم. احساس وحشتم بود که بهم اجازه داد بعد از  ذهنمو به لاندن بر 

 بر اساس قوانینش،  
ی

چندین سال اجتناب کردن ازش، خود خوری و زندگ
 بالاخره باهاش روبرو بشم.  

 ترسونی بودم. ولی الان دیگه نبودم و همه ی اینا به خاطر  
ن قبلا همچی 

 الان بیهوش خوابیده بود.  حرومزاده ای بود که

ر بخش حیانر زندگیم شده بود که فقط با فکر آسیب دیدنش  از گ اینقد
 تو لبه بودم؟  

مجبورم می کرد، تهدیدم می کرد و چاره ای جز تسلیم شدن بهم نمیداد. تو  
ور بود.   این داستان به اندازه ی برادرم شر

 در واقع خیلی بدتر بود. 

اف کنم که جذبش شده بودم، جذب این  شده  اما میتونستم به خودم اعتر
لمو می گرفت و چاره ای جز رها شدن برام   بودم که چجوری کنتر

 نمیذاشت.  
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اف می کردم که دلیل این بود که از پوسته ی خودم خارج   اینم باید اعتر
ی اجتناب می کرد، آرامش   شده بودم. دیگه اون گلیپن نبودم که از درگت 

ی نظر نمی داد.   ن  برقرار می کرد و تو هیچ چت 

ین و بدترین   تا زمانن که تو  خطر ندیده بودمش متوجه نشده بودم که بهتر
ون می کشید و به این حس معتاد شده بودم.    وجهمو ازم بت 

ن دیگه ای قرار می داد، برا   به این معتاد شده بودم که منو بالاتر از هر چت 
اطمینان از غذا خوردنم تلاش می کرد، حپر آنن رو بخاطرش اذیت می کرد.  

کردم چجوری بهم نگاه    کرد نگاهش نمی   که وقپر فکر می   معتاد این بودم
ی برادرم گوش نداد و ترجیح می داد با من   کرد و اینکه به خواسته  می

 بمونه.  

 معتادش شده بودم. 

 در یهو بدون هیچ در زدنن باز شد. وقپر نیکولای وارد شد مبهوت شدم.  

ه. ش کیو باید از بدن- ش جدا کنم، گوشتشو شنیدم کیل نزدیک بوده بمت 
م و به چوب آویزون    -بتی

حرفشو قطع کرد و با برق نادر تو چشماش اومد جلو. نیمه برهنه بود،  
هن حساسیت داشت، و تمام تتوهاش مثل   قسم می خوردم این مرد به پت 

نقشه ای از نابودی به نمایش گذاشته شده بود. اینا همراه با هیکل  
 عظیمش خیلی ترسناکش می کرد. 

حداقل کیلیان گاهی اوقات خوش رو بود مگر اینکه تحریک می شد.  
رسید، حالت قاتلش خود   تفاوت به نظر نمی  نیکولای هیچ وقت نی 

 واقعیش بود.  
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 برادرمو با دقت و حالت محاسبانر شد تماشا کرد.  
 حالا اینجا چ  داریم؟ گل نیلوفر آنی راهشو گم کرده؟  -

دوباره برگشت پشت موهاش و نسبت به   بران ثابت موند، اما انگشتاش
 قبل شدتش بیشتر شد. 

ن پرسید:   نیکولای آروم و با حالت تهدیدآمت 
 این کسیه که به کیل ما آسیب رسونده، گرث؟  -

 عضلاتش با انرژی خشنش مطابقت داشت.  
ی

 برآمدگ

. اگه گرث بهش میگفت و نیکولای   قلبم با ریتم نامنظم تپید. لعنپر
؟   تصمیم میگرفت برا  ن از لان به بران صدمه بزنه چ   انتقام گرفیر

 قبل از اینکه وارد عمل بشم که اوضاعو هموار کنم، گرث گفت:  
ن رسوندنش اینجا. نزدیک دانشگاهشون  - نه. براندن و گلیندون با ماشی 

پیداش کردن. برا جزئیات بیشتر در مورد مجرم، باید منتظر بیدار شدن  
 کیلیان باشیم.  

اگه میتونستم گرث رو بغل کنم، این کار رو می کردم. تازه آدمی نبودم که 
 اهل بغل کردن باشم. 

 نیکولای با بران صحبت کرد: 
کردم یه نیلوفر    اینجوریه؟ تنهانی کیل گنده بکو کول کردی؟ فکر می -

، اما شاید قوی سی.   نحیقن ی هسپر که به نظر مت  ن  تر از چت 

 بران با صدای آروم گفت:  
؟  - ن  دیگه برمی گردم. توعم میای گلی 

 نه، شب میمونم.  -
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اگه از اول به جای جنگیدن برا استقلال نی فایده این کار رو می کردم، شاید  
 هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیفتاد.  

ی   ن بران اخم کرد، اما به نشونه ی تایید ش تکون داد، بهم گفت اگه چت 
نیاز داشتم بهش زنگ بزنم، بعد رفت. نیکولای نی صدا رفت دنبالش.  
 حس می کردم فقط به این دلیل نبود که می خواست بدرقه اش کنه. 

 شاید باید با بران می رفتم.  

 اگه میخوای میتونن بری. من حواسم بهش هست.  -

 خودم میخوام مراقبش باشم.  -

 صدام نرم شد.  

 از اینکه الان لان رو لو ندادی ممنونم. -

-  
ً
فقط به عهده ی خود کیل گذاشتمش تا وقپر به هوش اومد شخصا

سه، برا   کنه. بعدم نیکو اول میکشه بعد میت 
ی

بتونه به این مسئله رسیدگ
ن تا زمانن که نقشه  باختی  ای آماده نشده باشه نباید از   همی 

هیچ جزئیانر
 باشه. 

 یکم سکوت کردیم تا اینکه با لحن آروم گفت:  
؟  -  جدی نگرانشر

؟  -  تو نیسپر

 هوا از آه طولانیش لرزید.  

 از نگرانیم استفاده کرد تا کارهانی که کرده بود رو -
نه. چند سال پیش وقپر

ه. این   ن میتی ن شد که اون قسمت از وجودمو از بی  گردن من بندازه، مطمی 
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افتمندانه ای   کاریه که در نهایت با توعم انجام میده. هر احساس شر
ً
دقیقا

که نسبت بهش داشته باسیر تحریف، تحقت  و جعل میشه، تا زمانن که به 
 تاریگ خودش تبدیل بشه.  

 این اتفاق نمیفته.  -

 منم یه روز همینو می گفتم. -

، اما اقدامی نکردی، گرث. قصد ندارم وانمود کنم ک- ه می فهمم بزرگ  گفپر
شدن باهاش چجوریه، اما برادری دارم که شبیهشه. همیشه سعی می کرد  
ه تا فقط به  ن بتی  من و بران هستو از بی 

ی
 که تو زندگ

ی
های قشنگ ن همه ی چت 

اون وابسته باشیم و همیشه هر کاری میگه انجام بدیم، اما ما رو شبیه 
؟ تا حالا دیدی ما هم فقط برا تطبیق  پیدا کردن با اخلاق اون،  اون می بیپن

دستکاری کنیم، صدمه بزنیم و کاملا اخلاقیات و باورهای خودمونو کنار  
 بذاریم؟  

 ابرو بالا انداخت.  

؟  -  الان داری ازم انتقاد میکپن

فقط نگرانم. کیلیان و لاندن متفاوت به دنیا اومدن. مثل ما احساساتو  -
ن که ، و آره، بخاطر همینم مستعد ایین ن بدون پلک زدن به   حس نمیکین

ی که تو هسپر نیست،   ن . این چت  ن
یه که هسیر ن بقیه آسیب بزنن، اما این چت 

، و اگه ایرادی تو   ی که مثل اونا باسیر گرث. ولی تو خودت تصمیم میگت 
 این کار نمیبیپن برات متاسفم.  

به ها و نفرت خالص لعنپر کیلیان رو  -  باید دستکاری ها، ضن
ی

پس میگ
 کاری انجام ندم، آره؟ قبول کنم و مقابلش  
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. با تو مشکل داره چون حس  - نه. اما میتونن در موردش صحبت کپن
ه.    میکنه ازت کمتر

 با حالت دیوانه وار خندید.  

؟  - نن ن  فکر کنم داری در مورد یه کیلیان دیگه حرف مت 

. این به طور  - ن شنیده که پدرت به مادرت گفته فقط باید تو رو میداشیر
 هات دشمپن کنه. خودکار باعث شده با

ن ابروهاش اومد.    یه خط بی 

 ممکنه برا جلب همدردیت بهت دروغ بگه.  -

 همیشه با من صادق بوده. از نوع نی رحم.  -

-  . یه که میخواد باور کپن ن  یا شاید این چت 

 رفت سمت در.  

 صداش کردم:  
 گرث.  -

 بله؟  -

نم. نمیخوام از پشت بهش خنجر بزنم تا بتونن بهش  - ن معامله مونو بهم مت 
. تو اعماق وجودم میدونم توعم اینو نمیخوای.    صدمه بزنن

این یه نصیحت واقعیه، گلیندون. مراقب باش. ممکنه فکر کپن الان  -
هانی پیش میاد که میخوای بکشیش و دیگه   بهش اهمیت میدی، اما زمان 

. فقط به این فکر می کپن که یه  به ماهیتش یا   اینکه متفاوته فکر نمیکپن
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عوصین لعنتیه که نباید وجود داشته باشه. و اگه بخوای بری؟ پاهاتو  
. اگرم وقپر خوب شدی   میشکنه تا دیگه هیچ وقت به این گزینه فکر نکپن

؟ پاهاتو کلا قطع میکنه.  کار   دوباره این   رو امتحان کپن

ون و در  . لبخند زد، اما فیک بود   رو پشت شش بست.   رفت بت 

 تمرکزم به کیلیان برگشت و چشمامو روش تنگ کردم.  
؟  گ منو وارد تیم دفاعیت کردی   از -  عوصین

احساس آرامشر که پیشش داشتمو شزنش می کردم. حپر زمانن که گلومو 
ن و مثل یه دیوونه منو می کرد.    میگرفت، مینداختم زمی 

که همیشه بعدش منو میکشید رو خودش یا اینکه  اینم شزنش می کردم  
د چون میدونست این چقدر باعث   منو برا دیدن کرم های شب تاب میتی

 لذت و خوشحالیم میشد.  

م،    ام بیداد می  نمیتونستم هجوم احساسانر که تو سینه کرد رو نادیده بگت 
ن یه دفتر و مداد طراچ برداشتم، که جدیدا نگه میداشت و   برا همی 

ندلیو روبروی تخت گذاشتم. به کاغذ نگاه نمی کردم، تمام حواسم به  ص
کیلیان بود و انگشتام خودشون خطوطو تکمیل می کردن تا اینکه تو  

 فضای جدیدی قرار گرفتم.  

یکیم دیگه وجود نداشت و انفجاری از احساسات بودم.   ن  انگار بدن فت 

، اما وقپر به  کردم تا تموم شدنش فقط ده دقیقه طول کشیده  فکر می 
 ساعت نگاه کردم دو نصفه شب شده بود. 

 خدارو شکر آخر هفته بود و فردا میتونستم بخوابم.  
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ت  . بعد یگ از نر خمیازه کشیدم و لباسامو بجز لباس زیرمو درآوردم   شر
 هاشو برداشتم که به عنوان لباس خواب برام عمل می کرد. 

 دیوونه کننده بود که این چقدر برام حس عادی و آشنا داشت.  

رفتم زیر پتو. وقپر پوست داغشو حس کردم مکث کردم. دکتر گفت تبش  
، اما یه مدت دقیقا چقدر بود؟  بعد از یه مدت میاد  ن  پایی 

ن میومد؟   نباید تا الان تبش پایی 

 به سمتم چرخید و هر دو   شمو رو شونه
ً
اش گذاشتم. وقپر یهو کاملا
جیغ زدم. ولی چشماش هنوز   دستشو پیچید دورم و منو کشید رو خودش

 بسته بود. 

بان پیدا کرد و رون هامو به هم فشار دادم.   ن پاهام ضن  بی 

ی کرده بود. اینکه   ن طی ای چت  حس می کردم حرومزاده بدنمو به ارگاسم شر
روش می خوابیدم فقط زمانن بود که قبلش منو کرده بود. وقپر سکس  

ن پاهاش یا رو پاهاش میذاشت. الان که سکس   تمرکز اصلی نبود، منو بی 
 نداشتیم و من روش خوابیده بودم، بدنم براش درد می کرد. 

 نیمه راستش مالیدم، بعد متوقف شدم.  خودمو به آلت 

داشتم چیکار می کردم؟ الان خواب بود و تب داشت. باید برا این کار می  
 رفتم جهنم.  

 خودمو آروم کردم، چشمامو بستم و گذاشتم خواب بهم غلبه کنه. 

****************** 

ون اومد.    یه ناله از گلوم بت 
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 بعد یگ دیگه.  

 و دوباره یگ دیگه.  

 خدا.    اوه

  ، ن دستاش به سمت شکمم و نوک سینه ام کشیده شد و دوباره رفت پایی 
 اما فقط این نبود. 

 واژنم بخاطر اینکه آلت کاملا سفتشو بهش می مالید منقبض شد.  

 خوانی می دیدم، اما  
ن خیلی منحرف بودم که وقپر مریض بود همچی 

احتمالا وقپر داشتم می خوابیدم وضعیت نی تانی جنسیمو دست کم گرفته 
 بودم. 

خیلی خوشگلی عزیزم. گاهی اوقات دلم میخواد تو یه قفس ببندمت تا  -
 کش بجز من نتونه نگات کنه.  

ذیذ عمیق و تاریک بود، مثل  حپر صداشم یکم نامفهوم بود، اما خیلی ل
 وقپر که واقعا لمسم می کرد. 

میخوام به هر کش که جرات داره بهت نگاه کنه یا باعث دردت بشه  -
شلیک کنم و درونشونو بریزم زیر پات. بعد تو خونشون میکنمت تا  

  ،  فرار میکپن
ً
 بهت بگم احتمالا

ً
ادعامو روت نشون بدم. اگه اینو مستقیما

ن نمیگم . فقط مالکیتمو روت بارها و بارها انجام میدم، تا زمانن که برا همی 

. سایه ات میشم تا کش جرات صدمه   دیگه نتونن به ترک کردنم فکر کپن
 زدن بهتو نداشته باشه. 

ن شکمم   ن نوک سینه ام و گاز گرفیر حرفاشو با مالیدن واژنم، نیشگون گرفیر
 تحریک شدنم بود.  برجسته می کرد. همه جا بود، و کاش این تنها دلیل 
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حرفاش عجیب ترین تاثت  رو روم میذاشت، از خود نی خودم می کرد و  
 باعث میشد بیشتر بخوام.  

شاید منم دیوونه بودم، وقپر تهدید کردنش به قتل برا من اینقدر  
 برانگیخته ام می کرد. 

 انگشتاش از نوک سینه ام رفت تا دور گلوم.  

ا یه حرکت لذت بخش آلتش داخلم فرو  اش و ب بعد پامو انداخت رو سینه
 رفت.  

 این خواب نبود.  

 کاملا لخت بودم. پاهام رو شونه
ً
هاش بود، که با  چشمام باز شد. مطمئنا

 یه دست گرفته بودشون و دست دیگه اش تو آستانه ی خفه کردنم بود. 

ن یکم پیش تب نداشت؟ در واقع با قضاوت   این حرومزاده ی دیوونه همی 
 غش، هنوزم داشت.  از لمس دا

 یا شایدم داعین من بود. 

چجوری وقپر مریض بود میتونست این قدرت شدید رو داشته باشه،  
 حپر بدتر از حد معمولش؟  

 بدنم این منطقو درک نمی کرد، با توجه به اینکه آلتش چقدر راحت  
ً
ظاهرا

 داخلم جلو عقب می شد.  

می خواست گرفته  اینکه به هیچ جاش نبود که من خواب بودم و هر چ  
 بود، دیوونه ام کرد. 
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انگشتامو تو مچ دستش فرو کردم، با اینکه دیکشو از تحریکم خیس می  
 کردم، و سعی کردم دستشو دور گردنم شل کنم، که فایدی ای نداشت.  

 وحشتناک. 
ً
 حالتش مجنون شد، کاملا

، خشن تر می کنمت.  -  خودشه. بجنگ عزیزم. هر چ  بیشتر تقلا کپن

ه در رفتم و تا جانی که میتونستم سعی کردم با چنگ و ناخون بهش  از کور 
 صدمه بزنم.  

ون می   که نفسمو ازم بت 
کشید، محکم تر    و همون جوری که گفت با قدرنر

 تر منو کرد.  و شی    ع 

 کرد:    زمزمه
 این دختر منه. -

 هم از شهوت تاریک هم از تب.  
ً
 چشماش نیمه بسته بود؛ احتمالا

رین کش هسپر که تا حالا دیدم وقپر که آلتمو مثل یه  تو خوشگل ت-
ی.   فاحشه کوچولو می گت 

 پاهامو ول کرد.  

وع می کنیم. - ن همه چیو از اول شر  اینجا نگهشون دار. اگه بیفیر

دستشو آورد بینمون و برانگیختگیمو رو سوراخ پشتم برد، باعث شد  
 بلرزم، بعد انگشتشو فرو کرد توش.  

ن چجوری دور انگشتم فشار میاره و  - باسنت احساس تنهانی میکنه. ببی 
  ، نن ن  که اسممو فریاد مت 

کت کنه. میذاری تا زمانن میخواد تو شگرمی شر
 خشن بکنمت، نه؟ 
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 نفس هام حالت خفه شد، نمیتونستم فکر کنم، فقط احساس می کردم.  

 توسطش ویران می شدم. دستش، آلتش، و  
ً
تو این حس بودم که کاملا

انگشتش تو باسنم، همشون هماهنگ بودن و دیوونه کننده ترین هرج و  
 مرجو ایجاد می کردن. 

ن الان بکنمش تا بفهمی یه آلت گنده واقعا چه حش داره. -  شاید باید همی 

بود، چون این قطعا  چشمام گشاد شد و از هم پاشیدم. فکر کنم یه مرگیم 
 یگ از قوی ترین ارگاسم هانی بود که تاحالا داشتم.  

 هام با فریادهای کوتاه ترکیب شد و اونقدر ادامه پیدا کرد که حس می  ناله
م.   کردم دارم از حال مت 

. لبات دوست داره آهنگ  - ن چهره ی معصومی برا یه هرزه شهونر همچی 
اسنتو مثل حیوون میکنم، آلتمو خفه می  نه رو بخونه، اما با این وعده که ب

  .  کپن

 لب هاش به غرش کشیده شد.  

با این حال اون برادر لعنتیت جرأت میکنه بگه تو رو به یگ دیگه میده.  -
جسارت اینو داره که فکر کنه به کش غت  از خودم اجازه میدم تو رو  

 اینجوری ببینه.  

ن بود، موج کرد. ریتمش از    اوش می های عصبانیت ازش تر  دوباره خشمگی 
ل خارج شد و با انگشتش سوراخ پشتمو کش می   داد.  کنتر

 تنها دلیلی که شیش متر زیر خاک دفن نشده به خاطر توعه، گلیندون. -

 حرفشو باور داشتم. با تمام وجود.  
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ن این نبود که ترجیح می دادم   اگه به خاطر دلبستگیش به من و دونسیر
م تا اینکه به برادرم  شخصی می   بمت 

ً
صدمه بزنه، این مسئله رو کاملا

 گرفت.  

 و شخصی گرفته بود. 

اما بازم با فهمیدن اینکه افکارم، نه کارهام، قدرت متوقف کردنشو داشت، 
 یکم احساس آرامش کردم.  

 دستشو دور گلوم شل کرد.  
-  .  بگو مال مپن

 بس کن، کیلیان. -

 نفس نفس زدم و از ادامه ی ارگاسم لرزیدم.  

 ب داری.  ت-

سی با آبم پرت کنم. حالا جمله  - هنوزم میتونم وقپر دوباره به ارگاسم مت 
 ی لعنتیو بگو، گلیندون. 

به نشونه ی منقن ش تکون دادم، با اینکه اشک لذت تو چشمام جمع  
 شد. 

اگه این بازی سخت به دست اومدنته، داری زیادی کشش میدی. پس  -
 بگو.  

 به زور گفتم:  
 نمیتونم. -

 پس شاید دیگه نباید کلا صدات در بیاد. -
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 دستش که دور گلوم بود رو گذاشت رو دهنم. 

 پاهامو با فاصله ی زیاد از هم باز کرد تا بتونه در حالی که نزدیک تر میشه 
ی داد و مثل   ه. پوزیشن جدید بهش عمق بیشتر کاملا بینشون قرار بگت 

وع کرد منو بکنه و یه انگشت دیگه  هم تو سوراخ پشتم فرو  دیوونه ها شر
 کرد و تا حد امکان کشم داد.  

ون میومد خفه و  نمیتونستم فریاد بزنم یا ناله کنم، و هر صدانی که ازم بت 
 وحشتناک بود. 

ً
 کاملا

 به کشتنم فکر می کرد ولی بازم میومدم. 
ً
 احتمالا

ن که خشن باهام برخورد می کرد و اجازه نمی داد حپر فریاد بزنم، برا   همی 
 از هم پاشیدنم کاقن بود. 

 هرچقدرم که سعی می کردم انکارش کنم، این قسمت ازشو دوست داشتم.  

 این قسمت ازمونو. 

 میدونستم برا من سفارسیر ساخته شدی عزیزم.  -

 هنوز عصبانن به نظر می رسید، اما خیلی تحریک شده بود. 

 مال گ ای.  -
ً
 میخوام آبمو بریزم توت تا بدونن دقیقا

ون بکشه، اما تو   وقپر گرما درونم پخش شد لرزیدم. انتظار داشتم بت 
همون حالت موند، نیمه راست و آروم آروم خودشو توم تکون می داد،  

ن می شد یه قطره هم خارج نشه.    انگار مطمی 

بسته بود، اما به حرکات  تماشام می کرد، نیمه متمرکز، چشماش تقریبا 
 اروتیکش ادامه داد. 
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 زمزمه کرد:  
 مو بذارم داخلت.   شاید باید بچه -

 اینقدر صداش آروم بود که به سخپر میتونستم بشنوم. 

-  .  اینجوری دیگه نمیتونن ازم فرار کپن

 دهنمو ول کرد و افتاد روم. کاملا داغ بود و داشت با وزنش لهم می کرد.  

 حرکت موند.  هاشو فشار دادم، اما مثل یه بوفالو نی  شونه

 گفتم: 
 کیلیان.  -

 غر زد و بدون زحمت غلت زد تا من روش باشم، اما هنوز داخلم بود.  

 زمزمه کردم: 
 میتونم رو تخت بخوابم.  -

 بدون اینکه چشماشو باز کنه گفت:  
یه. -  بدن من بستر بهتر

 دارو بخور، داری میسوزی.  -

 .  هممم-

 کیلیان…  -

ن که منو بو می  کشید، ش جام نگهم    دستاشو پیچید دور کمرم و همی 
 داشت.  

 منو انتخاب کردی. -
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؟  -  چ 

-  .  اونجا، جلوی برادرت منو انتخاب کردی. برادرهات. و اون الی لعنپر

 شت. اون موقع هوشیار بود؟  

ی گفت   ن که بالای شمو بوسید و قبل از اینکه بتونم انکارش کنم، چت 
 مستقیم به قلبم رسید. 

ن میشم همیشه به همون اندازه که تو رو انتخاب می کنم منو - مطمی 
 .  انتخاب کپن
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 ۳۰فصل

 

 گلیندون

 

 تیکه ای از خودمو گم کردم.  

 این به قدری شی    ع اتفاق میفتاد که نمیتونستم حینش نفس بکشم.  

در واقع، زمانن متوجهش شدم که دیگه نمیتونستم تو آپارتمانن که با  
  
ً
ها داشتیم بخوابم. خوابیدن رو هر تخپر غت  از تخت کیلیان کاملا

دختر
 عجیب و وحشتناک بود. 

اب بیدار شدم.  از اون شب سه هفته میگذشت که با دیکش داخلم از خو 
 آروم آروم زندگیمو داشتم باهاش ترکیب می کردم.  

لی که داشتم.  لمو از دست می دادم، هر مقدار کنتر  و کنتر

وب آروم و دنج تو   ن بود که در حال حاضن با همه تو یه بار مسرر برا همی 
ن   مرکز شهر بودم. خب، نسبت به بارهانی که بچه های دانشگاه می رفیر

 اون سمت شهر شلوغ نبود.  مثل کلاب بزرگ  ساکت بود. حداقل 

، موسیقر با صدای پچ پچ و   یه بند ناشناخته تو پس ن زمینه اجرا داشیر
فت. بوی الکل تو هوا یا شاید فقط بیپن   صدای توپ  ن مت  های بیلیارد از بی 

 من نفوذ می کرد. 
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وب نمی  شد مثل احمق ها رفتار کنم،  خوردم، چون باعث می  معمولا مسرر
 و انجام بدم.  ها این کار ر  اما اینجوری نبود که با غریبه 

ن دادم که برم   شات پایی 
ن شدم به اندازه ی کاقن تو کما،  بعد از اینکه مطمی 

 شات پنجمم خوردم. نه، فکر کنم هفتمی بود.  

 سیسیلی از کنارم گفت:  
-  . ن  آروم تر پیش برو، گلی 

 از زمانن که رسیده بودیم اینجا داشت یه لیوان تکیلا می خورد. 

 رمی یه شات دیگه داد سمتم. 
 ولش کن. عاشق گلیندون مستم. -

  . ن  با یه چشم باز لبخند زدم و لیوانو بالا گرفتم، بعد دادمش پایی 

 این یگ به افتخار تو، رمی.  -

 یه شات خورد.  

 ب این بار کسل کننده ببخشتت.  پروردگارم تصمیم گرفت به خاطر انتخا-

ن تعظیم کردم.    با حالت تمسخر آمت 

ت.  -  خیلی متشکرم، اعلیحصرن

 ارباب، رعیت.  -
ی

 باید بگ

 آوا با چیپس زد بهش.  
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 49مامانش عنوان لیدی داره احمق.  -

 رمی به بالا نگاه کرد. 

اقن ای. -  اشر
ً
، به جز تو، بران. قطعا ن   ولی همتون مثل رعیت ها رفتار میکنی 

 . . به من رفپر  خوشگل، جذاب و با کاریزمای دست نیافتپن

 بران ششو تکون داد. 

 من قبل از تو به دنیا اومدم، رمی.  -

؟ بازم میشه به من بری. مگه نه، کری کری؟  -  که چ 

ن تمرکزش رو گوشیش بود.    پسر عموم انگار بیشتر از هر کش پشت مت 

 واقعی به نظر می رسید. جدیدا  آنیکا روبروش لم داده بود و شبیه یه بارنی 
دیگه پیش کری زیاد حرف نمی زد و حپر یکم ازش فاصله می گرفت.  

ن نبودم به این دلیل بود که دیگه بهش اهمیت نمی داد یا نه. گاهی   مطمی 
اوقات دلم براش میسوخت. به کش علاقه مند شده بود که نیازی به 

 صحبت کردن نمی دید. 

ن بود که کری با  ن چندین ساعت   برا همی  بران کنار میومد. میتونسیر
. آوا و رمی یه بار اینو    و هیچ حرفیم نزنن. نی شوچن

ن روبروی هم بشیین
 تست کرده بودن.  

ن جوری می   از اونجانی که بران با میا کنار میومد، کری هم احتمالا همی 
شد. هرچند تو چند باری که چند هفته ی گذشته با هم بودیم، متوجه 

ه میا ساکت نبود، فقط نمیتونست صحبت کنه. کیلیان می شده بودم ک
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گفت این بخاطر یه حادثه ای بود که تو بچگیش اتفاق افتاده بوده. هر  
جم شخصی میا می  شد.  وقت من و بران پیششون بودیم، کیلیان متر

ن میا داشت   گاهی اوقاتم کیلیان عنق می شد و این کار رو نمی کرد، برا همی 
 بهمون یاد می داد.  زبان اشاره رو 

کیلیان رو با وجود عوصین بازی هاش، وقپر میا پیشش بود دوست داشتم.  
ش رفتار می کرد، دقیقا مثل نیکولای. دوقلوش،   با میا مثل خواهر کوچیکتر
ستانیو شکسته بوده،   مایا، بهم گفته بود که یه بار کیلیان فک یه پسر دبت 

 می کرده.  چون همش برا میا بخاطر لال بودنش قلدری 

نیکولای هم از اینکه آخرین کش بوده که اینو فهمیده ناراحت شده و  
وقپر اون پسر خوب شده، برا یه جراحت دیگه دوباره فرستادتش 

 اورژانس.  

شنیدن این داستان اولش شوکه ام کرده بود، اما تحت تأثت  حضور کیلیان  
 میا قرار 

ی
 گرفتم.    تو زندگ

ایط این جنبه ای ازش بود که ن شون می داد میتونست اهمیت بده و تو شر
یو با ارزش بدونه.  ن  مناسب، میتونست چت 

 یا شاید فقط داشتم خودمو گول می زدم.  

 یه شات دیگه. 

 سیسیلی و همزادش اخم کردن. 
؟  - ، زیاده روی نمیکپن ن  جدی، گلی 

 گفتم: 

@shahregoftegoo 



 

 

 از گ دوقلو داری؟ -

 از وقپر مست شدی.  -

 هوفف، مست نیستم. بیاین یه بازی کنیم بچه ها.  -

 مست بود غر زد:  
ً
 آوا که احتمالا

م چطوره؟  -  بازی دوستامو بخاطر یه دیک نادیده میگت 

 بران اخم کرد. 
 به این تصویر نیازی نبود. -

 آوا شونه های برانو گرفت و بغلش کرد. 

 اوه ببخشید.  -

، وگرنه اگه  -  بهم دست نزنن
ً
عذرخواهیتو قبول میکنم. حالا میشه لطفا

 الی متوجه این موضوع بشه با مشکل بدتری مواجه میشم. 

 گونه های آوا قرمز شد.  

 الی میتونه بره کون خودشو به فاک بده. -

 همه بجز کریتون نفس نفس زدن.  

جمله رو نشنید.    به دلایل سابقه دار شدن و بیمه ی عمر، ارباب من این-
، بهتون توصیه می   ن  کنی 

ی
شما هم اگه قصد دارین بیشتر از چند روز زندگ

 . ن ن کار رو کنی   کنم همی 
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 سیسیلی گفت:  
ن این حرف متنفرم، با رمی موافقم. بیاین وانمود  - هر چقدرم که از گفیر

 کنیم آوا اینو نگفته. 

   -اما گفتم و بازم میگم. لعنت به اِل -

 ذاشت رو دهنش.  سیسیلی دستشو گ 

آوا بازم در مورد اینکه چقدر هممون یه مشت ترسوی لعنپر بودیم، همراه  
 فحش های رنگارنگ دیگه غر زد.  

ن کوبیم.   دستمو رو مت 
 بازی! بازی! بازی! -

 رمی بهم پوزخند زد. 

ن مست  - خدایا، پروردگارم ازت درخواست میکنه یه نسخه ی دائمی از گلی 
. چه بازی  ن  ای؟  بسازی. آمی 

 50نمیدونم. تا حالا نشده چطوره؟  -

 بزن بریم! اول من. -

 آوا سینه شو صاف کرد. 

وع کنه. - ن این بازیو خواست، پس بذار اول خودش شر  گلی 

 چه بازی ای میکنیم؟ -

 
 تو این بازی کسی که نوبتشه یه کاریو که معمولا خودشم انجام نداده میگه. بعد کسایی که اون کار رو انجام دادن باید یه شات مشروب بخورن  50
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ستون فقراتم تکون خورد و فکر کردم قطعا مست شدم. یکم طول کشید  
 نبود.  تا متوجه شدم صدا از ذهنم

غلیظ شدن هوا و اینکه چجوری با عطرش مخلوط می شد رو حس کردم.  
نن برا نفس کشیدن   ر اینکه چجوری حضورش جو رو می خورد و هیچ اکست 

 باقر نمیذاشت.  

ونش کنم.   این منصفانه نبود. قرار بود امشب سعی کنم از شم بت 

 با لحن بد گفتم: 
؟  -  اینجا چ  کار میکپن

 .  بعد دستمو گذاشتم رو دهنم

 کش که همراهش بود رو هل داد جلو. 
ون.  - ن برا قدم زدن آوردمش بت   نیکولای حوصله اش ش رفته بود، برا همی 

 کرد:   نیکولای زمزمه
. مگه من سگم؟ بعدم اون بود که اینقدر حوصله - اش   گه نخور عوصین

 ش رفته بود که داشت خرابکاری می کرد. 

 به من گفت: 
ون چون نمیخواست قبول کنه دلش برات  برخلاف میلم منو کشید بت  -

 تنگ شده.  

 کیلیان با لحن معمولی گفت:  
 میشه بهتون ملحق بشیم؟  -

 سکوت محتاطانه ای حکم فرما شد.  
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 متفاونر بود. فکر   به کیلیان عادت کرده
ً
بودن، اما نیکولای داستان کاملا

 می کردن وحشتناکه. منم موافق بودم.  

ای که لان راه انداخت، نیکولای از نیاز به   بعد از آدم ربانی و شکنجه
ن برا کیلیان غوغا می کرد. با این حال، کیلیان بهش گفته بود که  انتقام گرفیر

 میکنه. 
ی

 خودش به این موضوع رسیدگ

 اما این به سخپر نیاز نیکولای به انتقامو کمرنگ کرده بود. 

 شد.   نی رحم و خشن بود، و این تو همه ی حرکاتش نشون داده می

اش از   کننده  ولی من هر روز می دیدمش و به داستان های شگرم 
ن زیاد از این   های بچگیش با کیلیان گوش می  ماجراجونی  دادم، برا همی 

 کردم.   زاویه بهش نگاه نمی 

ولی بقیه ی افراد حاضن قطعا این کار رو می کردن. احتمالا به خاطر اخم  
 دائمیش و اون همه تتو.  

ا اینکه روبروی کریتون نشینه یواشگ صندلیشو عوض کرد تا کنار  آنیکا بر 
 آوا باشه.  

ن بار از زمانن که رسیده بودیم اینجا، کریتون ششو آورد بالا،   برا اولی 
ن چرخوند و به آنیکا و دوتا تازه وارد نگاه کرد.   ن رو مت   گوشیشو رو به پایی 

 این آوا بود که گفت: 
 آره حتما!  -

 وب شجاع شده بود. قطعا بخاطر مسرر 

- .  هر چ  بیشتر بهتر
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ن بغلی کشید و خودشو چسبوند به من. نیکولای   کیلیان یه صندلی از مت 
 هم یه صندلی گذاشت و با قیافه ی جدی نشست.  

با آرنجم به کیلیان سیخونک زدم و چند بار پلک زدم تا بتونم چهره ی  
 جذابشو بهتر ببینم. 

 گفپر شب با دوستات خوش بگذرون. -

نم.  - ن  هیچ وقت نگفتم بهت ش نمت 

 چشمک زد.  

؟  -  مشغول درس هات نیسپر

 هیچ وقت برا تو شم شلوغ نیست عزیزم.  -

 اغواگر!  -

 فقط با تو.  -

 بعد با صدای بلند که همه بشنون گفت:  
 خب چه بازی ایه؟ -

 بران با یکم حالت خفه گفت:  
وع میکنه.  - ن شر  تا حالا نشده. و گلی 

 یه شات بلند کردم. 
قانونن انجام بدم. -  تا حالا نشده کار غت 

ن    همی 
. کریتون هم بدون هیچ حرقن ن نیکولای یه شات بلند کرد و داد پایی 

 د.  کار رو انجام دا
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 آنیکا پرسید:  
 چیکار کردی...  -

 بعد حرفشو قطع کرد، آب دهنشو قورت داد و به نیکولای نگاه کرد.  

 ... نیکولای؟  -

 خودت میدونن که. -

ه شدیم.   . من و سیسیلی مات و مبهوت بهش خت  ن  آوا یه شات داد پایی 

 سس پرسید: 
 چه کار غت  قانونن ای انجام دادی؟  -

 و این بازی نیست که بگه باید توضیح بدم.  ببخشید، هیچ قانونن ت-

  . ن  رمی هم یه شات داد پایی 

های کوچیک آشغالی. - ن  مواد مخدر، اون چت 

 از کیلیان پرسیدم: 
وب نمی خوری؟  -  چرا مسرر

اف نمیکنم. پدرم و پدربزرگم وکیلن،  - قانونن اعتر چون به انجام کار غت 
 خیلی ممنون.  

 اینجوری نمیشه.  -

قانونن کردم؟  مدرگ داری که ب-  گه من کار غت 

 چشم غره رفتم.  
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-  .  ایش، هر چ 

 آروم، جوری که فقط من بشنوم زمزمه کرد: 
 این کار رو نکن!  -

براش شکلک درآوردم. آتیش عجیپی تو چشماش برق زد، انگار هم شگرم  
 شده بود هم خوشش نیومد. 

 اوف. واقعا معما بود. 

 زمزمه کردم: 
 نوبت توعه.  -

ن   ی که میخواست بگه عصپی شدم.  یهو از چت 

قابل پیش بیپن بود، بدون توجه به احساسات بقیه.   خیلی غت 

 تا حالا نشده... عاشق باشم.  -

ده شد و حس کردم میخوام بالا بیارم. این کار رو عمدا انجام داد   قلبم فسرر
 چون تغیت  رو احساس می کرد؟  

 از رو صورتم می دید؟ مثل وقپر که تو آینه به خودم نگاه می کردم؟  

وب خوردن و همه بهشون تیکه   آوا و براندن تنها کسانی بودن که از مسرر
ن و نیکولای نگاه مرگبار بهشون کرد.   انداخیر

 یا شاید نگاه مرگبارش فقط به یکیشون بود.  

 شد. تمام ش و صداها توسط هرجو مرج درونیم محو 
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با انگشتای لرزون یه شات برداشتم، اما قبل از اینکه به لبام برسه، کیلیان  
 . ن  ازم گرفتش و با خیال راحت دادش پایی 

 مست شدی، من شات هاتو می خورم.  -

 بهت نیازی ندارم.  -

 و چرا اینقدر به نظر می رسید ناراصین بود؟ 

 امون کرد. آنیکا دستاشو رو هم گذاشت و با حالت پر از هیبت تماش

 نیکولای یه شات گرفت بالا. 
یم بالاتر. تا حالا نشده با کش از همجنس  - باید این بازیو یه مرحله بتی

 خودم سکس یا رابطه ی جنش داشته باشم.  

 بعد شاتشو خورد.  

 خب، این عجیب بود. 

نیکولای میتونست یه کاریو انتخاب کنه که خودش هیچ وقت انجام  
 نداده بود.  

 ید: آوا پرس
 بوسیدنم حساب میشه؟ -

 نیکولای به نشونه ی تایید ش تکون داد. 

 . ن  آوا شاتشو داد پایی 

ف سکته بود.  رمی دستشو کوبید رو سینه  اش، انگار در شر

ن بده. -  دنبال اینه که امشب خودشو به کشیر
ً
 این عوصین واقعا
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ه شدم.    کیلیان یه شات گرفت بالا. با ناباوری بهش خت 

 فکر اینقدر تع-
ً
ها رو   کردی تمام اون   جب نکن خرگوش کوچولو. واقعا ن چت 

تجربه کردم؟ قبلاها همه چیو امتحان   تو کلاب های جنش فقط با زن ها 
 می کردم.  

، منم یه شات برداشتم و تو یه قلپ دادمش   ن ن که شاتشو داد پایی  همی 
  . ن  پایی 

 چشماشو تنگ کرد. 

 هام الگ گفتم:  از لای دندون 
ها رو امتحان می- ن  کردم.    اینقدر تعجب نکن، کیلر. منم خیلی چت 

حس کردم باورش شد، چون دستشو رو رونم گذاشت و فشارش داد.  
 محکم.  

 بعد لبشو آورد سمت گوشم. 
 وقپر دارم مجازاتت میکنم در مورد این موضوع صحبت میکنیم.  -

ً
 بعدا

-  .  هر چ 

 جمع شد.  
ی

ن پاهام برانگیختگ  ولی بی 

 لای لیوانشو تکون داد، بعد زمزمه کرد: نیکو 
 کس دیگه نیست؟ -

 یه سیگار درآورد و گذاشت تو دهنش. 

 چقدر کسل کننده. من رفتم.  -
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 تو راه خروچی سیگارشو روشن کرد.  

ون.   آنیکا نفسشو داد بت 
 هوف. جدا میگم، کیل. دفعه ی بعد نیارش. خیلی ترسناکه. -

 مطمئپن به این دلیل نیست که ممکنه به برادرت لوت بده؟ -

 آنیکا با حالت ناجور خندید.  

ی برا پنهون کردن از جر ندارم.  - ن  مسخره نشو. چت 

 کیلیان با تمسخر واضح گفت:  
 قطعا. -

 بران صحبت کرد: 
 نفر بعدی کیه؟ -

 صداش خشن بود. 

ه شد.   آنیکا به کیلیان خت 
 و ساک بزنن.  من! تا حالا نشده دیکم-

 رمی یه شات خورد. 
 اینکه خیلی واضحه. -

 بران و کیلیان هم یه شات خوردن.  

 اطلاعات زیادی بود در مورد برادرم.  

توجه داشته باش که دیگه هیچ وقت این بازی ها رو تو حضورش انجام  
 ندی.  
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ه شد.   رمی به کری خت 
وب نمیخوری، کری کری؟ حواست نی -  ست؟  صتی کن ببینم. چرا مسرر

 وقپر کری ششو تکون داد، رمی آزرده به نظر می رسید.  

پس یه شات بردار دیگه. یا عیش مسیح مقدس! لطفا بگو حداقل یه بار  -
 دیکتو ساک زدن؟  

 وقپر کری ساکت موند، رمی افتاد رو صندلیش.  

ن اورژانس.  -  فکر کنم باید منو برسونی 

 امشبشو گفت:  کریتون طولانن ترین جمله ی 
 ساک زدن دیک اینقدر خاصه؟   چ  -

 رمی آه کشید. 

وای! چ  خورشید خاصه؟ ماه؟ اکوسیستم؟ میتونم تا فردا ادامه بدم.  -
 خدا، پسرم، داری منو مرنی بدی جلوه میدی. 

 سیسیلی گفت: 
 . که واقعا هم هسپر -

 براش شکلک درآورد و رمی هم اداشو درآورد. 

 به کری گفتم: 
 من بهت افتخار می کنم، پسر عمو.  -

 به نشونه ی تایید ش تکون داد.  

 به افتخارت یه شات میخورم.  -
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 قبل از اینکه لیوانو بردارم، کیلیان از طرف من برداشتش و خوردش.  

 لباش از الکل برق زد. 

شت، چون به شدت به تپش ادامه داد وقپر  حس کردم قلبم یه مشکلی دا
 که بهم نگاه کرد و با لحن عمیق و آروم زمزمه کرد: 

 درست رفتار کن.  -

 منم زمزمه کردم:  
 فکر کردم میخوای دختر بدی باشم.  -

ن - وب خوردن.  میخوام همی  . منهای مسرر  جوری که هسپر باسیر

 رکت کنه.  چری گفت به کش مثل خودت نیاز داری که بتونه بهتر د-

 ابرو بالا انداخت.  

؟ -  تو چ  بهش گفپر

، اما کاش اینو گفته بودم. -
ً
 برو به جهنم. خب، نه دقیقا

 خندید.  

-  .  خوشم میاد وقپر حسودی می کپن

  . ن  آوا زد به مت 

هی، شما دوتا مرغ عشق، داریم بازی می کنیما. باورم نمیشه بینمون  -
ن کسیه که تو رابطه ر   فته. گلیندون ساکت اولی 

 رمی گفت:  
 سلام! من تو روابط نی شماری بودم. -
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 اون حساب نیست.  -

 کیلیان صداش زد: 
 هی، رمی.  -

 شی    ع باهاش پسرخاله شده بود.  

 یه جوک بهمون بگو.  -

وای، چرا یهو اینقدر فشار رومه؟ ترس از صحنه دارم! شوچن کردم. چرا  -
 باید جوک بگم؟  

 ای، چون یگ گفت خیلی بامزه ای.   فقط میخواستم ببینم چقدر بامزه -

 حالت گفتنشو از دست ندادم.  

 رمی گفت:  
ن یه - اون یه نفر خیلی سلیقه ی عالی ای داره. هوم، یه جوک: حدس بزنی 

 لپ باسن به اون یگ لپ باسن چ  میگه؟ 

 سیسیلی چشم غره رفت.  

؟  -  چ 

یم.  -  ما با هم میتونیم جلوی گه خوردنو بگت 

من، آنیکا، آوا و براندن ترکیدیم از خنده. کریتون یکم لبخند زد و سیسیلی  
ه.    یه لیمو پرت کرد سمت رمی، اما نتونست جلوی خنده شو بگت 

 دلقک چندش.  -
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-  
ی

هاها، ولی شما عوصین ها منو دوست دارین. اگه ارباب من نبود، زندگ
.  خسته کننده ن  ای داشتی 

ن حرف می زدن به کیلیان گفتم:   وقپر همشون همزمان با هم داشیر
 دیدی؟  -

 زیادم خنده دار نبود. -

-  .
ی

 وای توروخدا! فقط کصسرر میگ

-  .  مراقب باش، عزیزم. داری اذیت میکپن

ه بشم.    موهامو انداختم عقب و به کف دستم تکیه دادم تا بهش خت 

 ، پس تاجانی که بتونم اذیتت میکنم.  کپن   به هر حال که تنبیهم می -

؟  -  از گ یاد گرفپر اینقدر تو مخ بشر

 گونه شو نوازش کردم.  

 از وقپر با تو آشنا شدم.  -

 میتونستم حس کنم فکش زیر انگشتام سفت شد.  

دیگه هیچ وقت مست نمیشر و با این صدای اروتیک تو جمع صحبت  -
  .  نمی کپن

نذاشت خنده ام تموم بشه. یهو وایساد  شمو با خنده انداختم عقب، اما 
 و منو تو بغلش بلند کرد. 

مش. شبم پیش -  خودم میمونه.  گلیندون زیادی مست شده. من میتی
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 نههههه، میخوام اینجا بمونممم.  -

ون، حرفم تو هوا محو شد.    وقپر از بار می رفت بت 

 اخم کردم، بعد موهاشو گرفتم کشیدم.  
، روانن منحرف  منو برگردون، عوصین بیشعو - ر. فقط میخوای منو بکپن

 سادیست.  

 خوشحالم که خودتو خالی کردی. شب طولانن ای داریم. -

 خندیدم، چون نمیخواستم گریه کنم. 

؟ -  گ از کردنم خسته میشر

 هیچ وقت.  -
ً
ن نیستم، احتمالا  مطمی 

ن قرمز   ن جدیدشو باز کرد، یه استون مارتی  ن ماشی  در سمت شنشی 
ه پدربزرگش براش خریده بود، و منو گذاشت توش، بعد  سفارسیر دیگه ک

 کمربندمو بست، صورتش چند سانت ازم فاصله داشت.  

 زمزمه کردم: 
 اگه کم کم بهت حس پیدا کنم چ  میشه؟  -

 وهم آور بود.  
ً
 صدای دو نیم شدن قلبمو شنیدم. تو تاریگ، کاملا

ی بشه؟ - ن  چرا باید چت 

 چون روابط اینجوریه. باید احساسات وجود داشته باشه. -

 و  -
ی

در حال حاضن احساسات زیادی نسبت بهت دارم. فعلا آزردگ
 عصبانیت لعنتیه که گذاشپر همه اینجوری ببیننت.  
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ی - ن  که این چت 
 نیست که میخوام.  میدونن

 پس چ  میخوای گلیندون؟ -

ه شدم، یه قطره اشک رو گونه ام ش خورد.   به جهت مخالفش خت 

ی که نداری.  - ن  چت 

 اینو به من نده.  -

 مجبورم کرد بهش نگاه کنم، انگشتاش تو چونه ام فرو رفت.  

 و دیگه هیچ وقت این بحث لعنتیو با من نکن.  -

دی؟ معلومه که نه. قلپی نداری. همه ی  پس اگه قلبتو بخوام بهم می-
 ازم خوشت میاد، منو می 

ی
، درسته؟ حپر اگه بگ  احساساتو فقط یاد گرفپر

کنم، چون خودتم باورش    پرسپر و دوستم داری، هیچ وقت باور نمی 
 دوستت دارم، اما بهم گفپر این فقط برا  

ی
نداری. همیشه به مادرت میگ

ن چیه. نمیدونن  آروم کردنشه. هیچ وقت احساس نکرد ی دوست داشیر
 عشق چیه.  

ن شد، اما به دلایل درست نبود.    حالتش خشمگی 

ی که تو زندگیم به بقیه دادم دارم به تو میدم،  - ن  از هر چت 
من بیشتر

 به هیچ جام نیست،  
ً
گلیندون. بهت تعهدمو میدم، قرارهانی که معمولا

حپر دوستات و خانوادتو شگرم میکنم. به برادرت رحم کردم و تصمیم  
گرفتم با پسر عموت نجنگم، هر چقدرم که تحریکم کرد. در برابر جنگو  

هات و انکارهات و دراماتیک بازی های آزاردهنده ات صبوری  دعوا
میکنم. بهت گفتم که صتی و تحملم و جنبه ی خوبم راحت و به طور  
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ی که بهت میدمو قبول   ن طبیعی نمیاد. حپر یکمم نه. پس قدردان باش، چت 
 .  کن و اینقدر تو هر مرحله ی لعنپر همه چیو سخت نگت 

ل کنم. نمیتونستم اشکانی که رو گونه   ی دیگه ام می ریختو کنتر

ی که بهم میدی کاقن نیست.  - ن  چت 

 با حرص گفت:  
 گلیندون. -

 چشمامو بستم.  

 میخوام برم خونه. -

 چشمای لعنتیتو باز کن.  -

 این کار رو کردم، ولی این بار با قاطعیت بیشتر تکرار کردم:  
 میخوام برم خونه. -

 سمت در راننده. فکش منقبض شد، اما آروم ولم کرد و رفت 

 با چشمای گریون و درد روحیم خوابم برد. 

ن   ولی حقیقت ماجرا این بود که فقط باید خودمو به خاطر داشیر
 احساسات نسبت به یه روانن شزنش می کردم.  

یه دست خورد به شونه ام و از خواب بیدارم کرد. فکر می کردم رسیدیم  
 خوابگاه، اما جلوی یه هواپیما بودیم. 

وب خورده بودم یا تصور می کردم تو فرودگاهیم.  شای  د زیاد مسرر
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کیلیان کنار در سمت من ظاهر شد، صورتش بسته بود، مثل یه لرد  
 وحشتناک. 

 وقت رفتنه. -

 پرسیدم: 
 کجا؟  -

 نیمه ترسیده، نیمه مست.  

 خونه. -
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 ۳۱فصل

 

 کیلیان

 

- .  بگو شوچن می کپن

 برا بازی هات به اندازه ی کاقن هوشیار نیستم، کیلیان.  -

 داریم پرواز میکنیم. وای خدا. چه مرگته تو؟  -
ً
 واقعا

به پلیس زنگ می زنم. میتونیم از تو آسمون به پلیس زنگ بزنیم؟ سلام،  -
 افسر، یه روانن دیوونه منو دزدیده. 

 ، نه؟  باورم نمیشه آنیکا پاسپورتمو بهت داده. تهدیدش کردی -

اصلا پرواز رو دوست ندارم. خیلی ترسناکه. قبلش به بابابزرگ زنگ نزدم.  -
؟    اگه دیگه نتونم باهاش صحبت کنم چ 

م، تبدیل به یه روح انتقام جو میشم و زندگیتو جهنم میکنم. تو  - اگه بمت 
 میکنم. 

ی
 کابوس هات زندگ

 گرث، یک کاری بکن!  -

ای بود که گلیندون از زمان   به طور خلاصه، اینا حرفای آزاردهنده 
پروازمون پشت هم میگفت. وحشتش هر لحظه بیشتر می شد و تخیلشم  

 هی می زد بالا.  
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بعد از اینکه از گرث کمک خواست دیگه باید جلوشو میگرفتم. لعنت به  
 گرث.  

نباید با ما میومد. البته اونم قرار بود بیاد خونه و حپر از نیکولای جت  
ولی مهم نبود. آره من این پرواز رو دزدیده بودم،   شخصیشو خواسته بود 

اما با این حال خیلی مواقع گرث برمیگشت. میتونست بذاره من و  
 گلیندون هواپیما رو برا خودمون داشته باشیم.  

این جت به اندازه ی کاقن جادار بود که میتونست حپر یه ارتش کوچیک با  
اتشم جا بده. صندلی های راحت از  ن چرم مرغوب ساخته شده    تمام تجهت 

 بود و اینقدر پهن بود که دو نفرم روش جا می شدن.  

عمو کایل تو یگ از سالگردهای ازدواجشون اینو به خاله رای هدیه داده  
بود و نیکولای هر وقت پرواز میخواست که بره خونه اینو کش می رفت،  

ن کار   رو می کرد.  و به مرور گرث هم همی 

 تون ها برمیگشتم ایالات متحده. من نه، چون فقط تابس

گرث که میدونست حضورش ناخواسته اس، چند ردیف جلوتر از ما رو  
صندلی کنار پنجره لم داده بود، هندزفری تو گوشش بود و یه تبلت تو  

 دستش.  

من کنار پنجره بودم و گلیندون کنارم بود، مردمک چشماش گشاد شده  
بود و لباش پف کرده بود و باز بود. اما از اونجانی که یه خرگوش  

کوچولوی کنجکاو بود، با وجود ترس از پرواز واضحش، همچنان ششو  
 برا دیدن منظره ها کج می کرد.  

فقط تو نیم   و  خودشو سفت کرده بود، پشت هم وحشت زده می شد 
ساعپر که از پرواز گذشته بود به مرز حمله ی عصپی رسیده بود. درسته 
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که تمرکز کردنم رو این رفتارهاش افکارمو از اینکه داشتیم کجا می رفتیم  
 دور می کرد، اما دوست نداشتم اینجوری ببینمش.  

 خوبیش این بود که ترسش و یه فنجون قهوه، هوشیارترش کرده بود.  

کم مست بود، با توجه به آروم پلک زدنش و درخشش چشمای  هنوزم ی
ن روشنش.    ستی

ون نگاه نکن.  - سی از پنجره به بت 
 اگه خیلی میتر

یم، کوسه ها ما - چ  میشه اگه مستقیم بیفتیم تو اقیانوس. هممون می مت 
. خیلی درد داره.  ن  رو میخورن و ممکنه هیچ وقت پیدامون نکین

شیش هزار متر بالای زمینیم، اگه از این ارتفاع   در واقع نه. چون بیشتر از -
وی گرانش تو حدود بیست ثانیه باعث میشه   سقوط کنیم، نت 

. و   هوشیاریمونو از دست بدیم. ختی خوب اینه که هیحی  احساس نمیکپن
نمیمونه، چون فشار زیاد سقوط ما و بدنه ی   ختی بد: هیچ بقایانی ازمون 
 هواپیما رو متلاسیر میکنه.  

ه بشه که انگار  بالا  خره توجهشو از پنجره آورد سمت من تا بهم جوری خت 
 توله سگ مورد علاقه شو کشته بودم. 

 این قراره حالمو بهتر کنه؟ -

 به این داره که هی به سقوطمون فکر کپن یا نه. سقوط هواپیما  -
ی

بستگ
ن رایحیی نیست.    چت 

 اما بالاخره اتفاق میفته.  -
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. میخوای یه سکس لحظه    پس اینو به عنوان آخرین- فریادت در نظر بگت 
 آخری داشته باشیم؟ 

- .  اصلا بامزه نیسپر

 آب دهنشو قورت داد. 

 عصبیم می کنه. برا همینه که سیسیلی و آوا رو مجبور میکنم  -
ً
پرواز واقعا

  . ن  کین
ی

 باهام تو تمام مست  از لندن تا جزیره رانندگ

مرکز کردن رو سقوط و  برا اینه که ذهنت جای اشتباهیه. بجای ت -
ن دیگه ای بذاری.    هواپیما، باید وقتتو برا چت 

؟  -  مثلا چ 

ن رو پام.  -  بشی 

 الان تو مود سکس نیستم، کیلیان. -

نمیکنمت. چون گرث میتونه صدای فریاد لذتتو بشنوه و بعدش باید از  -
ون. حالا بیا اینجا.   هواپیما بندازمش بت 

 کرد.   یکم مردد شد، بعد بلند شد و مکث

 خودت گفتیا. گرث اینجاس.  -

 به این معپن نیست که نمیتونم لمست کنم.  -

مچ دستشو گرفتم و کشیدمش، جوری که پاهاشو دو طرفم گذاشت و  
 نشست تو بغلم.  
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ای آروم   دستامو دور کمرش پیچیدم و پوست زیر تاپشو به صورت دایره 
 نوازش کردم.  

ه شد، تنفسش یواش یواش آروم شد. پیشونیشو بوسیدم و از   یکم بهم خت 
 لرزی که تو بدنش افتاد لذت بردم.  

 بهتر شدی؟  -

 آره. -

 اخم کرد.  

 اما نمیخوام باهات حرف بزنم.  -

-  .  بازم میتونن از گرمای بدنم برا آروم شدن استفاده کپن

 اجازه میدی ازت استفاده بشه؟  -

 توسط تو؟ کاملا.  -

و این حقیقت بود. حپر اگه این زن ازم میخواست قفسه ی سینه مو باز  
ی که میخواد رو بهش نشون بدم، اون اندامو از تاندون  ن اش  ه کنم و چت 

 جدا می کردم و مینداختم زیر پاش.  

 با این حال اون مزخرفات دیگه ای که می خواست اتفاق نمیفتاد.  

ممکن بود.   واقعا غت 

 تحت تاثت   
ً
ن بودم که شخ شده بود، و احتمالا گردنش قرمز شد، مطمی 

 قرار گرفته بود، اما دوباره دهن لجبازشو تو کار آورد.  

 میده.  بازم بهت حق دزدیدن منو ن-
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مت دیدن پدر و مادرم.  - ؟ میتی  مگه ازم بیشتر نمیخواسپر

کرد متنفر    نگاهشو برد سمت دیگه. از اینکه تماس چشمیمونو قطع می 
ن   بودم. باید همیشه می دیدمش، و هیچ وقتم ازم اجتناب نمیکرد، برا همی 
وقپر ارتباط چشمیمونو قطع می کرد احساس عجیب از دست دادن پیدا  

 می کردم.  

انگار که تغیت  رو حس کرده بود، دوباره نگاهشو آروم برگردوند رو  
 چشمام.  

 پسرهانی که    فکر -
ً
ها و ظاهرا کنم خیلی خاصم که تونستم همه ی دختر

 باهاشون بودیو شکست بدم؟  

 گرانی نباش. به بقیه ی اخلاقیاتت نمیخوره.    دقیقا. و اینکه ضد همجنس -

اره. فقط نگرانم در آینده با یه مرد یا یه  این هیچ ربطی به این موضوع ند-
م.   زن تو تخت   مچتو بگت 

 احتمالا هر دوتاش همزمان.  -

 وقپر رنگش پرید، اضافه کردم: 
 این شوچن بود. -

-  .  فکر می کردم شوچن نمی کپن

 با تو می کنم.  -

 برا حفظ تعادل، اما دوست داشتم   دستشو رو شونه 
ً
ام گذاشت، احتمالا

یخواست لمسمم بکنه، به هر طریقر که شده، همون  فکر کنم که م
 جوری که من دوست داشتم همش لمسش کنم.  
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؟  -  دوجنس گرانی

 نیکولای اینجوریه. -

؟ جذب مردها شدی؟  -  تو چ 

نه واقعا. یه زمانن جنسیت کلا مهم نبود. چند ماه بود که به طور کلی به  -
کننده    ک کسل دادم. همش تکراری و به طرز دردنا   سکس اهمیپر نمی 

 شده بود.  

 زمزمه کرد:  
 تا اینکه منو پیدا کردی.  -

دقیقا. بالای اون صخره، اینقدر نی گناه و ساده به نظر می رسیدی که می  -
خواستم به نوعی لکه دارت کنم، معصومیت ظاهریتو خراب کنم و ببینم  

ی نهفته اس.   ن  پشتش چه چت 

 چقدر رمانتیک!  -

 صد البته.  -

 آه کشید. 

 مشخصه که هیچ وقت نمیتونم با تو برنده بشم.  -

اگه میدونست این جمله چقدر اشتباهه. بیشتر اینجوری بود که از زمانن  
 که وارد زندگیم شده بود نتونسته بودم برنده بشم.  

انگشتامو تو موهاش حرکت دادم. چشماشو بست، نمیخواست از  
ه، اما به هر حال لذت می   برد.  نوازشم لذت بتی
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 یهو گفت:  
-  .  راسپر دیگه سیگار نمی کشر

، ترک میکنم. من همیشه به    گفتم که اگه لب- ها و دستامو مشغول کپن
 قولم عمل میکنم، عزیزم.  

 کردی؟   واقعا به خاطر من ترک -

 قطعا. دود غت  مستقیمم یه تهدید جدی برا سلامتیته. -

-  .  تو برا سلامتیم تهدید جدی تری هسپر

.  حیف  -  که نمیتونن ترکم کپن

. شاید یه روز یه مرد بهتر پیدا کردم.  - ن باسیر  نمیتونن مطمی 

، پس بهش عادت کن و اینقدر  - من تنها مردیم که قراره داشته باسیر
 عصبانیم نکن.  

 موهاشو نوازش کردم.  

 حالا بخواب خرگوش کوچولو. حدودا هفت ساعت دیگه فرود میایم.  -

تا رو پاهام بشینه و   انتظار داشتم بازم بجنگه، اما پاهاشو کامل شل کرد 
 ششو گذاشت رو سینه ام.  

وع دراما برا اینکه پیشم باشه   این یگ از معدود دفعانر بود که بدون شر
وری نمیتونست ببینه که ریلکس شد. میگفت بیشتر میخواست، اما چج

ی که در نظر می گرفتم براش جنگیده   ن  از چت 
از زمانن که اومده بود، بیشتر

 بودم؟  
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ن که بدنش تو بغلم آروم میگرفت غر زد:    همی 
 عادلانه نیست که اینقدر پیشت احساس امنیت میکنم.  -

با بینیم موهاشو نوازش کردم و تو عطر رازبریش که با الکل ترکیب شده  
 نفس کشیدم. به خودم اجازه دادم که بخوابم.  بود 

 چون منم پیشش احساس امنیت داشتم. 

***************** 

 صداها مثل وزوز زنبور دور شم می چرخید.  

 خدایا، گلیندون! اینجوری نباید انجامش بدی.  -

ی که متوجه شدم این بود که وزنن که روم بود   ن ن چت  چشمام باز شد. اولی 
 و بجاش یه بالشو بغل کرده بودم.   برداشته شده بود 

اون خرگوش کوچولو حتما بالشو اینجا گذاشته بود تا خلأ رو حس نکنم و  
 شی    ع بیدار نشم.  

این نبود، گرث بود که با حالت ناله اسم   اما مورد اورژانش در حال حاضن 
 گلیندون رو صدا زد. 

ن و در  شمو بلند کردم. وقپر دیدم چندتا صندلی جلوتر دور یه م ن نشسیر ت 
، نمیدونستم اسم  ن که بهم دست داد رو    حش  حال بازی لعنپر اونو هسیر

 چ  بذارم.  

 اما میدونستم که خیلی شبیه به این بود که خیالم راحت شده بود.  
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این دیگه جالب نبود. به خاطر این زن همش تو آستانه ی قتل بودم و  
بدترین بخشش این بود که خودشم کش بود که مانع اعمال شیطانیم می  

 شد. 

 صفحه نمایش رو صندلیم نشون داد حدود سه ساعت دیگه می رسیم.  

 گلیندون کارت ها رو به سینه اش نزدیک کرد.  
.  در مورد این قانون بهم نگفت- اع کپن  ه بودی. نمیتونن قانون جدید اختر

 گرث کارت قوانینو بهش نشون داد.  

اع نکردم. اینجاس.  -  اختر

-  !  هوم، به هر حال قبول نمیکنم. داری تقلب می کپن

 چون داری میبازی؟ -

 اگه چپو راست از خودت قانون درنیاری میتونم برنده بشم.  -

ن بار میگم، قانونش اینجاس. فق- ط شکستو قبول کن. روحیه ی  برا صدمی 
 سالم رقابتیت کجا رفته؟ 

 بیخیال یکم آسون بگت  دیگه، خب؟  -

گرث لبخند زد. دستامو مشت کردم، که به دلایل زیادی بود. اولیش این  
بود که فکر می کردم دیگه یادش رفته بود چجوری لبخند بزنه، بدون  

 اینکه فیک باشه.  

 احت بود.  آه، و اینکه چقدر گلیندون کنارش ر 
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ن همه گرث دیگه حتما متوجه شده بود که گلیندون نقطه  الان از بی 
به بزنه، و با   ضعفمه، نقطه ای که میتونست برا رسیدن به من بهش ضن

 شناخپر که از گرث داشتم، بدون هیچ رحمی این کار رو می کرد. 

نه اینکه شزنشش می کردم، اما قبل از اینکه حپر بتونه روش انگشت  
 کشیدمش.    ه، به چوب دار میبذار 

 و با نی تفاونر ظاهری رفتم سمتشون.   به زور آشفتگیمو کنار زدم 

 رو جای دست صندلی گلیندون نشستم و دستمو گذاشتم رو شونه اش.  

 داریم چه بازی ای می کنیم؟ -

  . ن  گرث کارت هاشو آورد پایی 

 تنهاتون میذارم.  -

  . یف بتی  درسته، برادر عزیز. تسرر

ن   بهش گفت:  گلی 
آه، مسخره نشو. نیازی نیست فقط چون کیلیان اومده بری. بیا ادامه  -

 بدیم. 

   -این کوچولو 

ن و کارت های منو دید نزن.  -  توعم برو رو صندلی بشی 

ه شد.   کارت ها رو مقابل سینه  اش پنهون کرد و با قاطعیت بهم خت 

 نبسته بودمش.   هوم، واقعا تعجب می کردم که چرا زودتر از این به خودم 
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ای نداشتم جز اینکه رو صندلی کنار  هاشو نگه داشت. چاره  گرث کارت 
ن بشینم. چون قطعا باید باهاشون بازی می کردم و شکستشون می    گلی 

 دادم.  

در نهایت متحد شدن و از تقلب و هر ترفندی برا شکست دادنم استفاده  
 کردن.  

ن هر شی برنده شدم. سه بار   اما من استاد این حقه ها بودم، برا همی 
 پشت هم.  

ن کوچیک.   ن کارت هاشو انداخت رو مت   گلی 
؟  - ه، اصن حال نمیده. حتما باید هر دور برنده بشر
َ
 ا

 دیگه چجوری میتونه تو مخ باشه؟  -

 پوزخند زدم.  

، زشته.  - ن  بازنده ی نی منطق نباشی 

ون.   گلیندون نفسشو داد بت 

 اوه، خفه شو. باید یه دور دوتانی بازی کنیم، گرث. -

 گفتم: 
 درخواستت رد شد. -

. خسته کننده میشه.  خب اینجوری هر دور تو برنده-  میشر

یگ اصطلاح کوتاه اومدنو نمیشناسه،  - ن بهش اهمیت نده. کیلر از نظر فت 
مخصوصا وقپر که حسادت میکنه. این حالت تدافعیشه تا یه نکته رو  

 ثابت کنه. 
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 براش لب خونن کردم:  
 میکشمت.  -

 گرث فقط لبخند زد، کاملا فیک.  

ه شد.  ن بهم خت   گلی 
 حسادت نی پایه و اساست اینقدر عوصین بازی درمیاری؟ واقعا؟ به خاطر -

 برادر بزرگ عزیزم تو هوا معلق میشه میبینیم که چقدر نی اساس  -
وقپر

 بوده. 

 گلیندون با انگشتش بهم اشاره کرد.  

اینقدر مردمو تهدید نکن، کیلیان. بعدم این برادرته، بهتر نیست بجای  -
؟ درضمن یا عادی  اینکه باهاش دشمپن کپن مثل یه برادر ب اهاش رفتار کپن

 بازی می کپن یا اینکه امتیاز بازی کردن با ما رو از دست میدی. 

حس می کردم دلم می خواست ببوسمش یا خفه اش کنم. احتمالا هر  
 دوتاش همزمان.  

 گرث ابرو بالا انداخت.  
سه بالاخره با کش که بهت میاد آشنا شدی. مامان و بابا ازش  - به نظر مت 

 ششون میاد. خو 

 گلیندون کارت ها رو جمع کرد.  

؟  -  مطمئپن

 لحنش ناخوشایند شد. 

ن حپر نتونستم لباس مناسب بپوشم.  -  از قبل بهم نگفته بود، برا همی 
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 لباس الانت چه مشکلی داره؟  -

 قرار نبود بذارم به این زودیا  
ً
یک کارت تعویصین کش رفتم، چون قطعا

 برنده بشن.  

رآورد، بعد دستمو گرفت و دستشو برد زیر آستینم  گلیندون برام شکلک د
 و کارنر که کش رفته بودمو درآورد. 

؟  -  تقلب ممنوع. جدی، نمیشه یکم ریلکس باسیر

؟  -  میشه، وقپر پشت هم میکنمت. میخوای بریم دستشونی

 گرث گفت:  
 مرسی از اطلاعات زیاد. -

 میتونن بری به سوسول بازیات برسی. -

ن گفت: گلیندون با   اینکه گردنش قرمز شد با حالت تمسخرآمت 
 نه و نه. حالا بیاین بازی کنیم. -

گرث موفق شد یه بار برنده بشه، فقط به این دلیل که گلیندون در واقع  
 شلوارمم برا کارت های مفقود شده گشت.  

 به این دلیل نبود  
ً
ن بود. و قطعا اینکه بگم جسور شده بود، دست کم گرفیر

 می گرفتم.   که بهش آسون

 بخاطر این بود که شخصیتش داشت رشد می کرد و قوی تر می شد.  

ن موفق شد برنده بشه و اینقدر اینو    که برا فرود آماده می شدیم، گلی 
زمانن

 جار زد و براش ذوق کرد که حس می کردیم تمومی نداشت.  
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 طبق اعلام کردن مهماندار کمربند ایمنیشو بست. 
  داره.  برنده شدن خیلی حس خونی -

 کمربندشو دور کمرش سفت تر کردم.  

، اونم فقط به این دلیل که بیشتر از  - ین برد رو بینمون داشپر در واقع کمتر
  .  ما کارت کش رفپر

وزی تو ذهنم  - ن آتیش بازی پت  ؟ نمیتونم صداتو بی  ببخشید، چ  گفپر
 بشنوم.  

 خندیدم و شمو تکون دادم.  

ن الان.  از دوست داشتپن بودن دست بردار،  -  وگرنه میکنمت، همی 

 گفت:  
نکن. الان همش فکرم رو اینه که خیلی از سقوط های هواپیماها موقع  -

 فرود اتفاق افتاده.  

ی، هوم؟  -  پس باید دستمو بگت 

کف دستمو گرفتم سمتش. دستمو گرفت و انگشتامونو توهم کرد و 
 گذاشت رو پاش.  

 با این فکر که لنگرش بودم، حس رضایت کامل درونمو پر کرد. 

 این یه شاهزاده ی جذاب، نوع خسته کننده یا مرد دیگه ای نبود. 

 من بودم.  
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کم از  احساس شخوسیر مطلقم با یادآوری اینکه داشتیم کجا می رفتیم کم  
ن رفت.    بی 

  .  خونه ی لعنپر

عجیبه که ذهن چجوری وقایعو دسته بندی میکنه و تو جعبه های آرشیو  
 میذاره. بعضیاش بعد از یه روز یا یه هفته فراموش میشن.  

ن و   ولی بقیه اش برا همیشه اونجا میمونن. در واقع، به ناخودآگاه مت 
ن میشن که هیچ   وقت فراموش نمیشن.   مطمی 

خانوادگیم حومه ی شهر نیویورک، یه عمارت مدرن بود که   خونه ی
 آمریکانی ها باشه. حپر حصار  

میتونست تو لیست خونه ی رویانی اکتی
 مادرم تو جوونن رویاشو داشته. 

ً
 سفید هم داشت که احتمالا

 بود و کوچیک ترین جزئیات شخصیم توش ساخته شده بود 
ی

عمارت بزرگ
نه ی آشر و رینا کارسون باشه. پادشاه و  و دقیقا مناسب این بود که خو 

ملکه آمریکا که تو لحظه ی حضور تو ملاعام شی    ع تبدیل به بحث همه  
 ی رسانه ها می شدن. 

  ، ن هاییو که مردم خاطرات خوش در نظر می گرفیر ن تو این خونه، همه ی چت 
، بیش از نیاز، جشن های تولد،   داشتم. یه مادر مهربون، یه پدر حاضن

 و بازی ها با گرث، نیکولای، میا و مایا.  دوییدن ها 

ن اون موش ها.   و بیداریم، با شکار و کشیر

ی که از این خونه خیلی خوب یادم مونده بود، حالت   ن ولی تنها چت 
وحشت زده ی مامان، اخم بابا، و در نهایت این جمله بود: نباید کیلیان رو  

 می داشتیم، معیوبه. 
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ین اتفاقر بود که برام افتاد. نیاز داشتم از  رفتنم از خونه برا دانشگاه به تر
مدار پدرم دور بمونم، دور از بمب دائمی که هر وقت می دیدمش تو شم  

 می تپید.  

 در نتیجه آخرین جانی که می خواستم باشم تو خونه اش بود. 

ن ثابت می   اما از اونجانی که باید یه نکته رو به گلیندون کوچولوی خشمگی 
 کردم، الان اینجا بودیم. 

یه قدم از ما عقب تر بود و حواسش پرت تماشا کردن خونه با چشمای  
 کنجکاوش بود.  

و بله، حپر مجبورمون کرده بود جلوی یه فروشگاه توقف کنیم تا بتونه یه 
اهن گل گلی بپوشه،   موهاشو صاف کنه، آرایش کنه و یه هدیه بخره.  پت 

وریه، گفت:   ضن  وقپر بهش گفتم هدیه غت 
 مامان بابام بهم یاد دادن هیچ وقت دست خالی نرم خونه ی کش.  -

صدای تق تق آروم به گوشمون رسید، بعد زنن که شبیه مدل ها بود، با  
ن   . براق ترین موهای بلوند ظاهر شد که از پله ها میومد پایی 

  
ً
ی بود که تا حالا دیده بودم. معمولا ن لبخند مامان مسری ترین چت 

احساسات بقیه برام مهم نبود. آره، میتونستم تشخیصشون بدم، حپر  
، درکشونم می کردم، اما به هیچ جام   ن وقپر صاحب هاشونم نمیتونسیر

 نبود. 

 ولی رینا الیس کارسون فرق داشت.  

ن طور.    و حالا، گلیندون هم همی 
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ان من و گرث رو تو بغلش گرفت و ششو رو شونه هامون گذاشت.  مام
ن باید خم می شدیم و پشتشو نوازش می کردیم   ازمون کوتاه تر بود، برا همی 

 تا مجبور نشه خودشو کش بده یا بدتر از این، آویزونمون بشه.  

 شوچن نبود، یه بار این کار رو کرده بود. 

 رفت عقب تا دستشو رو بدنمون بکشه. 
خیلی دلم براتون تنگ شده بود! بذار بهتون نگاه کنم. قدتون بلندتر  -

شده؟ باورم نمیشه. دفعه ی بعد باید یه پله اینجا بذارم تا بهتون برسم.  
ن خونه. وقپر گرث بهم گفت باورم نمی شد.    آه، پسرهام با هم برگشیر

 دوباره بغلمون کرد. منو برادرم یه نگاه به هم انداختیم.  

   دوباره! 

 تا پنج دقیقه خفمون کرد، بالاخره متوجه گلیندون شد  
ً
بعد از اینکه اساسا

 که تمام تلاششو کرده بود که تو استقبال مامان از ما تو پس زمینه بمونه. 

 فکر نمی کردم ممکن باشه، اما صورت مامان بیشتر درخشید.  

 و تو؟  -

 سلام. من گلیندونم. -

  هدیه ی بسته بندی شده شو بهش داد. 

 مرسی که منو تو خونه تون قبول کردین.  -

 مامان هدیه شو گرفت.  

. تو با…  - ین و مودنی  اوه، ممنون. خیلی شت 
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 با منه. -

 دستمو پیچیدم دور کمرش و کشیدمش سمت خودم.  

 دوست دختر منه. -

 همون که لبتو کبود کرده بود؟ -

 دقیقا. -

بود که بخاطرش   درواقع به خاطر سکس نبود، اما به خاطر مبارزه ای
 رفته بودم، پس بهرحال بخاطر اون بود. 

 گلیندون با حالت ناجور پرسید: 
؟  -  چ... چ 

 گردنش شخ شد.  

 مامان گفت: 
. فقط خیلی خوشحالم که کیلیان بالاخره یکیو آورده خونه.  -  هیحی 

 حالتش جدی شد.  

ی برات درست کرد، بهم اطلاع بده که از امتیاز مادر  - ن اگه دردشی چت 
 بودنم استفاده کنم و حالشو جا بیارم تا ش عقل بیاد.  

 ممنونم، حتما این کار رو میکنم.  -

 پس الان علیه من متحد شدین؟ خائن ها.  -

 مامان موهاشو تکون داد.  
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ن صدات  ما زن ها باید از همدیگه دفاع کنیم، درسته، گل- ؟ میتونم گلی  ن ی 
 کنم؟ 

 آره حتما. اینم موافقم که باید طرفدار همدیگه باشیم.  -

 بابا. -

ن   وقپر گرث رفت سمت پله ها و بابا رو بغل کرد مود خوبم کم کم از بی 
 رفت.  

گاهی اوقات دوست داشتم ناپدریم بدونمش. مردی که با مامان ازدواج  
، اما به پسر مرد دیگه، یعپن من،  کرده بود و گرث رو به وجود آورده بودن

 اهمیپر نمیداد.  

البته، اینا همش توهم بود، چون آزمایش دی ان ای هم انجام داده بودم  
ن بشم. در واقع از نظر خونن و ژنتیگ به هم مرتبط بودیم.   تا مطمی 

متأسفانه، مامان این مرد رو بیش از حد دوست داشت و بهش خیانت  
 نمی کرد.  

ه پوشیده بود که حپر تو این سنش هم  کت و شلوار خ ی تت 
اکستر

 یک شنبه رو دوباره ش کار بود، با  
ً
ظاهرشو برجسته کرده بود. احتمالا

 تعطیلات آخر هفته رو زمان مقدسی برا خانواده میدونست.  
ً
 اینکه معمولا

ه  های موهاش، حالت داده شده   اش با یکم موی سفید تو کناره موهای تت 
. بود. غت  از ا

ً
 پت  به نظر نمی رسید. خیلی بهتر از بابابزرگ، مطمئنا

ً
 ین قطعا

 بعد از اینکه پسر مورد علاقه شو بغل کرد، بهم ش تکون داد. 

 کیل.  -
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 منم ش تکون دادم. 

 بابا. -

 بدون هیچ احساسی پرسید: 
 این دیدار رو مدیون چ  ایم؟  -

 خ
ً
الی و شد، به حدی  یپن وقپر سنم بیشتر می شد مثل اون می شدم؟ کاملا

 که کل جو رو یخ زده کنم. 

ن جوری بودم.    یا شاید الانم همی 

 لحنشو تقلید کردم: 
 خوبه خودت گفپر دفعه ی بعد که گرث میاد منم باهاش بیام!  -

قابل مذاکره هشدار داد:    با صدای غت 
 مراقب باش.  -

کرد یا   اینجا بود که با گرث فرق داشت. برادرم یا از تحریک هام دوری می 
 نادیده شون می گرفت، ولی بابا اجازه شو نمی داد، حپر یه بار.  

 حپر لحن تندم قبول نمی کرد.  

ن بردن تنش لبخند زد.   مامان تو تلاش ضعیف برا از بی 
ش.  - ن کیل کیو آورده. دوست دختر  آش، ببی 

 بیشتر از زمانن که داشت خودشو به مامان معرقن 
ی

گلیندون با خجالت زدگ
 می کرد گفت:  

 سلام، من گلیندونم. -

 شایدم میتونست تنشر که از من ساطع می شد رو حس کنه. 
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 بابا گفت: 
، نه؟    آشنا به نظر میای... احیانا کینگ که-  نیسپر

ن    رفت.  گلیندون یه لبخند کوچیک زد، و بخشر از تنش از بی 

 هستم. اسم پدرم لِوی کینگه.  -

 با آیدن چه نسبپر داری؟  -

عمومه. خب، در اصل پسر عموی بابامه، اما همیشه عمومون -
 میدونیمش.  

 که اینطور.  -

 یکم سکوت کرد.  

ن نمیدونم چرا با پسرمی. مگر  - ، برا همی  سه آدم خونی هسپر به نظر مت 
 اینکه تهدیدت کرده باشه؟  

- !  آشر

  گونه
ی

های مامان شخ شد، هر تلاسیر برا نجات دادن این جمع خانوادگ
 لعنپر نابود شد.  

میدونن که خیلی خوب قادر به انجام این کاره. ساکت نمیشینم ببینم یه  -
 نی گناه 

 از یه خانواده ی معتتی تو وبش گرفتار شده و کاری نکنم.  دختر

 از اینکه باهاش اومده بودم متنفر بود. نمیتونست  
ً
گرث اخم کرد، احتمالا

ی که الگوش گفته بود باشه.  ن  بخاطر چت 
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یه قدم رفتم جلو، آماده ی درگت  شدن با بابا بودم، کاری که باید خیلی  
ین فکر نکردم که مامان چجوری ویران وقت پیش انجام می دادم. حپر به ا

 می شد. بعدا دلداریش میدادم.  

 اما گلیندون دستمو تو دستش گرفت و انگشتامونو تو هم کرد. 

 وقپر صحبت می کرد صداش صاف بود. 
تهدیدم نکرده. منم میخوام باهاش باشم. وقپر برادرم دخالت کرد، این  -

 این کار رو نکنم. فرصتو داشتم که ترکش کنم، اما ترجیح دادم  

ی که   ن سینه ام سفت شد. نمیدونستم چه حش پیدا کردم، تنها چت 
 میدونستم این بود که می خواستم به شدت ببوسمش.  

 مطمئپن این عاقلانه ترین انتخابه؟  -

بابا جوری ادامه داد که انگار تو دادگاه داشت طرف مقابلشو محکوم می  
 کرد. 

 د. مامان از صدای تندش استفاده کر 
، بس کن. کم پیش میاد کیل بیاد خونه. قرار نیست اینو به بحث  - آشر

 بکشونیم.  

 به گلیندون لبخند زد. 

حتما خیلی خسته این و گشنتونه. چطوره تا من ناهار رو آماده میکنم -
؟   ن احت کنی   استر

 نه، لطفا اجازه بدین کمک کنم.  -
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کرد و با مامان   گلیندون بهم نگاه اطمینان بخش انداخت، بعد دستمو ول
 رفت.  

 بابا زیر لب بهم گفت:  
 صحبت می کنیم. -

ً
 بعدا

ن دنبالشون.    و با گرث رفیر

ن بودم.    اینو پیش بیپن کرده بودم، اما الان دیگه مطمی 

 از خونه متنفر بودم. 
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 ۳۲فصل

 

 گلیندون

 

ن بود.  ن اینکه موقع ناهار و شام جو بدی بود دست کم گرفیر  گفیر

همیشه به این فکر می کردم که شخصی مثل کیلیان چه نوع والدیپن داره. 
کردم شاید یکیشون شبیه خودش باشه، چون جانی خونده بودم    فکر می 

 ژنتیکیه و میتونه ارنی باشه.  51که سایکوپانر 

اما پدر و مادرش سایکوپات نبودن. در واقع، رینا، که اضار داشت به  
اسمش صداش کنم، واقعا دوست داشتپن بود. انرژی برون گرا و استعداد  

 طبیعی برا ایجاد احساس راحپر تو اطرافیانش داشت.  

ان مراقبت و ستایش مطلقش برا همسرش و   ن میتونسپر تو چشماش مت 
  .  بچه هاشو ببیپن

ی کارسون بود که یکم محتاط بود، اما نه به حالت شد. حس می  این آقا
کردم از این نظر مثل گرث بود، قبل از اینکه باهات گرم بشه و بهت اجازه  

 کردی.   ی نزدیک شدن بده، باید تعامل های زیادی باهاش پیدا می

ن شام، رینا در مورد درس هام ازم پرسید و وقپر بهش گفتم هتن   حی 
تأثت  قرار گرفت. بعد گفت که یه بار یگ از نقاسیر های  میخونم تحت 

یه به حراج گذاشته.   مامانو برا یه موسسه ی خت 

 
 تو گوگل سرچ کنین  51
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کیلیان شی    ع مداخله کرد، انگار میدونست داشتم حس راحت نبودن با  
هانی که پست کرده   این قضیه پیدا میکردم، و پیج اینستامو برا نقاسیر 

 بودم بهش نشون داد. 

ن قایم بشم.    دلم می خواست زیر مت 

ن که پست ها رو نگاه می کرد لبشو می کشید رو لبه ی لیوان   رینا همی 
ابش.    شر

این فرق داره. به حالت منحصر به فرد. تو و مادرت حپر سبک مشابهیم  -
 ندارین. خیلی قشنگه. 

 یه تیکه کوفته قورت دادم.  

 واقعا؟  -

 خندید.  

 شش بشه میتونه اینو ببینه. البته من فقط  آره، هر کش که یکم از هتن -
های قشنگ میخره.   ن  یه آماتورم که چت 

ون.   نفسمو دادم بت 

نه، حق با شماس. مامانم وقپر حدودا نه سالم بود اینو بهم گفت، اما  -
 گوش ندادم.  

های درسپر بهم منتقل   کردم ژن   و پنهونن بهش غبطه می خوردم و فکر می
 نکرده.  

. بران روزه، لان شبه. تو خاص تری چون  تو با براد ن رهات فرق داری، گلی 
 .    ترکیپی از هر دوتاسیر
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ی بود که مامان گفته بود ولی شسختانه قبولش نمی کردم.   ن  این چت 

بعدا باید با مامان صحبت می کردم. خیلی وقت بود باهم صحبت نکرده  
 بودیم. 

 گفت:  
. هیچ  خوشحالم که بالاخره تونسپر گوش بدی. مثل ا- ین دوتا نیسپر

 وقت به من گوش نمیدن. کاش دختر داشتم.  

 گرث پرسید: 
هیچ وقت از نشون دادن ناامیدیت از اینکه هیچکدوممون دختر نشدیم  -

 دست برنمیداری، نه؟ 

 خب، نه. رای یه دوقلو دختر عالی داره ولی من نه.  -

اهن  حق داری مامان. کیل باید دختر می شد. تو نوزادیش با اون پت  -
 کوچیک به شدت کیوت شده بود.  

  . ن  کیلیان ظرفشو کوبید رو مت 

 گفتیم دیگه هیچ وقت در مورد این موضوع صحبت نمی کنیم. -

 پرسیدم: 
؟  -  در مورد چ 

 به شدت کنجکاو شده بودم.  

وع کرد:    گرث شر
-  … ن  خب، ببی 

@shahregoftegoo 



 

 

 آقای کارسون گفت: 
 بسه، گرث. -

یه که کیل آورده خونه. خب  اشکالی نداره بدونه. به هر حال تنها دخ- تر
، این راز نیست که دلم واقعا یه دختر می  ن ، گلی  ن ن   ببی  خواست، برا همی 

ونه ی کوچولو و قشنگو   وقپر فهمیدم حامله ام، انواع لباسای دختر
ه. بعد   ن بودم این بار دختر خریدم. برا فهمیدن جنسیتم نرفتم، چون مطمی 

ونه با خودم  که دیگه مشخصه کیلیان به دنیا اومد. من اهن دختر م فقط پت 
ن مجبور شدم یگ از اونا رو تنش کنم. قسم می   برده بودم کلینیک، برا همی 
ن یه بار بود، و باید اون لحظه رو به یاد میاوردم تا رویای مادر   خورم همی 
دختر بودنمو باهاش دفن کنم. اما بعدا گرث عکسشو پیدا کرد و دیگه 

تو اذیت نکن.  بیخیال این قضیه نشد. جدی می  گم گرث، برادر کوچیکتر

 شگرمی نادر تو صدای گرث اومد.  

. باید عکسو قبل از سوزوندنش می  - کوچیک؟ لطفا بگو شوچن می کپن
. کیل مثل یه پرنسس خوشگل شده بود.  ن  دیدی، گلی 

ونه، جلوی خنده اهن دختر های   نمیتونستم از فکر کردن به کیلیان با پت 
م.  مو که شو  شده  شکوب   نه هامو می لرزوند بگت 

ولی کیلیان از این بحث ناراصین به نظر می رسید و با اخم به برادر و مادرش  
ه شده بود.    خت 

شام همچنان آروم و شگرم کننده گذشت، و البته یکم پرتنش، هر وقت  
ن کیلیان و پدرش حرقن رد و بدل می شد.    که بی 
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ون که نگاه می کردی، هیچ   اما کیلیانو با خانوادش دوست داشتم. از بت 
ن در  تفاونر با آدم های عادی نداشت. حس می کردم این ترسناک ترین چت 

 موردش بود. 

 هم بود. از اونجانی که تمام کارهاش و حرف هاش  شاید غم ان
ن ترین چت  ن گت 

ن مادرش به کمال رسونده   ن بود که برا راصین نگه داشیر از رو یاد گرفیر
 بودش.  

 از نشونه ها و اینکه کارها و حرف های  
ً
در آینده مثل رینا می شدم؟ کاملا

 کیلیان از درونش نبود، غافل می موندم؟  

 احساس خوشحالی می کردم؟  و فقط با بودن در کنارش 

 تماشا کردیم. رینا همش انواع تنقلاتو 
ی

بعد از شام، یه فیلم خانوادگ
 برامون میاورد. 

بعدم وسط فیلم خوابش برد و آقای کارسون بغلش کرد و بدون اینکه  
ی به ما بگه بردش.   ن  چت 

 به محض اینکه تو راه پله از دید خارج شدن، کیلیان دستمو گرفت.  

 م.  بیا بری-

 فیلم تموم نشده.  -

 ببینیش. -
ً
 فیلم کیلو چنده. میتونن بعدا

 زمزمه کردم: 
 کیلیان! خونه ی مامان باباتیم!  -
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نیم  - ن ؟ خودشون همیشه سکس دارن. الان که داریم حرف مت  که چ 
 احتمالا وسطشن.  

 گرث یه بالش پرت کرد سمتش.  

-  .  مرسی برا تصویر لعنپر

 ش، محکم تر.  کیلیان هم بالشو پرت کرد سمت 

؟  - ؟ با گرده افشانن ن  فکر میکپن چجوری به وجود اومدی، پسر نازنی 

 دستمو کشید.  

یم. الان.  -  ما مت 

ه بالا.   نگاه عذرخواهی به گرث انداختم و گذاشتم منو از پله ها بتی

 

 وقپر به اتاقش رسیدیم گفتم: 
، میتونستیم یکم دیگه بمونیم و مثل آدم فیلمو تموم کنی- م، بجای  میدونن

  .  اینکه با دیکت فکر کپن

اتاقش انگار کپ  اتاق تو عمارت هیدنز بود، اما یه آینه قدی رو دیوار  
 مقابل بود، با چندتا جایزه فوتبال آمریکانی تو هر طرف.  

نمیتونستم میل به بررسی کردن این قسمت ازشو کنار بزنم. عجیب بود  
ها رو در موردش کشف کنم.  ن  که چقدر دوست داشتم این چت 

ل کردن هیولاش   یه بار بهم گفته بود که فوتبال آمریکانی بهش تو کنتر
 . ن  کمک کرده، اما همی 
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ی خیلی عمیق   ن های دیگه ی تو زندگیش، هیچ وقت به چت  ن مثل تمام چت 
 اهمیت نمی داد.  

ی بود که  ن حپر پزشکیم براش مثل یه پله به نظر می رسید، اما حداقل چت 
 ازش لذت می برد. 

ً
 واقعا

 در رو با لگد پشت شش بست.  
آدم  خوبه که میبینم کنایه هات ارتقا پیدا میکنه. بعدم اون تیکه ی مثل -

معمولی ای بودی مثل فاحشه های کثیف با   خیلی مزخرف بود. اگه آدم
 سکس خشنو دردناک ارضا نمی شدی. 

کردم و باهاش روبرو    گونه هام داغ شد. جایزه ای که تو دستم بود رو ول
 شدم.  

 کیلیان!  -

 چیه؟ -

 خارج از سکس فاحشه صدام نکن، عوصین منحرف.  -

مش.  بذار اول لختت کنیم، بعد در -  نظر میگت 

ی بکشم.  - ن  میخوام اول یه چت 

 بعدا بکش.  -

نه، قبل از اینکه از ذهنم خارج بشه باید بکشمش. شی    ع طرحشو می  -
 تکمیلش کنم. 

ً
 کشم تا بعدا

 چیه؟ -
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 فعلا یه حش دارم، تا زمانن که رو کاغذ نیاوردمش قطعی نمیدونم.  -

 لبخند زدم.  

 تا این حد عجیب غریبم.  -

 برهنه اس؟  طرحت احت-
ً
 مالا

 معمولا این کار رو نمیکنم.  -

 معمولا؟  -

 گاهی اوقات تو کلاس انجامش میدیم. -

- .  باید با دانشکده ات صحبت کنم تا نذارن مدل لخت بکشر

 بس کن، مستبد.  -

م.    نمیتونستم جلوی خنده مو بگت 

 مگه من به اینکه مریض ها رو لمس میکپن و لخت میبینیشون گت  میدم؟  -

 این فرق داره. اونا مریضن.  -

ه.  -  اینم هتن

 بازم خوشم نمیاد. -

-  .  بهش عادت میکپن

 پس متقاعدم کن.  -

؟  -  چ 
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؟  - ی بکشر ن  نگفپر میخوای چت 

یه دسته کاغذ سفید بزرگ با یه مداد طراچ از کشو درآورد و انداختشون  
 رو فرش روبروی آینه ی بزرگ.  

 بکش.  -

ن نشستم و چشمامو بهش تنگ کردم.    چهار زانو رو زمی 

 یعپن صتی می کپن تا کارم تموم بشه؟  -

 میدونن که مرد صبوری نیستم. حداقل درمورد تو نه. -

و تو آینه دید، تاریک و خشن مثل بدترین طوفان  پشت شم زانو زد. نگاهم
 فصل.  

ن رو بازوم.   اهنمو از رو شونه ام گرفت و کشیدش پایی   با انگشتش بند پت 

 چطوره هر کدوممون کار خودمونو بکنیم؟ -

 نمیخوام وقپر لمسم میکپن طراچ کنم. -

  .
ی

 همراه با برانگیختگ
ً
 صدام آروم بود، قطعا

یندون. یا این کار رو وقپر داری طراچ میکپن  این درخواست نبود، گل-
 انجام میدیم یا بدون طراچ کردنت. من با جفتش اوکیم. 

-  .  دیکتاتور لعنپر

ه شدم.    از آینه بهش خت 

-  .  وانمود می کنم اینجا نیسپر
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 خنده ی آرومش اتاقو پر کرد.  

-  . . دوست دارم ببینم تلاش می کپن  هر جور راحپر

ده و ممتد رو صفحه کشیدم.    یه ورقو صاف کردم و مداد رو با حرکات فسرر

ن اینکه   از گوشه ی چشمم می دیدم که از آینه بهم پوزخند می زد، حی 
ون کشید و انداخت یه گوشه و بعد شلوار و   اهنشو از شش بت  پت 

 شورتشو درآورد.  

غذ مکث کرد و پوزخندش گشادتر شد. تو نمای کامل کنار  دستم رو کا
 بدنم جلوی آینه وایساد. 

ی که میبینیو دوست داری عزیزم؟ - ن  چت 

حرومزاده میدونست چقدر نی رحمانه جذاب بود و از استفاده از این  
 واقعیت به عنوان یه سلاح دری    غ نمی کرد. 

ن کردن ه شدن بهش یا تحسی  شو گرفتم. یه  اما در حال حاضن جلوی خت 
 بارم شده میخواستم به حرف اون نباشه. 

دستشو آورد تو موهام. فکر کردم با موهام منو میکشه عقب، چون  
 دوست نداشت نادیده گرفته بشه، ولی فقط نوازشش کرد. 

ن اینکه آلتمو ساک  - ن باری که دیدمت، می خواستم حی  میدونسپر اولی 
مت؟   دی از موهات بگت  ن  مت 

لبامو جمع کردم و به کشیدن ادامه دادم، حپر نمیدونستم با این به کجا  
 می رسیدم.  

 پشت شم زانو زد و دستشو کشید رو گلوم.  
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م و زیر انگشتام حسش کنم، چون  - این نبض ظریفم میخواستم بگت 
ن الان.    میدونستم قدرت ضعیف کردنش و بعد توقفشو دارم... مثل همی 

لبم تان  وایساد، بعد دوباره زنده شد. چشماشو تو  وقپر گلومو فشار داد ق
 آینه دیدم، چشمای من گشاد شده بود، چشمای اون تاریک بود.  

. بالاخره توجهتو جلب کردم.  - ن  هوم، ببی 

، بعد   با دست دیگه اش بند دیگه ی لباسمو از رو شونه  ن ام کشید پایی 
 ای شل کرد که بتونم نفس بکشم.   دستشو به اندازه 

اینم فکر می کردم که بعدش لباساتو پاره کنم و همون جا تصاحبت  به -
 کنم. 

وی وحشیانه کشیدش و پاره اش کرد،   لباسمو از پشت گرفت و با نت 
 جوری که ریخت دورم.  

 اینجوری.  -

 گ... کیلیان… -

 شش، رو طراحیت تمرکز کن.  -

رونم  انگشتام جمع شد و مداد رو روی کاغذ تو حرکات آشفته ای که با د
 همخونن داشت کشیدم.  

های دردمندم    از این فرصت استفاده کرد تا سوتینمو باز کنه و به سینه
 اجازه داد آزاد بشن. 

ن نوک سینه ی حساسم آماده کردم، اما آروم   خودمو برا نیشگون گرفیر
 مو تو دستش گرفت و لرز شهوانن تو اعماق وجودم انداخت.   سینه
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هات سفت   ت نزدم، یادته؟ اما نوک سینههات دس  اون روز به سینه -
هنت فشار میاورد و التماس می   کرد که مثل دهنت نی   شده بود و به اون پت 

 رحمانه بگا بره.  

ن پاهام رسید نفس   نوک سینه  که مستقیم به بی 
مو فشار داد، از لذنر

 نفس زدم.  

پشت هم نیشگونش گرفت، تا جانی که لذت بیش از حد شد و اشک تو  
 مام جمع شد.  چش 

. یکیشو انتخاب کن،  - ن که همزمان ناله می کپن و گریه می کپن خودتو ببی 
 فاحشه کوچولوی من. 

 لعنت بهت.  -

 آلتش به باسنم که با لباس زیر پوشیده شده بود خورد و ناله کرد. 

یو مشخص کنم. - ن  یکم بعد بهش می رسیم. اول باید یه چت 

ن نوک سینه هام ادام  ه داد، به طور منظم به دوتا نوک  به نیشگون گرفیر
سینه ام می رسید، تا زمانن که دیدم تار شد و میخواستم التماس کنم بس  

 کنه. 

 ولی به دلایلی این کار رو نکردم.  

ون می ریخت.    چون این قسمت ازش تمام جنبه های داغونمو بت 

حالا، خرگوش کوچولوی من، میتونن هرچقدر میخوای جوری رفتار کپن -
نگار از اون شب و از من متنفری، اما این یه واقعیته که با از دست  که ا

لت تحریک شده بودی. اینو تو چشمای درخشانت و بدن   دادن کنتر
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ط می   لرزونت دیدم، تو نوک سینه های سفتت و گونه های گلگونت. شر
 بندم خودت متوجه نشده بودی، اما از شانس خوبت من فهمیدم.  

 گفتم: 
 . این درست نیست -

م   آور بود.  صدام اونقدر شهونر بود که شر

 بازم دروغ.  -

 نوک سینه مو ول کرد و با ناله دستشو گذاشت رو لباس زیرم.  

مطمئنم اون موقع مثل الانت خیس بودی. حپر ناامید شدی که باکرگیتو -
ن نگرفتم، نه؟ حتما کل شب بهش فکر می کردی.    مثل یه غارنشی 

قبل از اینکه بتونم حرف هاشو بفهمم، با دستش که دور گلوم بود بلندم  
 کرد تا زانو بزنم و دقیقا پشت شم قرار گرفت.  

 نقاشیتو ادامه بده. -

 کیلیان…  -

 بکشش.  -

دستورش به لرزه درآوردم. گذاشتم دستم کار خودشو بکنه، در حالی که  
م.    نمیتونستم نگاهمو از آینه بگت 

شورتمم درآورد تا هر دومون کاملا لخت بشیم، بعد واژنمو گرفت تو  
 دستش.  
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مطمئنم وقپر دهنتو با آلتم پر کرده بودم، این واژن کوچیکت حس کنار  -
ان کنیم، مگه نه؟ پاهاتو تا جانی که  گذاشته شد ن داشته. باید براش جتی

 میتونن باز کن.  

تو این پوزیشن سخت بود، اما سعیمو کردم. آلتشو گذاشت رو دهانه ی  
واژنم. برا دخولش آماده شدم و لب پایینمو گاز گرفتم، اما آلتشو فقط رو  

 لبه های واژنم کشید. 

 یه بار.  

 دو بار.  

 سه بار.  

ن اصطکاکش نزدیک بود بیام، اما کاقن نبود. متوجه شده بودم که با از هم ی 
ن  ن ماشی    اینکه عاشق بیدار شدن با لباش رو واژنم بودم، یا اینکه حی 

سواری با انگشت کردنم به ارگاسم می رسوندم، وقپر با آلتش جِرَم میداد 
 ده برابر بیشتر خوشم میومد. 

اف نمی کردم، اما  اینم دوست داشتم که با آلتش  هیچ وقت اینو اعتر
 درونم بیدار بشم یا بخوابم.  

 شی    ع به این مرحله می رسید، اما مشخص بود امروز نه. همچنان  
ً
معمولا

ن   مالید، اما واردم نمی  های حساسم، کلیتم و دهانه ام می  آلتشو رو چی 
 شد. 

 کیلیان، لطفا…  -

؟  -  لطفا چ 
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ش تو…  -  بتی

ن چقدر دوست داشتپن ای- . قرار نبود نقاسیر    ببی  که براش التماس می کپن
؟    بکشر

 این بار محکم تر گفتم: 
 بکن توم.  -

 باسنمو تکون دادم تا به نوک آلتش برسم.  

 قبلش یه بازی میکنیم. -

 الان وقت بازی نیست.  -

ن  - قطعا هست. خب، خرگوش کوچولو، میخوام به یگ از این دوتا چت 
. اولیش این حقیقت واضح اف کپن . دومیشم اینکه تو    اعتر که مال مپن

  .  همون بار اولم منو می خواسپر

ه شدم.    از آینه بهش خت 

 نه. -

 سیلی. 

 وقپر درد تو واژنم پخش شد و به تمام بدنم شایت کرد نفس نفس زدم.  

 هولی شیت. حرومزاده به واژنم اسپنک زد؟  

به اش اینقدر لذت بخش دردناک بود که حس کردم   این کار رو کرد و ضن
 یکم اومدم. چه مرگم بود؟ 

 یکیشو بگو.  -
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 غریدم: 
 لب صخره نمیخواستمت، دیوونه ای؟  -

-  .  پس بگو مال مپن

 نه. -

 سیلی. سیلی. سیلی. 

ن انداز شد و   هق هق شکسته که با ناله ترکیب شده بود تو هوا طنی 
مال منه، چون ارگاسمم داشت تهدیدم می کرد که بهم متوجه شدم که 

 غالب بشه.  

، عزیزم. شاید باید روش تنبیهمو  - داری رو دستم و فرش چکه میکپن
 عوض کنم، چون یکم بیش از حد ازش لذت می بری. حالا یکیشو بگو.  

ن که نفس نفس می زدم نگاهشو تو آینه دیدم و آروم به نشونه ی   همی 
.  منقن ش تکون دادم ن  ، بعد شمو انداختم پایی 

کردم از ترکیب درد و    این بار اسپنک هاش اینقدر طولانن شد که حس می 
م.    لذت از حال مت 

 جمله ی لعنتیو بگو، گلیندون. -

 با حرص گفتم:  
باشه، می خواستمت. نمیدونم چرا، اما می خواستمت، حرومزاده ی  -

  .  عوصین

 همینه. -

@shahregoftegoo 



 

 

ن برا رسیدنم   صداش تاریک تر شد و آروم اما  عمیق داخلم فرو رفت. همی 
 به لبه کاقن بود. 

ای که به   هام تو سمفونن لذت با هم ترکیب شد، سمفونن  ها و نالهنفس
 خشونت آشفته اش نزدیکم نبود.  

 آخرش مرگ من می شد.  

 به معنای واقعی.  

کشیدنتو متوقف نکن، خرگوش کوچولوی من. بهم نشون بده این دست  -
ن وقپر که آلتم داخلته.    ها چ  میتونن خلق کین

درهم برهم طرحو می کشیدم، با ریتمی که داشت منو کرد. عمیق، خشن و 
ل، جوری که به سخپر میتونستم نفس بکشم.  قابل کنتر  غت 

یوانن باشه، اینقدر افسار  کردم سکس بتونه اینقدر ح  هیچ وقت فکر نمی 
 گسیخته. 

 کاری کرده بود که به سکس های دیگه نمیتونستم قانع باشم.  

ن و به درسپر   کردم دیگه اگه خفه نمیشدم، پرت نمی   فکر نمی  شدم رو زمی 
شدم بدون اینکه حرقن توش داشته باشم، میتونستم لذت  تصاحب نمی 
 پیدا کنم. 

م.  کردم بتونم با کش بج  فکر نمی   ز خودش از این کار لذت بتی

اف کردن به این متنفر بودم، بهش اعتماد   چون به همون اندازه که از اعتر
 داشتم. دوست داشت بهم صدمه بزنه، اما نمی خواست منو بشکنه.  
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ن نگهم    همیشه می  گفت جنگیدنمو میخواد، تا بهم مسلط بشه، تا پایی 
  اینکه از هر ثانیه اش لذت می  داره و هر کاری میخواد باهام بکنه، اما از 

 بردم ارضا می شد.  

نزدیک بود دوباره بیام، حسش میکردم. با هر دم و بازدم کوتاه میتونستم 
مزه شو تو هوا بچشم. بدنم به سمت بدنش متمایل شده بود، به اینکه  
چجوری پاهامو بازتر کرد و خیسیمو از جانی که بهم وصل شده بودیم به  

 . سوراخ پشتم کشید 

چیکار کنم عزیزم؟ فکر کنم باسنت الان حس کنار گذاشته شدن داره.  -
 نمیتونیم بذاریم این شگرمیو از دست بده، نه؟  

ف   ون اومد، چون دوباره تو شر ی بود که ازم بت  ن صدای لذت تنها چت 
ون کشید.   سقوط بودم. دقیقا وقپر که رو لبه بودم، ازم بت 

ن انداز شد و عوصین جرات کرد بخنده.    ناله ی ناامیدیم تو هوا طنی 

 خرگوش کوچولوی حریصی نباش. باید به باسنتم عشق بدیم.  -

هلم داد، اما همچنان مداد رو روی کاغذ    تو حالت کاملا چهار دست و پا 
نگه داشتم. وقپر لپ های باسنمو از هم باز کرد و دوتا انگشتشو تو باسنم  

فرو کرد، واژنم منقبض شد. لبمو گاز گرفتم، به این نوع بازی هر وقت  
داخلم می کوبید عادت داشتم. فقط حالا انگشت سومشم اضافه کرد و  

 که حس های بیش از حد داشت منو از  سوراخ پشتمو کش داد، تا جانی 
 هم می پاشید.  

با دست دیگه اش پشت هم برانگیختگیمو رو سوراخ باسنم میاورد تا 
وع به تکون دادن باسنم کردم. وقپر حس کردم از اینکه داره    اینکه شر

ون کشید.   کشم میده نزدیکه بیام، انگشتاشو بت 
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 ممکنه درد داشته باشه. -

ن ل   پ های باسنم و تو یه حرکت داخل باسنم فرو رفت.  آلتشو آورد بی 

 با ناله افتادم جلو و اشکم رو نقاشیم ریخت.  

 خیالم  
ً
 مشکل داشتم، چون کاملا

ً
 بود. قطعا

ی
متوجه شدم که اشک آسودگ

 راحت شده بود که بهم آسون نگرفت. 

 تحت سلطه اش بودم و  
ً
و الان از شدت درد و احساس اینکه کاملا

 هی برا خروج پیدا کنم گریه می کردم.  نمیتونستم را

ون نده.  -  ششش، ریلکس. منو بت 

  
ی

به های کم عمق زد که دوباره برانگیختگ باسنشو چرخوند و داخلم ضن
 قبلیمو بیدار کرد. خودمو تکون دادم و کمرمو قوس دادم. 

 همینه، این دختر لعنپر منه. -

به می زد.   ریتمشو پیدا کرد و با شدنر که تا استخونم می رسید  داخلم ضن
وی مطلقش تنظیم شد.   تمام وجودم بهش، به قدرتش و نت 

 نمیتونستم ازش فرار کنم، الان متوجه شدم.  

 بدتر از اون این بود که فکر نمی کردم دیگه بخوام ازش فرار کنم. 

 شاید تو اعماق وجودم هیچ وقت نمیخواستم.  

. حس میکپن چجوری باسنت به اندازه ی واژنت حس خونی داره، عزیزم-

 آلتمو میبلعه؟  

ون کشید، بعد دوباره داخلم فرو رفت.    یکم بت 
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-  .  تو مال مپن

به زد.    داخلم ضن

 این باسن مال منه. -

 سه تا انگشتشو تو واژنم فرو کرد.  

 این واژنم مال منه. -

ن لبام.    فکمو گرفت و انگشت اشاره و وسطشو آورد بی 

ن جاییت بود که مال -  من شد. دهنت اولی 

اش آورد بالا، جوری که تو آینه نگاه کردم،   فکمو با انگشتای باقر مونده
 اش چسبید.  بعد منو کشید عقب تا جانی که پشتم به سینه

 هاش لاله ی گوشمو گاز گرفت، بعد با صدای تاریک زمزمه کرد:  با دندون
ی که بهت میدم کاقن نیست، میخوام  - ن  چت 

ی
دفعه ی بعد که خواسپر بگ

این صحنه یادت بیاد. میخوام یادت بیاد که چجوری تک تک اعضای  
 وجودت مال منه.  

 دیگه تموم شدم.  

 نمیتونستم دووم بیارم.  

 هیچ وقت حس نکرده 
ً
بودم، و این فقط از   جوری پرم کرده بود که قبلا

 هر سطح دیگه ایم تموم شده بودم. نظر جسمی نبود. تو 

 و آزاد بودم.  

 وقپر ارگاسم درونم موج زد از تو آینه بهش نگاه کردم.  
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وی ویرانگر بود که توسطش از هم می   از یه ارگاسم بود. یه نت 
 این بیشتر
 پاشیدم.  

 غرید: 
 به شدت قشنگ.  -

ن بود.  ، جوری که صورتم رو زمی  ن  بعد هلم داد پایی 

 موهامو گرفت.  
 خونی باسیر تا بتونم خودمو توت خالی کنم، -

 برام دختر
ً
حالا، قراره واقعا

 عزیزم.  

وع کرد منو بکنه، تا زمانن که دیگه طاقت نیاوردم و نفس هام نامفهوم   شر
 هام کمرنگ شد.   شد و ناله 

کل باسنم، بعد رو رون هام و پشتم و به هر    اون موقع بود که اومد. رو 
 جانی که میتونست بهش برسه.  

 داشت نشونه گذاریم می کرد. هر قسمت ازمو.  

 میدونستم شاهکار میکپن خرگوش کوچولو.  -

ه نگاه  ی که کشیده    از دید تارم به جانی که اشاره کرد خت  ن کردم. با دیدن چت 
 بودم چشمام گشاد شد.  

ن خطوط تا   ر و سایه های خشن، سوژه واضح بود.  از بی 

 وحشتناک. 
ً
 این ما بودیم، برهنه، به هم پیوسته و کاملا

 و... حس درسپر هم داشتیم.  
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 با حالت نی جون لبخند زدم. 
 آره. شاهکاره.  -

نزدیک بود بیفتم، اما منو گرفت و تو بغلش بلندم کرد. لباش به پیشونیم  
 رسید. دیگه از دست رفتم.  

گونه ام ریخت، چون میدونستم این نوع وسواسش روم و    یه اشک رو 
ی بود که میتونست بهم بده.   ن  رابطه ی شدیدش تنها چت 

منو می کرد، قبل از اینکه بیفتم، می گرفتم و پیشونیمو می بوسید، اما هیچ  
 وقت عاشقم نمی شد. 

 و من تا همیشه میخواستم که عاشقم بشه. 
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 ۳۳فصل

 

ید  آستر

 

م.    یه کابوس شوم باعث شد از خواب عمیقم بت 

 دورم پیچیده  
ی

خیس عرق که از خواب بیدار شدم، متوجه شوم بدن بزرگ
 شده.  

ه شدم و تو عطرش نفس کشیدم   وقپر به صورت خوابیده ی شوهرم خت 
بان قلبم آروم به حالت عادی برگشت.    ضن

ونیش کنار زدم.  ناخودآگاه دستمو دراز کردم و چندتا تار موهاشو از پیش
، بجز   ن حیف که هیچ کدوم از بچه هامون این رنگ بلوند روشنو نداشیر

.   هایلایت طبیعی ن  بلوند تو موهای گلی 

هر چ  بیشتر لمسش می کردم و بیشتر تو حضورش فرو می رفتم، وحشت  
 یواش یواش فروکش می کرد.  

سی سال بود که با این مرد بودم و هنوزم باعث می شد دلم بال بال بزنه و  
 سینه ام گرم بشه.  

ن باری که دیدمش فکر کردم، یا دقیق تر، توجهشو به خودم   وقپر به اولی 
کت کنم، حسش   جلب کردم، تو پارنر ای که حپر نمی خواستم توش شر

 مثل دیروز بود.  
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ن من به وعمونم بود و   اون روز با تصادف غم انگت  پایان رسید، اما این شر
 کردم.   من اینو با دنیا عوض نمی 

از نوجوونن که قبلا بودیم فاصله ی زیادی پیدا کرده بودیم. آره، همیشه  
 با بچه ها، اما تا زمانن که کنارم بود، میتونستم هر 

ً
آسون نبود، مخصوصا

یو فتح کنم.   ن  چت 

 نم پخش می شد. مثل کابوسی که الان به طور واضح تو ذه

بچه هام تو آب گل آلود گت  کرده بودن، دست های سیاه از هر طرف به  
 کرد.   سمتشون کشیده می شد و دود بهشون نفوذ می 

 بعد یه صدای وحشتناک گفت:  
 فقط میتونن یکیشونو نجات بدی.  -

 و من جیغ زدم.  

 اون موقع بود که از خواب پریدم.  

باز کردم، گوشیمو برداشتم و نی ش و  آروم دست لوی رو از دور کمرم 
ون.    صدا از اتاق خوابمون رفتم بت 

 شیش صبح بود. 
ً
هام پیام دادم؛ یعپن لان و  ساعت تقریبا ن اول به سحرخت 

، هرچند چند ساعت  ن کشید تا بیدار بشه و    طول می  بران. بعدم به گلی 
 جواب بده.  

د که خیلی وقت بود  یه گپ گروهی خانوادگیم داشتیم، اما این ترفندی بو 
ن بیشتر ترجیح   یاد گرفته بودم. بچه هام وقپر مسئله ی شخصی ای داشیر
ن خواهر برادرهاشون   ن و نمیخواسیر می دادن با من خصوصی صحبت کین

 رازهاشونو بفهمن.  
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. راحت تر با من و پدرشون صحبت می کردن، تک  ن  مخصوصا بران و گلی 
 به تک.  

ید: صبح بخت  عزیزم. همه چ  
 خوبه؟    آستر

ن جواب فوری بود.   اولی 

، مامان. همه چ  عالیه. دارم برا دوییدن آماده میشم.    براندن: صبح بخت 

؟ میدونن که میتونن در مورد هر مشکلی که مربوط به  ید: واقعا خونی
آستر

، درسته؟ اینجام که گوش   خودت یا خواهر و برادرته باهام صحبت کپن
 بدم.  

ن که تو سالن قدم می زدم نقطه های در حال تایپ ظاهر شد و بعد   همی 
 ناپدید شد.  

از همه مستعد   ترینشون بود و بیشتر  بران همیشه مرموزترین و ساکت 
خود تخریپی بود. دلیل اینکه دائم در موردش می پرسیدم این نبود که 

ون فکر می کرد.  ی که هر کش از بت  ن  بیشتر دوستش داشتم، چت 

بیشتر به این دلیل بود که خیلی وقت بود که باهام درست حسانی  
ای که چکش نمی کردم،   صحبت نکرده بود و احساس می کردم لحظه 

ن انگشتام ش می خورد و ناپدید می شد.  مثل شن ا  ز بی 

 براندن: دراماتیک نشو، مامان. همه چ  خوبه. باید برم. 

قفسه سینه ام با یه بازدم ناامیدانه سفت شد، اما براش ایموچی های قلب  
 فرستادم.  

ید: مراقب خودت باش، خب؟ دوستت دارم.    آستر
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 براندن: منم دوستت دارم مامان.  

 لایک می کردم که یه پیام دیگه اومد بالای صفحه ام.   داشتم پیامشو 

  ، لاندن: مثل همیشه خوبم و به همون اندازه خوش تیپ. صبح بخت 
 مامان. 

لبخند زدم و شمو تکون دادم. بزرگ ترین بچه ام هیچ وقت عوض نمی  
 شد. 

ید: صبح بخت  ناقلا. واقعا این همه خودشیفتگیو از کجا آوردی؟  
 آستر

م؟ شوهرتو ندیدی؟ مطمئنم اون پشت ژن هامه، و با تجلیل  لاندن: سلا 
 از عمو ایدن.  

ید: اون پدرته. دیگر نگو شوهرت. حالا بگو ببینم خواهر و برادرت   آستر
 خوبن؟  

ن روزانه برا    که گلی 
لاندن: از یه کارگاه تازه کارم تابلوتری. نمیتونن اطلاعانر

ن   رو در موردش میدونم. بابابزرگ میفرسته رو کش بری؟ و آره، همه چت 
 این سلیطه کوچولو بلد نیس یواشگ جاسوسی کنه.  

ید:     لاندن! الان به خواهرت گفتی سلیطه کوچولو؟؟؟آستر

. حروف پررنگت اول صبحی چشمامو کور کرد. حپر  لاندن: چون هست 

 میتونم صدای دادتم بشنوم. ریلکس، مامان. 

ید: دفعه ی بعد که ببینمت گوشتو می ک  شم.  آستر

 لاندن: وای پس تا آینده ی قابل پیش بیپن نمیام خونه.  
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لاندن: و برا جواب سوالت، بران جدیدا یکم عجیب شده، مرموز و  
ی فهمیدم بهت اطلاع میدم. حالا   های بیشتر ن عجیب و غریب. وقپر چت 

 در مورد دختر کوچولوت، با افتخار…  

ن رو پای یه پسر تو رستو  ران نشسته بود و  یه عکس فرستاد که توش گلی 
 ششو انداخته بود عقب و داشت می خندید.  

 لبام از هم باز شد.  

 باری بود که می دیدم اینقدر نی پروا   از دوران قبل از نوجوونیش 
ن این اولی 

مش   ن از ما کرد و مجبور شدم بتی
وع به فاصله گرفیر میخنده. از وقپر که شر

  .  تران 

چشماش می درخشید، و منو یاد نسخه ی جوون تر خودم مینداخت،  
ن باری که لوی رو دیده بودم.    اولی 

سه.  ید: خیلی خوشحال به نظر مت 
 آستر

وع به انتخاب تاری    خ عروسی نمی کردم! این   لاندن: اگه جات بودم شر
ستانشو  کیلیان کارسون لعنتیه که ختی بدیه. سابقه ی خشونت تو دبت 

کت  داره، به  غت  از فعالیت های مشکوگ که در حال حاضن توش شر
 میکنه.  

ید: مودب باش.    آستر

لاندن: الان واقعا تنها قسمپر از حرفم که روش تمرکز کردی اینه؟ بچه اتو  
ل کن و کاری کن که دیگه کیلیانو نبینه. به من گوش نمیده.    کنتر

ه. هیچ   ید: به اندازه ی کاقن بزرگ شده که بتونه خودش تصمیم بگت  آستر
لی در کار نیست. متوجه شدی؟   کنتر
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ی؟  لاندن: تو این مورد جدا میخوای   طرف اونو بگت 

ن باریه که اینقدر خوشحال میبینمش،  ید: بعد از چندین سال این اولی 
آستر

ه. حالا    لان. به هیچ  ن بتی کس، از جمله تو، اجازه نمیدم این شادیشو از بی 
.    بهم قول بده   که دخالت نمیکپن

ط می بندم وقپر بابا این عکسو ببینه به اندازه ی تو ذوق نکنه.   لاندن: شر
 بابزرگ هم همینطور. با

ن آماده شد که بهمون معرفیش کنه، باهاشون برخورد   ید: وقپر گلی 
آستر

 میکنم. حالا قول بده. 

لاندن: باشه، قول میدم. ولی وقپر این خوشحالی به گریه تبدیل شد دیگه  
 شکایپر نکن، مامان. 

ی گوشیم   با دقت در نظر گرفتم که چ  بهش بگم، اما وقپر رو صفحه
 ترین بچه ام اومد، رشته ی افکارم قطع شد.   تصویری از کوچیک  تماس

 درخشان ترین لبخندمو زدم و جواب دادم. 
؟  - ! داشتم بهت فکر می کردم. صبح به این زودی چیکار میکپن ن  گلی 

وقپر متوجه شدم تو یه حیاط وایساده که فقط با چراغ های باغ روشن  
 شده مکث کردم.  

س- ؟ چرا به نظر مت   ه شبه؟ کجانی

 لب پایینشو جویید. 

 چون واقعا شبه. نیویورکم.  -

 کجا؟!  -
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 به گوسیر نزدیک تر شد.  

 هیشش. اینجا دیر وقته، مامان.  -

 یا خدا، دزدیدنت؟ اگه حقیقت داره به نشونه ی تایید ش تکون بده.  -

 خندید.  

میتونم صحبت کنم. و نه، دزدیده نشدم. برا دیدن والدین کیلیان اومدم.  -
 نجا خونه شونه.  ای

 گلوشو صاف کرد.  

 کیلیان دوست پسرمه. ببخشید که یکم طول کشید تا بهت بگم.  -

 وقتش رسیده.  -

؟  -  خودت... میدونسپر

ن رو میدونم.  -  معلومه. من مادرتم، همه چت 

چند هفته بود که فهمیده بودم گلیندون تو یه رابطه اس. از زمانن که  
ی که  بیشتر لبخند می زد و این درخشش   ن گلگونو تو گونه هاش داشت. چت 

 قبلا هیچ وقت نداشت.  

ام گذاشتم و منتظر موندم تا به میل   اما صبور بودم، به مرزهاش احتر
 خودش بهم بگه.  

 حالا در مورد این کیلیان بهم بگو.  -

 حالتش ملایم شد، اما با غم همراه بود. 
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بهم احساس زنده بودن میده، مامان. نمیدونستم کش میتونه بهم -
ن حش بده، انگار که...    همچی 

 براش کامل کردم: 
 نکرده بودی؟  -

ی
 قبلش اصلا زندگ

ی خجالپر   ن به نشونه ی تایید ش تکون داد، صورتش به طرز شگفت انگت 
 بود. 

ن نیستم سقوط به این سخپر ایمنه یا نه. - ن حال مطمی   در عی 

. میدونن که ممکنه استخون - ن هات   سقوط هیچ وقت امن نیست، گلی 
بشکنه یا جونتو از دست بدی، اما به هر حال این سقوطو انجام میدی،  

تت.    چون بهش اعتماد داری که میگت 

؟  -  اگه این کار رو نکرد چ 

 اونوقت من کسیم که استخون هاشو می شکنم.  -

 مامان!  -

دتر متوجه بشر که لایق اعتمادته یا  خب خب. ولی جدی خوبه که زو -
 نه، تا بتونن ادامه بدی.  

 آه کشید. 

ه متوجه حقیقت بشیم تا اینکه تو تاریگ بمونیم. ممنون،  - درسته. بهتر
ن بچه هات کم   . و متاسفم که بی  ن مامان، و نه فقط برا این... برا همه چت 

 استعدادترینم.  

 آخرین کلمه شو با صدای خفه گفت.  
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   -گلیندون -

نه، بذار حرفمو تموم کنم. شجاعت زیادی به کار بردم تا تصمیم گرفتم  -
اینو بهت بگم، پس فقط حرفمو بشنو. از خیلی وقت پیش متوجه شدم  

که با لان و بران همخونن ندارم و این منو شکست، مامان. نمیتونستم در  
،  موردش باهات صحبت کنم،  چون میدونستم سعی میکپن آرومم کپن

ن به بابا گفپر   چون مامانمی. فکر میکنم خودتم اینو حس کردی، برا همی 
برام استودیوی جداگونه بسازه و تشویقم کردی که دوباره قلممو بردارم.  
 نتیجه نداد. عقده ی حقارت به مرز  

ً
برا این تلاشت ممنونم، اما واقعا
شر فکر کردم تا به این حس پایان بدم، اما  خطرناکی سوقم داد و به خودک

نمی خواستم این کار رو بکنم، مامان، برا همینه که میتونم الان در موردش  
صحبت کنم. دیگه نمیخوام اون ورژن از خودم باشم. میدونم حپر اگه  

ی نسبت به لان و بران داشته باشم، بازم برا تو، بابا،   استعداد کمتر
یه که باعث میشه هر   بابابزرگ، مامان بزرگ و  ن همه اهمیت دارم. این چت 

روز ادامه بدم. پس ازت ممنونم، مامان، ممنون که بهم گفپر متفاوتم، که  
منو بردی تران  و منتظر موندی خودم بیام باهات صحبت کنم. به این  

 نیاز داشتم.  

اشک تو چشمام جمع شد. شی    ع با پشت دستم پاکش کردم، نمی  
 نه، نه زمانن که بالاخره باهام حرف می زد. خواستم گریه مو ببی

 چندین سال طول کشیده بود.  

درحد یک یا دو هفته، یا چند ماه نبود که صتی کرده بودم، چند سال تموم  
کردم تا به روم باز بشه، اما فقط    ای استفاده می منتظر بودم. از هر حقه

 بیشتر تو خودش فرو می رفت.  
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ین دوستای هم ب  بهتر
ً
ودیم، ولی بعد حس کرد که بزرگ شده و نیازی  قبلا

 به شونه ی من برا گریه کردن نداره.  

تصمیم گرفت تنهانی پیش بره، تنهانی با دردش بجنگه و ازم فاصله گرفت.  
دلیلش این نبود که بهم اعتماد نداشت، بیشتر به این دلیل بود که  

 بشم.  نمیخواست ناراحت 

ن فرشته ای بود که از ناراحت کردن بقیه  بچه ی کوچیکم همیشه همچی 
 امتناع می کرد، حپر اگه به خودش آسیب می رسوند.  

 تا الان.  

ها بهم اعتماد کردی.  - ن . ممنون که برا این چت  ن من باید ازت تشکر کنم، گلی 
 کاش اینجا بودی تا بغلت کنم.  

 دفعه ی بعد، باشه؟ -

 باشه. کیلیان هم بیار خونه تا بتونیم ببینیمش.  -

ش بود. بعد از دیدن اون بالاخره غل و  احس  اس می کردم اون دلیل تغیت 
ن می   هانی که خودش دور خودش بسته بود رو داشت یگ یگ از بی  زنجت 

 برد. می خواستم بخاطرش ازش تشکر کنم. 

 برا برگردوندن کوچیک ترین بچه ام.  

 اول بابا رو از نظر ذهپن آماده کن.  -

ی میکنه، نگران پدرت نباش، من بهش ر -  میکنم. اولش سخت گت 
ی

سیدگ
 بالاخره کنار بیاد.  اما کاری میکنم که

 چون دوستت داره؟ -
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نم.  - ن  حدس مت 

 بابا چجوری عاشقت شد مامان؟  -

نمیدونم. فکر نمیکنم اونم جوانی برا این سوال داشته باشه. عشقو  -
 . ن  نمیشه مجبور کرد یا توضیح داد، فقط اتفاق میفته، گلی 

متفکر به نظر می رسید. به نشونه ی تایید ش تکون داد و بعد از اینکه در  
مورد دانشگاهش آپدیتم کرد و بهم اطمینان داد که تا آخر هفته برمی  

 اسو قطع کرد. گردن، تم

عمیق خالی شد و بالاخره بعد از اون کابوس تونستم    سینه ام با یه نفس 
 لبخند بزنم.  

ن بچه هام یکیو انتخاب   لعنت به اون صدا، هیچ وقت مجبور نمی شدم بی 
 کنم. 

شوهری داشتم که مثل یه وایکینگ ساخته شده بود. ما دوتا میتونستیم 
 بدیم، بدون شک.  سه تا بچه مونو حفظ کنیم و نجات 

 با لبخند برگشتم تو تخت و رفتم تو بغل لوی.  

 انتخاب می  
ی

های مختلفیو تو زندگ بچه هامون بزرگ شده بودن و مست 
 کردن، اما این مرد همیشه برا من می موند. 
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 ۳۴فصل

 

 گلیندون

 

 بعد از صحبت از ته دلم با مامان سینه ام سبک شد.  

خیلی وقت بود این کار رو نکرده بودم و بالاخره این شانسو پیدا کردم که 
ن   ون بریزم. خوش شانس بودم که همچی  هانی که ته دلم بود رو بت 

ن چت 
 مادر صبور و فهمیده ای داشتم.  

یدار شدم و  وقپر نیم ساعت پیش با واژن و باسن دردناک از خواب ب
 پیامشو دیدم، نتونستم مقاومت کنم و باهاش تماس گرفتم. 

هرچند اول تاپ و شلوارکمو پوشیدم. صحبت کردن در مورد کیلیان یه 
ن بود، اما اینکه مامان می دید چه آثار وحشیانه ای رو بدنم گذاشته یه   چت 

ن دیگه بود.    چت 

اهنم، که نی رحمانه  پاره شده بود، لباسامو  خدا رو شکر، بعد از خریدن پت 
 نگه داشته بودم.  

ون   ن از اتاق زدم بت  بعد از تماس حس می کردم گلوم خشک شده، برا همی 
  . ن  و یواشگ از پله ها رفتم پایی 

خونه بودم که وایسادم و دستم دور گوشیم سفت شد،  تو آستانه ن ی آشت 
 متوجه شدم کش اونجاس.   چون 
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 رینا با لبخند بهم گفت: 
. بیا تو.  - ن  اوه، گلی 

یه روبدوشامتی ساتن آنی قشنگ پوشیده بود که با رنگ چشماش ست  
 بود. 

؟ - ی نیاز داشپر ن  چت 

م.   ن بتی  گلومو صاف کردم تا خشکیشو از بی 

 یکم عسل و لیمو اگر دارین.  -

 چطوره برات چانی گیاهی با عسل درست کنم؟ شی    ع گلوتو نرم میکنه. -

 عالیه، ممنون.  -

برام یه فنجون چانی درست کرد که شبیه چانی خودش بود و یکم عسل  
 توش ریخت.  

 روبه روی هم نشستیم. یه قلپ ازش خوردم، بعد لرزیدم. 

 داغه، مراقب باش. -

 ن آب داد دستم. یه لیوا

مرسی. همیشه نصف شب از خواب بیدار میشر تا دمنوش گیاهی -
 بخوری؟  

 لبخند زد. 

فقط وقپر زیادی هیجان زده باشم که نتونم بخوابم. خیلی کم پیش میاد  -
 گرث و کیل همزمان بیان خونه.  

@shahregoftegoo 



 

 

ن اومد رو لباش.    نگاهش دور شد و لبخند غم انگت 

. کاش دوباره  - ن فکرشم نمی کردم اینقدر شی    ع بزرگ بشن و منو ترک کین
 پسرهای کوچیکم می شدن.  

 از چاییم کم کم خوردم. 

 مامان منم درمورد ما همینو میگه.  -

 همه ی مادرها اینجورین.  -

ین راه برا مطرح کردن  ن اینکه داشتم به بهتر یکم سکوت کردیم، حی 
 داد فکر می کردم.  ش آزارم می موضوعی که از وقپر شنیده بودم

 امروز روز شجاعتم بود، چون زمزمه کردم: 
ً
 ظاهرا

سم؟ - ی بت  ن  میتونم یه چت 

 حتما.  -

 کیلیان افتاد.  -
ی
 در مورد اتفاقیه که تو هفت سالگ

 دستش دور فنجونش سفت شد.  

 در موردش بهت گفته؟ -

 آره. گفت از اون زمان ازش می ترسیدی. این درسته؟  -

 رد و یه قلپ طولانن از چاییش خورد.  مکث ک

ن فکری میکنه؟ -  همچی 

 آره. -
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این درست نیست. هیچ وقت از پسر خودم نمی ترسم. فقط از کاری که -
 میتونه انجام بده می ترسم.  

 نگاهش تو دوردست گم شد و انگشتاشو لبه ی فنجونش کشید.  

تو اون لحظه، متوجه شدم که متفاوته، هیچ محدودیپر نداره و  -
هیچکس نمیتونه محدودیپر بهش تحمیل کنه. بیا بگیم خاطرات بدی در  
سم.   ن افرادی دارم. اما این به این معپن نیست که ازش میتر  مورد همچی 

حس امید تو سینه ام شکوفا شد. اگه این یه سوء تفاهم بود، پس شاید  
 ونست از این بخش از دوران بچگیش بگذره.  کیلیان میت

آره، این درمانش نمی کرد، چون در واقع بیمارم نبود، اما حداقل باعث  
آرامش خاطرش می شد. بالاخره اینا پدر و مادرش بودن و هر چقدرم که  

ی روش نداره، میدونستم که حداقل تا   میخواست وانمود کنه تاثت 
 حدودی تاثت  داشت.  

 یل اینجوری فکر میکنه. باهاش صحبت میکنم. نمیدونستم ک-

 نگو من در موردش بهت گفتم.  -
ً
 لطفا

 نگران نباش. ما زن ها باید پشت همدیگه باشیم، یادته؟  -

 لبخند زد و دستشو گذاشت رو دستم.  

. برا اینکه پسرمو آوردی خونه و نور رو به چشماش  - ن ممنونم، گلی 
کردم دیگه    از دست داد و فکر می رو  قبل این نور  برگردوندی. چند سال
 هیچ وقت نمیبینمش.  
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میخواستم بگم که اینجوری تصور کرده و من نمیتونستم دلیلش باشم، که 
ن سالن اومد:    صدای مردونه از پایی 

ن - ؟ میدونن که بدون تو کنارم نمیتونم بخوابم.  52پرام کویی   ؟ کجانی

 رینا انگشتشو رو لباش گذاشت.  

ن منه.  هیشش، صحبتمونو -  مخقن نگه دار. این نشونه ی رفیر

ون. یواشگ دنبالش کردم و دیدم آقای کارسون   خونه رفت بت  ن از آشت 
 بغلش کرد، بالای ششو بوسید و همون جوری که بابا به مامان نگاه می 

 کرد بهش نگاه کرد. 

 کنه. 
ی

 انگار که واقعا نمیتونست بدون اون زندگ

 من نگاه می کرد؟   خدایا، هیچ وقت کش اینجوری به

خونه تا   ن ن بالا و از دید خارج شدن، برگشتم آشت 
بعد از اینکه از پله ها رفیر

 چاییمو تموم کنم و پیام هامو چک کنم. 

بالای صفحه یه پیام از شماره ناشناس بود. میخواستم پاکش کنم، چون  
های ذهنیشون گت  بیفتم، اما عنوان ویدئو   دیگه نمیخواستم تو بازی 

 مو جلب کرد. توجه 

 پیامو باز کردم و رو ویدیو کلیک کردم.  

ی که ماسک قرمز   ن ن رو دیدم که تو یه اتاق کوچیک روبروی مت  وقپر دولی 
ن می لرزید و تا درون   بان قلبم تند شد. دولی  پشتش بود، نشسته بود، ضن

 
دختری که تو جشن رقص اخر سال تحصیلی انتخاب میشه. مامان بابای کیلیان یه دانشگاه میرفتن. رینا لیدر گروه تشویق کننده تیم ورزش بود    52

و همون تیم ورزش بود. از اون زمان آشر رینا رو اینجوری صدا میکنه. و اشر ت  
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ویران شده به نظر می رسید. صدای دستگاهی که از ماسک قرمز میومد 
 نم سیخ بشه.  باعث شد موهای ت 

ی؟ -  چقدر ضعیف. چطوره زودتر بمت 

ن محو شد، انگشتام لرزید.    وقپر می دیدم که تمام امید از چشمای دولی 

 ویدیو تموم شد.  

یزه.    دهنم شور شد و اون موقع بود که متوجه شدم اشکام داره مت 

؟  -  چ  داری میبیپن

ن چکه   ن ریخت و رو زمی  فنجون از دستم افتاد و خورد شد، چاییش از مت 
 کرد. 

آروم به پشت شم نگاه کردم و کیلیان رو دیدم که پشتم وایساده بود و  
یگ از دستاش در حالی که لبه ی صندلیو چنگ زده بود، منقبض شده 

 بود. 

ن ب های بال شکسته و غم  اش برهنه بود، با کلاغ سینه رجسته شده  انگت 
 اش تاریگ یه کلیسای کوچیک گوتیکو داشت.  بود، و چهره 

ن بار بود که  همیشه فکر می کردم کیلیان به طرز خشپن قشنگه. این اولی 
 به عنوان یه کابوس واقعی می دیدمش. 

 دستم می لرزید وقپر بلندش کردم تا فیلمو بهش نشون بدم.  

؟  -  این تونی
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ی تو حالتش تم  شد،   اشاش کرد. وقپر حرفاش تکرار می بدون هیچ تغیت 
 دوباره تو ستون فقراتم لرز افتاد.  

 حرفای سوق دادن یه فردِ با افکار خودکشر به سمت مرگ.  

حرفانی که هیچ کس نباید به یه فرد عادیم می گفت، چه برسه به کش که 
 دست و پنجه نرم میکرد.  

ی
 با افسردگ

   تر تکرار کردم:  وقپر ساکت موند، مصمم 
 کیلیان، ماسک قرمز تو ویدیو تو بودی؟  -

؟    فکر -  کن من بودم، که چ 

 حس می کردم دارم بالا میارم.  

 یا غش میکنم.  

 یا هر دوش.  

 رو پاهای لرزونم وایسادم و رفتم. نمیدونستم کجا، ولی باید می رفتم.  

ن الان.    همی 

 مو که گرفت پسش زدم و دستشو با سیلی دور کردم.   شونه

 ن دست نزن، هیولا.  به م-

 گفت:  
 مواظب باش.  -

م تو اتاق پدر و مادرت و جیغو داد راه میندازم.  - نزدیک من نشو وگرنه مت 
 جدی میگم.  
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 بعدش دوییدم و دوییدم و گریه کردم، و به دوییدن ادامه دادم. 
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 ۳۵فصل

 

 کیلیان

 

 مشتمو کوبیدم به دیوار.  

ی نبود.  درد تو دستم منفجر شد، اما در مقایسه با تیک تیک  ن  تو شم چت 

 داشتم به یه لبه نزدیک می شدم که خیلی خطرناک بود. 

قابل پیش بیپن می شد که واقعیت با خواسته هام در تضاد   کارهام وقپر غت 
، واقعیت تعریف یه فاجعه بود.   می شد، و در حال حاضن

ی رو نقاط سیاهی که دیدمو پوشونده  نفس عمیق کشیدم، اما ای  ن تاثت 
 بود نداشت.  

با این حال خودمو مجبور کردم که نرم دنبال گلیندون. نمیدونستم اگه 
 الان می گرفتمش چه واکنشر نشون می دادم.  

 اصن میدونن چیه؟ لعنت بهش.  

بارها بهش گفته بودم که فرار کردن از من یه گزینه نیست. باید این فکر  
 کرد، اما ترجیح داد ترکم کنه.    شش پاک می رو از 

تصمیم گرفت ازم نافرمانن کنه و طرف شیطانن ای که خیلی ازش متنفر  
 بود رو تحریک کنه. 

@shahregoftegoo 



 

 

ن مامانو برداشتم. تو   لباس پوشیدم، وسایل گلینو جمع کردم و کلید ماشی 
ن به گاراژ، اپلیکیشن تو گوشیمو چک کردم. نقطه ی قرمز با شعت   راه رفیر
فت، اما سوار وسیله ی نقلیه   متوسط داشت حرکت می کرد، یعپن راه نمت 

 هم نبود. 

به نظر می رسید دوییدن عادت مورد علاقه ی خرگوش کوچولوم شده  
 بود. 

و آره، همون جوری که گفته بودم، بعد از اون باری که نادیده ام می گرفت 
 و جوابمو نمی داد یه ردیاب تو گوشیش گذاشته بودم.  

 بهش رسیدم. داشت کنار جاده می دویید. از  ب
ی

عد از دو دقیقه رانندگ
 پشت ش، تاریگ شب بدن کوچیکشو می بلعید.  

اگه من یه شکارچ  بودم که دنبال طعمه ی بعدیش می گشت، برام یه  
 کاندید عالی بود. 

از فکر اینکه شکارچ  دیگه ای می دیدش، فکم منقبض شد. می دید که 
 عیفه و شی    ع تصمیم می گرفت که بهش حمله کنه. چقدر کوچیک و ض

 محکم ترمز کردم و در ماشینو باز کردم. 

برا بررسی صدا متوقف نشد، حپر به نظر نمی رسید حواسش به اطرافش  
 باشه. 

 یه دلیل لعنپر دیگه برا کشیده شدنش به تاریگ جنگل اطراف.  

یویورک بود، اما  عمارت پدر و مادرم تو محله ی امن و بالا شهر حومه ن
ن کرده.   هیچ وقت نمیدونن چ  تو تاریگ کمی 
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پشت شش دوییدم و با قدم هاش هماهنگ شدم، بعد رفتم جلوش.  
 مستقیم خورد به قفسه ی سینه ام. آرنجشو گرفتم تا نیفته. 

نورهای نارنحیی جاده، درخشش گرمی رو چهره ی اشک آلود و رنگ پریده  
ن معم  براق چشماش کمرنگ شده بود و مثل  اش انداخته بود. رنگ ستی

ً
ولا

ن باری که رو اون صخره دیدمش نی روح بود.   اولی 

 با دیدن من، خودشو کشید عقب و دستمو پس زد.  

  
ً
انگشتام به شدت وسوسه شد که خفه اش کنه، اما حس کردم این دقیقا

ی که قصد داشتمو میذاشت.   ن  تاثت  برعکس از چت 

ن دندون هام با حرص    گفتم: از بی 
ن و آخرین باریه که منو پس زدی، فهمیدی؟  -  این دومی 

 خواست از کنارم رد بشه اما راهشو بستم.  

ن اومد:   صدام پایی 
 فهمیدی؟  -

لعنت بهت. تمام این مدت با احساساتم بازی می کردی وقپر خیلی خوب  -
ن چه نوع رابطه ای با هم داشتیم.   میدونسپر که من و دولی 

 رابطه؟  -

 به کار بردم که جرش ندم.   خیلی تلاش 

اغراق نکن. کلا شاید حداکتی از دو ماه قبل از مرگش می شناختیش. تنها  -
های ذهنیت   کردی این بود که از ناامپن   دلیلی که بهش احساس نزدیگ می 

شد حس کپن باورها و   کرد و بهش جو میداد و باعث می   سواستفاده می 
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ا. فقط داشت همدلی احمقانه اتو  احساساتتون مثل همه و این چرتو پرت 
کرد. هنوز دلیلشو نمیدونم، اما    دستکاری می کرد و باهاش کیف می 

 مطمئنم این کار رو می کرد چون دستکاری کردنو میشناسم. 

 

؟  - یپن  اوه، چون خودت توش بهتر

هاش ریخت. ای کاش میتونستم پاکشون کنم، اما   اشکای جدید رو گونه
داد، که باعث می شد به یه   زد یا هلم می  اگه بهش دست می زدم پسم می 

ل تبدیل بشم.   قابل کنتر  حیوون غت 

ی که نداشتمو به کار بردم.   ن انگشتمو به رونم زدم و صتی  برا همی 

؟ این - ین باشم، که چ  یم توش بهتر  باید یه تعریف باشه. گت 

؟ -
ی

 میفهمی چ  داری میگ

 صداش بلند شد.  

ی که بهش گفپر بهونه ای نمیاری. بجاش با شزنش کردن  - ن حپر برا چت 
بقیه گردن یگ دیگه میندازی. اون یه نفر الان مرده و به لطف تو به اون  

 نقطه رسیده. 

 من نکشتمش.  -

ن کار رو کردی!  -  شاید عملا همی 

 ز فشار حرفش لرزید.  تمام بدنش ا 
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 و میل به خودکشر  -
ی

نمیدونسپر حرفات برا کش که تو حالت افسردگ
 قرار داره چقدر میتونه دردناک باشه؟ 

اون نه افسرده بود و نه میل به خودکشر داشت. لجن عوصین ممکن بود  -
 بتونه تو رو گول بزنه، اما هیچ وقت نمیتونست منو خام کنه. 

 لباش لرزید.  

اف  هیچ وقت - ، نه؟ بجای اینکه اینو اعتر کپن جریانو    تغیت  نمیکپن
 .  میپیچونن

 توعم بجای منطقر بودن، بیش از حد احساسانر شدی، گلیندون. -

 ببخشید که مثل تو ربات نیستم!  -

 غریدم: 
مواظب باش. شاید مشخص نباشه، اما در حال حاضن به شدت  -

. پس اینقدر منو تحت   م، به سخپر عصبانیم و دارم جلوی خودمو می گت 
 فشار نذار! جدی میگم.  

 هاش جمع شد و دستاشو مشت کرد.  اش لرزید، شونه چونه

 میخوام برم خونه. لندن.  -

؟ کل - ؟   اونوقت چجوری قصد داشپر این کار رو بکپن راهو تا لندن بدونی
  .  حپر پاسپورت یا کیف لعنتیتم برنداشپر

 لباشو جمع کرد.  

م.  -  میتونم با بابابزرگ تماس بگت 
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قبل یا بعد از اینکه یگ نصفه شب بهت حمله کنه؟ ایالت متحده یا  -
و به   نیویورکو که نمیشناسی. و واقعا نمیدونم چجوری اینو بهت بفهمونم 

 اکید کنم، که عقل لعنتیت کجا رفته؟ اندازه ی کاقن روش ت

 میخوام ازت دور بشم.  -

 نی روچ تو صداش رو اعصابم رفت.  

 فقط تنهام بزار.  -

- . ن  حتما! برو تو ماشی 

 نه. -

ی یا جور دیگه.  -  یا با زبون خوش مت 

 زمزمه کرد: 
 نمیخوام فعلا ببینمت، کیلیان.  -

 اش.   زد به سینه

ن پرت می کنم درد میکنه. دقیقا اینجا. اگ- ه مجبورم کپن خودمو از ماشی 
ون.   بت 

به زدن انگشتام شدیدتر شد، دلم میخواست بندازمش رو شونه ام اما   ضن
 جلوی خودمو گرفتم. 

بهش گفته بودم دیگه نمیذارم هیچ وقت اون افکار خودکشیو داشته  
 کردم.    باشه، اما الان داشتم این افکارشو تحریک می 
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ش میتونست فقط از رو خشم باشه، نمی خواستم  و با اینکه این حرف 
 ببینم بر اساس این احساسات عمل میکنه. 

 نه الان، نه هیچ وقت دیگه.  

 با تنش کاقن برا منفجر شدن تکرار کردم:  
ن شو.  -  سوار ماشی 

  -گفتم -

مت سوار جت شخصی بشر و به خلبان میگم  - ! میتی میدونم چ  گفپر
 برگردونتت لندن.  

... میذاری تنها برگردم؟  -
ً
 واقعا

 کار رو میکنم.   دلم نمیخواد، اما این -

ن بار از نگاهش به خودم متنفر بودم. نه ترس بود و نه   چون برا اولی 
 .  دلخوری یا شپیحی 

 انزجار ترکیب شده با خشم بود.  

 و الان آماده نبودم که بفهمم به تهدیدش عمل می کرد یا نه. 

 دنبالش یکم آروم بشه.   دادم تا قبل از اینکه برم  فقط بهش زمان می 

ن شد.   با شک بهم نگاه کرد، اما سوار ماشی 

ه شده بود و یه   ون خت  ، دست به سینه بود و از شیشه به بت  تو کل مست 
 کلمه هم نگفت.  

 دم و گذاشتم تمام فضانی که میخواستو داشته باشه.  منم تحریکش نکر 
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 وقپر عصبانیتش تموم می شد، باید کامل بهاشو می داد!  

یه ساعت صتی کردیم تا جت و خدمه آماده بشن. تمام مدت هندزفری تو  
 گوشش گذاشته بود و حضور منو نادیده می گرفت.  

از هر زمان   تو این یه ساعت چندین بار به قتل نزدیک شدم، که بیشتر 
 دیگه ای تو زندگیم بود. 

وقپر داشت سوار هواپیما می شد بهم نگاه نکرد و به نظر می رسید ترسش  
 از پروازم یادش رفته بود. 

، با   ن ن شدم خدمه با جونشون ازش محافظت میکین بعد از اینکه مطمی 
ون و تماشا کردم که هواپیما بردش.    اکراه از هواپیما اومدم بت 

ن کوبیدم.  مشتمو به ک  نار ماشی 

ن خشمی که تو رگ هام نفوذ کرده بود، نکرد.   ون ریخیر  این هیچ کمگ به بت 

وقتش بود که اینو رو عوصین ای که این ویدیو رو براش فرستاده بود، خالی  
 کنم. 
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 ۳۶فصل

 

 آشر 

 

ی درست نبود.  ن  یه چت 

ن نبودم چ  یا چرا، اما وقپر همسرم دستاشو پیچیده بود دورم، د ر  مطمی 
ن بودم یه   حالی که تنفسش نامنظم بود و بدنش متشنج بود، مطمی 

 مشکلی داشت.  

انگشتاش با حواس پرنر سینه مو نوازش می کرد، اما نه می خوابید، نه  
 حرف می زد.  

فقط تو خلسه ای که خودش ساخته بود گت  کرده بود. حالپر که حپر اگه  
 تلاشم می کردم نمیتونستم پیداش کنم. 

کرد؛ از زمانن که بهم روی شد نشون می داد، ازم    این خاطرات بدیو زنده
ن رها می کرد،   فاصله می گرفت و منو تو مبارزه با تمایلات خشونت آمت 

ی که می  ن ی که نزدیکش می  وقپر که تنها چت  ن خواستم این بود که به هر چت 
 شد مشت بزنم.  

اما ما اون مرحله رو پشت ش گذاشته بودیم. بیشتر از بیست و شیش  
 سال بود که ازش گذشته بودیم. 
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 با هم بودیم، مواقعی بود که به خاطر جزئیات کوچیک  
ً
بعد از اینکه رسما

ازم ناراحت می شد و ترجیح می داد از عادت آزاردهنده اش برا فاصله  
ن بینمون استفاده کنه.    انداخیر

تو چند ماه اول در موردش صحبت کرده بودیم و بهش یاد داده بودم که 
م این چقدر عصبانیم می کرد که وقپر  دیگه این کار رو نکنه. بهش گفته بود

 من بود، منو بخشر از زندگیش نمیدونست.  
ی

 مرکز زندگ

از اون زمان، تو برقراری ارتباط با احساساتش، تردیدهاش در مورد 
ن بود، بهتر شده بود.  ی که این بی  ن های خاص و هر چت  ن  چت 

نیم تا  بودیم که مجبور نبودیم حرف بز  ای از ازدواجمون رسیده  به نقطه
 همدیگه رو بفهمیم. 

 امشب فرق داشت. 

ون و برگشت مثل قبل نبود.  همسرم از وقپر که از تخت رفت بت 
سم اما خودمو مجبور کردم منتظر بمونم.    میخواستم دلیلشو ازش بت 

 انتظار.  

  .  و انتظار لعنپر

ه.  ممکن بود خوابم بتی  اگه بهم نمیگفت غت 

ه شده بود. انگشتامو تو موهای براق  سکوتِ تو اتاق خوابمون خفه کنند
 بلوندش کشیدم.  
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مهم نبود چقدر با این زن بودم، هنوزم از لمس کردنش ست  نمی شدم.  
هنوزم به تموم سال هانی که از هم جدا بودیم و از دست داده بودیم و  

 نمیتونستیم بهش بگردیم فکر میکردم. 

 میشه از دست دادمش.  هنوز گرفتار اون لحظه بودم که فکر می کردم برا ه 

 آه کوچیگ از لباش خارج شد و نوازش کردنشو متوقف کرد. 

 آش؟  -

 هوم؟  -

 فکر می کنم اشتباه کردیم. -

 درمورد؟ -

 همچنان صورتشو تو سینه ام فرو کرده بود. 

، میتونم  - ن یادت میاد وقپر کیل اون موش ها رو برام آورد و بهم گفت ببی 
 داخلشونو ببینم؟  

 شد.   فکم منقبض

ن بار متوجه شدیم شبیه اونه. معلومه که یادمه. -  بود که برا اولی 
 زمانن

 فقط هفت سالش بود، آش.  -

 و از اون موقع نشونه ها رو داشت.  -

مساله این نیست. پسرمون خیلی بچه بود. حتما جوری بهش نگاه کرده  -
 بودیم که انگار هیولا بود.  
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ه شد. با درخشش غت  طبیعی تو چشمای آنی عمی  قش بهم خت 

سم. پسرمون فکر میکنه من تمام  - به گلیندون گفته از اون زمان ازش میتر
 این مدت ازش می ترسیدم، اش. باید چ  کار کنیم؟  

 هی. -

ن کرد، اشکاش گونه ها و انگشت   ن فی  نشستم و با خودم نشوندمش. فی 
 شستمو خیس کرد که سعی می کردم اشکاشو پاک کنم. 

 اشکالی نداره.  -

 اشکال داره.  -

 صداش شکست.  

سن. و - برا یه بچه ی هفت ساله خیلی بده که فکر کنه والدینش ازش میتر
به ی   قطعا خیلی بدتره که این فکر رو بیشتر از دوازده سال داشته. ضن

ن جوری ایجاد میشه.   روچ همی 

به ی روچ نیست. تو این احساسات وحشتناکو ح- س  کیلیان مستعد ضن
ی که حس   ن ، اما اون قادر به پردازششون نیست، رینا. نباید چت  میکپن

 میکنیو به کیل نسبت بدی. اون فرق داره. 

 اما کیل پسرمونه و شاید ناامیدش کرده باشیم.  -

. بعدم کیل اهمیپر نمیده.  -  درمورد این موضوع بیش از حد فکر میکپن

که اهمیت نمیده و  معلومه که اهمیت میده. میدونم میخوای فکر کپن  -
سعی میکپن ثابت کپن که فقط یه هیولاس که هیچ جوره درست شدنن  

نیست، اما این اشتباهه، آش. اگه اهمیپر نمیده پس چرا حواسش هست  
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ی

ه و در مورد زندگ پیام هامو جواب بده، مرتب باهام تماس میگت 
شو   دانشگاهیش باهام صحبت میکنه؟ اگه اهمیپر نمیده چرا دوست دختر

 میاره دیدنمون؟  

ونن و رفتارهاییه که یاد گرفته. صد در صد اجتماعی  - اینا همش نمای بت 
شده و خیلی وقته که گول زدن دنیای اطرافشو عالی کرده. میتونن 

ی که هستو انکار   ن ، اما این چت  هرچقدر میخوای از دیدن این امتناع کپن
 نمیکنه.  

ی که هست؟ کیل پسرمونه،- ن گوشت و خونمونه. یه    این یعپن چ  که چت 
ن ناشناخته نیست، جوری تحلیلش نکن که   خوکچه ی هندی یا یه چت 

 انگار یه موجود بیگانه اس.  

لشه نمیتونم این کار رو نکنم.  -  وقپر هر لحظه مستعد از دست دادن کنتر

ازم فاصله گرفت، ابروهای ظریفش با اخم توهم رفت، بعد سعی کرد از  
ون.    تخت بره بت 

 مچ دستشو گرفتم. 
ی؟  -  فکر کردی کجا داری مت 

هرجا که نزدیک تو نباشم، تا زمانن که دیگه در مورد پسرمون جوری  -
  .  صحبت نکپن که انگار یه موضوع روانشناختیو داری بررسی میکپن

 صد سال سیاه!  -

. وقپر تو بغلم افتاد نفس نفس زد.   ن  کشیدمش پایی 

-  .  موقعی که باهام صحبت می کپن میتونن از دستم عصبانن باسیر
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 هوقن کرد. 

لطفا سعی کن بیشتر از تعصبت در مورد تایپش ببینیش. منم به شدت از  -
شدم، اما این   اون شخص صدمه دیده بودم، تا حدی که داشتم دیوونه می

 یست که کیل شبیه اون باشه یا اینکه دردمو ش کیل خالی به این معپن ن
 کنم. 

میخواستم آرومش کنم، تا از این مودش خارجش کنم، که یه صدای بلند  
مون تو فضا پیچید.   از اتاق کنار اتاق مستر

تم دنبالش   شو پوشید. منم بعد از پوشیدن نر شر رینا پرید و روبدوشامتی
 رفتم. 

ون. وقپر دوباره صدای بلند مثل انفجار اومد   هر دومون با عجله رفتیم بت 
 تو راهرو متوقف شدیم. 

 من و همسرم به هم نگاه کردیم. گرث. 

 با عجله رفتیم تو اتاقش و در کمال تعجب دیدیم درش بازه. 

صحنه ای که جلومون بود مستقیم از یه کابوس بود. رینا دوتا دستشو  
ی که پیش گذاشت رو دهنش  ن کردم در نهایت اتفاق میفته،   بیپن می  . چت 

 شد.   جلوی چشمامون داشت اجرا می 

کیلیان با آرنجش که به گلوی برادرش فشار می داد، گرث رو چسبونده بود  
به دیوار. صدای بلند از زمانن بود که کشیده بودش تا دوباره بکوبتش به  

 دیوار.  

ام بود و  حالت وحشیانه ی رو صورت کیلیان شبیه ترسناک ترین کابوس ه
جوری بود که تا حالا ندیده بودم. نه حپر اون گه گاهیم که تو دردشهانی  
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که تو مدرسه درست می کرد گت  میفتاد. تمام نور تو چشماش، که رینا یه  
ن رفته   شه ازش میگفت که تو این دیدار بهمون افتخارشو داده بود، از بی 

 بود. 

 بجاش، تاریگ کامل حالتشو پوشونده بود. 

سم. چرا اون ویدیو رو براش فرستادی؟  -  بار آخره میت 

 تو 
ً
با وجود تاریگ تو صورتش، خونسرد و معمولی به نظر می رسید، مطلقا

 لبه نه. 

این نشونه ی خطر بود چون از دسته ای بود که هر چقدر بیشتر عصبانن  
 میشد آروم تر به نظر می رسید. 

 نوع مرگبار آرامش.  

ش ن- م  بهت گفتم درگت  شو، نه؟ بهت گفتم اگه نمیخوای گلوی لعنتیتو بتی
ی که بهت   ن تو مسائل من دخالت نکن، اما جلو رفپر و شتو کردی تو چت 

 مربوط نبود.  

به نفس نفس   گرث مشتشو بلند کرد و کوبید تو صورتش. رینا از شدت ضن
زد و خون رو لبای کیلیان ریخت، اما برادرشو ول نکرد. حپر به نظر می  

 گه داشتنش قوی تر شد.  رسید ن

رینا دویید سمتشون، دستشو گذاشت رو بازوی کیلیان و سعی کرد محکم  
 اما ملایم به نظر برسه. 

 ولش کن، کیل.  -
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تو این مسئله دخالت نکن، مامان. من و برادر عزیزم یه حسانی داریم که  -
 باید تسویه کنیم.  

-  . نن ن  داری بهش صدمه مت 

 بهاشه.   اول اون بهم صدمه زد، این-

 کیلیان، لطفا.  -

 انگشتاشو تو بازوی کیل فرو برد، اما انگار رینا وجود نداشت.  

 براش التماس نکن، مامان. فقط نکن. -

 رفتم جلو و بهشون نزدیک شدم.  

 برادرتو ول کن، کیلیان.  -

وقپر هیچ واکنشر به حرفم نشون نداد، گردنشو گرفتم و محکم کشیدمش  
 ش می کردم کوبیده می شد به دیوار.  عقب، اینقدر که اگه ول

 اما این کار رو نکردم. 

دوران جوونیم فرد خشپن بودم، اما دیگه از این رفتارها استفاده نمی کردم،  
 با خانوادم.  

ً
 مخصوصا

گرث خم شد، کف دستاشو رو زانوهاش گذاشت و شفه کرد. یواش  
وان آب از  یواش رنگ به چهره اش برگشت و تنفسش آروم شد. رینا یه لی

 میپن بارش براش ریخت که تو یه قلپ داد بالا.  

ه شد، انگشت اشاره شو با حالت دیوانه وار به پاش می   کیلیان بهش خت 
 زد. 
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 با حالت تمسخر گفت:  
 چه گل پسری.  -

 لحنش تو آستانه ی انفجار بود.  

ن چجوری دوباره مامانن و باباییت نجاتت دادن.  -  ببی 

 ردم.  دستمو رو گردنش سفت ک

 بس کن.  -

 گرث ششو بالا گرفت.  

، اما من این کار رو نکردم.  -  میدونم حرفمو باور نمیکپن

، می  - درسته، باورت ندارم. چون آخرین باری که بینمون قرار گرفپر
. این شانست برا انجام این کار بود.   به بزنن  خواسپر از طریقش بهم ضن

ین اتفاقیه که برات افتاده،  - این قبل از این بود که بفهمم گلیندون بهتر
به بزنم، چون از زمانن که گلیندون  احمق. دیگه نیازی نداشتم بهت ضن

وارد زندگیت شده بیخیال من شدی. دیگه مثل قبل یه شه سعی نمیکپن  
. اما شاید فقط   ، و به نظر می رسید داری آدم میشر زندگیمو جهنم کپن

 خودمو گول می زدم. 

انن قربانن پنداریت. دیگه قدیمی شده.  -  لعنت به خودت و سختن

 . ن  رینا پاشو کوبید زمی 

، اما با این لحن با برادرت  کیلیان پاتریک کارسون. میفهمم ن- اراحپر
 صحبت نکن.  
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 تکرار کرد: 
یو به گلیندون نشون داد  - ن ه. پسر عزیزت چت   بهتر

ی
ن بگ ناراحت؟ خشمگی 

 که نباید می دید، گلیندونم رفت.  

 صدای گرث از عصبانیت بلند شد.  

گفتم من بهش نشون ندادم. حپر از آرشیوم حذفش کردم. از جرمی  -
س، اونم اونجا ب  ود، بهم گفت کینه ای که ازت دارمو فراموش کنم. بت 

 که گلیندون کل عمرش نی ختی بمونه، نه؟ در نهایت  
بعدم انتظار نداشپر

 متوجه می شد. منم نگم یگ دیگه.  

 کیلیان تو بغلم به سمتش یورش برد تا دوباره بره تو گلوی برادرش.  

ی که در حال حاضن حسش نمی کردم گفتم:    با صتی
 ش.  آروم با -

ون.   به زور خودشو از چنگم کشید بت 

چرتو پرتاتو برا بقیه نگه دار، بابا. هیچ وقت نمی خواسپر من به دنیا -
. کاملا جدیم. و  بیام؟ چه عالی. منم هیچ وقت نخواستم پسرت باشم 

میدونن چیه؟ حپر متاسفم نیستم، مامان. باید خیلی وقت پیش اینو بهش  
 می گفتم. 

 قدم رفت عقب و لباش لرزید.    رینا شوکه شده یه 

ی بگم، چون حرفای    ولی حپر نتونستم انرژی اینو جمع  ن کنم که به رینا چت 
م کرد.   غافلگت 

ً
 کیلیان و خشم پشتش کاملا
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ن فکرم با کیلیان همیشه این بود که یجوری رامش کنم، به نوعی تو   اولی 
کامل تو   کنم تا هیچ وقت به طور   غل و زنجت  قرارش بدم و یکم محدودش 

 نوعی که بود رشد نکنه. 

ن بار از تمایلاتش باختی شدم، بردمش شکار و تو ورزش های   وقپر برا اولی 
خیلی رقابپر ثبت نامش کردم. بهش یاد دادم چجوری اون انرژی مخربو  
ل خارج می شد.   ه، اما اغلب اوقات از کنتر  هدایت کنه و تحت سلطه بگت 

ش خسته شد و عصیان کرد. آخرش از شکوب کردن ماهیت واقعی 
همکلاسی هاشو می زد، با اراذل و اوباش درمیفتاد و چند نفر رو به  

 اورژانس فرستاد.  

وقپر فهمیدم نمیخواستم کارهاشو لاپوشونن کنم یا بذارم از هر نوع  
ن باری که مدیر مدرسه باهام تماس گرفت،   امتیازی استفاده کنه. اولی 

. بار دوم پدرم ن  براش لاپوشونن کرد.   گفتم تعلیقش کین

 و این برا تمام دفعات بعدیم ادامه پیدا کرد. 

پدرم دلیل این بود که کیلیان هیچ وقت درس نگرفت. همش گندکاری  
 هاشو جمع می کرد تا اسم کارسون لکه دار نشه.  

حپر وقپر گفتم این باعث میشه کیلیان بدتر بشه، پدرم بدون پلک زدن  
 پرسید: 

 بدتر بشه؟ مهم اینه که قوی میشه.   چه اشکالی داره که-

پدرم فقط به قدرت اهمیت می داد. تا زمانن که اسم خانوادگیمون تو  
 موقعیت معتتی باقر میموند، مهم نبود چجوری بهش می رسیدیم. 
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ناگفته نمونه که من باهاش موافق نبودم، درنتیجه کیلیان دیگه با من  
پدربزرگش، که باعث  تماس نمی گرفت و هر چ  میشد می رفت شاغ 

 ایجاد شکاف بینمون شد.  

ن بار بود که این حرفا رو، یا دقیق تر، بمپی که الان   با این حال، این اولی 
 انداخته بود رو، ازش می شنیدم.  

 کاملا باهاش روبرو شدم.  
؟  -  الان چ  گفپر

شونه هاش منقبض شد و چهره اش وحشیانه ترین حالپر شد که دیده 
لش بود.  بودم. در حال از   دست دادن کنتر

 اینو حس میکردم.  

 خودشم حتما حسش می کرد.  

 اما همچنان با اون لحن همیشه معمولیش صحبت کرد:  
اون شب صداتونو شنیدم، وقپر که نه سالم بود و عوصین ای که میا رو  -

کرد کتک زده بودم. مامان ناراحت بود و دیر وقت داشت تو    مسخره می 
ون بودم که  اب می خورد که اومدی پیداش کردی. دقیقا بت  خونه شر ن آشت 

ن و من معیوبم. مرسی بابت   بهش گفپر باید فقط گرث رو می داشتی 
ن خاط . از کش که هستم با تمام وجود همچی 

ی
 از بچگ

ی
ره ی قشنگ

ن حرقن درمورد پسر طلاییت می   . اگه همچی  متنفری، اما باید ممنون باسیر
به ی روچ میخورد. باید خوشحال باشیم که من یه آدم ضعیف   زدی ضن

 احساسانر نیستم!  

 رینا رفت سمتش.  
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 وای، کیل.  -

 کیلیان دستو بلند کرد. 

.  ولش کن مامان. -  نمیخوام بشنوم ازش دفاع میکپن

 رینا بازوشو گرفت.  

متاسفم که فکر می کردی به   ببخشید عزیزم. متاسفم که اینو شنیدی و -
سم. یه مادر از بچه ی خودش   خاطر اون قضیه ی موش ها ازت میتر

سه. تنها دلیلی که اون زمان ترسیدم این بود که فهمیدم مثل کش از   نمیتر
. من  و آشر کسیو با تمام وجود دوست داشتیم اما اون  گذشته ی مانی

شخص در نهایت از پشت بهمون خنجر زد. برا همینم اون زمان آشر اون  
ن بچه ای با ژن  های اون شخص رو   حرفو زد. میدونستیم که شانس داشیر

ن گرث کافیه، اما من   داریم، و این برا تو اتفاق افتاد. آشر گفت که داشیر
ه هم میخواستم، من بودم که با تمام وجودم تو رو  بودم که یه بچه ی دیگ

ی  ن که آشر گفت اشتباه بود، اما واقعا    میخواستم، کیل. میدونم چت 
منظوری نداشت. این حرفش از رو عصبانیت بود. آشر به همون اندازه  
که گرث رو دوست داره، دوستت داره، کیل. اما تو خودت ازش فاصله  

  .  گرفپر

 ازم فاصله می گرفت.  و الان میدونستم چرا 

دلیلش این نبود که پدرم بجای من کارهاشو راستو ریست می کرد یا اینکه  
 فکر می کردم شاید از من خوشش نمیاد. 

 ازم متنفر بود. 
ً
 معلوم شد واقعا

@shahregoftegoo 



 

 

درد تو قفسه ی سینه ام منفجر شد و به قلبم رسید، جوری که 
ن یکم صتی کردم تا تن  فسمو تنظیم کنم. نمیتونستم صحبت کنم، برا همی 

ی که   ن ن من و برادرش چرخید که انگار نمیتونست چت  نگاه گرث جوری بی 
 شنید رو باور کنه. 

ن   وع شد از بی  کیلیان خنده ی نی رحمانه کرد، که به همون شعپر که شر
 رفت.  

 پس الان تقصت  منه؟ -

 رینا صداشو ملایم کرد. 

یادت نمیاد دیگه اصلا با پدرت وقت نمیگذروندی؟ حپر دیگه برا  -
  . ن می رفپر ن نفر از ش مت  سی بغلش نمی کردی و همش اولی   احوالت 

ببخشید اگه دوست ندارم با پدری که هیچ وقت منو نخواسته وقت  -
 بگذرونم.  

 صداش کردم:  
 کیلیان.  -

 با حالت سفت و مصمم باهام روبرو شد. 

دوباره قراره بجنگیم و این یه دعوای دیگه اس که میخوام با  فکر می کرد 
 شکوب کردنش موضع پدر بودنمو ثابت کنم. 

به یا هر کاری که فکر   دستمو گذاشتم رو شونه اش. تنش پیدا کرد، برا ضن
 می کرد انجام میدم آماده بود. 

 ببخشید.  -
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 چشماش یکم گشاد شد، که تنها واکنشر بود که نشون داد. 

ه ادامه دادم:  قبل  اینو در نظر بگت 
 از اینکه بیشتر

نمیدونستم اون حرفام، که واقعا با منظور هم نبود، این تأثت  رو روت  -
ی یهوییت باهام نگشتم   میذاره و از اینکه بیشتر دنبال دلیل قطع رابطه

عذرخواهی میکنم. اما اگه این آرومت میکنه، واقعا این موضوع بخاطر  
پسرم. رفتارت منو یاد خاطرات دردناک و دوران تلخ   شخص خودت نبود،

ن بهش واکنش بدی نشون دادم. تقصت  تو نبود،  جوونیم انداخت، برا همی 
ی برات باشم.    تقصت  من بود. متاسفم که نتونستم پدر بهتر

ً
 کاملا

 رینا نی صدا گریه کرد. گرث شونه شو گرفت و از کنار بغلش کرد. 

ن رفت.  کیلیان چشماشو تنگ کرد،   اما تنشش از بی 
 هیچ وقت معذرت خواهی نکرده بودی. از -

ً
دوبار عذرخواهی کردی. قبلا

 هیچ کس.  

یه بار از مادرت عذرخواهی کردم و دوباره از پسرم معذرت خواهی میکنم.  -
ن که اگر نیاز باشه این کار رو براشون   اعضای خانوادم تنها کسانی هسیر

چ فرقر ندارین، حپر یه ذره. فقط با تو  میکنم. بعدم تو و گرث برا من هی
 خشن ترم چون شخصیتت خشن تره. 

 شونه بالا انداخت. 

-  .  گرث هم میتونه خیلی رو مخ باشه. فقط اینو نمیبیپن

اض کرد:   پسر بزرگم اعتر
 خفه!  -

 رینا با چشمای اشک آلود لبخند زد.  
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 میخوام.  -
ی

 یه آغوش خانوادگ

دادیم   هممونو بغل کرد، چون کلا احساسانر بود. هر سه تامون ترجیح می 
ی بود که توش توافق داشتیم، مراقبتمون از   ن این کار رو نکنیم، اما اگه چت 

 این زن بود.  

کنه که من و پسرهامون    میتونست فقط با یه بار درخواست کردن کاری
 کل شهرم براش بسوزونیم. 

ی تو گوشش گفت.  بعدش جداگونه کیل رو بغ  ن  ل کرد و یه چت 

شد که رو تاب    ای  ی کیلیان نرم شد و شبیه اون پسر شیش ساله  چهره 
ه می  مرد به دوردست ها خت   شد.   میشست و مثل یه پت 

 یه بار ازش پرسیدم: 
، کیل؟-   به چ  نگاه می کپن

ن رو دیده بود    کرده بود و همه چت 
ی

 شخصی که یه عمر زندگ
ی

با نی حوصلگ
 کشید. آه  

 خسته کننده اس. چیکار کنم که کمتر کسل کننده  -
ی

ن زندگ چقدر همه چت 
   باشه، بابا؟

همون موقع باید می فهمیدم که یه بچه ی خاص داریم. کش که به دنیا یا 
 حپر ما نیازی نداشت.  

اما ما تو زندگیمون بهش نیاز داشتیم، حپر به شد بودنش و دستکاری  
 هاش.  
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 ترجیح می داد تو خونه اینجوری  آره، میتونست هیولا 
ً
 باشه، اما معمولا

نباشه. این یه انتخاب بالغانه بود که خیلی وقت بود از بعد از تموم شدن  
 کتک کاری هاش انجام داده بود و انتخانی بود که بهش ادامه می داد. 

 می کردیم.  
ی

 اما حپر اگه این کارم نمی کرد، وقتش که می رسید بهش رسیدگ

ن   مسلم بود: اینکه کیلیان همیشه پسرم میموند.  یه چت 

ن بار کیلیانو تو بغلش   هیچ وقت اشک تو چشمای رینا رو وقپر برا اولی 
 گرفت یادم نمی رفت.  

   بهش نگاه کن، بچه مون خیلی قشنگه، آش. -

   درسته. -

  اگه دختر بود خوشگل تر می شد، اما میتونیم دوباره تلاش کنیم. -

 پیشونیشو بوسید.  

   دوستت دارم عزیزم. -

 گرث در حالی که برا دیدن برادرش گردنشو خم کرده بود ازم پرسید: 
 میتونه با من فوتبال بازی کنه، بابا؟  -

   حتما. میتونیم یادش بدیم. -

  گونه ی برادرشو بوسید. 

   آره! خودم همه چیو بهت یاد میدم. -

ن دیروز بود. دلیل اینکه الان این خا  طره یادم اومد  اون لحظه انگار همی 
 احتمالا این بود که صحنه ی الان خیلی شبیهش بود.  
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خیلی وقت بود که ما چهار نفر حس یه خانواده ی به هم پیوسته رو 
 نداشتیم. کیلیان همیشه، بدون شک، اینو خراب می کرد. 

الان متوجه شدم که رفتارهای خشنش بخاطر این بود که خواستار  
 توجهی بود که فکر می کرد باید بهش بشه. 

 ولی الان دیگه به نظر نمی رسید نیازی به این کار داشته باشه.  

 رینا عقب کشید. 
ن رفت؟  - ... گفپر گلی   راسپر

رفتار  به نظر می رسید کیلیان دلیل اینکه نصفه شب داشت مثل یه هیولا 
می کرد رو یادش اومد. فکشو به هم فشار داد و به نشونه ی تایید ش  

 تکون داد.  

 گرث گفت:  
 من نبودم.  -

 این بار آروم تر.  

ن کاری کنم، تو محوطه دانشگاه انجامش می دادم،  - اگه می خواستم همچی 
 نه اینجا.  

 همسرم بازوی کیلیانو نوازش کرد.  

 ازت عصبانن بود؟ -

 خیلی.  -

 ه عذرخواهی کپن ممکنه قبول کنه. اگ-
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 خواهی درستش کنه. واقعا...   فکر نمیکنم معذرت-

  . ن  حرفشو قطع کرد، بعد ششو انداخت پایی 

 هیچ وقت اینجوری  -
ً
جر شده بود. قبلا ن انگار هم ازم ترسیده بود و هم متن
 بهم نگاه نکرده بود. نمیدونم چجوری درستش کنم. 

 گرث بهش گفت: 
 خودت نباش. این بدترش میکنه. اول از همه، -

 کیلیان دستشو به نشونه ی رد کردنش تکون داد.  

 گفتم: 
برعکس. خودت باش. اگه نتونه تو بدترین حالتت باهات کنار بیاد، در  -

 بعدش  
ً
ه و ازت متنفر بشه. احتمالا نهایت باعث میشر حس خفقان بگت 

 یشه.  توعم ازش متنفر میشر و این به یه چرخه ی سمی تبدیل م

 رینا گفت: 
 بهش اهمیت میدی، برو دنبالش، کیل. فکر میکپن پدرت  -

ً
اگه واقعا

چجوری منو به دست آورد؟ هیچ جوری زیر بار نرفت تنهام بذاره تا اینکه  
 آخرش کوتاه اومدم. 

 آه کشید، چشماش پر از احساسات درخشان شد.  

 هرچند اینم کمک کرد که از نوجوونیم دوستش داشتم.  -

 از بیست و پنج سال بود که با این زن ازدواج کرده بودم و هنوزم  بیشتر 
 باعث میشد هر روز بیشتر عاشقش بشم.  

 دلیل خوشبختیم نبود، خود خوشبختیم بود. 
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 کیلیان رفت سمت گرث و دستشو پیچید دور شونه اش. 

 برمیگردیم دانشگاه. -

 چرا منم باید بیام؟ -

 رو نشونم بدی. یه حدس دارم.  چون باید تمام آرشیوهای اون شب  -

 چرا نمیشه تا صبح صتی کرد؟  -

بعد از یکم بحثو جدال بالاخره به توافق رسیدن که برگردن. حپر نصف  
ن.    شب پدرمو بیدار کردن تا جت شخصیشو بگت 

 لباس هاشونو عوض کردن و من و رینا تا در ورودی دنبالشون رفتیم.  

 رینا گفت: 
 هنوز ازتون ست  نشده بودم، پسرها.  -

 گرث کیلیانو تو چنگال خفه کننده گرفت.  

 این احمقم با خودم میارم، نگران نباش.  -
ً
 دوباره میایم، مامان. حتما

ون.   کیل سعی کرد خودشو از چنگش بکشه بت 

ی؟    به گ-  گفپر احمق؟ میخوای بمت 

 گرث منو بغل کرد. 

 میبینمت، بابا.  -

 میبینمت پسرم.  -

@shahregoftegoo 



 

 

ن بار از   کیلیان میخواست بچرخه و بره که شونه هاشو گرفتم و برا اولی 
 زمانن که بچه بود، دستامو پیچیدم دورش و بغلش کردم.  

یه لحظه طول کشید تا اونم با حالت ناجور دستشو بذاره پشتم. یکم  
 نرم می شد.   ول می کشید، اما بالاخره به مرور باهام ط

 از دردش دوری کن، پسرم.  -

 وقپر از هم جدا شدیم پوزخند زد. 

سی؟  -  اگه دردش درست نکنم دیگه چجوری ممکنه درموردم بت 

 چشمامو تنگ کردم.  

 خندید.  
 شوچن کردم.  -

ن شدن تا راننده ام برسونتشون فرودگاه.    سوار ماشی 

ن من و رینا همچنان کنار در ورودی موندیم.  بعد از   اینکه رفیر

 رینا آه کشید و بهم لبخند زد. 
 خیلی خوشحالم که امشب این صحبتو داشتیم، با اینکه دردناک بود.  -

 منم. -

ی که بهش   ن ن بود، تنها چت  گونه مو نوازش کرد، لمسش نرم و محبت آمت 
 نیاز داشتم.  
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، اما خیلی  میدونم این حتما باعث شده یاد  - به ی روحیت بیفپر اون ضن
. بهت افتخار   خوشحالم که تونسپر از پسش بربیای و با کیل صحبت کپن

 می کنم. 

م. هیچ شگ   اگه همسرم بهم افتخار می کرد، میتونستم با خوشحالی بمت 
 توش نبود.  

 کشیدمش سمت خودم. 
؟  -  حالا بهم بگو اونموقع در گوش کیل چ  گفپر

ن که به دوردست ه شد لبخند زد.   همی   خت 

 اینکه ما دوستش داریم، مهم نیست چقدر متفاوت باشه. -
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 ۳۷فصل

 

 گلیندون

 

 واقعا تو دزدگ وارد خونه شدن خیلی بد بودم.  

ولی وقپر شب رسیدم به عمارت خانوادگیمون، بدون اینکه کسیو بیدار  
 کنم، رفتم تو.  

ن کد امنیتیم بهم کمک کرد.    دونسیر

ن بدش چراغ های اتوماتیک بود که تو حرکتم یگ یگ روشن   با این حال چت 
 می شد.  

ن سالن   اما در هر صورت موفق شدم یه ظرف بستپن بردارم و پشت مت 
 رقص قایم بشم.  

و کوچیک خیلی امن بود. منو یاد زمانن مینداخت که تو   این گوشه ی دنج 
بچگیم تو خونه ی بابابزرگ می دوییدم، یا اینکه بابابزرگ منو رو شونه اش  

 میذاشت، برام داستان می گفت و بهم شطرنج یاد می داد. 

 چراغ روشن موند، اما حدود یه دقیقه دیگه خاموش می شد. 

، که فقط مورد علاقهدر بستنیو باز ک ی من بود،   ردم، گیلاسی و شکلانر
خوردم. دهنمو با دوتا قاشق ازش پر   چون من تنها کش بودم که اینو می 

 هام تت  بکشه.  کردم که باعث شد دندون
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 اما بازم ازش خوردم.  

 پشت هم.  

ون. تو پرواز برگشت به   اشک تو چشمام جمع شد، ولی نذاشتم بریزه بت 
قدر گریه کرده بودم که شم درد گرفته بود و مهماندار جوری بهم  خونه این

نگاه می کرد که انگار یه آدم عجیب و غریب بودم. بعدش چند ساعپر تو  
 فرودگاه موندم تا خودمو جمعو جور کنم. 

ام بودم   بودم، اما اینقدر غرق قلب شکسته  هیچ وقت تنهانی پرواز نکرده 
 دیگه به فاجعه های هوانی فکرم نمی 

 کردم.    که حپر

این بیشتر باعث گریه ام شد، با یادآوری اینکه چجوری کیلیان تو هواپیما  
بهم حس راحپر داده بود، نگهم داشته بود و حپر سعی نکرده بود مثل  

 جنسیشو ارضا کنه. فقط کنارم بود. همیشه میل  

 و بعد منو خورد کرد. 

ی که تو ویدیو دیدم، این اتفاق برا قبل از اینکه حپر   ن هرچند، طبق چت 
 ببینمش بود.  

مو ازم   ن انگار همیشه قرار بوده قلبمو بشکنه، منو تهی بذاره و همه چت 
ه.    بگت 

؟  -  گلیندون، تونی

م چشمامو پاک کردم و در حالی  با شنیدن صدای بابابزرگ، با پشت دست
که ظرف بستپن تو دستم بود و لبخند ناجور رو صورتم داشتم از پشت  

ون.   ن اومدم بت   مت 
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ی ابریشمی   بابابزرگ نزدیک ورودی وایساده بود و یه لباس خواب خاکستر
با روبدوشامتی باز پوشیده بود. مامان بزرگ از پشت شش اومد جلو،  

ریخته بود و صورتش بدون آرایش بود،   موهای مشکیش رو شونه هاش
 بجز لبای قرمزش. و یه لباس خواب ست با بابابزرگ پوشیده بود. 

 گلینه، جاناتان. -
ً
، بهت گفتم احتمالا ن  ببی 

 سلام. ببخشید، نمیخواستم دیر وقت مزاحم بشم.  -

 بابابزرگ بغلم کرد.  

، پرنسس.  -  چرتو پرت نگو. تو هیچ وقت مزاحم نیسپر

 به کمرش چسبید، تمام وجودمو طلبید تا نزنم زیر گریه. انگشتام 

 دلم برات تنگ شده بود، بابابزرگ.  -

ن این... دو روزه جواب تماس هامو نمیدادی؟  -  برا همی 

 گفت:   مامان بزرگ 
 اینقدر چسب بودنتو نشون نده، جاناتان!  -

ون تا خودش بغلم کنه.   و منو از بغل بابابزرگ کشید بت 

 چطوری عزیزم؟  -

 خوبم.  -

ه شد و بعد به صورتم.   به بستنیم خت 

ن آرامش بخش-  برات بیارم.   اینو ولش کن، بذار یه چت 
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 با بستنیم رفت و منو با بابابزرگ تنها گذاشت.  

 حالا بهم بگو گ اشک پرنسسمو درآورده تا بتونم اخته اش کنم.  -

 اشکامو پاک کردم.  

ی ر - ن  فته تو چشمام.  گریه نمی کردم. یه چت 

ی رفته بود تو چشمات، اون دوست  - ن اوه اوه، آخرین باری که یه چت 
 تو رو از دست دادیم. 

ً
 پسرت مرد و ما تقریبا

ن دوست پسرم نبود.  -  دولی 

؟ -  همه ی اینا رو برا یه غت  دوست پسر پشت ش گذاشپر

 دوستم بود. -

دوسپر باید دو طرفه باشه. اگه کش فقط از حمایت و قلب مهربونت  -
 استفاده کنه، دوستت نیست، یه انگله. 

، بابابزرگ.  -  گاهی اوقات میتونن مثل شیطان بشر

 میتونم؟ من خود شیطانم، پرنسس.  -

 گونه مو نوازش کرد. 

 حالا باهام حرف بزن.  -

ادم افتاد که داشتم سعی می  دستمو به شلوارکم مالیدم، بعد مکث کردم، ی
 کردم از شر این عادت بد خلاص بشم. 
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فقط... احساس شدرگمی میکنم. تا حالا شده به کش اعتماد کرده باسیر  -
 و اون شخص اعتمادتو شکسته باشه؟ 

ستونو برا پیدا کردن خائن هانی که یادم  -  نه، اما شاید نیاز باشه قتی
ً
واقعا

 رفته چک کنم.  

ن کردم.  خنده ی تمسخرآ  مت 

خب، الان برا من اینجوری شده. میدونم باید عصبانن باشم، و هستم،  -
اما بیشتر دلم شکسته. بیشتر از این عصبانیم که کورکورانه جلو رفتم. از  
اولش میدونستم اون شخص عادی نیست، و حپر لان راهی بهم داد که  

انتخاب  ازش جدا بشم، اما قبول نکردم. لجبازی کردم و فقط به قدرت 
خودم اهمیت می دادم، اما در نهایت متوجه شدم لان حق داشت و  

 همیشه حق داره.  

 صدام خفه شد.  

 میکنم. -
ی

 و الان به شدت احساس دل شکستگ

 بیا اینجا.  -

 منو تو بغلش گرفت. این بار گذاشتم اشک هام رو گونه هام بریزه.  

 خیلی دردناکه، بابابزرگ.  -

 و داره.  از پشت خنجر زدن این حس-

 موهامو نوازش کرد. 

ن که میتونن خنجر بزنن.  -  اما یادت باشه، گلیندون، اونا تنها کسانی نیسیر
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ن کردم.   ن فی   عقب کشیدم و فی 

 منظورت چیه؟ -

نن. دقیق تلاقن میکنیم. - ن . ما نمیشینیم ببینیم بهمون خنجر مت 
ی

 تو یه کینگ

 نمیتونم. اون... خیلی قوی تره.  -

 از کینگ ها نیست. هیچ کس قوی تر  -

 گرفت و گذاشت رو اسپیکر.    گوشیشو درآورد و یه شماره 

 وقپر اسم لوی رو روی صفحه دیدم چشمام گشاد شد.  

 زیرلب گفتم: 
؟  - نن ن  چرا به بابام زنگ مت 

ن که بابابزرگ به نشونه ی سکوت انگشتشو رو لبش گذاشت، بابا   همی 
 جواب داد، کاملا خواب آلود.  

 عمو؟ چرا این وقت شب زنگ زدی؟ مُردی؟  -

 بابابزرگ با صدای خشنش گفت:  
 واضحه که نه.  -

به مرور اینو متوجه شده بودم که فقط با من و مامان بزرگ خیلی نرم می  
 شد. 

. دفعه ی بعدم که نصف شب حس پارازیت  پس صبح باهام تم- اس بگت 
ن داشپر به ایدن لعنپر زنگ بزن.   انداخیر

ت یه وضعیت اضطراری داریم.  -  در مورد دختر
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 چشمام گشاد شد. بابا مکث کرد، بعد صداش هوشیار شد. 

 چ  شده؟ دیروز که بهم پیام می داد حالش خوب بود.  -

 یگ قلبشو شکسته که ماهم باید پاهاشو بشکنیم.  -

 بابابزرگ!  -

سم برد.   سعی کردم تماسو قطع کنم، اما گوشیو دور از دستر

 لحن بابا متفکر به نظر می رسید. 
 که اینطور!  -

 بیست دقیقه دیگه اینجا باش.  -

ن مراقب خواهرشون  تو راهم. بذار اول پسر - هامو به خاطر اینکه نتونسیر
 باشن دعوا کنم.  

 بابا، نه!  -

-  . ن  چند دقیقه دیگه با هم صحبت میکنیم، گلی 

 بوق بوق بوق.  

 ناله کردم.  
 چرا این کار رو کردی، بابا بزرگ؟  -

، پس ما با خوشحالی این  - گفپر نمیتونن خودت به اون عوصین خنجر بزنن
 کار رو برات می کنیم. 

الان فهمیدم. داشت سعی می کرد بهم یه درسی بده و بگه که باید یاد  
م خودم این کار رو انجام بدم تا کارم پیش بره.    بگت 
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، همیشه یه آدم درمونده میمونم.   اگه بجای من این کار - ن  رو بکنی 

 ابرو بالا انداخت.  

 شاید.  -

سم.  -  اما اگه خودم این کار رو انجام بدم به نتیجه مت 

 احتمالا.  -

 بوسیدمش. 

 منو برگردونه دانشگاه؟ با بابا هم  -
ی

مرسی، بابابزرگ! میتونن به موسی بگ
 تماس بگت  و بهش بگو که نقشه تون کنسل شده.  

 پوزخند زد. 

گ گفته؟ میتونیم بعد از اینکه کارت باهاش تموم شد، به حسابش  -
در موردش صحبت  برسیم. کش که با یه کینگ دربیفته زنده نمیمونه تا 

 کنه! 

**************** 

وقپر رسیدم دانشگاه، از انرژی خروشانن که بابابزرگ درونم برانگیخته 
 بود، می جوشیم.  

 حق داشت.  

 چرا باید دلم می شکست، گریه می کردم و احساس بدبخپر می کردم؟  

ی که حساس بود   ن ین کاری که میتونستم انجام بدم این بود که تو چت 
کمتر

به می زدم تا نشون بدم روم قدرنر نداره.  بهش    ضن
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بعد از اینکه موسی، راننده و محافظ مورد اعتماد بابابزرگ، منو رسوند،  
م که رو دسته ی صندلی  ازش پرسیدم که میتونم یه عکس از دستش بگت 

 تو دست منه؟ 

 بهم گفت: 
ی که برا تلاقن کردن کار اون بازنده نیاز داری انجام بده.  - ن  هر چت 

عکسو گرفتم و با این کپشن تو اینستاگرام آپلودش کردم: بالاخره تایپ  
 خودمو پیدا کردم. مرد مسن تر، هوم. 

 قبل از اینکه بتونم به عواقبش فکر کنم، پستش کردم.  

 بعد رفتم سمت ماشینم که جلوی خوابگاه بود و سوارش شدم.  

 یه دقیقه گذشت. 

ن تماس کیلیان روشن شد  که مثل قبلیا نادیده اش    گوشیم با هزارمی 
 گرفتم.  

ن به پیام رو آورد.   برا همی 

ه؟    اون کیه؟ میدونه به محض اینکه پیدات کنم میمت 

 داری تحریکم می کپن و جوابم میده. قولم برا کردنت تو  
ً
میدونم عمدا

   خونشم هنوز پابرجاس. 

باهام  اون پستو پاک کن و قبل از اینکه جنبه ی شیطانیمو نشون بدم، 
  صحبت کن، گلیندون. 

   بهت گفتم اگه دوباره پیاممو بخونن و جواب ندی، اوضاع بدتر میشه. 
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   خودت جنگو انتخاب کردی عزیزم، پس با کمال میل درخدمتم! 

گوشیمو انداختم تو جیب شلوارکم و به سمت جانی راه افتادم که همه چ   
وع و تموم شد.    شر

ه  وقپر به صخره ی انتهای جنگل رسیدم ن خت  ، لبه اش وایسادم و به پایی 
 شدم.  

ن و  به برخورد موج های خروشان با سنگ های خشن، اینکه چقدر آب تت 
  شیب 

ی
ها رو   دارشون کرده بود، یه شگفپر طبیعی که میتونست زندگ

 بدزده و... محل یه آشنانی نفرین شده باشه، نگاه کردم.  

ن  بابابزرگ درست می گفت، طبق معمول. هر چ  بیش  به دوستیم با دولی 
تر
 فکر می کردم، بیشتر شبیه دوسپر به نظر نمی رسید.  

 مثل  
ً
ی که خوشحالم می کرد بهش می گفتم، قطعا ن وقپر درمورد چت 

 سیسیلی، آوا، رمی و حپر آنیکا، برام خوشحال نمی شد. 

 

ناگفته نمونه که همیشه دوست داشت در مورد خودش صحبت کنه،  
 میجنگید و هیچ کس درکش  

ی
اینکه یتیم بود، تو تمام زندگیش با افسردگ

 نمیکرد.  

کردم مثل همیم و مشکلات    دادم، چون فکر می همیشه بهش گوش می
گ داریم.    مشتر

ن نبودم.    اما حالا دیگه مطمی 
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به زد این بود که وقپر این  فکر میکنم دلیل اینکه مرگش   اونقدر بهم ضن
ن بودم.   اتفاق افتاد دقیقا اینجا بودم. دقیقا کنارش تو ماشی 

ن که خاطرات اون شب یادم اومد باد موهامو انداخت عقب.    همی 

 بهم گفت:  
. میتونیم یه بار برا همیشه به این درد پایان بدیم. - ن    با من بیا، گلی 

- 
ً
اینو نمیخوام... نمیتونم این کار رو با خانوادم  من… نمیدونم، دِو. واقعا

   بکنم. 

  چقدر خوش شانش که افرادیو داری که دوستت دارن. -

   دو، اینو نگو. توعم منو داری. -

-  . ن ، گلی  ی بیشتر از یه بزدل لعنپر نیسپر ن  ای؟ چت 
از گ فکر کردی کاقن

ت با هتن مادر و برادرت   دست کم گرفته میشر و هتن
ی

مقایسه میشه،  میگ
اما تا به حال به این فکر کردی که به این دلیله که به شدت معمولی ای و  

مندی از پایان دادن به زندگیش اینقدر   ؟ چه هتن اصن نباید نقاسیر کپن
؟  یو تمرین کپن ی که براش منتی مت  ن سه؟ چطوره چت     میتر

ود اشک رو گونه هام ریخت، باورم نمی شد به همون دولیپن که چند ماه ب
   کردم.   می شناختمش نگاه می

صورتش تاریک بود، هیچ شباهپر به دوست مهربونن که می شناختم  
   نداشت. 

؟ -
ی

، چجوری میتونن اینو بگ ن   د... دولی 

   از ماشینم پیاده شو، ترسو. -
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 وقپر ش جام موندم، داد زد:  
ون! -    گمشو بت 

که حالت شگیجه    در رو باز کردم، اما رو پاهام تلو تلو خوردم و یادم میاد 
 داشتم، چون برا تعادل به یه درخت تکیه داده بودم. 

ی
   و منگ

اصلا یادم نبود چه مدت تو اون حالت موندم، دیدم تار بود و بدنم می  
 هانی که قبلش خورده بودیم. 

 بخاطر نوشیدنن
ً
  لرزید، احتمالا

ن با شدت تمام رفت جلو و از   ن دولی  بعد تو حرکت آهسته و مبهم، ماشی 
 . ن    صخره افتاد پایی 

اون موقع اینقدر شوکه شده بودم که مدت طولانن ای تکون نخوردم،  
فکر می کردم شاید خواب می دیدم و اگه نی حرکت می موندم بیدار می  

   شدم. 

بعد اسمشو جیغ زدم و تا لبه ی صخره چهار دستو پا رفتم، چون پاهام  
   نمیتونست صاف بمونه. 

می رفت. گریه کردم و به پلیس زنگ زدم و   ماشینشو دیدم که تو آب فرو 
   برا کمک فریاد می زدم. 

 خیلی وضعیت وحشتناکی بود.  

 دو روز بعدش جسدشو پیدا کردن که توسط هم اتاقر هاش شناسانی شد.  

بجز مرگش، حرف هاش بدترین تاثت  رو روم گذاشت. افسردگیمو بدتر کرد  
 و بحران درونیمو شدیدتر. 

 اده وارد داستان شد.  تا اینکه یه حرومز 
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ن چقدر آزاردهنده بود، کیلیان حق نداشت اون حرفا رو   مهم نبود دولی 
ن پایان بده.   باعث شده بود به همه چت 

ً
 بهش بزنه که احتمالا

م، اما حتما داستانن پشت کل   با اینکه میخواستم بیشتر نادیده اش بگت 
ن وجود داشت.   جریان آشناییش با دولی 

کنم که دیوونه بشه، همون کاری    ولی آماده بودم که کنار بذارمش و کاری
 که خودشم باهام انجام داد.  

 دلتنگ من؟  -

از صدای کاملا آشنا اخم کردم. وقپر برگشتم و دیدم گ پشت شم  
 وایساده، صدای جیغم ته گلوم پیچید. 

 نه نه نه… 

 این حتما بازی تخیلم بود. یا شاید روانن شده بودم و دیگه روحم می دیدم.  

ن جلوم باشه؟ وگرنه...وگرن  ه چجوری ممکن بود الان دولی 

البته متفاوت به نظر می رسید. لباس چرمی مشگ پوشیده بود، انگار عضو 
ن و   یه بند راک بود، موهاش صاف و حالت داده شده بود و لب پایی 

سینگ داشت.    بینیش پت 

ی تو    اگه نمیدونستم تک فرزنده، فکر می  ن ورش یا یه چت  کردم این قل شر
 ایه هاس.  این م

؟  - ن  د... دولی 

؟  -  کس دیگه ای اینجا می بیپن
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  . ن ن اون روز آخر تو ماشی   حپر صداشم متفاوت بود. خشن تر، مثل دولی 

 اما تو...  -

ه شدم و بعد نگاهم برگشت بهش.    به صخره خت 

 دیدم که افتادی. از صخره افتادی و جسدتو پیدا کردن… -

دیدی که ماشینم سقوط کرد، که اون موقع با مواد مخدر منگ بودی، از  -
اونجانی که بهم راحت اعتماد می کردی متوجه نشدی، که خیلی تو مخه.  
ن نفوذ و ارتباطات نتونن   ی نیست که با داشیر ن در مورد جسد، هیچ چت 

  ،  کپن
ی

و آره دروغ گفتم، یتیم نیستم. خانوادم زنده ان،  بهش رسیدگ
 پولدارن و با مافیا در ارتباطن.  

 شم از هجوم اطلاعات درد گرفت و نمیتونست همشو پردازش کنه. 

انه  اش ادامه داد:   با لحن متکتی
، بیانیه- نن ن ایه،   دهنده ی عشق خیلی تکون  اینکه به جانی که مردم ش مت 

گذار می  ی که اگه یه فاحشه  شد. قرار بود بذاری کیلیان   لعنپر نبودی، تاثت 
ی.    یکم باهات بازی کنه، نه اینکه جای خواهرمو بگت 

 خواهرت؟  -

 دیدیش. چری.  -
ً
 قبلا

 قلبم محکم تر تو سینه ام کوبید.  

؟ فقط برا کلاب؟  -  چرا... چرا این همه دردش کشیدی که مرگتو جعل کپن

نتیه، گلیندون. نیازی نداشتم عضو هیدنز  کلاب؟ نه، این برا قدرت لع-
بشم، چون عضو شپنتسم. و میدونن ما چ  میخوایم؟ این هیدنز و الیتس 

@shahregoftegoo 



 

 

 نابود بشن. تو به عنوان راهم برا دستیانی به لاندن بودی، این تنها  
لعنپر

دلیل نزدیک شدنم به فرد کسل کننده ای مثل تو بود. اما بعد فکر کردم  
عنتیم قاطیش نکنیم؟ جذب نوع تو میشه، ساده، نی  که چرا اون کیلیان ل

ن یکم در موردت صحبت کردم، طعمه رو   گناه، منتظر فساد. برا همی 
براش انداختم و کنجکاویشو تحریک کردم. و بعد سورپرایز! دقیقا تو تله ام  

 افتاد.  

ن بود، نه؟   وای خدا. دلیل اومدن کیلیان به این صخره به خاطر مرگ دولی 
ن  با هم آشنا شدیم، به خاطر این... دیگه این شخصو نمی  برا همی 
 شناختم.  

 فکر نمی کردم کلا از اول میشناختمش. 

-  . ن ، گلی   زمانش رسیده که نقشتو کامل بازی کپن

موهامو گرفت و بلندم کرد، وقپر حس کردم موهام کنده می شد جیغ زدم،  
 اما وقپر تو صورتم مشت زد، دیگه روش تمرکز نداشتم.  

بدنم برگشت عقب و درد سوزناک تو صورتم پخش شد. دهنم پر از خون 
 شد و شفه کردم.  

سعی کردم از چنگش خلاص بشم، اما به دنده هامم مشت زد و نفسمو از  
 ریه هام دزدید.  

، همشون خیلی خوب دارن با هم کنار میان و من از این خوشم  - ن ببی 
ال جنگ نباشن دیگه  نمیاد. اگه کلاب های مخقن قدرتمند همش در ح

ه؟ منظورمم مبارزه های کوچیک، حمله   چیشون باحال  ن و هیجان انگت 
های خسته کننده نیست. در مورد  ن های شبانه، هفته های رقابپر و این چت 

 خون واقعی صحبت می کنم، گلیندون، میفهمی؟  
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 تا جانی که تونستم خونو تو دهنم جمع کردم، بعد تفش کردم تو صورتش.  

کردم با    دم متاسفم که این همه اشک برات هدر دادم. فکر میبرا خو -
، اما از دلسوزی من برا اجرای عقده  بیماری روچ دست و پنجه نرم میکپن
ی هرج و مرج ایجاد کردن و جنگ انداختنت استفاده کردی. هیچ وقت  

 ی مریض!   نمیتونن از این کارت قسر در بری، حرومزاده

، بعد دستشو آورد بالا و اینقدر محکم تو  خونو با کف دستش پاک کرد 
 صورتم سیلی زد که نقطه های سفید اومد جلوی دیدم.  

. بحث این نیست  - گلیندون دوست داشتپن احمق! اینجا نکته رو نگرفپر
، الان وقپر   ن که من میتونم از این فرار کنم یا نه، بحث جنگ لعنتیه. ببی 

این کار رو کردیم، چون یه  بدونی بری پیش کیلیان، اون میفهمه که ما 
یم. اگرم بری پیش لاندن، الیتس دنبال خون   مدته داریم رو مخشون مت 
 خواهی میفته. در صورت درگت  شدن الی و کریتون هم که دیگه شگرم 

 تر میشه.   کننده

لبخند زدم، بعد بلند و دیوانه وار خندیدم، جوری که حپر خودمم داشت  
   باور می شد که دیوونه شدم. 

 با چنگش تو موهام تکونم داد.  
 چه مرگته؟  -

 دوباره تو صورتش تف کردم.  

-  . ن سی، دولی  ی که میخوای نمت  ن  هیچ وقت به چت 

. دیدم سیاه شد و حس می   ن اینقدر محکم بهم مشت زد که افتادم رو زمی 
 کردم صدای خنده شو شنیدم.  
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  .  این آخرین خنده ته، عوصین

م پیش کیلیا ن یا لاندن تا جنگ راه بندازم، سخت در  اگه فکر می کرد مت 
اشتباه بود. صتی می کردم تا خوب بشم و بعد با جرمی و گرث صحبت می  

  . ن  کین
ی

 کردم تا بهش رسیدگ

اونا به اندازه ی کاقن منطقر بودن که زیادی خشن نشن یا جنگ راه  
 نندازن. 

تای  فکر می کردم دارم نقشه رو تمام و کمال اجرا میکنم که حس کردم دس
 قوی شمو بلند کرد. 

ها رو تصور میکنم، که تو زمان ضعفم، اون   ن یه لحظه فکر کردم دارم چت 
ن کسیه که اومده تو ذهنم.    اولی 

اما وقپر تلاش کردم و چشمامو باز کردم، چهره ی تاریک کیلیانو دیدم که 
ه شده بود، با انگشتاش گونه  کرد و صداش    هامو نوازش می  بهم خت 

 وشان بود. آتشفشان خر 

 کدوم آشغالی این کار رو باهات کرده؟!  -

ن بستمشون و ناله ی دردناک از   نمیتونستم چشمامو باز نگه دارم، برا همی 
ون اومد. به دلایلی، اینجا با بودنش کنارم احساس امنیت داشتم.    لبام بت 

 اینو نمی خواستم، اما حس می کردم.  

، عزیزم. چشماتو باز کن. بهم بگو -  گ این کار رو کرده!    لعنپر

 لبامو جمع کردم و گذاشتم تاریگ منو تو چنگال خودش ببلعه. 
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 ۳۸فصل

 

 کیلیان

 

 و عصبانیت تو  
ی

ن تمام احساسانر که درونم وجود داشت، آزردگ از بی 
 راسشون بود.  

  .  مخصوصا عصبانیت لعنپر

باید یه خروچی پیدا می کردم تا خشم دائمی ای که درونم نهفته بود رو از  
  .
ی

م. یکم خشونت، یکم آشفتگ ن بتی  بی 

 یکم هرج و مرج. 

 کردم خشمو خوب میشناختم و با احساس جوشیدن خون تو رگ   فکر می 
 عضلاتم و قرمزی که دیدمو می پوشوند آشنا بودم.  

ی
 هام، کشیدگ

تم عصبانیت واقعی چیه تا اینکه بدن نیمه  ولی معلوم شد نمیدونس
 هوشیار گلیندون رو کنار صخره پیدا کردم.  

ین کاریش که عکس دستش تو دست یه مرد دیگه رو اینستا  بعد از اون شت 
پست کرد، داشتم برا قتل برنامه ریزی می کردم و تمام افکاری که مامان برا 

ن رفته بود. برگردوندن گلیندون تو شم کاشته بود دیگه از    بی 

 یا شایدم نه. فقط از روش دیگه ای برا دنبال کردنش استفاده می کردم.  
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داد، مجبور شدم از ردیانی که تو   هامو جواب نمی  از اونجانی که تماس 
 گوشیش کار گذاشته بودم استفاده کنم تا بفهمم کجا رفته. 

شه کرد و  وقپر فهمیدم کجا رفته حس دل آشونی آزار دهنده ای درونم ری
  
ی

رو لبه ولم کرد. مثل دیوونه ای که جونش براش مهم نبود تا اونجا رانندگ
 کردم.  

ی نبود که بتونم تو ذهنم تداعی   با این حال صحنه  ن ای که پیدا کردم چت 
 کنم. 

اولش وقپر دیدم یگ زیر درخت تو حالت خوابیده تو خودش جمع شده  
 باورم نمی شد گلیندون باشه.  

اش جمع کرده بود   رنگ مایل به آنی رو پاهاش که تو سینه  نور صبح زود 
 انداخته بود.  

کنارش زانو زدم، قلبم به تپش افتاد، انگار یه موجود دیگه بدنمو گرفته 
 بود. 

 شونه شو گرفتم و با احتیاط کشیدمش. شش چرخید و خورد به زانوم.  

قابل تشخیص بود. کبودی   غت 
ً
های بنفش  کش که جلوم می دیدم تقریبا

گونه هاشو پوشونده بود و یگ از چشماش آنی بود و باد کرده بود و یکم  
باز بود. رو پوستش که قبلا صاف بود خون بود و رد خشک شده اش زیر  

 بیپن و دهنش مشخص بود.  

 انگار یگ ازش به عنوان کیسه بوکس استفاده کرده بود. 

 می کرد.   کش که وقپر دستم بهش می رسید آرزوی مرگ خودشو 
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اینجا بود که متوجه شدم در واقع هیحی  از خشم نمیدونستم. اون  
ین حالت میشد    احساس می کردم؟ تو بهتر

ً
انفجارهای خشمی که قبلا

 بهش تحریک های شدید یا امواج خشم خفیف گفت.  

 با این خشم فراگت  که بجای خون تو رگ هام بود قابل مقایسه نبود. 

تونستم از بینش گلیندون رو ببینم. دیدم قرمز شد، تا جانی که درست نمی 
صورتشو گرفتم و رو پاهام گذاشتم. تو بغلم خیلی کوچیک و ضعیف بود.  
همیشه حس می کردم به راحپر قابل شکستنه، اما زمانن که تصمیم گرفتم  

 تحت محافظت و حمایت من باشه، اهمیپر نداشت.  

که روش  هیچ وقت فکر نمی کردم کش این جسارت لعنتیو داشته باشه  
 دست بذاره.  

وقپر بدنشو برا دیدن آسیب های دیگه اش بررسی می کردم دستام ثابت  
س زا   بود. استادهام همیشه از تواناییم تو خونسرد موندن تو مواقع استر
و  تقدیر می کردن. جوری که در برابر تهدیدها و مشکل ها پاسخ خاموش 

ل شده داشتم، واقعیپر بود که بهم امکان می  داد شی    ع تر از  کنتر
 همکارهام راه حل پیدا کنم.  

این پاسخ خاموش در حال حاضن نزدیک به تزلزل بود، اما با تمام توانم  
 بهش چنگ زدم. این تنها راه برا چک کردن وضعیت گلیندون بود. 

 ختی خوب این بود که نفس می کشید. 

 ختی بدم این بود که این کار رو با تلاش انجام می داد.  

 آشغالی این کار رو باهات کرده؟!   کدوم-

 خشم پنهون شده ی تو لحن آروم و مرگبارمو تشخیص نمی دادم.  
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 یا نیاز به نابود کردن همه چیو.  

ن که ناله ی دردناک از   انگار که متوجه شد من اینجام، پلک زد، و همی 
ون اومد یه قطره اشک رو گونه  اش ریخت.   لباش بت 

 و پاک کردم، اما دوباره از حال رفت.  انگشتمو دراز کردم و اشکش

، عزیزم. چشماتو باز کن. بهم بگو گ این کار رو کرده!  -  لعنپر

 بدون جواب.  

 دستاشو تو دستام گرفتم و دیدم خونیه، چندتا از ناخوناشم شکسته بود. 

ها بدون اینکه   جنگیده بود، گلیندون من. اجازه نداده بود اون تفاله 
 یب برسونن.  مقاومپر کنه بهش آس

 مشخص بود که شکست خورده بود، اما بازم بهش افتخار می کردم.  

ن شکم و پاش شُ خورد.  ی از بی  ن وقپر خواستم تو بغلم بلندش کنم، یه چت 
 قبل از این تو حالت خمیده اش پنهون شده بود. 

 یه ماسک.  

 انگشتامو کشیدم رو جمجمه ی ترسناک با پوزخند دندونن مضحکش.  

.  شپنتس ل  عنپر

وع جنگ بود، که به  از دید منطقیم مشخص بود که این یه تحریک برا شر
 جرمی قول داده بودم تحریکشون نکنم. 

ی که مال من بود دست بزنن.   ن  اما این قبل از این بود که به چت 
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 خواستار جنگ بودن؟ باشه اما خودشون نابود می شدن.  

ن جدی ای ندیدم.  کامل معاینه اش کردم و بجز آسیب های خارجیش چ  ت 
ولی بازم برا معاینه ی کامل بردمش بیمارستان و از همه ی ترفندها  

 استفاده کردم تا بلافاصله معاینه بشه. 

یگ از استادهام تأیید کرد که فقط آسیب خارجیه و براش داروهای  
مسکن تجویز کرد و گفت که باید اینو به پلیس گزارش کنه. به جرمی گفتم  

 کن
ی

 ه و گلیندون رو بردم عمارت.  بهش رسیدگ

بدنم سفت شده بود، در حدی که آماده ی دو نیم شدن بود؛ از زمانن که 
 پریشون شده بودم. 

ً
 پیداش کرده بودم کاملا

 نه، درواقع از زمانن که اون ویدیو رو دید و بهم پرید.  

هیحی  بیشتر از این نمیخواستم که کنارش بمونم و منتظر بمونم بیدار  
 بشه، اما باید اول چندتا زندگیو خراب می کردم.  

ن به براندن زنگ زدم که بیاد پیشش بمونه. تنها دلیلی که بهش   برا همی 
اعتماد داشتم این بود که هم خونِش بود و مشخص بود به سلامتیش  

 اهمیت می داد.  

.  نه برادر   دیگه اش، لعنت به اون عوصین

اما با هم تو اتاق خوابم ظاهر شدن و گرث لعنپر بهشون اجازه ی ورود  
 داد. 

 به گرث نگاه تند انداختم تظاهر به نی گناهی کرد. 
 وقپر
ون کنم. -  چیه؟ برادرهاشن. نمیتونستم یکیو بذارم بیاد و اون یکیو بت 
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 براندن دویید سمت گلیندون.  

-  ! ن  گلی 

 تختش خم شد، شوک کامل اومد رو صورتش.  کنار 

ه شدم که با خونسردی کش که صاحب اینجا بود قدم   به لاندن خت 
 گذاشت داخل، بعد با دیدن وضعیت خواهرش چشماشو تنگ کرد.  

؟  -  تو اینجا چه غلطی میکپن

ونم کپن کل اینجا رو می- سوزونم،   بخاطر خواهرم اینجام. اگه سعی کپن بت 
ون بردم. بعدم یه پیام برام اومده.  البته بعد ا   ز اینکه گلیندونو بت 

 گوشیشو درآورد و یه پیام از شماره ناشناس بهم نشون داد. 

ت.    تف تو قتی

زیر پیام عکس گلیندون بود که کتک خورده بود و ماسک جمجمه کنارش 
 بود. 

  . ن  این مادر جنده ها مشخص بود آرزوی مرگ داشیر

 لاندن بهم اطلاع داد:  
 ریزی میکپن منم باشم.  میخوام تو هر نقشه ای که برنامه-

 چ  باعث شده فکر کپن بهت اجازه میدم؟  -

ه شدیم.    اومد جلوم و به هم خت 

سیدم، کارسون. منم تو این کار هستم، چه بخوای چه نخوای.  - اینو نت 
و درگت  کنم و این  میتونم خودمم این کار رو تنهانی انجام بدم و کلابم
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ی   ن پاک کنم، اما شما نسبت به من اطلاعات بیشتر آشغال ها رو از رو زمی 
های کوچیک نیست.   در مورد شپنتس دارین، و این جنگ مربوط به کینه

 باید کامل پیش بره. هیچ کس با خواهر من درنمیفته، حپر تو، فهمیدی؟  

 این روشت برا درخواست کمکه؟  -

فتم این درخواست نیست. منم تو این کار هستم، حپر  همون جوری که گ-
 اگه مجبور بشم نقشه اتو بدزدم.  

 به تهدید شدن واکنش خونی نشون نمیدم.  -

 منم به دور نگه داشته شدن واکنش خونی نشون نمیدم. -

ه شدیم که انگار تا ابد طول کشید؛ تا اینکه براندن   اینقدر به هم خت 
 صحبت کرد: 

 وضوع به روش دیگه ای برخورد کرد؟ نمیشه با این م-

 گفتم: 
 یعپن به جای بریدن ششون، تیکه تیکه شون کنیم؟  -

 بران لرزید.  

 نه، منظورم اینه که مثل افراد متمدن به پلیس زنگ بزنیم؟ -

 لعنت به پلیس.  -

 لاندن گفت: 
 این شخصیه.  -

 چهره ی براندن وحشت زده شد.  
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-  ، ن ن نیستم از اینکه شما دوتا جمله ی همدیگه رو کامل میکنی 
مطمی 

سم.   خوشحال باشم با بتر

 گفتم: 
مراقب گلیندون باش و اگه اتفاقر افتاد بهم اطلاع بده. کش هست که  -

 کنم. 
ی

 اول از همه باید بهش رسیدگ

ون و یقه ی گرث رو گرفتم.    از اتاق رفتم بت 

 دنبالم بیا. -

 ون اومد، دست هاش تو جیبش بود و حالتش خالی بود.  لاندن پشت شم

 بهش نگاه انداختم. 
ی نیاز داری؟  - ن  چت 

 میدونم سخته، اما وانمود کن اینجا نیستم.  -

 نادیده اش گرفتم چون کارهای مهم تری برا انجام دادن داشتم. 

ن اینکه به سمت خونه ی فرعی می    رفتیم، قدم  حی 
ً
هام نی صدا بود، تقریبا

ن توش بمونن. فقط موقع پارنر ها یا  نام شخص. اعضای جدید میتونسیر
 وقپر ما دعوتشون می کردیم مجاز بودن بیان عمارت اصلی. 

ه با شلوار مشگ و هودی داشت یواشگ می رفت سمت در   ن یه بدن ریزه مت 
  .  ورودی پشپر

 از گرث پرسیدم: 
 قرار نبود حبس بشه؟  -
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ن جوری - بوده، اما مشخصه از یه ترفندی   از وقپر برگشتیم اینجا، همی 
  . ن  استفاده کرده تا نگهبان ها رو متقاعد کنه که ولش کین

کشیدمش عقب که    قدم هامو تند کردم، هودیشو گرفتم و اینقدر محکم 
جیغ زد. وقپر مثل عزرائیل پشت شش وایسادم موهای بلوند دکلره شده 

 اش پخشو پلا شد.  

کردم تا جانی که صورتش قرمز    انگشتام سفت شد و با هودیش خفه اش
 شد. 

ی؟ دلمو شکسپر که!  -  جانی داری مت 
 چری! بدون خداحافطین

دستمو شل کردم، اما ولش نکردم. رو به من شفه کرد، بعد نفسشو داد  
ون.   بت 

 کیلر. -

 کیلرِ تو قطعا. فکر کردی از بازی کوچیک احمقانه ات باختی نمیشم؟  -

.  من... نمیدونم در مورد چ  صح-  بت می کپن

 گرث غرید:  
 میدونن در مورد چ  صحبت میکنه. از من برا وارد شدن به کلاب و  -

ً
دقیقا

سی به پنل های ارتباطی داخلی استفاده کردی.   دستر

ون دادیش. آهان، گلیندونم تو از طریق  - بعد فیلم امنیتیو دزدیدی و به بت 
سی گرث به القا دعوت کر   دی.  پنل داخلی با استفاده از دستر

واقعیپر که گرث بعد از اینکه گلیندونِ کتک خورده رو با خودم آوردم  
 میخواسته تو هواپیما اینو بهم بگه چون  

ً
اف کرد. ظاهرا خونه بهم اعتر
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سی داشته   شک کرده بوده که گ ممکنه به سوابق امنیپر داخلی دستر
 باشه. 

ن سال  محافظ های جرمی و نیکولای از سگم وفادارتر بودن، چون چندی
 بود با پدرهاشون کار می کردن. قطعا اونا نبودن. 

 در نتیجه محتمل ترین فرد از خود کلاب بود.  

و کش که گرث باهاش تو تخت رفته بود، کش نبود جز چری حقه باز  
 دیوونه.  

 بعدش تونستیم پازل ها رو کنار هم بذاریم.  

وع به گریه کرد، چونه اش لرزید و چشماش قرمز شد. اگه  چری شر
 متاثر می شدم.  

ً
 میتونستم اهمیت بدم، تقریبا

 هق هق کرد:  
نمی خواستم. اون… اون مجبورم کرد. از اعتیادم به مواد مخدر ختی  -

کردم به بابا می گفت که تو یه مرکز ترک اعتیاد    داشت و اگه همکاری نمی 
حبسم کنه. قسم می خورم نمیدونستم اینجوری به گلیندون آسیب  

سونه. قسم میخورم.    مت 

 خمیازه کشیدم.  

 اینو به کش که به تخمشه بگو.  -

 رث.  گ-

با ناامیدی ای که تو صداش بود دست گرث رو گرفت، قشنگ میدونست 
 اون تنها کسیه که ممکنه نجاتش بده. قطعا من نبودم.  
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.    اگه مجبور نبودم این کار رو نمی -  کردم. باید باورم کپن

 گرث دستشو پس زد. 

 یه بار ازم استفاده کردی. دوبار هرگز. -

 گرث، لطفا. دوستت دارم.  -

 با لبخند شد گفت:  گرث 
نه، نداری. من فقط یه جایگزین برا کیل بودم. حپر خود کیل هم دوست  -

 ای که بهت میده رو دوست داری.  
ی

 نداری، ایده شو و احساس بزرگ

 این درست نیست، قسم می خورم...  -

 شمو کج کردم.  

ه رو آخرین اعصاب لعنپر ای که ازم مونده و  - خفه شو. ناله هات داره مت 
این به نفعت نیست، چری. میدونن که چ  میشه؟ یه اسم بهم بده و  

 جریانو بگو.  

ش ناپدید شد.   ن  پوزخند زد، حالت مظلوم نمانی رقت انگت 

، پس چرا باید بهت بگم؟  - نن ن  به هر حال بهم صدمه مت 

ی  - ن ن چت 
حداقل اینقدر باهوش هسپر که اینو بفهمی. انرژیتو بذار رو گفیر

ن فرستادنت به مرکز ترک  که میخوام بدونم. چ ون یه تفاوت بزرگ بی 
  ، ن  یه زیرزمی 

ً
اعتیاد و فرستادنت به یه جای ناشناخته وجود داره، مثلا

  . نن ن  دیوونه میشر و تو گه خودت غلت مت 
ً
جانی که یواش یواش اما مطمئنا

  . ن میشم که هیچ نگهبانن نزدیکت نباشه که بتونن اغواش کپن  آه، و مطمی 

 الت زشت اومد رو صورتش. لباش لرزید، یه ح
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 چرا اون میتونه باشه ولی من نه؟ من اول اومدم، اول من تو رو داشتم.  -

ین  - صورتش بهتر از توعه، حپر وقپر کبود شده. و صداش. گلیندون شت 
ش. هاله ی یه ملکه   ن  چیه؟ همه چت 

یه که تا حالا شنیدم. میدونن ن ترین چت 
ی، چری. قبلا که بهت نگاه می  رو داره ولی تو همیشه مثل یه برده ی حق ت 

کردم، احساس نی تفاونر داشتم، اما الان، این میل شدید رو دارم که 
جمجمه ی لعنتیتو خورد کنم، پس قبل از اینکه به این کارها رو بیارم،  

ی که میخوامو بهم بگو.   ن  چت 

چند لحظه دیگه تلاش بیهوده براش طول کشید تا اینکه بالاخره همه چیو  
از نحوه ی نزدیک شدنش به گرث و پذیرفته شدن تو هیدنز تا   لو داد. 

ه. مشخص شد   اینکه به برادرش کمک کرد برا بار دوم دعوت نامه بگت 
برادرش بوده که تو القا اون تت  رو بهم شلیک کرده و چری سعی کرده بوده  

ه.    جلوشو بگت 

ی که برادرش کل این مدت برا گلین از پیام  ن   دون میهای متپن تهدیدآمت 
 فرستاده تا رو لبه نگهش داره هم بهم گفت.  

ش درمورد اینکه چجوری برادرش همیشه گلیندون رو  ن جملات نفرت انگت 
ا ادامه داشت.   ل می کرده و این کصسرر  کنتر

ن   بعد اسم برادرشو بهم گفت که باعث شد دیدم حپر قرمزتر بشه. دولی 
 استارلایت.  

 مرده بود. میدونس
ً
تم اون مادرجنده از نوعی نبود که دولیپن که ظاهرا

دست به خودکشر بزنه. انرژی مخرب زیادی داشت که نمیتونست با یه  
 مفهوم خود تخریپی مثل پایان دادن به زندگیش سازگار باشه. 
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به راحپر سورپرایز نمی شدم، اما وقپر ختی مرگشو شنیدم، واقعا تعجب  
ن بود که همش به اون صخره ش می  زدم تا اون مرگو از  کردم. برا همی 

 نزدیک ببینم. 

 در عوض اونجا با یه فرشته آشنا شدم. 

الان که قصد دولینو فهمیدم، متوجه شدم که نقشه اش تمام مدت این  
بوده که منو به گلیندون علاقه مند کنه. حالت صحبت کردنش در مورد 

ین دوستش پر از صفت های مناسب بود.    بهتر

 نی گناه، پناه گرفته شده، پرنسس.  

ی که اشاره کرد:  ن  یا آخرین چت 
سه که ا   نگار منتظر ویرانیه. گاهی اوقات جوری به نظر مت 

 دولینو نابود می کردم، نه فقط به این دلیل که فکر کرده بود میتونه 
ی

زندگ
ی   ن منو دستکاری کنه، بخاطر اینکه جرأت کرده بود دستای کثیفشو رو چت 

 که مال من بود بذاره. 

*************** 

 نقشه مون ساده اما وحشیانه بود.  

با ماسکای نئونیمون به اضافه ی   شب که شد من، جرمی، نیکولای و گرث
 گزینه ی گاز اشک آور، یواشگ وارد محوطه ی شپنتس شدیم.  

یه مزاحم با ماسک طلاییم دنبالمون اومد، که سعی کردم بهش توجهی  
 نکنم.  
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ن چند هفته پیش بود، عمرا خواب حمله به   اگه چند ماه پیش یا حپر همی 
 خوب اجرا کرد، با کمک  عمارتشونم نمی دیدیم. اما چری نقششو خیلی

 تشویقر گرث.  

ه تا تو بشقاب نقره ای به   چری سعی می کرد طرف خوب گرث رو بگت 
پدرش تحویلش ندیم. یه بازمانده ی واقعی بود و حپر به برادرشم خیانت  

 کرد. 

ن شدم با ماسک سفید به عنوان نگهبان   ن نیست که مطمی  نیازی به گفیر
ن های امنیتیمونو اغوا کنه، اما ماسک  حبس بشه. ممکن بود بتونه نگهبا

سفید رو هرگز. وقپر اینجا کارمون تموم می شد، چری رو تحویلش  
نش.    میدادیم به مردهای پدرش که از عمارت بتی

 تو مرکز ترک بهت خوش بگذره، هرزه. 

ام به هرزه ی دیگه بود که مردهای پدرش تا تابوتش   الان زمان ادای احتر
 همراهیش می کردن. 

عمارنر که به عنوان پایگاه استفاده می کردن شبیه عمارت ما بود، فقط  
 یکم گوتیک تر و کوچیک تر، مثل دیک هاشون.  

و اتفاقا امشب شپی بود که یه رهتی انتخاب می کردن، طبق گفته ی چری. 
بعد از اینکه جرمی و نیکولای نگهبان ها رو ناک اوت کردن، من، گرث و  

 یپر نگاه کردیم.  لاندن به مانیتور امن

 پیش   هر پنج تا رهتی شپنتس ماسکای جمجمه
ً
ای مشابه ماسگ که قبلا

. یه دایره رو ستاره ی شیطان پرسپر تشکیل   ن گلیندون پیدا کردم داشیر
ی زمزمه می کردن.  ن  داده بودن و مثل جادوگرهای لعنپر یه چت 
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 گرث پرسید: 
ن کدومشونه؟ -  دولی 

 شونه بالا انداختم. 

یم.  ماسک ه- ن نمیدونم. باید همشونو بگت   اشون شبیه همه، برا همی 

چشمای نیکولای از پشت ماسکش برق زد و مشتشو زد به کف دست  
 بازش.  

 آره همشون. همشونو بگا میدم.  -

 گفتم: 
 اون مال منه.  -

ی
. زندگ ن  همشون بجز دولی 

 لاندن بهم گفت:  
 منظورت مال منه. -

 با دستم ردش کردم. 

ل گذاشتیم که از طریق ایرپاد  گرث رو محض ا  حتیاط کنار اتاق کنتر
 باهامون در ارتباط بود. 

بعد ما چهار نفر طبق راهنماییش تا زیرزمینشون رفتیم، جانی که مراسم  
 شیطانیشونو برگزار می کردن.  

 دوشاخه ی قوطی فلزیو کشیدم بالا و انداختمش سمتشون. 

ه شدن، بعد وقپر متوجه شدن گ از اشک آوره تو جهت  همشون بهش خت 
 های مختلف پراکنده شدن.  
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 . ن  یکیشون شفه کرد و ماسکشو برداشت و افتاد رو زمی 

 نیکولای با لگد به فکش زد و پرتش کرد اونور.  
سلام دوستان، خوشحالم که دوباره می بینمتون. دلم برا خونن شدن  -

 چهره های بزدلتون تنگ شده بود.  

ن نبود.   اون دولی 

ن و کتکشون زدن، بعد   جرمی و لاندن از هم جدا شدن و بقیه رو گرفیر
ن نبود.  ، اما هیچ نشونه ای از دولی  ن

 ماسک هاشونو برداشیر

 گرث تو گوشم داد زد: 
 ت! کیل، پشت ش -

شی    ع چرخیدم و دستمو به موقع بلند کردم، یه چوب بیسبال خورد به  
 دستم. 

صدای قرچ تو هوا شنیده شد و درد دیدمو تار کرد و دستم افتاد. قطعا 
 شکسته بود.  

اونن که ماسک جمجمه ای مجهز به گاز اشک آور داشت دیوانه وار  
 خندید.  

 بودم؟  هی، کیلیان! فکر کردی اینو پیش بیپن نکرده -

! برا ملاقات با خالق هسپر آماده ای؟  - ن  دولی 

 تو شکمش لگد زدم و دست نی فایده مو انداختم کنارم.  

 تلو تلو خورد، اما دوباره صاف شد و دست شکسته مو هدف گرفت.  
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 این بار جاخالی دادم.  

 خندید.  
این صحنه به این معنیه که هدیه ام به دستت رسیده؟ خلاقیت ویژه ای  -

به کار بردم تا با کبودی های قشنگش برات بپیچمش. خیلی دیدنن   براش
 به نظر می رسید.  

اینبار من بودم که اینقدر بلند و دیوانه وار خندیدم که مکث کرد. به خنده  
وع به هدف قرار   اتژی شر ادامه دادم تا اینکه عصبانن شد و بدون استر

 دادنم کرد. 

 جا خالی دادم. 
نن دوستت نداشت، نه؟ موقعی که کوچولو و  پسر کوچیک ضعیف. ماما-

ن الان به یه مرد کودک تبدیل شدی.    درمونده بودی ولت کرد، برا همی 

 خفه شو.  -

 عصبانیتش هی بیشتر و بیشتر بالا زد و مستقیم تو تله ام افتاد. 

م آور. اگه مامانت وضعیت الانتو می دید، یه طناب دور گلوش  - چه شر
 این کار رو کرده.  میگرفت. آه راسپر صتی ک

ً
 ن. قبلا

 گفتم خفه شو!  -

وقپر چرخید با دست سالمم چوبو ازش گرفتم، از دستش کشیدمش  
ون و کوبیدمش تو شش.    بت 

ن و یه ناله ی وحشتناک دردناک کرد. پیچو تاب خورد و بلند   افتاد رو زمی 
شد، اما لحظه ای که صاف شد، چوبو پشت هم کوبیدم تو پاهاش تا  

ون میومد.  جانی ناله  تنها صدانی بود که ازش بت 
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 ماسکشو برداشتم تا تو گاز اشک آور شفه کنه، بعد بهش نگاه کردم.  

وع کردیم. قراره خونریزی کپن و فریاد  - به این زودی غش نکن. تازه شر
. به   بزنن و برا هر کبودی ای که رو پوست گلیندون گذاشپر التماس کپن

اینکه جسارت کردی از مهربونیش  خاطر هر دروعین که بهش گفپر و 
ن   . تا جانی که به درگاه هر خدانی رو زمی 

سواستفاده کپن زخمی میشر
 که تنها خدای نی رحم ویژه ات منم. ممکنه  

، اما میبیپن التماس کپن
ی که مال منه آسیب زدی،   ن احساساتو کامل پردازش نکنم، اما وقپر به چت 

 این منم که رو قتی لعنتیت تف میکنم. 

 چ شگ نداشتم که خرگوش کوچولو دنیامو زیر و رو کرده بود. هی

 و منم بهش اجازه می دادم.  

 چون مال من بود.  

ن بشم امنیت داره.   حپر کل دنیای لعنتیم به آتیش می کشیدم تا مطمی 
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 ۳۹فصل
 

 گلیندون

 

 درد دارم. 

ن فکری بود که وقپر چشمامو باز کردم اومد تو ذهنم، یا دقیق  تر،   این اولی 
 یگ از چشمام.  

 اون یگ ورم کرده بود و نیمه بسته موند. 

فقط درد خارچی نبود که داشتم. درد از تاندون هام به مغز استخونم  
 رسیده بود. 

، سنگیپن و عجیپی  
ی

زبونم به سقف دهنم چسبیده موند و حس بزرگ
 داشت.  

انتظار داشتم خودمو بالای اون صخره ببینم، اما نور ملایم بهم خوشامد  
. بعد کاغذ دیواری اتاق   گفت و به دنبالش بوی خیلی خاص چوب عنتی

 کیلیان آروم اومد تو دیدم.  

؟  - ن  گلی 

 چهره ی نگران بران اومد جلوی صورتم. 

 حالت چطوره؟  -
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 ناله کردم:  
 درد دارم. -

 بیا، یکم مسکن بخور.  -

 یه قرص از پاتخپر برداشت و بهم کمک کرد بشینم تا بخورمش. 

وقپر قورتش دادم شم می تپید. رو تخت نشست، حرکاتش مه آلود و  
 مبهم بود.  

ً
 تقریبا

 خیلی نگرانت بودم.  -

 با دقت دستمو لمس کرد. 

ی نیاز داری؟  - ن  چت 

 به نشونه ی منقن ش تکون دادم، حس کردم درد یکم فروکش کرد. 

 کیلیان کجاس؟  -

ن رفت.    نرمی تو حالتش از بی 

 رفت دنبال کش که این کار رو باهات کرده. -

 نفس نفس زدم: 
 نه... -

های کلابشون رفت.  -  متاسفانه بله. لان هم با کیلیان و بقیه ی رهتی

نداز رو زدم کنار و سعی کر 
َ
دم وایسم. مشخص بود که تواناییمو برا  رو ا

 حرکت بیش از حد در نظر گرفته بودم چون افتادم.  
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ن منو گرفت و مجبورم کرد برگردم تو تخت.    قبل از اینکه بخورم زمی 

؟  -  فکر کردی داری چیکار می کپن

. این کار رو  - ن م. دقیقا دارن تو دستای اون بازی میکین باید جلوشونو بگت 
ون بکشه، تا جنگ راه بندازه و هرج و  کرد تا هم کیلی ان و هم لان رو بت 

 مرج ایجاد کنه. نمیخوام دلیلش باشم، بران.  

 فکر کنم خیلی دیر شده، پرنسس کوچولو.  -

 یه توده ته گلوم گت  کرد، نمیدونستم فریاد بزنم یا گریه کنم. 

بود،  در باز شد. هر دومون برگشتیم و کیلیان رو دیدیم که اونجا وایساده 
اهنش خونن   یه دستش کنارش آویزون بود. دستاش، گردنش و یقه ی پت 

ن و خالی بود.   بود، اما صورتش تمت 

ه  ن خونه احتمالا اینجوری به نظر می   قاتل های زنجت  ای وقپر برمیگشیر
 رسیدن. 

اینجا بود که باید حس ترس و وحشت پیدا می کردم، اما بجاش قلبم  
 شکست.  

بعد تو چند قدمی که داشت به سمتم میومد نور تو   با دیدنم مکث کرد و 
 چشماش برق زد.  

ش عادت نمی کردم. اینکه چجوری میتونست   هیچ وقت به حضور فراگت 
 توجهمو بدون هیچ تلاسیر کاملا به خودش جلب کنه.  

ن دیگه ایو از دست می دادم. تمام وجودم به   وقپر نزدیکم بود، حس هر چت 
 شدن.   شوم جمع می  ها که تو یه مکان  لاغ شد، مثل ک سمتش کشیده می 
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ون منتظر میمونه.   کرد که بت 
 بران راهو براش باز کرد و برام لب خونن

ون و در رو بست.   کیلیان انگار حپر متوجه نشد که برادرم از اتاق رفت بت 
اومد نشست رو تخت و دستمو تو دستش گرفت. با انگشت شستش،  

کرد. دست دیگه اش نی حرکت  شست خونیش، پشت دستمو نوازش  
 کنارش آویزون بود. 

ی؟ مسکن خوردی؟ -  بهتر

نی صدا به نشونه ی تایید ش تکون دادم، سینه ام با هر نفش که می 
 کشیدم درد می گرفت.  

 زمزمه کردم: 
 کشتیش؟  -

ون   ن رفت و به شیاطینش اجازه داد ش زشتشو بت  نرمی ظاهریش از بی 
 بیاره. 

؟  -  که چ 

ن قلبمو بلندتر از قبل شنیدم. سعی کردم   دلم ریخت و صدای شکسیر
ون بکشم، اما انگشتاشو دور دستم سفت تر کرد.   دستمو از تو دستش بت 

-  .  نکن. خوب میدونن که دوست ندارم در رو تو صورتم بکونی

 بعد فکر میکپن من دوست دارم این همه خون آلود ببینمت؟  -

ه جرات کرد نه تنها روت دست بذاره، حپر  انتظار داشپر بعد از اینک-
 کتکتم بزنه نی حرکت بمونم؟  
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، نه اینکه بکشیش. فکر می    نه، اما فکر می - کردم شاید توعم کتکش بزنن
. اگه این کار رو می کردی می فهمیدی   کردم از دیدگاه من بهش فکر میکپن

 که احساس گناه اینکه پشت مرگ یه نفر باشم منو میشکنه. 

؟ تونی که شیاطینمو دور نگه می پس دی- داری، کش هسپر که   دگاه من چ 
باعث میشر منتظر روزهای جدید باشم. تنها قرمز تو دنیای سیاه  

ی که   ن سفیدمی. هدف لعنتیمی، اما اون بهت صدمه زد. دستشو رو چت 
م.    مال منه گذاشت. رو دختر

لو    دستشو پیچید دور گلوم. خشن نبود، فقط میخواست بهم بگه گ کنتر
 تو دست داره.  

بهم گوش بده، خوب گوش بده، گلیندون. من کل زندگیمو ضف شکوب  -
به   کردن طبیعت واقعیم کردم، اما با کمال میل شیاطینمو بخاطر تو 

آغوش میکشم. به شیطان، هیولا و هر سلاچ که نیاز باشه تبدیل میشم  
گه هیچ وقت، به  اگه به این معپن باشه که میتونم ازت محافظت کنم. دی 

ی، فهمیدی؟  هیچ   وجه اینو زیر سؤال نمیتی

 با وجود تلاشم برا قفل کردن فکم، چونه ام لرزید.  

 نگم؟  پس باید ببینم که انسانیتتو از دست میدی و هیحی  -

 گفت: 
ن رو نکشتم، اما قطعا تو  - سه، آره. بعدم دولی  وقپر نوبت به امنیتت مت 

های توانبخشیش که باید برا خوب شدنش بگذرونه، آرزوی   طول ماه 
کت کنه و یکم   مرگشو میکنه. تازه برادرتم اضار داشت تو شکنجه اش شر

قابل تحمله؟    از شگرمیمو دزدید. گفته بودم خیلی غت 

 .  لبام از هم باز شد 

@shahregoftegoo 



 

 

ن زنده بمونه؟  -  گذاشپر دولی 
ً
 واقعا

 فعلا.  -

 چرا؟  -

چون میخوام زندگیشو جهنم کنم. منتظر میمونم خوب بشه تا دوباره  -
کتکش بزنم. کاری میکنم که فقط با شنیدن اسمم از ترس بلرزه، همش به 

پشت شش نگاه کنه و یه ارتش برا امنیتش داشته باشه، که بازم مانعم  
 کابوس ویژه اش میشم.   نمیشه. تبدیل به

 دهنم خشک شد، اما بازم پرسیدم:  
؟  - ن  همی 

 نفس بلندی کشید و گلومو نوازش کرد. 

- 
ی

.   نمیخواستمم به خاطر زندگ ای که به خاطرت گرفتم، احساس گناه کپن
ی که فکر می کردی، از دیدگاه توعم بهش فکر کردم.   ن چون برخلاف چت 

م، نیاز پیدا میکنم که این هیجانو  اینم خوب میدونم که اگه یه زندگیو ب گت 
بازم حس کنم، تا زمانن که گرفتارش میشم. و هرچند این گزینه ممکن بود  
قبلا قابل بحث باشه، اما الان امکان پذیر نیست چون به این معنیه که 

 باید تو رو ترک کنم. 

 گلومو ول کرد و موهای نامرتبمو داد پشت گوشم.  

 یعپن من خاصم؟  -

ودی، وقتمو برا دیدن مسائل از دیدگاهت تلف می کردم؟ من مرد  اگه نب-
فداکاری نیستم، هیج وقت نبودم و نخواهم بود، اما تو الان بخشر از  

ن به این عادت میکنم که مثل تو فکر کنم.   ، برا همی   مپن
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قلب شکسته ام، قلپی که فکر می کرد کیلیان از حدش رد شده و باید از  
، یواش یواش دوباره زنده  بابابزرگ و حپر لان ب ن خوام که ازم دورش کین
ن بیش از حد بود و نمی  شد. الان به شدت می ر شد   تپید، انگار هجوم اکست 

لش کرد.   کنتر

 انگار همه ی اینا یه رویا بود.  

 سعی کردم حرف بزنم، اما اینقدر گلوم خشک بود که چند بار تلاش کردم.  

- 
ی

 که میدونن من میخوام  جدی ای، یا اینو فقط بخاطر این میگ
 بشنومش؟ 

ی که میگم و هر کاری که میکنم دست بردار.  - ن از زیر سوال بردن هر چت 
ه. آره، اهل دستکاری کردنم، اما نه با تو. همیشه    داره رو اعصابم مت 

ً
واقعا

ی که ازت میخوام روراست و واضح بودم.   ن  در مورد چت 

 چ  میخوای؟  -

. بعد در ازاش دنیا رو بهت میدم.  -  اینکه مال من باسیر

 دنیا؟ -

 یه قطره اشک رو گونه ام ریخت.  

برا تو چ  دنیا رو تعریف میکنه؟ چون برا من یعپن کنار مردی که دوستش  -
ن باشم اونم منو دوست داره. نمیدونم گ و   دارم بیدار بشم و مطمی 

شقت شدم. اینقدر زیاد که چجوری این اتفاق افتاد، اما میدونم که عا
ن احساسو بهم نداری خیلی دردناکه.   ن اینکه هیچ وقت همی   دونسیر

 گ گفته هیچ وقت این احساسو ندارم؟  -
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، به این معنیه - طبیعتت. این به این معپن نیست که نمیخوای تغیت  کپن
  .  نمیتونن

ً
 که واقعا

ی که در مورد عشق میدونم اینه- ن ، چت  ن ن    بهم برچسب نزن. ببی  که یه چت 
پاک و نرمه. به این معنیه که وقپر کش رو به اندازه ی کاقن دوست داری،  

. اینو درک کن،   ممکنه حپر مجبور بشر بخاطر خودش رهاش کپن
ن پاک یا نرمی در مورد احساس من نسبت بهت وجود   گلیندون، هیچ چت 

نداره. یه آتشفشان خشن از وسواس، مالکیت و شهوت پیچیده اس. اگه 
ق میخوای، پس من عاشقتم، اما یه نسخه ی غت  متعارف از عشقه.  عش

، با شیاطینم  اینقدر دوستت دارم که اجازه میدم از دیوارهام رد بشر
، در حالی که هیچ وقت به  صحبت کپن و روم تسلط و قدرت داشته باسیر

 کش اجازه ندادم قدرت نابود کردنم از درون رو داشته باشه. 

خواست از سینه ام   تا حدی که حس می کردم می  قلبم به شدت تپید،
 کنده بشه و به نوعی با قلبش جوش بخوره.  

این حالتو نمیشد یاد گرفت، نه وقپر که چشماش گدازه ی مذاب بود و با  
 شدنر بهم نگاه می کرد که نفسمو می دزدید. 

 کیلیان…  -

-  .  حپر به این فکرم نکن که دوباره به حرفام شک کپن

 ط تحت تاثت  قرار گرفتم.  نه... فق-

ط می بندم این نکته رو دوست داری که  - . شر معلومه که باید متاثر بشر
 روم قدرت داری.  

 با این همه قدرنر که خودت رو من داری کاملا عادلانه اس.  -
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. لبخند زدم، بعد وقپر درد تو  شو نوازش کردم دستمو بلند کردم و گونه

 لبم پخش شد لرزیدم.  

 رسید از این خوشش نیومد، با توجه به حالپر که ابروهاش  به نظر می
توهم رفت. دستمو گرفت و کف دستمو بوسید، تو اعماق وجودم لرز  

 انداخت.  

 قول میدم دیگه هیچ وقت اجازه ندم کش بهت صدمه بزنه. -

 باورش کردم.  

رسید، اما همه ی   با خونن که رو انگشتاش و دستاش بود، شوم به نظر می
ا بخشر از کیلیان بود. وقپر بهش علاقه مند شده بودم، باید همه  این

 چیشو باهم قبول می کردم.  

 خوبیشو، زشتیشو، و قسمت داغونشو. 

 با آرنجم زدم بهش. 
؟  -  مطمئپن هیچ وقت ازم خسته نمیشر

 اوه، عزیزم. حپر بعد از مرگمم نه.  -

 لبخند زدم چون میدونستم هر حرفش جدی بود.  

 خوبه.  -

 خم شدم جلو و زمزمه کردم: 
 من مال توعم.  -

 عضله ی تو فکش منقبض شد. 
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 دوباره بگو.  -

ن باری که همدیگه رو دیدیم  - من مال توعم، کیلیان. فکر می کنم از اولی 
 مال تو بودم.  

اش تکیه دادم تا کبودیام درد  دستامو پیچیدم دور کمرش و آروم به سینه
ه.    نگت 

نمیدونستم از اینجا به کجا می رسیدیم، اما برا دنیانی که کیلیان جلو پام  
 میذاشت آماده بودم.  

 برا اون دختر شجاعیم که هر وقت باهاش بودم می شدم آماده بودم. 
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 ۴۰فصل

 

 لوی 

 

 سه هفته بعد

 

م نشسته بودم و پسرهام مثل شبازهای تازه   کنار عموم رو مبل چرمی دفتر
 کار پشت شمون وایساده بودن.  

البته حالت بران اینجوری بود. لان از نوع انرژی مخرنی بود که مردمو به  
ن می داد.    کشیر

ه شده   هر چهارتامون به کش که رو صندلی روبرومون نشسته بود خت 
اهن  بودیم. با وجود گچ د ه و پت  ور دست راستش، همچنان با شلوار تت 

 رسید.  دکمه دار بدون زحمت حضورش برجسته به نظر می 

موهاش حالت داده شده بود و چهره اش شبیه یه راهب خردمند بود، 
مو داشت.    همه ی نشونه های یه انسان محتر

 اما من گول نمیخوردم.  

م میخوابه  هیچ وقت فکر نمی کردم روزی برسه که با مردی   که با دختر
 صحبت کنم.  
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دار بشیم به این فکر می  ید فهمیدیم قراره دختر کردم   از زمانن که من و آستر
 کرد.   و این تصویر همیشه بدون شک دیدمو تار می 

م   ه تا دختر خیلی دیر شده بود که از یه جادوگر بخوایم ما رو به گذشته بتی
 این موضوع برام سخت بود.  برا همیشه بچه بمونه؟ چون کنار اومدن با 

  
ً
حالت عموم حپر بدتر بود، اما بیشتر تو محدوده ی محاسبانر بود. ظاهرا
وقپر که پیشنهاد داد این لعنتیو کتک بزنن و با بلیط یه طرفه برگردونن  

 ایالات متحده، جدی بود.  

 باهاش مخالف نبودم، اگه به این معپن بود که از شر  
ً
گزینه ای که کاملا

 مردی که گلیندون اونقدر گستاخانه بهمون معرقن کرد خلاص می شدم:  
 مامان، بابا، این دوست پسرمه، کیلیان. -

 هم دوست پسر داشته اما نیازی به آوردنشون به خونه نداشت.  
ً
آره، قبلا

، چون لان از این  بعدم میدونستم فاصله شو  ن نو باهاش حفظ میکین
ه.    با این کیلیان نتونسته بود این راهو پیش بتی

ً
ن می شد. ولی ظاهرا  مطمی 

 عمو بدون قطع کردن تماس چشمیش با کیلیان باهام صحبت کرد:  
ن قلب  - مه که بعد از شکسیر لوی. فکر نمی کپن این مردک خیلی نی شر

 گلیندون پاشو تو خونه ات گذاشته؟  

 فکر  د-
ً
قیقا، عمو. میتونست عقب وایسه و ازمون دوری کنه، اما ظاهرا

 کرده کار درستیه که بیاد دیدنمون. 

 

گ قراره بهش بگه که وقپر کارمون باهاش تموم شد ممکنه پدر و مادرش  -
 نشناسنش؟  
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 بیا خیلی کتکش نزنیم، عمو. به هرحال با پدرش آشنانی داری. -

حبتمونو با همون حالت خالی دنبال می  نگاهم رفت رو کیلیان که کل ص
 کرد. 

ن چ  بهت میگم، بچه. اگه با گلیندون بهم بزنن و جوری وانمود کپن  - ببی 
 که خواسته ی خودته دیگه شکنجه ات نمیکنیم. 

 عوصین با لبخند گفت:  
امی که براتون قائلم، آقا، اين تهديدها رو من جواب نمیده. از  - با تمام احتر

. ب ن سی   یشتر از این تلاش کرد و شکست خورد. لاندن بت 

 لاندن گفت:  
اگه تلاشمو متوقف نمی کردم شکست نمی خوردم. باید به حرف پدرم  -

 گوش بدی، چون داره راه آسونن بهت پیشنهاد میده.  

 گفتم: 
ن قلب  - ایط مختلف با کش که فکر میکنه بعد از شکسیر . تو شر

ً
قطعا

م میتونه باهاش باشه چجوری برخور   د میکنیم، عمو؟  دختر

 کیلیان ابرو بالا انداخت.  

من قلبشو نشکستم. بعد از دیدن یه ویدیوی کات شده فکر کرد این کار  -
ی که گلیندون  ن ه. چت  ه بمت 

رو کردم که توش به دوست فیکش گفتم بهتر
ه   ندیده بود ویدیو کاملش بود که توش اون پسر ازم پرسید اگه بخواد بمت 

ه.  بهش چ  میگم. و بعد خن دید و گفت شاید یکیم با خودش برا مرگ بتی
که اون شخص گلیندون بود. می خواست خودشو با گلیندون از صخره  

ون. بخاطر   ن اومد بت  ، اما تو لحظه ی آخر گلیندون از ماشی  ن پرت کنه پایی 
این گلیندون چندین ماه احساس وحشتناکی داشت و فکر می کرد تو زمانن  
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ن  که دوستش بیشتر از همه به ش نیاز داشته ناکام گذاشتتش و برا همی 
  ، ن خودکشر کرده. همون جوری که مطمئنم لاندن و براندن بهتون گفیر

 اون دوستش نمرده، اما در حال حاضن آرزوی مرگ داره.  

ن و قاطعانه ای که صحبت می کرد، ابرو بالا انداختم. این   از حالت مطمی 
 وحشتناک از پ

ً
ن و کاملا ت انگت  ن سن  یه یادآور حت  سر عموم تو حدود همی 

 این عوصین بود.  

 عمو هم حتما اینو حس کرده بود چون لباش تو یه خط سفت شد.  

 لاندن بهم گفته سابقه ی خشونت داری، پسر.  -

ن که من برم همه جا اینو  - لاندن خودشم کارنامه اش سیاهه، اما نمیبینی 
  جار بزنم. باید بگم که این رفتارت خیلی ضایع اس، لاندن. 

میتونستم تنشر که از پسر بزرگم ساطع می شد رو حس کنم، اما بران زد به  
 اش، یا شاید شونه شو گرفت، تا مثل گلوله پرتاب نشه.  شونه

ن ما چهار نفر، بران تنها کش بود که طرفدار این عوصین بود.   بی 

 قبل تر بهم گفت:  
ه  گلیندون انتخابش کرده، بابا، و کیلیان خوشحالش میکنه. - فکر کنم بهتر

  .  دخالت نکپن

 صد سال سیاه!  

 هر چ  بیشتر باهاش صحبت می کردم بیشتر ازش بدم میومد.  

مو این همه سال بزرگ نکرده بودم که آخرش بدمش به این   تنها دختر
 ملعون.  
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 با لحن جدی ادامه داد:  
، محتاط بودنتونو در مورد خودم درک می کنم. اما استفاده ام از  - ن ببینی 

لیم به کار کردن   خشونت برا دوران نوجوونیم بود، زمانن که خود کنتر
ی نیاز داشت. الان تنها خشونپر که توش افراط می کنم زمانیه که   بیشتر

باید از گلیندون محافظت کنم. هیچ وقت خشونتم به گلیندون یا 
 اش و خانوادش معطوف نمیشه. دوست

 عمو گفت:  
ین.  -  چه شت 

 جدی گفتم. قول میدم با جونم در امان نگهش دارم.  -

 لاندن زمزمه کرد: 
 این در صورتیه که تو این مدت تصادقن جون خودتو از دست ندی!  -

 سعی کردم سفت به نظر برسم.  

 علیهت  -
ً
لاندن! هیچ تهدیدی جلوی خارچی ها نداریم. ممکنه بعدا

 استفاده بشه.  

 کیلیان فقط لبخند زد، انگار آخرین جمله رو نشنیده بود. 

م به خاطر گلیندون - گلیندون گفت که پذیرش من براتون سخته، اما حاضن
و شما تلاش کنم که رضایتتونو جلب کنم، منهای تو، لاندن. نظرت به  

ام میذارم که گلیندون رو تمام این سال ها    هیچ جام نیست. بهتون احتر
بزرگ کردین و ممنونم که تو مدنر که تو زندگیش نبودم ازش محافظت  
ینش، حپر اگه   ن ازم بگت  ن که هیچ وقت نمیتونی  کردین، اما اینو بدونی 

  . ن  دست ها و پاهامم قطع کنی 
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 که هیچ جوره بیخیال دختر -
ی

؟  پس داری بهمون میگ  م نمیشر

 نه، به هیچ وجه.  -

 عمو وایساد.  

خیلی خب. حواسم بهت هست، پسر. اگه بفهمم به پرنسسم آسیب  -
  . ن میشم که دیگه نتونن نفس بکشر  رسوندی، مطمی 

مو اذیت  - این یه نصیحته، کیلیان، تنها نصیحپر که بهت میکنم. اگه دختر
، چون وقپر پیدات کنم می   ه خودت ناپدید بشر ، بهتر  کشت.  کپن

. اگه از حدم گذشتم، اجازه دارین هر کاری میخواین  - ن ن کار رو بکنی  همی 
  . ن ن یا خرابش کنی   انجام بدین، اما اجازه ندارین تو رابطه مون دخالت کنی 

 پرسیدم: 
؟  -  ما رو تهدید می کپن

 معلومه که نه.  -

 به شکل آزار دهنده لبخند زد.  

 فقط یه نکته رو خواستم بگم.  -

ون. منم دنبالش رفتم و پسرهامو با  عمو بهش خت   ه شد، بعد رفت بت 
 حیوون موذی تنها گذاشتم.  

ن که از اتاق خارج می شدیم، می شنیدم که کیلیان و لاندن در حال   همی 
 کرد جو رو بهتر کنه.   بحث تهاجمی بودن و براندن سعی می 
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 وقپر ته راهرو بودیم عمو گفت:  
، لوی.  باید این پسر رو زیر نظر داشته با-  سیر

. بنظرت شانس اینکه گلیندون این حرومزاده رو ول کنه -
ی

نیاز نیست بگ
 چقدره؟  

صفر. گلیندون بهم گفت عاشقشه و اون ازش فرد بهتر و شجاع تری  -
 .  میسازه

 عوصین هفت خط. 

 ادامه داد: 
 تازه آرورا هم ازش خوشش اومده و میگه بیش از حد محافظه کارم.  -

ی نداریم.  مزخرف. وقپر صحبت ا - ن ن چت   ز گلیندون میشه همچی 

 منم همینو گفتم. -

ید هم چند هفته- ن طرفداری ازشو راه انداخته! حپر بهم   آستر اس کمپی 
م یا جوری باهاش صحبت نکنم که انگار یه   هشدار داد که سخت نگت 

ی تحویل نمیدم؟   مو بدون سخت گت   جنایتکاره. نمیدونه که دختر

 قرار نیست تحویلش بدیم. فعلا کارهای کیلیان رو زیر نظر داریم. -

 دیگه از هم جدا بشن و کارمون تموم بشه. شاید چند ماه -

 آه کشید. 

اگه جات بودم زیاد امیدوار نبودم. هر دوشون خیلی عمیق بنظر میان. -
 فقط چون نمیخوای اینو ببیپن به این معپن نیست که وجود نداره.  
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ن که به اتاق غذاخوری می رسیدیم زیر لب فحش دادم. آرورا   همی 
ن رو می چیدن. با دیدن ما لبخند  حواسش به خدمتکارها بود که  ن مت 

داشیر
 زد و به حال خودشون رهاشون کرد.  

 خب؟  -

 نگاهش بینمون چرخید.  

 به اندازه ی کاقن پسر بیچاره رو شکنجه کردین؟  -

 عمو گفت:  
ختی بد اینه که نمیشه شکنجه اش کرد. ختی خوب اینه که میدونیم نقطه -

 ضعفش گلیندونه.  

 وای، جاناتان!  -

 ونو توهم کرد. دستاش

 ولشون کن. عشق جوونن خیلی قشنگه. -

ی بود   ن  همون چت 
ً
من و عمو یه نگاه به هم انداختیم چون، فاک، این تقریبا

ید قبل تر گفت.    که آستر

صحبت از همسرم شد، عمو و آرورا رو ول کردم و رفتم به مکان مورد 
ید بعد از تختمون.    علاقه ی آستر

یشو   باز کردم، دیدم با گلیندون وسطش وایسادن.  وقپر در استودیوی هتن

عادت داشتم وقپر میومدم اینجا ساکت بمونم تا مزاحم زمان خلاقیتش  
نشم. گاهی اوقات چند ساعت تماشاش می کردم، فقط برا اینکه تو حالت  
احت نیاز داره و به  تمرکزش ببینمش. مواقع دیگه احساس می کردم به استر
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شد   می کردم؛ که اکتی مواقع به این ختم می   عنوان عامل حواس پرنر عمل
ن قلم موها و پالت  هاش می کردمش، جوری که ش و وضع خیلی   که بی 
 آشفته ای پیدا می کردیم. 

مهم نیست چقدر سنمون بالا می رفت، همچنان زنن بود که جنبه ی 
 وحشیمو رام می کرد، نور رو به تاریکیم میاورد و به روزهام آرامش می داد.  

 هنوز سخاوتمندترین و با انرژی ترین فردی بود که تاحالا دیده بودم.  

ن رو گرفته بود و جفتشون به نقاسیر مشگ   در حال حاضن شونه های گلی 
ه شده بودن.   قرمز آشفته رو دیوار خت 

ید و پسرهامون بهم نسبت می دادن، میگفتم آشفته  همون جوری که آستر
ی نی سواد بودم.  

 چون از نظر هتن

ن بود که بهم گفت:    فقط گلی 
اشکالی نداره، بابا، لازم نیست حتما هتن رو درک کپن تا بتونن احساسش  -

  .  کپن

 چون خیلی خاص بود، گلیندون کوچولوی من. و دلسوز هم بود.  

فقط دیگه کوچیک نبود و یه دوست پسر بیشعور آورده بود خونه که هر  
 وقت یادم میفتاد عصبانن میشدم.  

ید ا  زش پرسید: آستر
 چرا قبلا اینو بهم نشون ندادی؟  -

ن ابروهاش بود.    اخم نرمی بی 
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ن شلوارکش کشید. وقپر کنار هم   گلیندون کف دستشو به پایی 
وایمیستادن، هم خیلی شبیه و هم خیلی متفاوت به نظر می رسیدن. هم  
های دیگه شون کاملا با هم   ن قد بودن و چشماشون مثل هم بود، اما چت 

 فرق داشت.  

ها تاجر بودن،   همسرم از زیبانی بالعین برخوردار بود، نوعی که با سال
مند بودن، همسر بودن و مهم تر از همه، مادر بودن، بهش تبدیل شده   هتن

 بود. 

اگه اون مادر بچه هام نبود هیچ وقت نمیتونستم پدر خونی باشم. تفاوت 
ن سه تا بچه هامونو درک می کرد و تمام تلاششو می کرد که تاثت   بدی   بی 

 روشون نذاره.  

 هیچ وقت لاندن و براندن رو لباسای مثل هم تنشون نمی کرد. 

ن که با لباسای مثل هم بامزه  می گفت که   میشن، وقپر بقیه بهش می گفیر
 نمیخواد حس هویتشونو قربانن کنه تا از نظر بقیه بامزه بشن.  

ن گفت:    گلی 
کردم به اندازه ی کاقن خوب باشه. بران قرار نبود اینو بهت    فکر نمی -

 نشون بده.  

اون نشونم نداد. در واقع به استودیوت ش زدم. میدونم میدونم. نباید  -
 ی
ً
ی نشونم ندادی.  این کار رو می کردم، اما تقریبا ن  ه ساله که چت 

مون سفت کرد.   انگشتاشو رو شونه ی دختر

ن باری که  - بعدم این فقط خوب نیست، یه شاهکار احساسیه. اولی 
 دیدمش از شدت احساسات اشک تو چشمام جمع شد. 
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 واقعا؟  -

 تا حالا بهت دروغ گفتم؟ -

 مرسی. -

 صداش لرزید.  

 نمیدونن این چقدر برام مهمه.  -

هانی که خلق میکنیو دوست داشته باشن و این   قرار -
ن نیست همه، چت 

ت   . زیاد به نظرهای بقیه توجهی نکن و فقط رو هتن ن اشکالی نداره، گلی 
 که همچنان میخوای این مست  رو ادامه بدی.  

 تمرکز کن. البته در صورنر

 معلومه که میخوام.  -

 پس از این به بعد نقاسیر هاتو نشونم میدی؟ -

 حتما.  -

 خب. حالا بهم بگو وقپر اینو می کشیدی به چ  فکر می کردی؟  -

ن لبخند خجالپر زد.    گلی 

 یه کابوس قشنگ. -

 هوم، خوشم اومد. -

 منم! -

ن  - ه، برا همی  ، لاندن بهم گفت پروفسور اسکایز بهت سخت میگت  راسپر
 باهاش صحبت کردم.  
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 لان گفت؟  -

ید زمزمه کرد:   آستر
 یه مرد    آره. اما نکته ی عجیب این-

ً
بود که پروفسور اسکایز گفت قبلا

نقابدار اومده شاغش و تهدیدش کرده که اگه بازم اذیتت کنه، باید برا  
 مرگش روز شماری کنه. باهام روراست باش. فکر می کپن کار لان بوده؟  

ون داد و به نشونه ی منقن ش تکون داد.  ن نفسشو بت      گلی 

و دیدشو نسبت بهم تغیت  داد. حپر  جالبه که خودمم تعجب کردم چرا یه -
جلوی کل کلاس از نقاشیم تعریف کرد، کاری که قبلا هیچ وقت انجام  
نداده بود. حالا فهمیدم که همش از رو تهدید بوده! و نه، مامان، فکر  

 نمیکنم لان باشه. 

ت دردشی درست کرد بهم اطلاع میدی،  - اوه، اوگ. اگه برادر بزرگتر
 درسته؟ 

ن  نه، مامان- ، متاسفم، اما نمیتونم این کار رو بکنم. در واقع بران هم همی 
ی هم میتونه از   طور. لان دیگه یه مرد بزرگه. بدون اینکه هی آمارشو بگت 

 پس خودش بربیاد. 

؟  -  گلیندون! عادت اینجوری جواب پس دادنو از کجا یاد گرفپر

ن رو به جای اینکه تو خودم بریزم با صدای بلند  - فقط... وقپر همه چت 
ی دارم.    میگم، احساس بهتر

 همسرم لبخند زد.  

خب، وقتش رسیده. بهت افتخار میکنم عزیزم و خیلی خوشحالم که -
 . کسیو پیدا کردی که همون جوری که هسپر درکت میکنه و دوستت داره 
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ن یکم شخ شد.    گونه های گلی 

 کر می کپن کیلیان منو دوست داره؟  ف-

سه آماده اس بخاطرت  -  از اینه. به نظر مت 
تو رو دوست داره؟ نه، بیشتر

ن عشقر به ندرت پیدا میشه.    ویران کنه. باور کن همچی 

 واقعا؟  -

 مطمئنم. -

 گفتم: 
 عمرا.  -

این لحظه رو برا اینکه برم تو انتخاب کردم و دستمو پیچیدم دور کمر  
 همسرم.  

 بابا!  -

ن اخم کرد.    گلی 

؟ -
ی

 چرا اینو میگ

. تصور کن چند سال دیگه چ  میشه.  - ن  چون یکم روانیه، برا همی 

ن پرسید:  ید با لبخند شیطنت آمت   آستر
 مثل ایدن؟ ولی بازم ایدن رو دوستش داری.  -

 م، نه اینکه دوستش داشته باشم، پرنسس.  تحملش میکن-
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آره حتما. از بچگیت بیش از حد ازش محافظت می کردی. در هر صورت -
ایدن از اون دسته مردهاییه که خانوادشو بالاتر از دنیا قرار میده، پس  

 قضاوت نکن.  

 آره، بابا، قضاوت نکن.  -

 الان با من دو به یک شدین؟  -

ید بهم گفت:    آستر
 خودتو تو این موقعیت قرار دادی.    خب، خودت-

 بازم دوستت دارم، بابا.  -

ن گونه مو بوس کرد، بعد لبخند زد.   گلی 

م.  - ن مت  وع به بوسیدن کنی   قبل از اینکه شر

 خنده اش موقع خارج شدنش از استودیو تو هوا اکو شد. 

ام کشید، نور درخشان تو چشماش   هام و سینه  همسرم دستشو رو دنده
 د.  برق می ز 

 قراره همدیگه رو ببوسیم، کینگ من؟ -

 فقط یکم نوازشش کاقن بود تا به آتشفشان خروشان تبدیل بشم.  

-  . ن نیستم. الان طرف اون کیلیان لعنتیو گرفپر  مطمی 

مونو از لبه - . کیلیان دختر ، خودتم میدونن منطقر رفتار می کپن چون غت 
ون کشید و این به تنهانی باعث میشه تا همیشه ازش ممنون باشم.    بت 

 ام اومد.   دستش به سمت گونه
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 صداش نرم شد وقپر که گفت:  
 نمیخوای منو ببوسی؟  -

ً
 واقعا

 هیچ وقت بهت نه نمیگم، پرنسس.  -

لبامو رو لباش گذاشتم. با شکرگزاری، عشق و نیاز   چونه شو گرفتم و 
 مطلق به داشتنش تو زندگیم بوسیدمش.  

 زندگیم. 

 همسرم.  

 مادر بچه هام.  

 مال من. 

************* 

 *چت گروهی* 

مو از دست دادم.    لوی: دختر

ن حالش خوبه؟    بگو جدی نیسپر و گلی 
ً
 زاندر: لطفا

ه، حالش خوبه. اما یکیو آورد  لوی: اگه منظورت اینه که نفس میکشه، آر 
 خونه و جمله ی وحشتناک دوستش دارمو گفت. 

ایدن: قطعا میدونن که بالاخره این اتفاق میفتاد، نه؟ نوزده سالشه ها، لِو،  
 نه سالش که نیست.  

لوی: کش که فقط پسر داره حق نظر دادن نداره. تو نمی فهمی، پس  
؟    چطوره با زبون خوش گم سیر
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 الی داره که فقط پسر دارم؟  ایدن: چه اشک

رونان: موافقم. پسر داشتنم خوبه. برا زمانن که رمی شخص خاصشو  
 بهمون معرقن میکنه خیلی هیجان زده ام.  

ی که فهمیدم،  ن خاص داره. تعجب میکنم این    اشخاص کول: از چت 
 گرایش هرزگیو از کجا آورده.  

 سالمی داره.  
ی

رونان: لعنت بهت، نش. پسرم به عنوان یه دانشجو زندگ
منده اش کنه.   اجازه نمیدم کش شر

، کاپیتان تسلیت میگم. این بدترین کابوس منه که  ن زاندر: در مورد گلی 
ه.    تصور کنم یه عوصین سیسیلی رو از من میگت 

. نباید بشن ایدن: بابا بیخیال! به اندازه ی کاقن بزرگ شدن که مستقل 

؟   ن  بذاریم زندگیشونو بکین

کول: به جز آریلای من. فقط شونزده سالشه. آوا هم ممنوعه. شنیدی  
 ایدن؟ به الی ختی بده. 

ایدن: اگه فکر می کپن میتونن الی رو از انجام کاری منع کپن خیلی متوهمی.  
 حپر منم دیگه نمیتونم کارهاشو بهش دیکته کنم.  

م نزدیک شد به کار    کول: میبینیم. به خاطر  خشونپر که وقپر به دختر
  ! م شزنشم نکپن  میتی

 رونان: بذار پاپ کورن بیارم.  

 کول: تو هم همینطور رون. پسرتو از آری من دور کن.  
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ت یه استاکر کوچولوی وحشتناکه.  . دختر رونان: من باید اینو بگم عوصین
سم. یا مسیح   رمی میتر

ی
 . برا زندگ

 لوی: منتظرم وقپر بچه هاتونو از دست دادین بهتون بخندم! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@shahregoftegoo 



 

 

   1بخش پایانی

 

 گلیندون

 

 سه ماه بعد 

 

؟  -  مسپر

 .  با نیش باز به کیلیان نگاه کردم و چشمامو جمع کردم

؟  -  میدونسپر وقپر عصبانن ای خیلی هات میشر

 با حرص گفت:  
 گلیندون!  -

-  .  هم هات میشر
ی

 وقپر اسممو میگ

 با انگشتش رو اپن کوبید، مشخص بود که منتظر جوابم بود. 

 چیه؟ فقط یگ، نه دوتا لیوان خوردم. درسته، نیکو؟  -

یک جرمم نگاه کردم که کنارش پشت اپن نشسته بودم، درحالی که  به شر
یخت.    مت 

 گرث برامون نوشیدنن
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ی که گفتم الکل خورده بودم، اما همش تقصت    ن  از چت 
خب، شاید بیشتر

کیلیان بود. خیلی وقت بود منتظرش بودم که از شیفتش تو بیمارستان  
ن   به نیکولای ملحق شدم.   بیاد خونه و حوصله ام ش رفته بود، برا همی 

و هنوزم منتظر بودم، با اینکه الان حدودا یازده شب بود، خسته بودم و  
فردا صبح زود کلاس داشتم. اما نمیتونستم برگردم خوابگاه، چون این  

 کرده بود که فقط تو بغلش خوابم می برد.    عوصین کاری 

 یا شایدم اینجوری خودمو گول می زدم. 

ن این بود که تو چند ماه گذشته هرچ  میگذشت داشتم   حقیقت غم انگت 
 به شدت عاشق این مرد می شدم و از هر ثانیه اش لذت می بردم.  

کیلیان همیشه کیلیان بود، با رفتارهای نامتعارف، شخصیت متفکر و  
زد، بعد از اینکه ارضام می کرد،   دید لبخند می ذهن تاریک، اما وقپر منو می 

جوری منو می کرد که انگار نمیتونست بدون من  بوسید و  پیشونیمو می 
 نفس بکشه.  

کس دیگه ای تو دنیا    داد که هیچ بخش هانی از خودشو بهم نشون می 
ها گرفته بود. جدیدا اتاق   ازش ختی نداشت، مثل عکسانی که تو این سال 
های من، شده بود. تو تمام   قرمزش پر از عکس هامون، یا دقیق تر، عکس 

ن سکس و خارج از سکس. وقپر نگاهم به   پوزیشن های مختلف. حی 
ن بود و وقپر حواسم نبود.   دوربی 

 می گفت من شاهکارشم. 

ها باشم، چون کسیو بجز من نمی دید.   حپر لازم نبود نگران بقیه ی دختر
اینو میدونستم چون یه روز که رفته بودم دانشکده پزشکیشون که  

دیدم یه دختر در حالی که کیلیان  سورپرایزش کنم تا با هم ناهار بخوریم، 

@shahregoftegoo 



 

 

 داشت سینه هاشو به دست کیلیان  
ً
داشت کتاب درسیشو میخوند عملا

 می مالید.  

ه و مثل آفت   کیلیان هم خیلی ساده دستشو گذاشت رو پیشونن دختر
 دورش کرد، بدون اینکه تمرکزش از رو کتابش برداشته بشه. 

ن دیگه ای تمرکز  ولی وقپر من پیشش بودم، براش سخت بود که رو  چت 
 کنه، حرف خودش، نه من.  

بان   فقط وقپر چند قدم مونده بود بهش برسم، با اون لبخندی که ضن
کرد، به بالا نگاه کرد. تو این مرحله به شدت برا سلامتیم    قلبمو متوقف می 

 مصرن بود. 

 زد. در واقع چشماشو یکم تنگ کرده بود.   ولی الان قطعا لبخند نمی 

شدنت وقپر من نیستم چ  گفته بودم؟ بعدم اسم این   درباره مست-
 عوصین نیکولایه.  

 پسر خاله اش گفت: 
 با هم رابطه ی خونی داریم، وارث شیطان؟  -

ن  حسودیت میشه من و گلی 

 و با پوزخند لیوان نیمه خالیشو به سمت کیلیان گرفت.  

 نادیده اش گرفت، دستشو دور کمرم پیچید و بدون زحمت  
ً
کیلیان کاملا

 منو انداخت رو شونه اش.  

  . ن  جت 

 این رفتار غارنشینیش یه روز منو میکشت.  
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ن که خون به شم هجوم میاورد همچنان خندیدم و به پشتش   اما همی 
 چسبیدم.  

 بریده بریده گفتم: 
 حس عضله هاتو دوست دارم.  -

 دستامو به هرجاش که میتونستم رسوندم و نوازشش کردم.  

آروم و سکش بود، یا شاید الان خیلی   غرش ناله مانند کرد، صداش 
 تحریک شده بودم. 

-  .  الکل لعنپر

تو راه پله ها که بودیم یه بالش برداشت و پرت کرد سمت نیکولای که به  
 پس کله اش خورد.  

 گرث خندید.  

 نیکولای پرید بالا.  
ن پرت نکن به من.  -  لعنپر چه مرگته؟ اینقدر چت 

ن از پله ها ادامه داد و وارد اتاق   کیلیان حپر بهش نگاهم نکرد و به بالا رفیر
 خوابش شد.  

آروم منو گذاشت رو تخت. تو جواب ناله کردم و خودمو رو آرنجم بلند  
تشو در   کردم. وقپر صحنه ی مقابلمو دیدم مکث کردم؛ داشت نر شر

تا شکم سفت و تتوهای کلاغ خیلی قشنگشو نمایان کنه. بعد میاورد 
 شلوارشو درآورد و انداخت کنار و فقط شورتش باقر موند. 
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هیچ وقت به کمال جسمانیش و این واقعیت که همش مال من بود عادت  
 نمی کردم.  

 یا اینکه چقدر تو چند ماه گذشته خوشحال بودم.  

 خودش کشید و چشماشو بست.   اومد تو تخت، منو گرفت تو بغلش و رو 

غلت زدم، جوری که شکمم به آلت نیمه راستش خورد و چونه مو به  
 دستام که رو سینه اش رو هم گذاشته بودم تکیه دادم.  

 رسید.  زیر چشماش سیاه شده بود و بیش از حد معمول خسته به نظر می 

کاقن  امسال کلاس های زیادی تو دانشکده پزشگ داشت و انگار که این  
ن کلاب ها هم بدتر شده بود.   نبود، جنگ بی 

ن همه   ی که می خواست رسیده بود و بی  ن ن به چت  متنفر بودم که دولی 
آشوب ایجاد کرده بود. نتیجه اش این بود که همه جدیدا به شدت درگت   

 هیچ وقت اینجا نبود و 
ً
بودن. جرمی بخاطر مشغله ی زیادش تقریبا

ن که بتونن یکم نوشیدنن  نیکولای و گرث فقط امشب مرخصی  داشیر
 . ن احت کین  بخورن و استر

همه فکر می کردن کیلیان ماشینیه که هر چقدرم فعالیت کنه خسته  
 نمیشه، اما اونم آدم بود.  

مجروح می شد، مثل دست شکسته اش، و با اینکه نابغه بود، قطعا ربات  
 نبود. 

 زمزمه کردم: 
 خسته ای؟  -
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 نه. -

 رد، اما چشماشو باز نکرد.  صداش به سینه ام می خو 

وب خوردی.  -  از دستت عصبانیم که وقپر نبودم با اون عوضیا مسرر

وب بود. -  فقط یه مسرر

فقط این بود که اروتیک صحبت می کردی، خدا میدونه از گ. با این فکر  -
ن سکس تصور کنه قاتل میشم.    که کش تو رو حی 

درست بود. حپر با فکر اینکه کش منو لمس می کرد غت  قابل تحمل می  
شد. تا امروز همچنان تو جستجوی صاحب دسپر بود که تو اینستا پست  

. هر ب ار که کش از خانوادم یا آشناهامو می دید  کرده بودم. نی شوچن
 دستشو چک می کرد. 

 دستکش می پوشید.  
ً
 خدا رو شکر که موسی معمولا

 سینه شو نوازش کردم.  
 از این زاویه بهش فکر نکرده بودم.  -

 از این به بعد فکر کن.  -

 شاید نیکولای حق داره.  -

 این بار یگ از چشماشو باز کرد.  

 درمورد؟ -

گفت من اینقدر برات خاصم که تصور اینکه بدون من چجوری میشر  -
 ترسناکه. 
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 نیازی نیست، چون قرار نیست من بدون تو باشم، خرگوش کوچولو.  -

قلبم دوباره اون تپش وحشیانه رو انجام داد، جوری که احساس می کردم  
 سینه مو از موج احساسات زیاد میشکافه. 

 ، ادامه داد:  قبل از اینکه بتونم جواب بدم
-  ! ن نی  ن  چقدم راحت پشت شم حرف مت 

 نیاز  -
ً
. بعدم با وجود آنن واقعا توعم همیشه با بران این کار رو می کپن

سم. هر اطلاعانر بخوام میده؛ فقط کافیه یه شفصل   نیست درموردت بت 
 بهش بدم. بهم گفت تو وحشر ای.  

کراشش بشه،  آنیکا باید نگران خودش باشه، چون وقپر جرمی متوجه  -
  .  میفهمه وحشر دقیقا یپن چ 

اِاا! بهش نگو. اینجوریم نیست که کری بهش علاقه داشته باشه. هرچند  -
ن نیستم. جدیدا رفتارهای عجیب و غریپی از   دیگه در موردش مطمی 

 خودشون نشون میدن، خیییلی عجیب و غریب.  

 نگاه تاریک از چشماش که الان باز بود رد شد.  

 ه دخالت نکن.  تو این مسئل-

؟ چرا؟  -  چ 

 فقط ازش دوری کن. باور کن خونینه. -

یو ازم پنهون میکنه.  ن  چشمامو تنگ کردم، به نوعی احساس می کردم یه چت 

ن معلوم بود که طرف اونو می   ولی خب با جرمی صمیمی بود، برا همی 
. اما چرا احساس می کردم داستان دیگه ایم بود؟   گرفت، نه آنن
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 و بست.  دوباره چشماش
 حالا بخواب.  -

 نمیخوام بخوابم.  -

، بعد  - بخواب وگرنه میکنمت. اونم نه ملایم. کاری میکنم که فریاد بزنن
 صداتو خفه میکنم تا کش نشنوه.  

ن پاهام منقبض شد و لذت   آب دهنمو قورت دادم، اما نه از ترس. بی 
 درونم موج انداخت.  

نهفته بود که اغلب به لبه  تو اعماق درون این مرد یه هیولای نی عاطفه
م.    می کشوندش. میگفت من جلوی سقوطشو میگت 

 قبل از من یه هیولای نی هدف بود.  

 حالا، هیولای من بود. 

ن برخورد نامتعارفمون این بود که چجوری قرار بود باهاش ملاقات   و اولی 
 کنم. 

ر  اون زمان بیش از حد افسرده بودم، اونقدر که حپر نمیتونستم کسیو د
 و از خودم متنفر بودم و اون اتفاق تو یه طغیان  

ی
م. از زندگ نظر بگت 

 دردناک حس هامو برگردوند.  

شکم ممکن بود بگه دارم بهونه میارم. ولی من می گفتم خودمو از   ن روانت 
 طریق این شیطان پیدا کردم. 

ها قهرمان ها رو دوست ندارن. شنوشت من این بود که   همه ی دختر
 ور بشم.  عاشق شخصیت شر 
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ن بودم، که منو بالاتر از همه میذاره. حپر از   چون میدونستم، مطمی 
 خودش.  

 تو رابطه جنش یا  
ً
صورتشو گرفتم و لبامو گذاشتم رو لباش. معمولا

و نبودم، بیشتر به این دلیل که دوست داشتم وقپر   محبت کردن من پیسرر
ی که میخواستو میگرفت.   ن  چت 

 رابطه مون اینجوری بود.  

، می خواستم ببوسمش، تا بهش نشون بدم که حپر اگه  ام ا در حال حاضن
 باهاش می جنگیدمم، یه بارم نشده بود که نخواسته باشمش.  

 همیشه میخواستمش.  

 همیشه.  

ناله کرد و لب پایینمو تو دهنش گاز گرفت، بعد منو برگردوند و اومد روم و  
 دستشو گرفت دور گلوم.  

ی،  -  بگا مت 
ً
بهت راه خروج دادم، اما جلو اومدی و ردش کردی. حالا واقعا

 عزیزم.  

 لبخند زدم.  

 گ گفته راهی برا خروج میخوام؟  -

ی که میخوام بشنومو بهم بگو. - ن  منه. حالا چت 
 این دختر

 کف دستمو گذاشتم رو گونه اش.  

 من مال توعم، هیولای من.  -

@shahregoftegoo 



 

 

 منم مال توعم، خرگوش کوچولو.  -

 بعد بهم نشون داد که چقدر به هم تعلق داریم. 
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 2بخش پایانی

 

 کیلیان

 

 دو سال بعد

 

 من و  به این موضوع ن  برده بودم که افراد آزار 
ی

دهنده ی زیادی تو زندگ
 . ن  گلیندون وجود داشیر

مخصوصا افرادی که فکر می کردن این ایده ی خیلی خوبیه که وقتشو از  
 من بدزدن.  

ن می رفت و سطح تحملم تو این مورد یواش یواش اما قطعا  ، داشت از بی 
م می رسیدم دیگه نمیتونستم مسئولیت جهنمی که   اگه به آستانه ی صتی

 ردمو قبول کنم. بپا میک

یز شد، یکم بعد از   م به طور کامل لتی در واقع، حدود دو سال پیش این صتی
ن رو از دید   وع رابطه مون، اما این اشتباهو کردم و قول دادم همه چت  شر

 اون ببینم.  

اون زمان، این تنها راهی بود که باعث می شد به اندازه ی کاقن بهم اعتماد  
 به دوستاش نیاز  

ً
کنه که باهام باشه. اما الان باید قبول می کردم که واقعا

 داره. 
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 و اینکه می خواست به عنوان کش که بود شناخته بشه.  

دش  به همون اندازه که میخواستم هر لحظه از بیداریو تو اعماق وجو 
ن با   ون رفیر ن تو محین مثل بت  مش، به چت  بگذرونم یا فقط تو آغوشم بگت 

 دوستاش و همکارهاش و این چرتو پرتا نیاز داشت.  

 اما درکش می کردم. 

 درواقع نه.  

 حپر نزدیک بهشم نه!  

های آزار دهنده رو داشته باشه،   ن با این حال بهش اجازه می دادم این چت 
شد و دوست داشتم وقپر دلش   برام تنگ میبیشتر به این دلیل که دلشم 

 شد.  شد چقدر فعال می  برام تنگ می 

 مثل امشب.  

ی جز شکنجه نبود، برا یه   ن یه روز بود که ندیده بودمش، و در حالی که چت 
 کاریم باید برنامه ریزی می کردم.  

 بهش گفته بودم بیاد بالای صخره و پشت درخت قایم شده بودم.  

 در انتظارش.  

ن یه رب  ع زودتر رسید و ماشینشو نزدیک جاده پارک کرد اما چراغ های   گلی 
 جلوشو خاموش نکرد. 

رگوش کوچولوی من مستقیم به سمت صخره رفت، باسنش آروم تاب  خ
اهپن که به وسط   اهن پوشیده بود، پت  ن و پت  می خورد. امروز یه کت جی 
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رسید و با هر حرکپر تکون می خورد. حپر رژ قرمز زده بود،   هاش می  رون
 رنگ لعنپر مورد علاقه ام.  

ن ب ود. هر بار که بهش نگاه  گلیندون برا من خوشگل ترین زن رو کره ی زمی 
 می کردم، یاد تفاونر که تو زندگیم ایجاد کرده بود میفتادم. 

م و هیچ   اگه اون نبود، ممکن بود تو مست  ویرانگر و جنایتکارانه قرار بگت 
 کردم.   وقت با خانوادم اینقدر باز نمی شدم و باهاشون صلح نمی 

ین برادر سالو نمی گرفتیم ، و هیچ وقت با بابام  من و گرث جایزه ی بهتر
چیک تو چیک نمی شدم، اما میشستیم و با هم صحبت می کردیم. حپر  
 که سه تانی انجام می دادیم، با  

دوباره با هم شکار می رفتیم؛ تنها فعالیپر
اری مامان از این شگرمی.   ن  وجود بت 

 دنبال  
ً
گلیندون تقریبا نزدیک صخره وایساد و به اطراف نگاه کرد، احتمالا

 میگشت. هوا امشب ملایم بود، بدون باد یا موج های خروشان.   من

ن که گوشیشو درآورد موهاش اومد تو صورتش. یکم بعد گوشیم تو  همی 
 بهم پیام داده بود که رسیدم یا نه. 

ً
 جیبم لرزید. احتمالا

 که با خودم آورده بودمو 
ی

به جای اینکه پیامشو جواب بدم، جعبه ی بزرگ
 باز کردم.  

ی شب تاب تو هوا ازدحام کردن و نور زرد ملایم یواش یواش  کرم ها
ن رو روشن کرد.    صخره ی غم انگت 

ه شد و گوشیش یادش رفت، چون تو حالت خلسه   گلیندون به بالا خت 
گرفتار شد. خوشم میومد وقپر حالت هیبت داشت، لباش از هم باز می  
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دم  ن به مت  و دیگه شد و چشماش گشاد می شد. مثل وقپر که داخلش ضن
 نمیتونست تحمل کنه، اما همچنان از هر ثانیه اش لذت می برد.  

نور زرد یه هاله دورش ایجاد کرد. یواشگ رفتم پشت شش. لحظه ای که  
نفسمو رو گردنش حس کرد، پرید و اونقدر شی    ع چرخید که به سمت  

 عقب تلو تلو خورد. 

. شی    ع با هر دوتا دستش سینه مو گرفت و گوشیش افتاد زم ن  ی 

 زمزمه کردم: 
ن باریه که همدیگه رو دیدیم. -  این صحنه به طرز عجیپی شبیه اولی 

ون داد.    نفسشو بت 

 ترسوندیم.  -

سیده بود.    مثل اون زمان نتر
ً
 قطعا

 بهم اعتماد داری عزیزم؟  -

مکث کرد، تنفسش تند شد، بعد ولم کرد. شی    ع دستمو دراز کردم و  
 دستمو پیچیدم دور کمرش و کشیدمش سمت خودم.  

 سینه اش چسبید به سینه ام و لبخند زد. 

 این به سوالت جواب میده؟  -

 فکم سفت شد.  

 دیگه این کار رو نکن.  -
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س. اگه بهت اعتماد نداشتم - چرا باید  پس توعم دیگه سؤال احمقانه نت 
 این همه مدت باهات می موندم؟  

 بخاطر جذابیتم؟  -

-  .  حپر معپن این کلمه رو نمیدونن

 دوستم داری؟  -

 آه کشید و ششو تکون داد.  

 متاسفانه آره. -

 متاسفانه؟ -

-  .  آره، میتونستم کس دیگه ایو انتخاب کنم، اما این باید تو باسیر

 دقیقا! -

 موهاشو از رو صورتش کنار زدم.  

 زود اومدی.  -

 

خب، با توجه به اینکه متاسفانه خیلی دوستت دارم، وقپر طولانن مدت  -
 دلم برات تنگ میشه. اما این منظره ارزش انتظار رو داشت.  

ً
نبینمت واقعا

 چجوری تونسپر این همه کرم شب تاب بیاری اینجا؟  

اوار پاداش نیستم؟  -  تونستم دیگه. برا این همه تلاش شن

؟  - ن  این کار رو برا تحت تاثت  قرار دادنم انجام دادی یا برا پاداش گرفیر
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 جفتش.  -

 لبخند زد و ششو تکون داد.  

 چه پاداسیر میخوای؟  -

 باهام ازدواج کن، گلیندون. -

 لبخندش یخ زده باقر موند. 

؟  -  چ... چ 

-  .  میخوام باهام ازدواج کپن

تازه بیست و یک سالمونه. هنوز درسِت تموم نشده. منم میخوام برا  -
، منظورم این بود که جدی   کارشناسی ارشدم اقدام کنم. وقپر گفتم چ 

 ای؟  

گ جدی نبودم؟ اگه بخوای میتونیم بعد از اینکه تو حرفه مون جا  -
.  افتادیم ازدواج کنیم، اما تا اون موقع، ح  لقه مو دستت میکپن

به نظر می رسید حالت شوکه شدنش تموم شد و یه درخشش نادر اومد  
 تو چشماش.  

 گ اینو برنامه ریزی کردی؟  -

ی که بهشون  - ن دختر بعد از اینکه بردمت دیدن پدر و مادرم. قطعا با اولی 
 معرقن کردم ازدواج میکنم. 

 چشماشو تنگ کرد. 

 ش؟  قبل از سکس معقدی بود یا بعد -
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 پوزخند زدم.  

 حینش، عزیزم.  -

 سعی کرد لبخندشو پنهون کنه اما موفق نشد.  

 منحرف!  -

 این یعپن آره؟  -

 حپر ازم درست حسانی سوال نکردی. -

. میدونن که من نه برا جواب قبول  -
ی

سم یعپن میتونن نه هم بگ اگه بت 
 نمیکنم. اونم تو این مورد. 

 دستاشو پیچید دور گردنم. 

محکوم به فنا شدم. چون تو تنها مردی هسپر که باهاش ازدواج  فکر کنم -
 می کنم. 

 خندید و گونه مو بوسید. 

 باهات ازدواج میکنم، هیولای من.  -

 . خوبه -

 انگشتر سفارسیر ای که اسمم روش بود رو دستش کردم.  

-  .  الان دیگه رسما مال مپن

ه شد.   زیر نور کرم های شب تاب بهش خت 
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 رسی.  خیلی قشنگه. م-

ی برات دارم که قدردانیتو بهم نشون بدی.  -  راه بهتر

 دستشو گرفتم و دنبال خودم کشیدمش.  

 باید میدویید تا به شعتم برسه، و اگه موقع دیگه ای بود شعتمو کم می 
 برا این زن خیلی نی 

 تاب بودم.   کردم، اما در حال حاضن

ن نیاز داشته باشم باید داخلش فرو می رفتم.   ر  از اینکه به اکست 
 بیشتر

به یه درخت که رسیدیم، کوبیدمش بهش، نه اونقدر محکم که بهش  
 صدمه بزنم، در حدی که متوجه بشه قصدم چیه.  

 آب دهنشو قورت داد. 
 جای عمومی ایم، کیلیان.  -

 لمش.  به آلتم بما باسنشو گرفتم و کشیدمش سمت خودم تا 

یم. - ؟ باید نامزدیمونو جشن بگت   که چ 

 دست دیگه مو بردم زیر لباسش.  

اهن پوشیدی تا  - بعدم رژ قرمز یه دعوت واضح برا کردن دهنته، و پت 
ی داشته باشم، نه؟   سی بهتر  بتونم به واژنت دستر

 انگشتام واژنشو پیدا کرد. 

 مکث کردم.  
 اینجا چ  داریم، فاحشه کوچولوی من؟ بدون شورت؟  -

ون داد.    نفسشو بت 
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 بهت گفتم دلم برات تنگ شده بود. -

 کپن عزیزم.  منو دیوونه می-

 کلیتشو اذیت کردم. ششو با ناله انداخت عقب سمت درخت.  

 پاتو بپیچ دور کمرم. نگهم دار.  -

دستاشو پیچید دور گردنم و یگ از پاهاشو دور کمرم، اما همچنان زمزمه  
 کرد:  

 ممکنه یگ ببینتمون. -

 نه اگه بخواد زنده بمونه.  -

 و بلند کردم.  آلت به شدت راستمو درآوردم و پای دیگه ش

 وقپر میکنمت نگاهت به من باشه، عزیزم.  -

 بسته، اما اونقدر آتیشر که   چشماش به چشمام رسید، نیمه 
ً
باز، تقریبا

 میخواستم مستقیم از بینش رد بشم و شعله شو حس کنم. 

ی تمام بلافاصله داخلش فرو رفتم. واژنش دور آلتم بسته شد و   با نی صتی
 دنم فرو رفت.  نفس نفس زد، بدنش تو ب

شاید باید کاری می کردم که تو آینده بیشتر دلش برام تنگ بشه. یه ثانیه  
ن یه روز دوریشم به سخپر تونستم تحمل   بعد فکرمو پس گرفتم. نه. همی 

 کنم. 

انگشتامو پیچیدم دور گردنش. دستش دورم سفت تر شد. دوست داشت  
ن اینکه می کردمش گردنشو می گرفتم، گلیندو  ن من. بهم گفته بود وقپر حی 

لشو بیشتر از دست بده، چون من بودم.   این باعث میشه کنتر
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 چون بهم اعتماد داشت.  

ریتممو تند تر کردم تا اینکه ناله ها و نفس های پر از لذتش اطرافمون  
ن انداز شد و با کرم های شب تاب و سکوت شب ترکیب شد.    طنی 

-  .  قراره زنم بشر

به.   ضن

 همسرم.  -

به.   ضن

م.  - ن  همه چت 

 آره، آره. -

به هام که داخلش می   کوبیدم لرزید.   صداش از شدت ضن

 یه روز وقپر خودمو تو واژنت خالی کردم بهم بچه میدی، نه عزیزم؟  -

 چشماش برق زد و ناله کرد:  
 آره!  -

ارگاسمش با شدت احساسات بهم خورد. شاید بخاطر تسلیم شدنش بود،  
ن و هیچ یا این واقعیت که الان حلقه  ام دستش بود، یا اینکه دیگه هیچ چت 

تش. یا شایدم این قول که در آینده بچه هامو   کس نمیتونست ازم بگت 
 توش میکاشتم!  

 دلیلش هرچ  که بود، با ناله ی بلند خودمو توش خالی کردم.  
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محکم منو گرفت، با انگشتاش گونه مو نوازش کرد، و یه لبخند نی پروا و  
   شاد رو لباش نشست. 

 دوستت دارم، هیولای من.  -

 منم دوستت دارم، عزیزم.  -

ی که میتونست درک کنه، فکر کنه یا حپر بدونه.   ن  از چت 
 بیشتر

 تا حد جنون عاشقش بودم. 

 

 ♡پایان

 

جلد از کورا ریلی با ژانر  21)تموم شده ی جلدها ی  هی بقدریافت   یبرا 

مراجعه   نکیل  نیبه ا   مرتبط و جلدهای اروتیک، عاشقانه، مافیایی، دارک(

: نیکن  

 لینک 

 

و پخش شدنش   هیفروش لیفا نی : اهشدار

 لیمترجمه. لطفا فا تیبدون رضا 
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و امانت  نیشده رو پخش نکن  یداریخر

نیدار باش  

 

و  لیفا نیاز ا گرید یهرگونه نسخه  اگر

باشدیم یکپ دید یجلد د نیا یترجمه   
 

 

2024  می 9تاری    خ پایان ترجمه ی این جلد:   
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